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کوروش بزرگ پدر ایران و هویت  حترامبه ا

 ایرانی
 

از یک همپرسگی )دیالوگ( نزدیک و صمیمانه با  هویت
ای خویشتن خویش آغاز و سپس با رسیدن به آستانه

اجتماعی از طریق بیان ادراک خویشتن با دیگرانی که 
آنها نیز در پی بیان خویش در متن اجتماعی هستند، 

در آغاز، هویت ادراکی بنابراین، . کندمیتکامل پیدا 
فردگرایانه و انگاشتی است. اما در مرحله توسعه و تکامل 

از طریق همپرسگی  و شودمیخود به  امری عینی تبدیل 
 ،. این دگرگونیکندمیماهیتی اجتماعی پیدا  با دیگران

 "شخصیت"گیری انتزاعی را به سوی شکل "فردیت"
بنابراین،  .کندمیهدایت  ،اجتماعی صاحب حق و تکلیف

هویت با تعلق خاطر همراه است. از یک سوی، احساس 
و  تعلق به خویشتن خویش و در اعماق ادراکی درونی

خاطر به یک سابقه  تعلق ی، و از دیگر سوفردگرایانه
فرد  ،تاریخی و فرهنگی مشترکی که از درون آن

 هایارزشبراساس  و با دیگرانخود را خودآگاهی جمعی 
از اینروی، هویت تعلق خاطر  .دبخشمیمشترک توسعه 

است، و این تعلق با فرهنگ، قومیت، زبان، و مذهب بیان 
. عرصه بیان و تجلی این تعلق خاطر پهنه شودمی

   یک ملت است. و هویتی یتاریخ
 

است که براساس  یملت در برگیرنده آن تعلق خاطر
، و در فراز و مشترک جمعی شکل گرفته هایارزش
است.  ، همواره مستدام و پابرجا ماندهی تاریخیهانشیب

 "ما ملت ایران"یعنی ی تاریخی است. "ما"ملت یک 
 یگر متفاوتدرا از یک هاملت. آنچه دبا هویت خاص خو



سازد، همین احساس تعلق تاریخی است که بر بنای می
مشترک شکل گرفته است. به نظرم حقوق  هایارزش

. در الملل این تفسیر ملت و ملیت را پذیرفته استبین
اجزای  همه ،این تفسیر، قومیت، مذهب، زبان، و فرهنگ

 ی تاریخی"ما"، یک "یک ملت واحد"شکل دهنده 
بر  تاریخی و خاطر تعلق همانهستند که براساس واحد 
 .کنندمیمعنی و مفهوم پیدا  ،خودآگاهی ملی مبنای

 
 توانمیی تاریخی، ن"ما"به لحاظ منطقی در این 

های رادیکال و یا با رجوع به ایدئولوژی ،تشکیک کرد
به منزله  "ما ایران"بنیادهای آنرا به چالش کشید. 

 های رنگارنگ فرهنگی، مذهبی،گلستانی است که گل
 ،خاص خود و عطررنگ ، هر کدام با آن زبانی، و قومی
همانند وزند. روح ملی را به این گلستان میآهنگ موزون 

ظرف و مظروف، ملت و ملیت یکدیگر را تکمیل و به 
لحاظ تاریخی یک هویت پیوسته و غیرقابل تفکیک را 

 گوهر هویت ایران تاریخی . این پیوستگیکنندمیتعریف 
 است. و ایرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 استادان، دانشجویان، و خوانندگان گرامی:

 

های )درسی( با اهداف این مجموعه کتاب

 اند. دوستانه و غیرانتفاعی تهیه شدهانسان

 

عنوان حق مالکیت معنوی، تنها انتظار این به

نویسنده این است خوانندگان به اندازه توانایی 

و به هرطریقی که به مصلحت  ،خویش

 دانند، به کودکان نیازمند یاری رسانند. یم
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 گفتارپیش

روشنی نسبت به موضوعات هویتی و فرهنگی از جدی و گفتمان جاری حقوق بشر تمایل 
هویت مانند  ات مربوط بهموضوع ،عام و در کلیت خود البته در مواردی دهد.خود نشان نمی
اعلامیه  6. ماده توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر تصدیق شده است انسانی حرمت و ارزش

توان اما به درستی نمی ."حق داردخویش هر کس برای هویت حقوقی " صراحت دارد که
های مذهبی، بیانیه را به عنوان شناسایی هویت مردمی که با عناوین مختلفی مانند تفاوت این

اند، در نظر گرفت. بنابراین، درحالیکه تلقی شده "دیگری"فرهنگی، زبانی، و نژادی به عنوان 
گفتمان توسط  هر فردی هویت حقوقیسایی اشناظ تئوریک، به موجب حقوق بشر، و به لح

بر اساس آورد، های اجتماعی را فراهم میبه فرصتموجبات دسترسی برابر حقوق بشر جاری 
متفاوت از اعلامیه جهانی تعریف  ایشیوهبه را گفتمان آنانی که هویت اصیل خود همان 

رابطه میان  توضیح در اجتناب ناپذیر دیگویی تضا. شوندمیبهره اند، از این حقوق بیکرده
های فردی های مختلف وجود دارد. حقوق بشر هویتگفتمان حقوق بشر و شناسایی هویت

مقدمه کند. به عنوان مثال، های پیچیده اجتماعی تصدیق میرا در مقامی فارغ از واقعیت
هایی که ز تفاوتصرف نظر ارا اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق ذاتی و برابری همه مردم 

به همین  کند.دارند، به عنوان مبنایی برای برقراری عدالت و آزادی در جهان معرفی می
هایی هستند که همگی اعلامیه جهانی شاهدی بر شناسایی حقوق و آزادیمواد طریق، همه 

ها تاکید دارند. در بر ضرورت شناسایی هویت انسانی برای برخورداری از آن حقوق و آزادی
مرکز این شناسایی، اصل برابری و عدم تبعیض بیشترین اصرار و پافشاری را برای تصدیق 

ها بدون هر تمایزی، اعم از نژاد، زبان، رنگ، جنسیت، همه انسان"دهد: هویت نشان می
مذهب، عقاید سیاسی، یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، دارایی، محل تولد، یا 

 . "در این اعلامیه برخوردارند تصریح شدهاز همه حقوق باشند،  در هر جایگاهی که
 

انسانی به عنوان مبنایی برای  برای شناسایی هویتروشن علی رغم این تصریحات 
های امروزه جوامع انسانی از وجود تبعیض، های اساسیو آزادی برخورداری از حقوق بشر
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از  هاییانسانی، از همه مهمتر بخش . در حقیقت، نه تنها افرادهستندمختلفی در عذاب 
از حقوق تصریح شده در  ،داده شده است "دیگری" عنوان های اجتماعی که به آنهاگروه

، و هویت به حاشیه رانده شده، سرکوب و یا، باشندمی المللی حقوق بشر محروممنشور بین
تقریبا در همه جوامع  امروزهشاید بتوان با جرات بیان کرد که . شودمیانسانی آنان فراموش 

هایی آشکار و ، اصل غیرقابل انکار عدم تبعیض جای خود را بر تبعیضی جهانو کشورها
و نژادی های مردمی که بنا بر دلایل مذهبی، فرهنگی، زبانی، گروههویت نهان داده است. 

های خاص خود را حفظ کرده و یا بر حفظ آن به عنوان یک حق بشری اصرار ویژگی ،قومی
به  ،را براساس همان اصل برابری حقوق ذاتی ضروری خوداند شناسایی ورزند، نتوانستهمی

آشکار  قرار دارد، در مرکز گفتمان حقوق بشرکه را ست آورد. این موضوع تضادی ماهوی د
های مختلف فرهنگی به لحاظ حقوقی مورد شناسایی هویت در گفتمان حقوق بشر،سازد. می

هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به این آرمان  1از نقطه نظر شناسایی ماهوی،ما ااند، قرار گرفته
شود رابطه میان حقوق بشر و موضوعات هویتی انسانی وجود دارد. به همین دلیل پیشنهاد می

امتداد  ،گفتمان حقوق بشر تصدیق شده استدر آن که  را فراتر از ابعاد صوری حقوقی
های مختلف آنرا در ناسایی ماهوی و اساسی برابری هویتشبا تکیه بر ضرورت و  ،بخشیده

. به سخن تا بتوان به تناقض یاد شده غلبه کرد ای به بحث گذاشتگفتمان بازبینی شده
 باشد ییصداهاهای مختلف نتوانسته است تصدیق معناداری از دیگر، شناسایی حقوقی هویت

های ه حقوق بشر همواره بر مبانی فرضیهاینگون. اندسرکوب شده ا، و یگرفته شده دهینادکه 
که کشورها  باشدموثر و کارآمد تواند میقرار داشته، و بنابراین تا جایی  2محور-دولت/کشور

کنند، و به دور از ملاحظات مربوط به از طریق نهادهایی که برای پیشبرد آنها ایجاد می
اگر کشورها  بنابراین، تنهادارند. خود را به اجرای آنها متعهد نگه ، ملیهای گذاری سیاست

موضوعات هویتی را به عنوان حقی برای اعضای گروه خاصی به رسمیت بشناسند، آن مردم 
های اساسی مصرحه در گفتمان حقوق بشر برخوردار باشند. توانند از حقوق بشر و آزادیمی

نه  شوند،اداره میهای غیر دمکراتیک حاکمیتی کشورهایی که با نظام اما در عمل در رویه
های هویتی مبتنی بر زبان، مذهب، مردمی که به گروه فقط مردم عادی، از همه مهمتر

توانند برخوردار جنسیت، نژاد، و یا قومیت تعلق خاطر دارند، از اینگونه حقوق ذاتی خود نمی
 باشند.

 

                                                 
1 Substantive vs. legal and formal recognition 
2 Nation-state 
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ا از حقوق قانونی نه تنها اینگونه مردمان ر 3عدم شناسایی، و یا شناسایی ضعیف و یا مشروط،
انسانی آنان را  و هویت  سازد، بلکه با این عدم شناسایی هستنو مشروع خود محروم می

راند. به همین دلیل، عدم میهای اجتماعی گذاری سیاستبه حاشیه آنها را نادیده انگاشته و 
ست حقوق مردمی که با جریان اصلی گفتمان اجتماعی ممکن ا ، یا شناسایی ضعیفشناسایی

عدالتی و سرکوب است. عدم شناسایی به عنوان عامل اصلی هر نوع بیتناسب نداشته باشند، 
. به همین جهت، بازبینی قواعد ستانکار هویت انسانی مردم، نقض فاحش حقوق بشر آنها

ای که بتواند در برگیرنده و جامع باشد، برای زندگی امروز اجتناب ناپذیر، و حقوق بشر بگونه
همتر لازمه ضروری تلاش برای اجرای عدالت اجتماعی است. هرگاه این ضرورت از همه م

هویتی مختلف های مورد اغفال قرار گیرد، به این معنی خواهد بود که مردم متعلق به گروه
دستیابی به حقوق قانونی  ازتنزل داده شده و  یترنییپا یطبقات اجتماعسطح و فرهنگی به 

 شوند. این محرومیت آنها را باقاق آنرا دارند، محروم میکه به موجب حقوق بشر استح
 ،با کمترین تردید ،به همین دلیلدهد. پیوند می هیحاشو با شده  سرکوب یاجتماع یهاگروه

 ترین شکلرحمانهو بیترین سرکوب هویتی و اصلیاین سازوکار محروم سازی را به منزله 
 عدالتی در همه جوامع دانست.بی

 
شود، حیات انسانی در متون مختلف فرهنگی و تاریخی آموخته میدگی و آنچه از معنای زن

گفتمان جاری حقوق بشر در از دیگر موضوعات حساس مربوط به گفتمان حقوق بشر است. 
در  همعیارهایی را معرفی کرده است که امروزپاسخگویی به نیازهای بنیادین و حیاتی زندگی 

 کندیم میترسشده است. این گفتمان  تصویری از انسان را  سراسر جهان با استقبال همراه
در شرایط برابری قرار  گرانیفرد است و با د به منحصر اهداف خویشبه  دنیرسکه برای 

کند که هر انسانی به دلیل فراموش می دارد. اما گفتمان این حقیقت را در تعریف انسان 
کند که ضرورتا با درک و فهم دیگران میای تفسیر ظرفیت عقلایی خویش، جهان را بگونه
یشتن خویش است که نه تنها خو 4تفسیر کننده-خودهمسان نیست. انسان اساسا موجودی 

کند، بلکه با مشارکت در شکل گیری روابط اجتماعی از و نیازهای مرتبط با آن را تعریف می
ی خود را آشکار کنندگ طریق تعامل و همپرسگی با دیگران، بازهم همان ویژگی تفسیر

ها با یکدیگر انسان که دارند، کنندگی تفسیر-سازد. در حقیقت، به دلیل ماهیت خودمی
آمیزد و برای مردم احساس تعلق خاطر می هاهاست که با هویتباشند. این تفاوتمتفاوت می
 ،عیآورد. احساس تعلق داشتن با مشارکت در امر جامعه و از طریق همپرسگی اجتمابوجود می

                                                 
3 Misrecognition of non-recognition. I borrow this term from Charles 

Taylor. Footnote 21. 
4 Self-interpretive animal  
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سازد. دگرگونی از فضای های اجتماعی تبدیل میخویشتن انسانی را به بازیگری نقش
های مورد نظر را گرایانه ادراک خویش به محیط اجتماعی و ساختارهای آن نوع ارزشدرون

ها، و انتظارات از فردی به فرد دیگر، کند. به همین دلیل نیازها، پرسشنیز تعریف و تعیین می
شود نیز از فرد به ی به گروه دیگر متفاوت بوده و معانی که برای حیات تعریف میو از گروه

توان باشد.  با کمترین تردیدی میمتفاوت می ی مختلفهافرد دیگر و همچنین نزد گروه
تواند گفتمان حقوق بشر را توانمند و کارآمد این فرضیه را به آزمایش گذاشت که آنچه می

 5باور یوهان گاتفرید هردر هتلفی است که با مفهوم حیات همراه است. بسازد، همان معانی مخ
؛ میزان اندازه گیری ماهوی خویشتن خویش در "خود را داردسنجش  زانیم" انسانیهر 

فرد بودن در  به منحصر نی. ای که با او در تعامل و همپرسگی قرار دارندارتباط با دیگران
 انیب ،مناسب است هر فردی یمشخص که برا قیاز طری یزندگ یف و معنااهدتعریف ا

 تینگرش و ظرف آن، یک چنین ظرفیتی در ادراک خویشتن خویش، و تبلور اجتماعی. شودیم
اندازهای حیات خود را براساس درک ضرورت شناسایی دیگرانی که آنها هم چشم یبرا

حقیقت، هرچند که بخشد. دراند، را بسط و توسعه میهای ماهوی خویش ترسیم کردهاصالت
تعریف ی هستند که از طریق همپرسگی با دیگران به همان ها در ساحت فردگرایانه خودانسان

کنند. با یکدیگر تفاوت پیدا میخویش های هویتی ، در به اشتراک گذاشتن اصالتشوندمی
 ای، و معانی حیات برای آنهفرهنگ هایها، ارزشانسان یاست که نبوغ فرد تیظرف نیدر ا

 .شود یم نمودار
 

در ها اصالتآن  یتجل یو چگونگ شیخو شتنیخو هایاصالت قیاز طر هاواقع، انسان در
خود را گذارند، های خویش را به تعامل میدیگرانی که آنها هم اصالتبا  ی همپرسهروابط

دن کنند، و برای رسیدرخواست میمطالبه و ، حقوق اجتماعی و سیاسی مورد نیاز را شناسدیم
های کنند. بنابراین، حیات انسانی با معانی و ارزشآنها حتی جان گرانمایه خود را تسلیم می به

یابند، خویشتن خویش را در می ، آنهااز طریق معانی حیاتشکل دهنده آن همراه است. 
را در رابطه با  یشند، و موضع خودهیمرا افزایش  یند، خودآگاهنکیرا کشف م استعدادها

همه د. کنیم راهنمایی یاجتماع یرا در زندگ آنها ؛ یعنی مواضعی کهندنکیم نییتع رانگید
د تعامل و نتا بتوان طلبدها را میهای هویتی و خلاقیتاصالت، هااین حالات امور و دگرگونی

. اگر قرار باشد که همه مثل دنها توضیح دههمپرسگی با دیگران را براساس همان تفاوت
ها، ریشه، کنندکشف وار خود را بدون وجود چارچوبی کلیمیکسان فکر کنند، هم باشند، 

ای انسانی که در آن اصل انسانیت محترم ها را فراموش کنند، آیا جامعهتیخلاق ها، واصالت

                                                 
5 Johann Gottfried Herder (1744-1803). 
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آن است  ها در نگرش به حیات، اهداف، و معانیاین تفاوت تواند شکل گیرد؟شمرده شود، می
برای یافتن خویش و به شکوفایی رساندن آن از عالم درونی که با  شود مردمکه موجب می

عبور کرده و پا به عرصه تعاملات اجتماعی بگذارند. بنابراین،  ،یابندآن خویشتن خویش را می
های قرارداد اجتماعی به چالش توضیح شکل گیری جامعه براساس مفاهیم حسابگری نظریه

ادها ، توسعه و شکوفایی انسانی است؛ فرصتی است شود. جامعه محل کشف استعدکشیده می
معنا و انسان که در آن امر شکوفایی  "شدنی"عقلانیتی مجرد و رسیدن به برای عبور از 

مختلف،  یاجتماع یروهاین دهیچیتعامل پ نیا ( 18: 1973، )تیلور 6کند.مفهوم پیدا می
 ندیفرآ کیدر همگی که  کندیم نییععریف و ترا ت ییهاو نگرش هاتیفعال ،یفرد یهاقدرت

 .بخشندمردم را شکل  یتا روح و فرهنگ عموم دهندیمتنوع دست به دست هم م یخیتار
 در دایره دیبا هر انسانیاست که  یمعن نیدر واقع به ا ،هویت انسانی و این تفسیر از خویشتن

عی خویش را هویت اجتما قرار گیرد تا بتواند از طریق همپرسگی  گرانید رینگرش فراگ
منظور از این بیانیه این است که شناسایی . بازیابد، و آنرا در مسیر رشد و شکوفایی قرار دهد

به حقوق  احترامو موضوعی که فقط از طریق است  یاتیح یازینهای مختلف متقابل هویت
گیرد. )تیلور، احترام بر حقوق بشر پیشی میشناخت متقابل بر . بشر ذاتی آنان حاصل شود

( آیا گفتمان حقوق بشر با شناسایی حقوقی و رسمی هویت می تواند این نیاز 226: 1995
 حیاتی را پاسخ گوید؟ 

 
هدف اصلی این کتاب این است که توضیح دهد اجرای موثر و کارآمد حقوق بشر مستلزم 

 . برای توسعه این هدف، در ابتدا نیاز است این ادراک حاصل شودباشدمی هاشناسایی هویت
که جهان چگونه ساختار یافته است، و در شرایط جهانی شدن چگونه این ساختارها در حال 

ایم، بازتعریف شدن هستند، و چگونه با این ادراک می توانیم دریابیم در کجای جهان ایستاده
تا بتوانیم رابطه میان حقوق بشر، معنای زندگی، و موضوعات مربوط به هویت را توضیح 

ن منظور، موضوع کتاب نگرشی متفاوت از ادبیات فلسفی و یا حقوقی گفتمان دهیم. برای ای
ها در محافل علمی و دانشگاهی خالی کند. بنظرم جای اینگونه بحثحقوق بشر را دنبال می

انداز متفاوتی از حقوق مندان نیز چشمتواند برای دیگر علاقهمی. این نگرش همچنین است
 که سودمند باشد. امید بشر را نیز ترسیم کند.

 محمود مسائلی
  

                                                 
6 On the point of shifting from logos to poesis 
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 فصل اول

 ایم؟در کجای جهان ایستاده

. اما هر باشدمیعصری نسبت به عصر پیشین خود متفاوت 
ای  مفهوم مرکزی سعادتمند  بودن  را در درون عصر و زمانه

خود به وجود آورده است... هیچکس فقط در دوره زمانی 
ز این گذشته است و ، او بر آنچه پیش اکندمیخود زندگی ن

 .سازدمی، جهان خود را آیدمیآنچه پس از آن 

 188، ص تاریخ دیگری از فلسفهیوهان گاتفرید هردر، 
 

 چکیده

های و آزادی ذاتی با موضوع حقوقو رابطه آن  7شدن جهانی شرایط توضیحرسد به نظر می
 د.نمنسجم نباشبوط و مربه یکدیگر چندان  اساسی مردم به عنوان آفریدگان مستقل عقلایی،

به عوالم متفاوتی تعلق خاطر  با یکدیگر بیگانه هستند و هرکدام دو موضوع گو اینکه این 
  اآنه که به هایییتحقوق و مزو  یانسانمنابع شکل گیری هویت فلسفه بازشناسی دارند. 
، موضوعی است که با ظهور عصر مدرن پا به عرصه وجود گذاشته است. گیردمیتعلق 

و رهاشده مستقل  عقلانیبه لحاظ مدرن  ظهور انسان  زدهم وشانرحقیقت، از اوایل قرن د
بودن انسان مفهوم اسارت اندیشه و وجدان، عصر و زمانه نوینی آغاز شد که در آن  هرنوعاز 

                                                 
منظور از شرایط جهانی شدن، گلوبالیزم ویا گلوبالیزاسیون نیست. دو واژه اخیر به معنی آن  7

تواند شوند. این حالت امور میه در نتیجه شرایط جهانی شدن حادث میحالت اموری هستند ک

تبعات مثبت و یا منفی برای جوامع داشته باشد. اما شرایط جهانی شدن که بواسطه رشد و 

های ارزشی های علم و دانش در حال توسعه و تکاملی می باشد، از قضاوتتوسعه اندیشه

تواند مفید ی شدن برای جوامع مضر است یا اینکه میتوان گفت که شرایط جهانمبراست. نمی

توانند آثار و تبعاتی برای شود که میباشد. شرایط جهانی شدن به حالات اموری منجر می

  گیرند.  جوامع انسانی داشته باشند که موضوع قضاوت قرار می



 17      هویت و معنی در فرهنگ حقوق بشر / جلد هشتم

 

 

ریزان متفکران و برنامهمورد توجه و سیاسی همه تحولات اجتماعی  کانون مرکزیبه عنوان 
حاکم بر سرنوشت  بودکه قرار انسان  نوین از مفهوم . اینسیاسی قرار گرفت امور اجتماعی و

 فلسفیهای اندیشهدر مرکز زدهم تا هیجدهم شان، به تدریج طی قرون باشد و شئونات خویش
اما  باز گشود. در جوامع آزاد سیاستامر را ه خود را به سوی و قرار گرفته  موسوم به لیبرال

های علوم اجتماعی مفاهیم و نظریهتحلیل ولات بنیادینی که در شدن و تح جهانیشرایط 
. مفهوم رسدمیدر نگاه اول با فلسفه انسان نوین چندان سازگار به نظر ن بوجود آورده است،

به بیشتر در ادبیات علوم اجتماعی  ،موسوم به جهانی شدن هشدصدای جهانگیر  پر سر و
اساسی در روابط های دگرگونی ،اد سرمایه داریاقتص سازی هگسترش یکپارچ فرآیندعنوان 

های هویتخود را در امتداد های ریشهکه  8گسترجهان هاینگرشیا عصر ظهور و اجتماعی، 
های جهانی شدن نیز نوعی عدم در رابطه با نظریه. شودمیتصور ، نداامتداد دادهنیز  9فرهنگی
جهانی شدن شرایط دیدگاه کار است. یک آشاندازهای تحلیل آن ها و چشمنظریهدر  انسجام

در آن از نظر که  کندتلقی میهمسان  داریسرمایه یکپارچگی اقتصادی جهانیفرآیند را با 
در این دیدگاه انسان به تدریج است.  نشکل گرفت درحالتر همگنجهانی فرهنگی و هویتی 

داری رهنگی سرمایههای هویتی خاص خود فاصله گرفته و با شرایط محیط فاز همه ویژگی
 جهانی دیدگاهی دیگر بر این باور است که شرایط. شودمی 10و الزامات آن همگن و سازگار

، این فرصت هامیان جوامع و فرهنگ های از پیش تعیین شدهبا ایجاد گسست در فاصلهشدن 
ر های به شدت متکثدر عرصههای خاص خود را را فراهم آورده است تا مردم بتوانند هویت

جهان بیش از پیش غیرهمگن و روابط رسد که بنظر میای بگونه به نمایش بگذارندجهانی 
جهانی شدن لزوماً اند. بنابراین، شرایط شده گرااجتماعی حاصل از آن نیز هرچه بیشتر کثرت

داری انحصاری )و به تعبیری سرمایه به معنای گسترش بازارها و یکپارچگی اقتصادی جهانی
نیست. برعکس،  )یعنی امپریالیسم فرهنگی( الزامات فرهنگی و هویتی حاصل از آن و جهانی(

های مختلف فرهنگی فرآیند جهانی شدن شرایطی را به وجود آورده است که در آن هویت
و با  های خاص خود را به نمایش بگذارندویژگی 11های متکثر جهانیدر جایگاه توانندمی

. همچنین این جهان سر موضوعات هویتی و فرهنگی درآینددیگران از در نوعی تعامل بر 
فراهم آورده  برای بیان خویشتن خویش های که برای انسانعمیقاً متکثر، به دلیل فرصت

مردم تا های متکثر را تسهیل نموده و باعث شده است ، موجبات همپرسگی میان هویتاست
شرایط جهانی یشتر آشنا شوند. گویی ب یکدیگرهای خاص هویتی و فرهنگی با ویژگیبتوانند 

                                                 
8 Cosmopolitanism  
9 Rooted identity 
10 Homogeneously adapted   
11 Global pluralistic settings  
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خود بوجود دور دست شدن فرآیندی برای یادگیری متقابل فرهنگی و هویتی در اقصی نقاط 
 آورده است.

 
ظهور و  گیرد،و حقوق که به او تعلق می در اینجاست که رابطه میان مفهوم انسان بودن

به دلیل گستره  جهانی شدن. شرایط گیردمیاندازهای جهانی معنی روشنتری به خود چشم
بر ورای مرزهای محدود کننده مکانی و رابطه میان مردم را  ابزارهای اطلاعاتی، فناوری
و الزامات  فناوریگستره هرچه بیشتر تسهیل کرده است.  12ی از پیش تعیین شده،هادیدگاه

 ایههای مجازی، ارزشرسانه گیج کنندهآن شامل دسترسی سریع به اطلاعات و گسترش 
. مبتنی بر مکان و زمان را عمیقا به چالش کشیده استهای و نظریهپیشین هنجاری مفاهیم 

توسعه مراودات جهانی نیز به نوبه خود مفاهیم مجاورت و همسایگی را بکلی متلاشی ساخته 
رو به فروپاشی  13است. مراکز پیشین فرهنگی و هویتی در اثر ظهور نیروهای گریز از مرکز

هویتی و فرهنگی  14شتابان به مراکز نوین یتمایلبا  نوظهورکه نیروهای درحالی اند،گذاشته
بافت و ماهیت در  ،همگن و متکثرغیرعمیقا  ی. گویی جهانباشنددر حال بسط و توسعه می

که از یک سو موجبات همگنی بیشتر در روابط  خود سازوکارهای نوینی را فراهم آورده است
منظور این است . سازندو از دیگر سو آن روابط را غیرهمگن می شوند،اجتماعی را باعث می

و جغرافیا  از تنگناهای محدود و غیرقابل  اساسا همه مفاهیم و هنجارهای مبتنی بر مکانکه 
گیری شکلاند. درآمدهنزدیکی انعطاف پیشین گریخته و با یکدیگر از در تعامل و همپرسگی 

یری، مفاهیم حقوق بشری را با ظهور الگوهای نوین و چنین فضایی برای تعامل و یادگ کی
همچنین همراه با آن، و  هایارزشهویتی و فرهنگی و  و ابراز حق بیان ی مانندقدرتمند

مواجه ساخته است.  15ی فرهنگی و هویتیهاتفاوت شناسایی برابریتقاضای روزافزون برای 
به سوی پذیرش تکثر و د وخشین پی انگارانه کلاسیکفرهنگ حقوق بشر از یکنواختی ساده

متفاوت تمایل یافته است. در این تمایلات، معنی و مفهوم  16هایگوناگونی در بیان هویت
 17با تعابیر مبتنی بر همپرسگیکه انسان بودن و حق ذاتی برخورداری از هویت خاص خویش 

های یدن به افقایجاد فرآیندهای یادگیری متقابل برای رسو  ،تعاملات اجتماعی و فرهنگیدر 
همراه شده است. مفاهیم کلاسیک مربوط به انسان و حقوق ذاتی او از  18معنایی مشترک

                                                 
12 Physical borders and disciplinary boundaries. 
13 Centripetal forces 
14 Centrifugal forces  
15 Recognition of equality of difference 
16 Self-expression 
17 Dialogue 
18 The common horizon of meanings 
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 یناندازهای نوینی را در پیش روی جوامع امروزمرزهای تعریفی پیشین عبور کرده و چشم
های تاریخی حق بیان هویت فرهنگی خاص خویش، حق بزرگداشت ریشه گشوده است.

انداز نوینی برای درک گفتمان حقوق چشم 19ورداری از زندگی با معنی،ها، و حق برخهویت
 بشر فراهم آورده است.

 

 کلید واژگان
ی فرهنگی و هویتی، هاتفاوتاندازهای جهانی، شناسایی شرایط جهانی شدن، چشم

 ، همگنی، تکثرمعناییمشترک های همپرسگی و تعامل، افق
 

 طرح موضوع

 جهانی شدن فراهم شده است، شرایطتوسعه و گسترش یجه در نتکه  نظیریهای بیفرصت
تسهیل  های تعامل و همپرسگی را زمینه، های جهانیدر جایگاه یعنی امکان بیان هویتی

تری را نسبت به مفهوم انسان و روابط و انتقادی عمیقترخودآگاهی  در نتیجه و ،ساخته
را نوینی ور نیروهای اجتماعی ظهاین شرایط،  .افزایش داده استبیش از پیش  اجتماعی
 در تحلیل جهانی شدنهای مسلط نظریهسازی همگن یفرهنگ که تمایل شده استموجب 

شرایط جهانی کشند. به عبارت دیگر، را به چالش میی هویتی هاتفاوتنادیده گرفتن  در
 و ،، گفتگوهای هویتی و فرهنگیو تکثر های لازم برای گوناگونیشدن با ایجاد زمینه

ها با عبور خودآگاهیکه در آن  تسهیل کرده استرا  20واریکلیم هایچارچوبدر همپرسگی 
د. نشومی ترو انتقادی عمیقتر هر روز بیشتر از پیش تعیین شده، از مرزهای محدود فرهنگی

 عمیقترروشنتر و را یکدیگر از ابعاد مختلف زندگی فرهنگی  هاانسانعلاوه براین، درک 
فرهنگی مختلف زندگی جغرافیای که در  همنوعان خودتا درباره   انگیزدبر میرا  آنهاو  ساخته

را مورد تامل قرار داده، زندگی معنا و مفهوم از  آنهاخاص  فهم، ، بیشتر اندیشیدهکنندمی
 هاتفاوتسعی کنند برابری آن  ها دانسته، ورا امری طبیعی و لازمه توسعه هویت هاتفاوت

عدم  21.ه و مورد شناسایی رسمی و نهادین قرار دهنددرحیات را تصدیق ک در معنی و مفهوم
ترین همه علل تمایل به این شناسایی یعنی انکار هویت انسانی دیگران، و بدینوسیله شنیع

                                                 
19 A meaningful life and good life as opposed to the life goods 
20 Framework of interlocution 

های شناسایی مراجعه شود به مقاله ارزشمند چارلز تیلور با عنوان سیاستتوصیه می  21

 نمایید.

Taylor, C. (1995). The Politics of Recognition. In Taylor, C. 

Philosophical Arguments. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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ها انکار شود، و یا به درستی مورد شناسایی باشد، زیرا اگر برابری هویتی انسانها میعدالتیبی
این نگرش به تواند باشد. بجز انکار عامدانه و آگاهانه هستن آنه نمی قرار نگیرد، معنایی

موضوعات هویتی را برای برقراری تعاملی سازنده و متقابلاً شرایط جهانی شدن نه تنها 
مفاهیم مربوط ، مرزهای جغرافیای دهدمیبرنده از تنگناهای از پیش تعیین شده نجات پیش

را نیز به شدت تغییر داده یافتگی جوامع مختلف  م توسعهمفاهییا و برابری به موضوعات نا
های پیشین عبور کرده و با توسل نیز از محدودیت 22است. گویی معانی مجاورت و همسایگی

به عنوان مثال، قرار گرفته است. مورد بازبینی های جهانی در جایگاهاطلاعاتی  فناوریبه 
قرار دارند، یکدیگر یستند که در همسایگی ن یکدیگر مجاوربه لحاظ این ضرورتا کشورهای 

بلکه مفاهیم مجاورت و همسایگی به جایگاه و توان جوامع و کشورها برای حضور فعال آنها 
ین یکترتردید نزدعنوان مثال، بیبه ،کشور چینهای جهانی بستگی پیدا کرده است. در عرصه
حیات اقتصادی و سیاسی ایران  بیشترین تاثیر را بر زیرا که امروزین ایران است همسایه

  .داشته باشد تواندمی

طرح و ، امکان شودمیو تفسیری که در اینجا به آن استناد  شرایط جهانی شدن، در معنا
 به انسانعمیق  ید که در مرکز آن اعتقادسازفراهم مینیز اخلاقی از جهان را  یپیشبرد بینش

های اساسی دگرگونیبطور پیوسته جهانی که . در شکوفایی استگسترش و در حال  و مقام او
تا که ساخته شده است انسانی  و عاری از روح ایستا یو نه دنیای - کندمیرا تجربه نوینی 

های و دیدگاه نوین ار خویشتن خویشبه تفاسیر  انسان -نیازهای مادی صرف را پاسخ گوید 
از  حاصلپرتو اینگونه تحولات  در. دنیاز دارهای جهانی برای توضیح آن در عرصهجایگزین 

گشاده نگرشی مثبت برای بهره بردن از شرایط موجود و با  بایستمیشرایط جهانی شدن، 
پاسخگویی برای یی را که فراهم شده است هافرصتتا  کردها نگاه رویی به این دگرگونی

ن: مسیرهایی جایگزی یچشم اندازدر  .هینه ساختبهر چه بیشتر و بهتر ها را چالش هب موثر
فرصتی عنوان بهنظیر در شرایط موجود را های بیاین ویژگی دالمایر 23،در دهکده جهانی

که به عنوان  گیرددر نظر میی فرهنگی مردمی و غیرغربی مهاسنتبرای دریافت اهمیت 
. از نظر دالمایر، دهدمی شانای به طور فزاینده جهانی شده، چهره خود را نبخشی از جامعه

تا حد زیادی شامل گسترش یا اشاعه اشکال مدرن زندگی غربی در  یط جهانی شدنشرا
گفتگو بین غرب ابواب گشودن  ،هر زمان دیگری در عین حال، و بیش از ،سراسر جهان است

فوکو در مورد میشل . او از خته استسارا ضروری اند دیگرانی را که به حاشیه رانده شدهو 

                                                 
22 Proximity  
23 Dallmayr, F. (1998). Alternative Visions: Paths in the Global Village. 

Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1998. 
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که در آن  کندمینقل قول  "روشنگری عقلانیت ابزاری ج خواهیبا"لزوم مقاومت در برابر 
 .انتخابی جدی داشته باشد سنتگرا ورزیمدرن و خردابزاری گرایی عقلبین  ناچار است انسان

ها و یی برای همه فرهنگهافرصتشرایط جهانی شدن با فراهم آوردن  (1998دالمایر، )
، کنندمیجهانی که در آن زندگی دهکده به  اندازهای خویش نسبتها برای بیان چشمهویت
در شرایط  .فراهم آورده است ی راترایجاد یک فرهنگ جهانی بسیار غنی هایی برایزمینه

و بومی راه خود را از حاشیه به سوی مراکز تعاملات ی محلی هاسنتابتکارات و  جهانی شدن
 .اندکردهجهانی باز 

 
ارزش  حرمت وی است که فضای لازم را برای احترام به همانند نیرویجهانی شدن از این نظر 

. واقعیت بخشدرا شتاب میدر تعریف جامعه سیاسی و مهندسی روابط اجتماعی مردم  ذاتی
مفهوم جامعه سیاسی را در پرتو  توانمیاین است که در برابر فشارهای جهانی شدن، دیگر ن

. همچنین استگونی و تکثر گریزان دگرپذیرش روابط اجتماعی ایستایی تعریف کرد که از 
متناسب با آن، و تعاملات  هایارزشتعاریف مربوط به انسان، مفهوم حیات و  توانمین

مبتنی بر  را بر اساس روش شناسیشده اجتماعی در جهانی به شدت به هم بافته 
ندهای در فرآیتوسعه داد.  های اندیشه،، یا جدایی سنتی حوزهسرزمینیمکانی های محدودیت

های جهانی به اشکال مختلف کنونی که بطور نسبی امکان بیان هویتی و فرهنگی در جایگاه
های مجازی فراهم شده است، ادراک و فهم دیگرانی که ممکن است با ما و از طریق شبکه

. گویی هرنوع فهم و باشدمیفهمی در حال عبور -های ایستای خودمتفاوت باشند، از شیوه
همپرسه در حال توسعه است. این فضای  هایروشو دیگران از طریق  ادراک از خود

جهانی و محلی را به سوی فضایی برای گفتگو و ادراک متقابل هدایت  ، مفاهیمهمپرسگی
که عقلانیت بریده از متن و حسابگر پیشین از دستیابی به آن ناتوان شده بود. این  کندمی

که در آن  کندمیزندگی توسعه یافته را دنبال تغییرپذیری و شرایطی از  مسیرهمپرسگی 
نیز در درون خود تحول یافته و راه را برای هر نوع تمایل ارتجاعی  بودن و محلی سنتگرایی

این نوعی تعامل و همپرسگی فعال است  سازد.ای ایستا مسدود میبرای بازگشت به گذشته
برای با هم  هافرصتیل ساختن نگرشی به آینده پویا و تبد حاضر،حال  در متن شرایطکه 

 برد.به پیش میبودن را 
 

ی از هنجارها، ااز مجموعه و توسعه انسانی تعریف، کانون اجتماعی و فرهنگی افزون براین
خود را به فرآیندهای راه و  ،فاصله گرفتهشده از پیش تعیین باورها و مقررات محدود 

ت و متکثر آنان در باب حیات انسانی اندازهای متفاومیان مردم مختلف و چشمهمپرسگی 
و ابعاد همپرسه جهانی شدن،  تعاملی شرایط ویژگی. در مواجهه با چنین سازدنزدیک می
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که  ی اساسیهاآزادیانسان و چگونگی برخورداری از حقوق ذاتی و تعریف مترتب بر آن، 
. کندمیدی پیروی شهرونالگوهای و نیز  اجتماعی کثراز الگوهای مت ،شایسته دریافت آنهاست

این است که با فراهم آوردن فضای  جهانی شدنشرایط  نگرش بهنکته اساسی در این 
که  در حال ظهور است 24اندیشگسترده اسحسا، یک های متفاوتمناسب برای بیان هویت

  .شودمیپذیرا را و تمایل به برابری آنها های متمایز و هویتای فرهنگی هعمیقاً وفاداری

های کنکاش او، ریشه یحقوقاستحقاقات در این نگرش همپرسه در تعریف انسان و  همچنین
تا در آن مردم بتوانند از طریق  کندمیهای فرهنگی و بومی امتداد پیدا به درون چارچوب

از بلکه تعامل با یکدیگر نه تنها هویت و خویشتن خویش را با دیگران به اشتراک بگذارند، 
مشارکت نمایند. در اینجا مفهوم حقوق بشر از نیز تمانی در برگیرنده طریق آن در تدوین گف

ی اساسی فراتر رفته و در متن شرایط واقعی جوامع هاآزادیانتزاعی برابری و  هایفرضیه
های محدود و خشک عقلانیت حیطه بتواند با عبور ازبه موجب آن تا  کندپیدا میتبلور 

قرار گرفته است، طبیعت انسان و تمایلات و احساسات گر ی محاسبهی، که بر مبناروشنگری
اهمیت این رهیافت به حقوق بشر را  او را نیز در حیطه شمول اندیشه حقوق بشر قرار دهد.

انسان را بر سرنوشت  ،در حقیقت، هرچند که عقلانیت مستقل .انگاشتنادیده  توانمین
با ریشه ، این توسعه یافتگی تداده اسخویش حاکم ساخته در مسیر رشد و شکوفایی قرار 

که در جهان  هاییعرصهو  تن خویشنگرش فرهنگی مردم به خویشبه اعماق دواندن 
فرهنگ موضوع . اما اینگونه نیست که رجوع به کندمی، تکامل پیدا اندبه دست آوردهپیرامونی 

رهنگ ، بلکه فباشدهای ارتجاعی و واپسگرا توجیهی برای نمایش سیاسی و طرح دیدگاه
مسیر تعالی و  ،ابزاری گراییعقلبا هدایت انسان به سوی خردمندی نقادانه در قبال  تواندمی

د. بنابراین، فرهنگ بازگشت به گذشته ارتجاعی نیست، سازاو را هموار  همه جانبهشکوفایی 
ی فعال یابد، و در پیوندنیازهای معاصر را در میتواند میگیری از خرد پیشینیان، بلکه با بهره

اینگونه است که . کندهدایت  همه جانبهاو را به سوی تعالی  ،با آینده انسان و جامعهو پویا 
خود را مهیای تغییراتی  تواندمیجامعه ایرانی، به عنوان مثال، با رجوع به خردمندی باستانی 

اد انسانی این خردمندی باستانی که با ابع الگوی. آینده خود سازددر سپهر سیاسی و اجتماعی 
ی شایان هاتفاوتروشنگری  ی ابزاریگرایبا نگرش عقل و اخلاقی عمیقی همراه است،

در خود را خاص الگوهای متفاوت  کهکره جنوبی و یا ژاپن . تجربه کشورهای توجهی دارد
های برجسته الگوهای مدرن شدن به مسیر توسعه یافتگی همه جانبه دنبال کردند، از نمونه

 های ملی و فرهنگی آنها بوده است اروپایی و مطابق با سنتای غیر شیوه
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ها اندیشه حقوق بشر،بخشی گفتمان رهایینگرش به رابطه میان شرایط جهانی شدن و این 
سرمایه داری  گسترجهان که جهانی شدن را با سلطه و تفوقدیدگاهی انگیزد تا از بر میرا 
تفسیرهای چندفرهنگی و چندلایه  بهو  رفتهتر فراداند، آن معادل می سازهمگنفرهنگ  و

روی آورده صداهای خاموش فراهم آمدن فرصتی برای شنیدن جهانی شدن به نفع شرایط 
در نظر گرفته  رو به توسعه روز افزون . در این چشم انداز، جهانی شدن به عنوان فرآیندیشود
و  تیکدمکرامشارکتی ی فرهنگ به سوروابط اجتماعی را  تواندمیکه به طور بالقوه  شودمی

یک واقعیت شدن هرچه بیشتر هدایت کند، و نه اینکه شرایط جهانی شدن به عنوان  انسانی
د. این یردر نظر گ (شودمیمسلط )که به آن گلوبالیزم گفته  داریجهان سرمایهتثبیت شده 

روابط در نی سازی فرآیندی انسا تواندمیبه طور بالقوه  به شرایط جهانی شدن تغییر در نگرش
 .را توضیح دهدی فرهنگی هاتفاوتهویتی و  اتبا تصدیق واقعیهمراه اجتماعی 

 
بازار الگوی پیروزی نشانه عجولانه جهانی شدن را به عنوان  به شکلی بایستمیبنابراین ن

 سازیهمگنتلاش برای گرایی و و فرهنگ حمایت کننده مصرف مسلطاقتصاد سرمایه داری 
الهام ، می شود تفسیردر اینجا آن تصور کرد. جهانی شدن، به معنایی که  با  راهفرهنگی هم

تلقی ارزش یکسانی  باها همه انساندر آن است که  ده اندیشیگستر از یالگوی بخش
به بایست می ،که دارند ی هویتی و فرهنگیهاتفاوتبدون توجه به  ی، و از این روشوندمی

رفتار با آنها و شنیده شوند،  ،های خاص خود را بیان کنندیژگیکه حق دارند و مردمیعنوان 
است که در آن همه مفاهیم هویتی، فرهنگی، و  گسترده اندیشی نگرشاین نوعی از شود. 

، و در کنندمییا ملی حضور فعال دارند، در توسعه و تکوین گفتمان حقوق بشر مشارکت 
. کنندمی و مشارکت زاد و آباد با هم همکاریبرای ساختن جهانی آ یفرآیند یادگیری متقابل

های عمیقی در احترام به گستری است که ریشهدرواقع نوعی از دیدگاه و باور جهان
نگرش جهانی شدن به در است.  دواندهشناسایی برابری آنها ضرورت های متفاوت و هویت

و فرهنگی متفاوت  های هویتیداری و فرهنگ همگنی، آن ریشهعنوان برتری الگوی سرمایه
 وجودبعدالتی را موجبات بیاشکال ترین و به این ترتیب ناعادلانه ،شودمی فراموش و یا انکار

داری افسار گسیخته جهانی و )سلطه سرمایه در نگرش به اصطلاح گلوبالیستی .ردآومی
است هایی هویتحذف ها براساس ها و سیاستهمه برنامه ساز آن(هنگی همگنرالزامات ف

بر مبنای جنسیتی، نژادی، زبانی، مذهبی،  هاتفاوت، خواه این که عنوان متفاوت بودن را دارند
 های مختلف جهانرمردم کشو های ملیی از ویژگیهاتفاوتاین و یا قومی باشد، و خواه 

، گیردمیقرار مورد توجه  تفسیری از شرایط جهانی شدن که در این نوشتار .سرچشمه گیرند
که به موجب دهد میتوضیح  ران آ همراه با و الزامات ی فرهنگیده اندیشگستر از یدیدگاه

اجتماعی و سیاسی  عهده متفکرانبر  ی هویتی و فرهنگیهاتفاوتشناسایی  ضرورتآن 
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بندی کنند پیکره را ت جهان در حال دگرگونیاواقعی بتوانند . آنان بایدگذاشته شده است
جز این راه دیگری . گویی بختلف هویتی و فرهنگی شنیده شودکه همه صداهای مای بگونه

ی به حاشیه راندن دیگرانحذف و سرکوب، و  هایسیاستبرای ساختن جهانی آباد و عاری از 
های جهانی در نظریه پردازیعلاوه براین،  .نیست که عنوان متفاوت به آنها داده شده است،

برای جهانیان  بایستمی، اتفاق افتادن استآنچه که درحال جدای از توضیح فلسفی  ،شدن
در پرتو این  توانندمیونه گاند، و چدر کجای جهان ایستادهان مختلف مردمشود که تشریح 

 های جهانی به نمایش بگذارند. متفاوت هویتی خود را در جایگاههای تحولات بنیادین ویژگی
 

را نشان نده این دو تفسیر متفاوت جهانی شدن بازتاب دهمربوط به توضیحات شرایط ادبیات 
. در می دهنداندازهای خاص خود را در اختیار مخاطب قرار چشمکه هرکدام از آنها  دهدمی

 جهانی شرایطآیا که  در جریان استمیان دو دیدگاه عقاید ای شبیه به نبرد واقع، مناقشه
یر حیات سمهنگی از نظر فر اینکه یا بردرا به پیش میهمگن شدن  نوعیشدن بیشتر 

؛ هیگات، 2004)هادسون، . کندمیی موزون هدایت ناهمگن اجتماعی را به سوی تکثرگرایی و
گرایانه فرجام همگراییکه  25گرایییابرجهان نظریه این مناقشه در میان( 2008؛ کراکر، 2000

 که 26تحول گرایی هنظریو  ،کندمیرا تأیید  ساز آنراداری و فرهنگ همگنسرمایهاقتصاد 
، کثرت گرایی، های متفاوتهویتشرایط مناسبی را برای بیان جهانی شدن فرآیند  است معتقد

. گروهی از جامعه شناسان دیدگاه اخیر باشد، در جریان میبوجود آورده استو جامعه مدنی 
، روابط و شرایط موجودکه در  کنندمیو استدلال  پیوند زدهجهانی شدن شرایط را به 
 مفاهیم همچنان ی تبدیل شوند که هایضیهفربه تابعی از  تواندمیجتماعی دیگر نگیری اشکل

مرزهای جغرافیایی . دهندمیرا مبنای تصور خود از جهان قرار با مرزهای مشخص  یسرزمین
 درعوض،سرعت در حال فرو ریختن است.  هب "شما-ما"گرایی ذهنی دوگانه هایجداییو نیز 

دگرگونی است که در آن تنوع، کثرت، و تقاضا برای شناسایی  ای در حالجهان به گونه
های مختلف این هویتاند. نزدیک شدهو گفتمان جهانی های متفاوت به مرکز تعاملات هویت

کوچ  ی در آنوقفه از جایگاهی جهانی به جایگاهی دیگرمانند قبایلی هستند که بیفرهنگی 
ها و اندیشه جداییمرزهای پر رنگ ندارد، و  یرد. برای آنها مرزهای جغرافیایی حضوکننمی

همتا برای فرصتی بیجای خود را به تعامل و  ،باورها نیز به دلیل همسایگی مجازی ممکن
فرآیند جهانی گویی مانند این است که ( 21310: 1998یادگیری از یکدیگر داده است. )بومن، 

 گی وپیوستهم را درر جهان د که سراسسازمی را تسریع دگرگونی الگوهایی ازشدن 
 گانهمعانی دو هادر آنکه  کندمیو در نتیجه شرایطی را ایجاد ، نزدیک قرار داده های تماس

                                                 
25 Hyperglobalizm  
26 Transformationalism  
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در حال تبدیل  ها به سرعتو محلی/جهانی هویت خاص،/شمولجهان، غیر محصورمحصور/
این  دربافت خود در ( 1996)کاستل، . هستندپیوسته به هم ی متکثر"ما"شدن به یک 

ها به ضعیفترین درجه اهمیت خود تنزل هویتی انسانمرزهای محصور کننده  ،ی متکثر"ما"
یکدیگر قرار داده نزدیکی با ، همه را در همسایگی مجاورتمفهوم در ، و با تغییر بنیادین یافته
با  ،ها علی رغم تعلق خاطر خود به مبانی سرزمینی و تاریخیو هویت هاواقع، فرهنگ است.
ادعا  یگرایابرجهانطرفداران نظریه ، آنگونه که توانندمیآنها . اندیگر همسایه شدهیکد
آن تبدیل شوند. یا   و فرهنگ  آزاد جهانی ، همگی به تابعی از الگوی اقتصاد بازارکنندمی

گرایی را به چالش کشیده و با استعانت از شرایط مستعد های ابرجهانداعیه توانندمیاینکه 
تعامل، گفتگو، و یادگیری متقابل فرصتی برای مجاورت و همسایگی جهانی را به موجود، 

 به نفع روابط اجتماعیی تعریف راگ هدوگان هایپیش فرض، این حالتدر تبدیل سازند. 
جهانی نسبت به شرایط ینش شوند. در این باعتبار میتعاملات سازنده، بیسازی  توانمند

های با حضور در جایگاهاند تا این فرصت را پیدا کردها هو فرهنگهای خاص شدن، هویت
، آنها را به همپرسگی بر سر گذاشتههای تاریخی خود را با دیگران به اشتراک یافته ،جهانی

تمایلات  جا. در اینبکشندو هر نوع الگوی برتری طلبانه را به چالش خوانند، خیر عمومی فرا 
رامون یبرای همکاری پ فرصتینشقاق جای خود را به جدایی و ا برتری طلبانه و معطوف به

ی فرهنگی و هویتی هاتفاوتاز طریق شناسایی برابری  و خیر عمومی منافع جمع
برتری طلبانه گفتمان مسلط هویت  سایهاغلب در . آنهایی که دهدمی های انسانیمجموعه

های هویت ساندنشنا برای به رسمیت تلاشی، در شدندتحقیر شده و یا به حاشیه رانده می
 . آورندرو می های جهانیبا دیگران در عرصه تعامل و همپرسگیخاص خود به 

 
ادراک عمومی اغلب این باور نادرست شکل گرفته است که جهانی از آنجایی که در بنابراین، 

فرضیه پیشنهادی ، است جهانی و نهادها و فرهنگ آن داریشدن به منزله سلطه سرمایه
نوین در نظر گرفته فرصتی به منزله که فرآیند جهانی شدن  این است ین نوشتاربدیل در ا

های لایهاز سازی یک سو نگر و متمایل به همگنطلبانه و برتریدر آن گفتمان غالب  شود که
این فرضیه از شواهد متقن و روشن بی بهره نیست، زیرا به چالش کشیده شود. جامعه پایین 

 های به حاشیه رانده شدهشناسایی هویتبرای  وقفهتلاشی بیوزه امرشود که مشاهده می
. انداجتماعی قرار گرفتههای جنبش در مرکز ی، و زبانی، قومی، مذهبینژادهای شامل گروه

به  ای روزافزوناحیای علاقه ی برشاهد امروزین جهانهمچنین، به همین دلیل است که 
در فلسفه اجتماعی و سیاسی  های آنازتابو ب و فرهنگیی هویتی هاتفاوت درک صحیح

  .باشدمی
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هایی که از طریق آنها بر های متعارض جهانی شدن و شناخت راه، تحلیل نظریهیاز این رو
. استگذارد، امری اجتناب ناپذیر تأثیر می حقوق بشرو گفتمان ، هویت، روابط اجتماعی

جهانی شدن شرایط در چارچوب جامعه از خود و  صحیحی شناخت وتحلیل  بهباید بنابراین، 
و ساختار  ،ایمدست یابیم تا بتوانم دریابیم در کجای جهان قرار گرفتهجهانی  یو در پرتو تفکر

آینده را تشخیص داده درست و سنجیده تا مسیر  کندرا تجربه میجهان چه تغییرات بنیادینی 
خدمت "کر ما را قادر می سازد تفاین نوع به گفته چارلز تیلور،  .و براساس آن عمل کنیم

 در تحریر ترین متفکر مورد الهامتیلور که اصلی( 342: 1998) ."بزرگی به جهان انجام دهیم
 ایاز دنیای ناعادلانه ایهشاننهای به حاشیه رانده شده را به عنوان باشد، هویتاین کتاب می

. درعین حال، شرایط دنکنجاب میایکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تغییر را  گیردمیدر نظر 
های تروریستی و یا )مانند گروه جهانی شدن این فرصت را نیز فراهم آورده است تا کسانی

 داعیهطرح گیری از فضای درحال جهانی شدن، با  بهرهبا  مارکسیستی( یگراچپهای گروه
میل نمایند. بنابراین، های بزرگی را بر جهان تحمصیبتو مبارزه با امپریالیسم، خواهی عدالت

ات و به مقاصد ارتجاعی و خطرناک این جریان هباید هشیار بوددر حیطه مطالعات جهانی شدن 
  نیز توجه کافی مبذول داشت.

 
فقط در روابط نه است که  یعنوان یک فرآیند تغییرسازی بهاهمیت تفکر جهانی در انسان

، بلکه غیرمحسوس، یعنی های سرزمینی، یعنی روابط مبتنی بر مفاهیم و پیش فرضملموس
های فصل حاضر با بررسی رویارویی دیدگاه افتد.اتفاق می، ها نیزاندیشهتعامل در حوزه 
و بازنمایی  گیریشکلکه به الگوهای چندلایه شدن جهانی در باره مطالعه شرایط متعارض 

بتواند نگرش متفاوتی  . هدف از این مطالعه این است کهشودمیحساس هستند، آغاز  هاهویت
 .را درباره گفتمان حقوق بشر با توجه به موضوعات هویتی و معانی زندگی را به نمایش بگذارد

ناشی از تحولات در روابط اجتماعی و تأثیر  هنجاریاین فصل همچنین تحلیلی از مشکلات 
 .کندمیرا دنبال ، و در نتیجه موضوع حقوق و بشر گیری هویتآن بر شکل

 

  شرایط جهانی شدندرک 

 

 رود.ای است که در مطالعات علوم اجتماعی برای اهداف مختلف به کار میشدن واژه جهانی
جهانی شدن، آنرا به عنوان یک فرآیند کیفی منحصر به فردی از  اتجریان اصلی مطالع

که به گسترش جهانی بازارها، موسسات و  دهدمییکپارچگی اقتصادی و مالی توضیح 
این منظر،  در های مالی جهانی منجر شده است.و جریان آزادلمللی، تجارت ابینهای سازمان
سازی همراه با آن، و فرهنگ همگنجهانی داری سرمایه ختنسا شدن با نهادین جهانی
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ها ارزش برتری و تفوقیی، و گرابسازی نهفته در غرملیتی، پیروزی مدرن های چندشرکت
 "جهانی هاینظریه سیستم"ادل و همراه است. به عنوان مثال، معفرهنگی سازی و همسان

 آن برایبلوغ مراحل بالای و رسیدن به سرمایه داری نظام جهانی شدن را ادامه شرایط 
تحت عمیقا که . در این دیدگاه دکنتفسیر میدر نظر جهان منابع به داشتن دسترسی وسیع 

گسترش بازتاب دهنده ی شدن، در واقع، جهانشرایط ، است مارکسیستی هایهیشر اندیتاث
بالاترین مراحل رشد و توسعه خود رسیده  هکه ب است یبدون مرکزجهانی داری نظام سرمایه

شرایط  و تحلیل( این دیدگاه اساسا تمایل دارد ادراک 2000والرشتاین، ؛ 1994بارنت، است. )
بر همه امور  سرمایه داری نامند، یعنی چیرگی جهانرا به آنچه گلوبالیزم می نجهانی شد

مدرن است که در  هایبرای اینان جهانی شدن نتیجه و برآیند اندیشه، تقلیل دهد. عالم
داری بر جهان رسیده است. توسعه یافتگی خود به چیرگی فرهنگ سرمایه بالاترین درجات

نیادین نه تنها قادر به توضیح تحولات بی که دارد گرای به دلیل ماهیت تقلیل این نگرش
 ی کهبرای تغییر و رساندن صداهای ی مناسبهافرصترگونی نیست، بلکه جهان در حال دگ

 د.پارسمی به فراموشیبه مراکز تحولات جهانی را نیز  اندهشدرانده به حاشیه 
 

جهانی شدن را به چهره شرایط برخلاف این دیدگاه غالب، نظریه دیگری وجود دارد که 
را در د که ناهمگونی و پیامدهای متکثری شکر مییتصوبه اقض متن اغلبعنوان فرآیندی 

محور و توانایی در کنترل مرزهای هویتی، و در -از افول اعتبار نگرش کشورپی داشته، و 
ترین نظریه پردازان از معروف یکی .کندحکایت میها را نتیجه روایت نوینی از بیان هویت

شدن  که شرایط جهانی گذاردبه بحث میرا  وعموضاین  وی این نگرش، جیمز روزنو است.
شدن بافت هویتی جهان از  چند پارچهسو، و  ترکیبی از پیامدهای ادغام و همگرایی از یک

در این  .کندمیمنعکس  "تجزیه در جهان"ای سرشار از آشفتگی یا دیگ سو، را در زمانه
نیروهایی از یک طرف  آن  طی که در کندظهور میپایان های بیای از تنششرایط، مجموعه

با گریز از فرآیند جهانی  ، و از طرف دیگر نیروهاییآورندشدن بیشتر فشار می برای جهانی
. شرایط جهانی شدن در پرتو اینگونه کنندمیرا القا  یبیشتر گرایی و بومی سازیشدن محلی

)روزنو،  سیر شود.تحولات بنیادین در ساختارها و همچنین محتوی روابط اجتماعی باید تف
2002 ) 

 
 های جهانی متعددمدرنیتهمدرن متفاوتی ) هایجایگاه، جهانی شدن بر حسب نگرشدر این  

های پیش زمینهاز  که حضور دارندها از فرهنگ یایهآمیزه هاکه در آن شودمی تفسیر ( و متکثر
مطابق با تمایز  و هنجارهای رفتار اجتماعی، دنگیرسرچشمه میمختلف هویتی و تاریخی 

این از منظور ( 1998و  1996)ساسن  .کنندمیتفسیر را نیز تعریف و  خود فرهنگی متفاوت



 دکتر محمود مسائلی      28

مدرن فقط آنی نیست که فقط در اروپای قرن هفدهم به و شرایط است که اندیشه نظر این 
داری( را به سراسر جهان های خود )شامل فرهنگ سرمایهظهور پیوسته و سپس حیطه

ی از مفهوم مدرن متاثر باشد که مختلف منابع از تواندمیه است. جهان کنونی گسترش داد
تجربه کشورهای آسیایی این الگوی مدرن شدن را به نمایش  .ندمحور نیست-ضرورتا اروپا

در واقع اگر مدرن بودن به معنی تغییر پذیری عمیق اجتماعی و خروج از ایستایی  گذارد.می
که پیش  دهندمی شانهای روشنی از مدرن بودن را نلوههای آسیایی جباشد، فرهنگ

. بنابراین، می ای داردهای عمدهالگوی اروپایی مدرن بودن تفاوت باهای آن ضرورتا فرض
مدرن نام برد که هرکدام مطابق با شرایط گوناگون های و گستره مختلف توان از منابع

را در کشورهای خود روابط اجتماعی  اندهویتی خاص خود، توانستههای جایگاهتاریخی و 
 توانمی و در مسیر رشد و توسعه همه جانبه قرار دهند. از این زاویه دید، ساختهدگرگون 

به عنوان سازی را شدن مسلطی که ابعاد برتری طلبانه همگنجهانی فرآیند که  استدلال کرد
همگن کننده  توانن در حال از دست داد دارد، به سرعتمدرن بودن به دیگران عرضه می

با این حال، گروه دیگری از  .هاستبر جهان و اندیشه غلبه و تفوقافول ، و در نتیجه خود
تحلیل کنند  مکانی و زمانی-متفکران تمایل دارند تا جهانی شدن را به عنوان یک فرآیند فرا

ی نحرکت از مبابا فرآیند این  .آورده است وجوددر ساختارهای اجتماعی ب بنیادینی اتکه تغییر
مکانی و زمانی، شرایط جهانی -فراشرایط گرایی نظریه اجتماعی مدرن به سمت سرزمین

 د.گیردر نظر می گذارهای تولید دانش، جامعه و هویت تأثیر بر شیوه رارو به گسترش شدن 
رت شولتز است که با قلمی توانا این آهای برجسته این نگرش به جهانی شدن باید از چهره
های شرایط جهانی شدن را توضیح داده است. اساس بحث او این است که روایت ویژگی

بنابراین، باید به درک صحیحی شرایط موجود را توضیح دهد.  تواندمیمسلط جهانی شدن ن
، 1990)شولتز، و روشنی از آنچه در روابط اجتماعی جهانی در شرف تکوین است دست یافت. 

 (2000 ، و1996

 

، جهانی شدن فرآیندی بحث برانگیز است که توسط متفکران شودمیکه مشاهده همانطور 
های های گوناگون، کانون. از دیدگاهشودمیو پژوهشگران به طور کاملا متفاوتی تحلیل 

توجه و اهداف مختلف برای توضیح اختلاف نظرها در مورد جهت تغییر در جهان به طور 
از نظر معنای آن، مفاهیم سیاسی و فرهنگی، و تفسیر و . همچنین شودمیکلی، به آن اشاره 

 هاتفاوت. از میان تمام این شودمیهای متفاوت تصور ارزیابی هنجاری همراه با آن به گونه
در درک جهانی شدن، سه تفسیر اصلی باید مورد توجه قرار گیرد تا تأثیر جهانی شدن برای 

  گفتمان حقوق بشر روشنتر شود.
 



 29      هویت و معنی در فرهنگ حقوق بشر / جلد هشتم

 

 

برای  گرایییجهانکه عنوان ابر شودمییر جهانی شدن توسط کسانی نمایندگی اولین تفس
است که به ویژه  از جریان جهانی شدن است. این تفسیر غالبیموسوم توضیح اعتقادات آنان 

حمایت روزنامه نگاری مانند توماس فریدمن و جاگدیش باگواتی  سیاسی و توسط ناظران
و یکپارچگی  ،منطق بازار آزاد، باز بودن اقتصادهای ملی اب جهانی شدن، . برای اینانشودمی

ارائه شده توسط این مفسران این است که  نظریه. همراه و حتی مولد آن استاقتصاد جهانی 
درعین حال د، سازمیاز درون تهی را  های ملی توان دولتای فزاینده شکلجهانی شدن به 

های یروهای بازار جهانی و هم در سطح بلوکشهروندی هم در سطح نهمان شرایط را برای  
( در 2004و  2002؛ بگاواتی 2000)فریدمن، . آوردبوجود میای مانند اتحادیه اروپا منطقه
، برای تعامل آزادانه و بدون قیود و موانع در بازارها گشودگیکه  اینان این استاستدلال  اصل

رقابت جهانی باعث افزایش سوق داده و را به تحرک و کارایی بیشتری سرمایه و نیروی کار 
دامنه  شرایط حاکم بر جهان،. این شودمیوری هرهو افزایش بهای تولید هزینهکاهش  برای

در حقیقت، را محدود کرده است. های اقتصادی ملی برای اتخاذ سیاتانتخاب کشورها 
اقتصاد کشورها را که  کنندمیای را ایفا تسمه نقاله نقشها های متصدی امور کشوردولت

هیچ راه گویی ( 2004)هلد، . کندمیای در بازارهای جهانی ادغام برای همان مزایای مقایسه
 گریزی از روند اقتصادی یکپارچه جهانی گرایی وجود ندارد. این فرآیند قابل مقاومت نیست

که  کنندمیاستدلال  هواداران نظریه. ندشانمگر اینکه اقتصادهای خود را به ورشکستگی بک
دهنده عدم تمرکز سازمانی جهان است. این فرآیندی خارج از کنترل شان گرایی نجهانیابر

های فراملیتی که بازیگران اصلی بازارها جهانی زیرا مدیریت جهان را به شرکت هاستکشور
یک بازار جهانی  اجهان، با توجه به این دیدگاه، به تدریج بساختار . در واقع، کل سپاردمی

که  کندمیاستدلال  که از هواداران این نظریه است، فیلسوف ژاپنی اوهمایی. شودمیهمگرا 
حاکمیتی که در آن قدرت و مشروعیت  کنندمیبه سمت جهانی بدون مرز حرکت  همه جوامع

این تعبیر از جهانی شدن اساساً ( 1999همایی، و)ااست.  به شدت رو به زوال گذاشته کشورها
ملی عمیقا  دولتمفهوم زدایی استوار است که در آن قلمرو زدایی و ملی هایفرضیهبر 

، مگر اینکه به عنوان همان نوار نقاله اقتصاد کشور را با بازارهای جهانی شودمینابهنگام 
 های اقتصادی و تجاریمداخله در فعالیت برایدولت توان کاهش  برای اینان. همگرا سازد

ها بسیار مفید و یا حتی اجتناب ناپذیر است. این همگرایی یتتنظیم آن فعال هایسیاستو 
های آن پیوندی ناگسستنی با مدرن و مدرنیته که اساس و پایهی پیشرفت لیبرالی است هشانن

هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد؛ همانطور که مارگارت تاچر در اواخر برای این نگرش . دارد
( 24: 2007)ورنا، جایی برای پنهان شدن نیست.  ، چاره ای نیست،توضیح داد 1970دهه 

انجام  کشورها ی صحبت کرد که در محدوده سرزمینی ملیهایسیاستاز  توانمیدیگر ن
 .شودمی
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نظم جهانی  باجنوب -گرایی، در شرایط جهانی شدن دوگانگی شمالاز منظر ابرجهانی
د، مانند قوانین سازمان شده است که توسط قوانین بازی جهانی جدی جایگزین کارآفرینی

 هاهای چند ملیتی و رسانهتجارت جهانی، ساختار یافته و اداره می شود. علاوه بر این، شرکت
که به طور مستقیم بر مردم و  کنندمیبازی تعیین  را های مکملو نقش کردهاز مرزها عبور 

 غیرقابل اجتنابی هنگیگذارد. این روند دارای آثار سیاسی و فرزندگی روزمره آنها تأثیر می
سازی فرهنگی و هویتی و گاهی همگن فرآیندی است گراییاست. در واقع، ابرجهانی

. در حمایت زندرا باعث شده و به آنها دامن میی فرهنگی هاتفاوتسازی و تضعیف گانهدو
که گردش غیرقابل مقاومت  کنندمی ستدلالا ابرجهانیهواداران نظریه از این دیدگاه، 

از گرای و فرهنگ لذت ها،مدهای زندگی و بازار فراگیر سبک، در سراسر جهان صولاتمح
مردم و بویژه به طور گسترده توسط  ، باشندمیهای مستقیم زندگی مدرن زندگی که بازتاب

. این گواه دنیای جدیدی است که در آن همه گیردمیجوانان در همه جا مورد استقبال قرار 
دلیل نیست که اغلب نقادان نظریه بنابراین، بی. تکیه داردمنطق بازار آزاد  های زندگی برجنبه

مردم را به را در قالب فرآیندی تفسیر می کند که بازار آزاد این منطق  گراییابرجهانی
  گرایی تشویق می کند.مادی

Translation is too long to be saved 

، یوار جین، نایکجهانی شدن بازارهای کالاهای مصرفی مانند شل
یعنی فرآیندی که با  -های هرمسی های ورزشی، و روسریکفش

قرار گرفتن در معرض جهانی اطلاعات، نمادهای فرهنگی یکسان، 
طعم  "و تبلیغاتی که من در جاهای دیگر از آن به عنوان 

اما امروزه روند همگرایی  .شودمیام، هدایت یاد کرده "کالیفرنیایی
فراتر از یعنی اینکه  تر از این موضوعات شده است.سریعتر و عمیق

تری از جهان بینی، طرز تفکر مردم، و یا ذائقه به ابعاد بسیار اساسی
 (30: 1995همایی، وحتی فرآیندهای فکر رسیده است. )ا

فرهنگ گرایی سازی و تکشدن با همگنی و سلطه فرآیند همگونکم زمانی که جهانیدست
ماند، و در ی فرهنگی و هویتی باقی نمیهاتفاوتیی برای شناسایی همراه شود، دیگر جا

اند، نتیجه حقوق بشر ذاتی آنهایی که به حاشیه گفتمان سیاسی و اقتصادی جهان رانده شده
انگاشتن دیگرانی که به دلیل  اند. این نادیدهگویی از بیان هویت انسانی خود محروم شده

، "دیگری"ذهبی، زبانی، و یا جنسی عنوان ساخته شده ی ملی، قومی، فرهنگی، مهاتفاوت
ترین رحمانهترین و بیشوند، شنیعتلقی می "، و اغلب فروتر"جنس همغیر "و یا  "ناجور"

عدالتی در جهان امروز است. در حقیقت، فرهنگ نویدبخش رهایی اندیشه مدرن شکل بی
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 گراییعقلی و سرکوب رها سازد، با که قرار بود مردم را از الگوهای تاریخی استبداد سیاس
گرایی را ای هویتی را در تحت لوای ابرجهانیی ریشههاتفاوتابزاری مستتر در خود همه 

به  سازی، نوع ناپیدایی از سلطه را بوجود آورده است.همگونکرده و با تلاش برای  جیهتو
مت فرهنگی در همگن سازی فرهنگ جهانی، در جهت به حداقل رساندن مقاو همین دلیل

اینجاست در  است.، نام امپریالیزم فرهنگی را بخود گرفته برابر منطق سرمایه داری بازار آزاد
کوشد هر نوع فرصت حاصل از شرایط جهانی شدن برای بیان گرایی میجهانیابرکه 

در مقابله با این نگرش جهانی  های جهانی را از آنها برباید. های متفاوت در جایگاههویت
مورد نقد و حملات مخالفان عنوان امپریالیسم به آن،پیامدهای همسان سازی شدن و 

 .رویه جهانی قرار گرفته است داری بیسرمایه

مشهور  27)شکاکان( تردیدگرایانگرایی اغلب در ادبیات مربوطه به ناقدان نگرش ابرجهانی
گرایانه غیر واقعو  اعتباربیگرایی را کاملاً ابرجهانیهای نظریه اینان پیش فرضاند. شده

گرایی به عنوان ابرجهانی گرایانه را که طرفدارانمادی فرضیهاینان،  . به نظرکنندمیارزیابی 
و  هایشبکهرا مورد انتقاد قرار  دانندای برای تبادل بیشتر و بهتر کالاها و خدمات میانگیزه

های مردم و صنعت توریسم به مسافرت، کالا، خدمات، پولآزاد که جریان  کنندمیاستدلال 
. در جهان و آنهم براساس اصول برابری منجر نشده استبه رفاه  نقاط مختلف جهان ضرورتا

گذاری خارجی در کنترل چند اقتصاد پیشرفته باقی واقعیت این است که جریان سرمایه
اند. علاوه نده، درحالیکه بخش مهمی از جمعیت و جوامع جهان همچنان در حاشیه ماماندمی

براین، گستردگی و عمق نابرابری در جهان در مرزهای شما و جنوب، و یا کشورهای توسعه 
یافته و در حال توسعه، محدود نمانده است. امروزه کشورهای ثروتمند توسعه یافته مانند 

 هایی از جامعه در عذابایالات متحده امریکا، از نرخ بالای نابرابری و یا محرومیت بخش
ساز مورد به موازات این بلایای انسانی که بر سر جوامع آمده است، فرهنگ همگن. هستند

های دیگری از جهان بخشیه رانده شدن شگرایی موجبات به حاپردازان ابرجهانی توجه نظریه
، آنانی که به دلیل محرومیت هرگز شوندنمیشده است. صداهایی که همچنان شنیده 

های ت جامعه خود مشارکت نمایند، فقر فرهنگی و عدم وجود آگاهیدر سرنوش توانندمین
لازم مردم برای دانستن حقوق ذاتی خویش، و روی آوردن به کارهای خلاف برای تامین 

گرایی جدا باشد. حرص ثروت اندوزی، موجبات از ابرجهانی تواندمیای، ننیازهای پایه
با تبلیغات گول زننده در صنعت فیلم سازی، های ناسالمی را باعث شده است که عملا رقابت

های عمومی و فضای مجازی همراه است، از آفات جهان بازار مد، موسیقی و هنر، و رسانه
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رایی سرمایه داری خارج از گ داری افسار گسیخته است. همان تمایل تک فرهنگسرمایه
واقعی و الزامات آن به  را بجای جهان کنترل، جهان غیرواقعی و رویایی مانند والت دیسنی

ده است. تلاش برای به واقعیت نزدیک ساختن آن جهان شانباور بخش بزرگی از جوامع ن
های های ناسالم را نیز فراهم آورده است. پیش فرضرویایی و غیرواقعی، موجبات رقابت

امکان  هایی مبتلا ساخته است که عبور از آنها به سادگیگرایی جهان را به بیماریابرجهانی
 پذیر نیست.  

 
به آسانی در  ،کندمیگرایی استدلال نیز آنگونه که تئوری ابرجهانیملیتی  های چندشرکت

اند به پیشبرد رفاه و آسایش برای بازارهای جهانی مشارکت ندارند، و به همین سان نتوانسته
خود وابسته های کشورهنوز عمدتاً به مردم نقشی قابل توجه ایفا کنند. افزون براین، آنها 

جهان های ثروتمند سودمند است. در نتیجه، کشورهستند و این روابط برای این جوامع و 
به کشورهای توسعه و باقی مانده، ، توسعه نیافته شده ای به حاشیه راندهیندهآجنوب به طور فز
کردهای . در پرتو این مشاهدات، شکاکان تمایل دارند رویاندهوابسته شدیافته و ثروتمند 

رویکردهای جایگزین تکیه بر فرهنگ ملی  . در نظر گیرندگرایی جایگزینی برای ابرجهانی
است تا براساس آن بتوان توسعه همه جانبه را تامین نمود. تکیه بر میراث و فرهنگ ملی 

 تردیدگرایان. ، و توسعه همه جانبه را باعث شودثروتاقتصادی، افزایش شکوفایی  تواندمی
نقش کشورها و که رشد سرمایه داری جهانی به این معنا نیست که  کنندمیستدلال بیشتر ا
 .اندشدهاداره جریان منافع اقتصادی بی ربط ملی آنان برای رشد و توسعه ملی و  هایسیاست

داری سازد، در مورد مزایای شرایط سرمایهخاطر می "هلد"برای تردیدگرایان، آنگونه که 
 رایی بسیار اغراق کرده است.گجهانی، ابرجهانی

را اساساً ناقص و همچنین  گراییابرجهانی هاینظریه تردیدگرایان
های دانند زیرا قدرت پایدار دولتاز نظر سیاسی ساده لوحانه می

دست کم  را المللیهای اقتصادی بینملی برای تنظیم فعالیت
ز بجای اینکه خارج ا جهانی سازی اقتصادنیروهای  .گیرندمی

های ملی برای تضمین ادامه کنترل باشند، به قدرت نظارتی دولت
 lation is(5: 1998)هلد،  آزادسازی اقتصادی وابسته هستند.

too long to be saved 

که  کنندمیگرایی به این دلیل انتقاد های ابرجهانیهای تردیدگرایی همچنین از فرضیهنظریه
ربط  بیبرای جوامع امروز شرایط جهانی شدن های سیاسی پیشین جهان در پرتو شکاف

ساز توجیه کننده آن، اقتصادی و فرهنگ همگن ه سازیبرعکس، امروزه یکپارچ اند.شده
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داری افسار گسیخته جهانی جهان را با تهدیداتی نوین و ایجاد نگرانی ناشی از سلطه سرمایه
را روایت واقعی  هاورد تمدنبرخ گرایان مبحث ای از تردیدپاره .مواجه ساخته استغرب 
ده شده شانگرایی به این روز کداری مورد نظر ابرجهانیدانند که تحت تفوق سرمایهمیجهان 
 کشیدهو تامپسون نیز جهانی شدن را زیر سوال  شطرفداران برجسته این دیدگاه، هیر .است

بلکه جهان امروز  .پیوسته و مرتبط نیستکه جهان مانند گذشته به هم  کنندمیو استدلال 
های اصلی کننده تنظیم که ابزارهایها کشور غیرقابل کنترل برخی ازهای مستقل و با چالش

( بخشی از منابع 1996)هرش و تامسون،  شده است. را در اختیار دارند تبدیلاقتصاد جهانی 
جهانیان تحت تاثیر فلسفه مارکسیستی است که توجه )شکاکان(  تردیدگراییهای نظریه الهام
که سمیر ، نگرشدراین  .خواندفرا میداری مقاومت فقرا را در برابر سلطه جهانی سرمایه را به

یک اقتصاد جهانی یکپارچه کشیده سوی جنوب به امین چهره برجسته آن است، جهان 
برای جنوب به محل جدید کشورهای بلکه  .نابود شودالگوهای استثمار در اثر آن که  شودمین

 توانمیبا توجه به این انتقادات،  .نداسرکوب تبدیل شدهاشکال پنهان و  استثمار ناپیداتوسعه 
و فقر  است که موجبات فرآیندیجهانی شدن با اعتقادی تردید ناپذیر استدلال کرد که 

از این نظریه  "کلر شورت"به عنوان مثال،  .شودمیرا باعث بیشتر در جوامع جنوبی نابرابری 
 :های خود را بر مبنای مارکسیسم قرار نداده است، هرچند که او نظریهکندمیدفاع 

 
که در اختیار  است یجهانی شدن در حال تولید ثروت بزرگ

برای کاهش  تواندمیثروت این  باشد.کشورهای توسعه یافته می
 گسترده فقر در سراسر جهان و کاهش نابرابری جهانی استفاده شود.

دترین افراد جهان، مجموعاً برابر با درآمد نفر از ثروتمن 225ثروت 
}تقریباً{ از هر چهار  درصد فقیرترین مردم جهان است. 47سالانه 

جمعیت جهان یک نفر )دو سوم آنها زن هستند( بدون دسترسی به 
یا  ، وضروری پزشکیهای غذای کافی، آب تمیز، بهداشت، مراقبت

میلیارد  1.3این  .رندببه سر میدر فقر شدید  ،خدمات آموزشی اولیه
ی نابودبه ورطه است که زندگی آنها به دلیل فقر جمعیت جهان نفر 

استعدادهای فرصت تحقق و ، به تاراج رفتهشده، حیثیت آنها  کشیده
 (21: 2004)شورت،  سلب شده است.از آنان  بالقوه آنها

 Translation is too long to be saved 

که  شودمیهمچنین این استدلال از سوی تردیدگرایان ارائه  گرایی،در نقد نظریه ابرجهانی
ای است که توسط کشورهای ثروتمند شمال برای داری افسانهمزایای اقتصاد بازار سرمایه

 جوامعهای مادی و فرهنگی حفظ سلطه خود بر جهان و به بهای از دست رفتن همه سرمایه
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در این استدلال،  نظام جهانی سرمایه  ست.ا محروم توسعه نیافته و محروم جنوب ساخته شده
آنها استدلال  .کندمیداری عمدتاً بر اساس سلطه ناعادلانه جهان برتر بر جوامع فقرا عمل 

داری جهانی و ساختارهای حاکم بر آنچه واقعاً در جریان است این است که سرمایه کنندمی
با لباس فریبنده توسعه اقتصادی ای پنهان از استثمار جنوب است که خود را آن فقط نسخه

های تردیدگرایی این استدلال حتی از سوی کسانی که معتقد به اندیشه جهان آراسته است.
های سیستمی برای کل بشریت ، برای چالش". سرمایه داری جهانی شودمینیستند هم ارائه 

که  هستند هاییچالش. اینها ایجاد کرده است مورد نیازقوانین برای و  ،مشترکات جهانی
دنیایی که ه عبارت دیگر، در ( ب2004هلد، ) ."کشورها بطور انفرادی قادر به حل آنها نیستند

به طور فزاینده ای با یکدیگر در هم  ها و باورهانگرش، است در حال جهانی شدنبه سرعت 
کپارچگی در قالب یکه گرایی جهانیابربه همین دلیل است که باید از تفسیر  .اندتنیده شده

، عبور کنیم تا بتوانیم به پاسخی روشنتر کندمیی و همگن سازی تک فرهنگی دفاع اقتصاد
 جهان در حال تبدیل شدن به دنیای جدید است. .برای تحلیل معضلات جهانی دست یابیم

 .کنندمیی که با خود مفاهیم نوینی را حمل ها و جوامع همپوشدنیای به هم پیوسته شبکه

 

. این است موسوم 28"یحول گرایت"به  ریه توضیح دهنده شرایط جهانی شدننظسومین   
ات بنیادین در حال وقوع از تغییر ایپایان و چندگانه فرآیند بی راساسجهانی شدن را بنظریه 
این نظریه . هستند، و بازسازی جهان مجدد تعریف، شکل دهی که در حال باز کندمیتفسیر 

گرایی فراتر رفته و استدلال تردیدگرایی و ابرجهانیننده باورهای متقابلاً نقد ک از دوگانگی
جهان و  توانندمیهستند که نایدئولوژیک سنتی  ها شبیه به خطوطنظریهکه آن  کندمی

هایی که آنرا به درستی و روشنی برای درک حقایق شرایط جهانی شدن و جایگاه تحولات
سابقه ای از فرآیندهای بیشدن برای آنها مجموعه . جهانیگیریم، توضیح دهنددر آن قرار می

. در سازدچند سطحی میهرچه بیشتر و نموده تر تاریخی است که جهان را به هم پیوسته
هزاره جدید، جهانی شدن به نیروی اشتقاقی عظیمی تبدیل شده است که در پس  آستانه

که به وسیله آن  فته استقرار گر تغییرات بنیادی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی
های نگرش، نه تنها یاست. از این رو ای قرار گرفتهسابقهبی  جهان در حال تغییر شکل

د، بلکه نشواعتبار میبی محلی - جهانی و المللی،بین –، ملی خارجی – ی داخلیراگهدوگان
نیز به جهان  ازجوامع ملی و جدا شده  های مبتنی بر سرزمین و جغرافیایات و تئوریتصور

اقتصادی  هایسیاستدر توسعه و تنظیم  کشورها که تواناییتصور این . اندرو به زوال گذاشته
که  آنگونه، آیدداری به حساب نمیخود رو به زوال گذاشته و در تعاملات جهان سرمایه

خود کنترل اقتصاد کشورها توانایی کامل برای یا تمام و ، کندمیاستدلال  گراییابرجهانی

                                                 
28 Transformationalism  
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های استدلالی ضعیفی برخوردار است. درواقع از پایه، باور دارندگرایان تردیدکه  طور، آندارند
 ها هرکدام به نوعی استعدادهای موجود در شرایط جهانی شدن را به ابعاد و تعاریفاین نظریه

حالیکه آنچه به درستی در شرف وقوع است این واقعیت . دراندخاصی تقلیل دادهضمنی 
ی که با شگرفی دنیای تحول آفریناین در بتوانند  بایستمیو جوامع ملی  کشورها باشد کهمی

ای شدن قرار داده است، جایگاه و سهم پیوستگی و شبکه به هم همه روابط اجتماعی را از در
  .دوباره تعریف کنندو سازی باز خود را

 
ننده از این نظر، جهانی شدن باید به عنوان یک نیروی دگرگون ک

جوامع، به  "تکانی عظیم" وجباتقدرتمند در نظر گرفته شود که م
را باعث شده و نظم جهانی  ،، نهادهای حاکمیتییاقتصادهای بنیان
 (17: 1999)هلد،  است.

Translation is too long to be saved 

ملی، ای و با این حال، مسیر این دگرگونی قطعی نیست زیرا نیروهای متعدد جهانی، منطقه
و  تتحولا مرکز این های فرهنگی و اجتماعی درنهادهای چندلایه سازمانی، جنبش

، و کنندمیخاص خود را دنبال  هایسیاستاند که هر کدام های بنیادین قرار گرفتهدگرگونی
 گونهدر پرتو این .دهندمیهر کدام با دیگران تعاملات ممکن را تعیین کرده و توضیح 

صرفاً اقتصادی  امریجهانی شدن به عنوان نظریه فرآیند مرتبط یا مشاهدات، تنها یک 
، همانگونه که نادیده انگاشتن آثار فرآیند جهانی شدن نیز عاری از حقیقت انگارانه استساده
متفاوت های گیری تنیده با جهت درعوض، بسیاری از فرآیندهای همپوش و در هم .باشدمی

د که نهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارجنبهدر ابعاد و ، و حتی متعارض
نکته مهمی که باید یادآوری  روند.پیش میبه در مسیرهای متعدد و مرتبط و اغلب ناهموار 

مفهومی بی پایان و پیوسته، و در حال تغییر،  عنوانجهانی شدن باید به شود این است که 
جهان و ساختارهای آنرا  را دارد تواناین د که قرار گیر تحلیلگرانفعال و پویا مورد توجه 

های آنرا خواه به لحاظ اقتصادی و سیاسی، و خواه مورد بازسازی قرار داده و جهت گیری
جهانی شدن  ی،از این روفرهنگی و هنجاری، در سمت و سوی مشخصی هدایت کند. 

های جهانی در جهتو باز است که مطابق با توانایی نیروهای  29)حدوثی( فرآیندی اقتضایی
هیچ جهت گیری غایت  .در حال بسط و توسعه روزافزون است ، چه بسا متعارض،متعدد

ها و جوامع ملی به نفع توان کشور دنشانک فرسایشبه  رایای بگرایانه فرجامشناختی و 
بلکه جهانی شدن در  حمایتی آن وجود ندارد. سازهمگن جهانی گرایی اقتصادی و فرهنگ

                                                 
29 Contingent. 
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 .رودو به پیش می گیردمیمتضاد شکل  متعدد و اغلببا نیروها و عوامل و تعدد های مجهت
که شکل  شودمی کشیده ریتصوبه  هاییدگرگونیو تغییرات  ،در این چشم انداز جهانی شدن

 بازنده -و برنده 30شمولیت-(طردسازی ) محرومالگوهای  ، و همچنینیکپارچه جوامع سیاسی
در این فرآیند  .دهندجهانی می هایشبکهندازهای کاملا متفاوت اپیشین، جای خود را چشم

ای، با نهادهای منطقه رابطهای در بطور فزایندهباز ساختار جهان، مفاهیم ملی و سرزمینی 
نگرش  .شوندمی تعریفو جهانی بازقلمروهای خاص مانند افریقایی و با امریکای مرکزی، 

گرای توضیح دهنده تعامل سه گانه ود را به دیدگاه جای خجنوب -شمال پیشین گرای هدوگان
جنوب -شمال های پیشین مانندقطب تردیددهد، بیمیی احاشیه/چالشگراننخبگان/ میان

 .اندتوانایی و کارایی خود را برای توضیح جهان از دست داده

Translation is too long to be saved 

ای تفسیر شود که در آن تعدد نیروهای نندهعنوان فرآیند دگرگون کاگر جهانی شدن به
های چندگانه حضور و نقش دارند، دیگر انتظارات گوناگون چندلایه در جهت متعارض و

عنوان ناهمگونی چندلایه، گرایی، بلکه بهجهان را به صورت همگونی و تک فرهنگ توانمین
ال ظهور در شرایط های در حاینجاست که دگرگونی چند جهتی و چند وجهی روایت کرد.

گروند که روایت و گفتمان خود را به نمایش های فرهنگی میجهانی شدن، خود به جریان
شکل زیر  سازنند.هویت مسلط را نیز دگرگون می هایسیاستتر گذارند، به طور کلیمی

 (10)هلد:  .دهدمیتفاوت بین سه تفسیر یاد شده از شرایط جهانی شدن را توضیح 

 گراییتحول تردیدگرایی گراییهانیابرج موضوع

موضوع جدید 
 چیست؟

های تجاری، بلوک عصر جهانی شدن
تضعیف مفاهیم 

 حاکمیتی

ای از سابقهسطوح بی
 به هم پیوستگی

ابعاد مسلط چه 
 هستند؟

 داری جهانیسرمایه
 حکومت جهانی

نهادهای جامعه 
 مدنی جهانی

 کمتر جهانی
 المللیکمتر بین

 اردجهانی شدن ریشه

توانایی کشورها 
چگونه ارزیابی 

 ؟شودمی

ها فرسوده توانایی
 شودمی

ها افزایش توانایی
 یابدمی

ها باز تعریف و توانایی
 شودمیباز ساختار 

                                                 
30 Exclusion/inclusion. 
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نیروهای 
برنده جهانی پیش

 شدن چه هستند؟

تکنولوژی و 
 داریسرمایه

دولت و بازارهای 
 ایملی و منطقه

نیروهای ترکیبی 
 مختلف

الگوهای 
بندی شرایط لایه

 کدام هستند؟

فرسوده شدن اشکال 
 سلسله مراتبی پیشین

افزایش حاشیه 
ای رانده شدن پاره

 از کشورها

های جدید معماری
 های جهانینظم

مفهوم سازی 
جهانی شدن 
چگونه صورت 

 ؟گیردمی

مک دونالد، والمارت، 
 نایکی...

های دگرگونی منافع ملی
بنیادین جامعه 

 سیاسی

ازی مفهوم س
جهانی شدن 

 چگونه است؟

فرسایش 
های کهن چارچوبه

 عمل و رفتارها
 کشورها

المللی گرایی و بین
 ای گراییمنطقه

تنظیم مجدد روابط 
بین ای، منطقه
ای و اقدامات منطقه

 از راه دور

سیر تاریخی 
جهانی شدن 

 چگونه است؟

الگوهای  تمدن جهانی
 ایمنطقه

 هابرخورد تمدن

نامشخص: همگرایی 
همراه با  و واگرایی

 هم

پایان مفهوم دولت  خلاصه بحث
 ملی

المللی شدن به بین
های دولت حمایت

 وابسته است

جهانی شدن، د فرآین
هم قدرت کشورها و 
هم سیاست جهانی را 

 کندمیدگرگون 

 
است،  ارائه شدهبا توجه به تفاسیر متعدد و متکثری که در باره توضیح شرایط جهانی شدن 

ترین دیدگاه برای بررسی و تحلیل تأثیرات جهانی شدن برای گرایی  مناسبلنگرش تحو
ی فرهنگی و هویتی و ابعاد هاتفاوتتوضیح تمایلات نوظهور مربوط به شناسایی برابری 

این است که نیروی قدرتمند  دیدگاهاعتقاد محوری در این  باشد.حقوق بشری مترتب برآن می
های کهن در محدود نگهداشتن سبک و افول تواناییی قلمرو زدای موجباتجهانی شدن 

 توانمیدر شرایط جهانی شدن دیگر ن .شودمیجمعی رفتار های شیوهاسلوب زندگی و 
پیشین توضیح داده و  هایچارچوبموضوعات اجتماعی، سیاسی، و یا فرهنگی را در همان 

ر حاکمیت کشورها توضیح های مربوطه را براساس مبانی سرزمینی محصور دمفاهیم و نظریه
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مرز شدن است. این فروپاشی اهمیت داد. جهان کنونی با سرعت و به شدت در حال بی
های جغرافیایی، یعنی قلمروهای مکانی که مردم در آنها ها نه تنها در حیطههنجاری جدایی

، بلکه در حوزه مرزهای اندیشه نیز درحال ظهور و تکامل است. این کنندمیزندگی 
های پیشین و با قلمروها و مرزهای آن های دانش در محدودهانگاری است که حوزههساد

عنوان یک رشته علمی جدید در المللی بهبه عنوان مثال تئوری سیاسی بین تعریف شوند.
های الملل، سازمانای از حقوق و روابط بینالملل، طیف گسترده و به هم پیوستهحوزه بین

گذارد. سیاسی، و علم اخلاق )اتیکز( را در هماهنگی موزونی به بحث میالمللی، اندیشه بین
های سلوک اجتماعی و انسانی، و حتی ها، باورهای ارزشی، شیوهبه همین سان، جهانی بینی

اند طوری که در پیوندی ناگسستنی با یکدیگر قرار گرفته مربوط به حیاتهای معنایی اندیشه
های دانش و علم تعریف کرده و به شکل جزمی برای این حوزهمرزهای معینی  شودمیدیگر ن

های جغرافیایی و در حیطههم د. فروپاشی مرزها، اصرار کردر صدد حفاظت از یگانگی آنها 
جهان و ساکنان آنرا در پیوندی موزون با یکدیگر قرار داده های دانش و بینش، هم گستره

براساس بایست میها ان، اغلب مفاهیم و نظریهاست. در این دگرگونی بنیادین در ساختار جه
 تعریف و تفسیر قرار گیرند. اندازهای نوین مورد بازچشم

 
آنتونی گیدنز، که شخصیت برجسته در این دیدگاه است، معتقد است که فرآیندهای 

جامعه جهانی قرار  در ساختارهای "اساسی یتکان"غیرمتمرکز جهانی شدن ما را در آغاز یک 
یم تشخیص دهیم به کدامین سو توانمیبه درستی نکه ما و این شرایطی است ، می دهد

فرصت  شویم که در اثر فروپاشی اهمیت مرزهایا به سوی جهانی کشیده میآرهسپار هستیم. 
بیشتری برای شنیده شدن صداهای به حاشیه رانده شده فراهم آمده است، یا به سوی 

ایجاد کرده  خلاف کارانزه فرصت مناسبی برای شرایطی که در آن تزلزل در اهمیت مر
در این دهکده،  .یماجهانی شدهکوچک ما مانند اولین نسلی هستیم که وارد یک دهکده  .است.

به چالش کشیدن  های مکانی، و یامحدودیت برداشتناز میان  اجهانی شدن ب مفهوم
ت برخاسته از آن عاملابستر ت وروابط اجتماعی که  شودمیها، اینگونه تفسیر جداسازی

تحت تأثیر رویدادهایی کجا که باشند،  در هر مردمزندگی ای در حال دگرگونی است که بگونه
به  لذا این استدلال .گیردمیقرار  های دورتر و به ظاهر بی ربط به آنهامکاناست که در 

های زندگی هبقلمرو زدایی، تمام جنو جهانی شدن  فرآیندکه در پرتو  شودمیدرستی معرفی 
 منظور این است که .امواج و تبعات جهانی شدن قرار گرفته استتحت تأثیر  ردمروزمره م

، کم و بیش، اکنون به عنوان بخشی از جهان اندگسترده جهان ی که در سراسرهمه جوامع
 هستند. های بنیادینات و دگرگونیتغییر تحول آفرین
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قرار  خودت اجتماعی کاملاً دور از ... یعنی افراد محلی کاملاً تحت تأثیرا
ساختار محلی به سادگی همان چیزی است که در  گیرند.گرفته و شکل می

شکل ملموس امر محلی، روابط مصداق  اما های جهانی وجود دارد.صحنه
: 1990. )گیدنز، کندمیای را که این ماهیت را تعیین کرده است، پنهان یافته

19) 

 

مردم را در همسایگی یکدیگر قرار داده، ، هااز میان برداشتن فاصله با آثار جهانی شدناین 
را در مورد رویدادهای جهان  آنهاسطح آگاهی ، شودمیدر اثر تعاملاتی که میان آنها انجام 

نسبت به  مردم ند جهانی شدن ارتباط تنگاتنگی با افزایش آگاهیفرآیرد. در واقع، ببالا می
برای افراد و جوامع بشری نیز نوعی مسئولیت اخلاقی را  یین روو از ا ،مسائل جهانی دارد

اندیش نسبت به گسترده. از این آگاهی نوعی مسئولیت کندمیجهان ایجاد سراسر در 
. گیردمی شکلدرباره جامعه بشری در مقیاس جهانی  یو آگاهی مشترک سرنوشت همنوعان

و ساکنان  جهانسرنوشت قبال  این افزایش سطوح آگاهی و احساس مسئولیت اخلاقی در
روزمره مردم زندگی روابط اجتماعی، نهادها، و ساختارها، و همچنین بازسازی ضرورت بر  آن

های اجتماعی فرهنگ و شیوه ،و در نتیجه ،گذاردتأثیر میهای تعامل آنها با یکدیگر و شیوه
مرسوم  هایو مرزبندی هافراتر از محدوده ها به مراتبطلبد که دامنه آنرا می یفراگیرتر

و پویا جهانی شدن تبدیل به یک فرآیند کمک کننده فعال از این زاویه دید، است.  عیاتمجا
شکل  همپرسگیهای متعدد تعامل و کانال که در آن شده استدر ایجاد جهانی بسیار متکثر 

 (18: 1998اند. )رابرتسون، گرفته

محدود و از پیش تعیین  ضع اجتماعیادن بر موتضعیف کننده جهانی ش اتدر این تفسیر، تأثیر
. درواقع، جهانی گیردمیآنها با یکدیگر مورد توجه قرار  در روابط متقابل اجتماعی و افراد شده

 خودشدن فرآیندی است که آگاهی فرد را از جهان در حال تغییر به عنوان یک کل و جایگاه 
نگرش خود به معنی و مفهوم تا با بازسازی  ددهمیداده و به او این انگیزش را در آن افزایش 

. چنین آگاهی ارتباط انداز متفاوتی را در پیش روی خود و دیگران قرار دهندسعی نمایند چشم
درحال تغییر زندگی روزمره دارد. دراین چشم انداز،  ابعادهای جهانی و نزدیکی با دگرگونی

های زندگی خود و شیوهمورد احترام،  ایهارزشکه فرهنگ،  شودمیفرد به این واقعیت آگاه 
وابستگی داشته حلی به ابعاد م تواندمیی داشته، درحالیکه همچنین نمطلقابعاد  تواندمین دیگر
، و به ظاهر ارتباطی با مردم افتندهای دور اتفاق میهایی که در مکان. اتفاقات و فعالیتباشد

های فرد در مورد زندگی روزمره گیریو تصمیم تأثیر عمیقی در زندگی تردیدبی داشته باشند،
ساز تک فرهنگی گفتمان مسلط جهانی همگنهای درحال توسعه الگوهای . چنین آگاهیدارد
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تکثر و  مردم آنها را به سویبیشتر کشند و با تغییر در عطف توجه شدن را به چالش می
. در واقع، روند انگیزدمی بر ی هویتی و فرهنگی هاتفاوتو ضرورت شناسایی مگنی ناه

و  یابد، اما نه به طور همگنمی یتی توسعهدر سراسر گای اجتناب ناپذیر بگونهجهانی شدن 
و برابری آنها  هاتفاوتبه حضور  هادر فرهنگ های عمیقریشهبا دواندن ، بلکه یکنواخت

یا به  ، وراییگگرایی و بومیجهانی ی و همپوشیزمانهماذعان همانند . این دارداذعان می
سازی است. جهانی شدن بومیسازی و  های جهانیگفته رونالد رابرتسون آمیختگی گرایش

و  "ای نوینجامعه"، "ای نوینخانه"به نوعی تولید و ، روابط اجتماعی شامل بازسازی
  (30: 1995بوده است. )رابرتسون،  "محلیبازسازی مفهوم "
 

گیری وابستگی متقابل از شکل شانن شودمیرش تفسیر جهانی شدن به معنایی که در این نگ
)بومی( شرایط جهانی  شدن دارد،  گراییگرایی )جامعیت( و خاصیعمیقی میان ویژگی جهان

فرآیند جهانی شدن را به معنی جامعیت و فراگیرشدن، یا به عنوان شتاب  توانمیگویی ن
و هویتی مردم در نقاط مختلف  گرایی شرایط فرهنگیبخشیدن به نیروهای معطوف به خاص

جهان دانست. برای توضیح این شرایط فرآیند جهانی شدن در برگیرنده ظهور دو نیروی 
شوند، و در نتیجه آن گرایی دانست که با یکدیگر همگرا میبظاهر متضاد جامعیت و خاص

یند جهانی آر.  در واقع، هرچند فدهندمیهرکدام کارکرد خود را با تایید نیروی دیگر انجام 
یابد، در درون خود این موقعیت وقفه توسعه میشدن فراتر از مرزهای  اندیشه و جغرافیایی بی

های جهانی به نمایش های خاص نیز بتوانند خود را در جایگاهآورد تا هویترا فراهم می
 در های محلی احتمالاًبگذارند. به بیان متفاوتی، این شرایطی است که از طریق آن فرهنگ

های فراگیر جهانی شدن نوعی تعامل برقرار کنند. سطح جهانی خود را بیان نموده و با مولفه
این شرایط دلالت بر این دارد که امر جهانی در درون خود همیشه ویژگی محلی بودن به 

یابد. اعتقادی که های جهانی راه می، در حالیکه همزمان امر محلی به جایگاهگیردمیخود 
این است که جهان از نظر فرهنگی در حال  شودمیگر رویکرد به جهانی شدن جلوه در این

  نامید. 31"بومی گرایی-گرایییجهان"آنرا  توانمیتبدیل شدن به  ویژگی خاصی است که 
 ن است.شدمیمنظور شرایطی است که در حال جهانی شدن، و در عین حال بو

 
، افزایش آگاهی مردم و گیردمیاهمگن سرچشمه مسلماً آنچه از چنین فرآیندهای فرهنگی ن

تبعات منفی سلطه سیاسی، استثمار اقتصادی، یکسان سازی فرهنگی، و  نسبت بهها گروه
سازی )طرد( اجتماعی به عنوان اثرات نامطلوب سرمایه داری اقتصادی جهانی است.  محروم

                                                 
31 Glocalization = Globalization + Localization. 
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در شرف وقوع است افزایش  ها هرچه بیشتر مردم را نسبت به شرایطی که در جهاناین آگاهی
. نمونه کندمیگرایی تقویت سازی جهانیداده، و درنتیجه مقاومت آنها را در برابر ابعاد همگن

که در آن جهادی برای  کندمیکه جهانی را تصور بنجامین باربر  نظریه بارز این مقاومت،
 32ونالد شدنگرایی  و یا لبنانی شدن فرهنگ  عامه علیه نگرش همگن ساز مک دبومی

 کنندمیای که هواداران این نظریه فراموش (. اما نکته1996فرهنگ تصور شده است. )باربر، 
به این معنا نیست حاصل از غیرهمگن شدن فرهنگ جهانی نوظهور  هاییآگاه این است که
نظور این است که بومی مایستاده است، بلکه گرایی در برابر جهانیگرایی بومیکه مقاومت 

جهانی ملی -فراو در بستر و خاص بودن هویت خود فراتر رفته از محدوده محلی  دنبو
به این معناست  گراییجهانی در حقیقت، ویژگی. سازدرفته و خود را بیان می پیشبه  33شدن
سرزمینی وابسته  هایو فاصله جغرافیاییدیگر به موقعیت ها ها، و هویتردم، فرهنگکه م
بافت  به دلیلسرزمینی  هایبا موقعیت هاها و فرهنگهویت، رابطه لنقطه مقاب. در ندنیست

، ظهور شرایط جهانی شدن، یفراسرزمینی تضعیف شده است. از این رو گراییجهانینوظهور 
امر خاص و کلی  میانمرزهای مبهم  از که کندمیرا توصیف ها نوع جدیدی از آگاهی

-باید جهانیا سازند که آنرشرایط نوینی را آشکار میگرایی( عبور کرده و گرایی و بومیی)جهان
جهانی شدن، گرایشی متکثر و حتی متناقض را در شرایط . این رویکرد به بومی گرایی نامید

نظریه پردازی جهانی شدن و تحلیل پیامدهای آن برای روابط اجتماعی، به ویژه برای روایت 
برد. رابرتسون با پیش میرا به مینی، محدوده محلی بودن سرز بر ورای هویت و حقوق بشر

جهانی  نسبت بهگرا تحول نگرشیبه عنوان ویژگی اصلی بومی گرایی -جهانیابداع واژه 
گرایی همگنی جهانی ه گرای سیاه و سفید دیدندوگاندیدگاه پیشنهاد می کند که با  34شدن،

ضوع معطوف شود آن عطف توجه به این مو به جایده، و گرایی محدود نشو ناهمگنی خاص
 :که

 
های زندگی در بسیاری از هر دوی این دو گرایش به ویژگی

اند. در این منظر، مشکل کشورهای اواخر قرن بیستم تبدیل شده
سازی های همگنکه در آن گرایش شودمیهایی تبدیل به تبیین راه
)رابرتسون،  تأثیرگذار هستند.بر یکدیگر سازی متقابلاً و ناهمگن

1995 :27) 

                                                 
32 ‘Jihad’ world of localizing or particularizing ‘Libanonization’ versus 

the ‘McWorld’ of global homogenization. 
33 Supra-territorial global context. 
34 Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity 
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ی هویتی و فرهنگی و همچنین بومی هاتفاوتمنظور از این تفسیر این است که موضوعات 
بر مبانی سرزمینی خواه جغرافیایی، و خواه حوزه فکری، بازتعریف و  تواندمیبودن دیگر ن

گذارد. به عبارت بازسازی شود. بلکه در امتداد افقی فراملی و فوامرزی خود را به نمایش می
گیرند، بلکه ی فرهنگی در مقابل فرآیند جهانی شدن قرار نمیهاتفاوتی بودن و بهتر، بوم

گرایی ساز جهانیباشند. در این شرایط گرایش همگنگرایی میآنها بخشی از فرآیند جهانی
سازند. در این شرایط با ناهمگنی نیروهای بومی با یکدیگر تعامل و همپرسگی برقرار می

ملی  -ها این اقبال را دارند خود را از نگرش اقتدارگرای محلی گها و فرهنمردم و هویت
رها سازند و به این طریق خود را از گفتمان محدود بودن آزاد سازند. این حالت موزون 

انگیزد تا از مرزهای محدود علوم اجتماعی متعارف خود مردم را برمی "بومی گرایی-جهانی"
ز پیش نوعی همدلی و همپرسگی را ساماندهی کنند. را رها ساخته و در یک فضای متفاوت ا

تصور  35دقیقا در همین حالت است که جهان به شکل روستایی، یا مکانی، با ابعاد جهانی
سازی که  در آن عضویت در چنین مکانی ضرورتا به معنی  پیروی از فرایند همگن شودمی

هان شدن نیز نیست. بلکه جهانی شدن نیست. همچنین به معنی مقاومت در برابر مقابل ج
گرایی با یکدیگر گرایی و بومینوعی حیات و یا ظهور سیستم جهانی است که در آن جهانی

که دو تمایل ظاهر متناقض  دهدمی شانها ناند. این ویژگیتعامل و همبستگی آغاز کرده
های خاص اند. هر کدام ویژگیگرایی با یکدیگر همگرا و هماهنگ شدهگرایی و بومیجهانی

 .کنندمیخود را دارند، در عین حال یکدیگر را نیز حمایت 
 

گرایی ی جزییشمولجهان فرآیندسازی جهانی شدن مستلزم نهادینه
 شانی است. این حالت نشمولجهانگرایی خاص درعین حال،و 

سازی، که فرایند جهانی شدن شامل فرآیند متقابل اجتماعی دهدمی
المللی جوامع مدنی، و عینیت بخشیدن ام بینگرایی، تثبیت نظفردی

به احساس انسان بودن است. جهانی شدن همچنان شامل شکل 
 (1995:104بخشیدن و نهادینه شدن موقعیت فرد است. )

 

ها، و نیروهای تاثیرگذار تعامل میان مردم، گروهگرای جهانی شدن، امکان این ویژگی کثرت
محلی فراهم آورده و آنها را تشویق -ملی و فرا-فرابر موضوعات حقوق بشری را در سطحی 
که در کالبد همگن  شودمیانگیزد، در نتیجه باعث به همپرسگی و یادگیری از یکدیگر بر می

های جهانی هجهانی شدن، محتوی فرهنگی و هویتی آن به سوی تکثر و گوناگونی در جایگا
ی از شرایط بومی و محلی یکدیگر، و این ادعا به این معنی است که مردم آگاه روی آورد.

                                                 
35 Global village or a single place world. 
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های آنرا، را به مشارکت گذاشته و احساس خاصی از سرنوشت مشترک عوامل و چالش
بشریت در جهان به عنوان مکانی واحد )دهکده جهانی( که همه در آن امکان حضور دارند، 

هایی که تا در مورد احساس نیرو شودمیدر این جهان این فرصت پیدا  .کنندمیرا تجربه 
های فرهنگی و هویتی خود را دارند، اندیشیده و در صدد بیانی گویا و مناسب از ویژگی

گرایی مطابقت دارد. در گرایانه جهانیگفتمانی از زندگی مشترک باشیم که با اخلاق کثرت
های دوگانه گرای نظیر فراهم آمده است تا با رها شدن از محدودیتحقیقت، فرصتی بی

ساز آن از یکسو، و همچنین نگرش محدود محلی بودن از ی و فرهنگ همگنگرایجهانی
دیگر سو، نیروهای بعضا متعارض از در تعامل، و بدینوسیله یادگیری از یکدیگر در آیند. به 

شرایط جهانی شدن را به عنوان فرآیندی برای بازگشایی افقی نوین از  توانمیهمین دلیل 
مورد توافق جهانی نیز با همپرسگی  هایارزشه در آن اصول و مداری نیز تفسیر کرد کاخلاق

یابند. این نگرش به شرایط جهانی شدن بویژه مورد بحث از سوی تعریف و استقرار می
 (1999؛ منیدیتا، 1999ران امریکای لاتین بوده است. )دوسل، کمتف

 
های روی نگرشرا به  افقی نوینهای فرایند جهانی شدن، سازی ویژگییک چنین فلسفی

گشاید تا از طریق آن امکان یادگیری از یکدیگر مختلف نسبت به معنی و مفهوم زندگی می
ها فراهم شود، روابط اجتماعی بیش از پیش با ابعاد نیازهای انسانی پیوند یابد، و دریافت انسان

د  های فرهنگی محلی آنان مورای فراتر از محدویتاز خویشتن و هویت خود در گستره
خواند تا بتوانند های انتقادی را به گفتگو فرا میبازبینی قرار گیرد. این نگرش ذهنیت

های فرهنگی، و امکان های متعدد محلی، نگرانیهای فراگیرتری را که شامل هویتبینش
( در واقع، 2001، اتخاذ کنند. )بوچانا، گیردمیگفتگو با دیگران و گفتمان زندگی آنها را در بر 

یق کرده، دانسانی را تص هایارزشسازی ماهیت فرآیند جهانی شدن، برابری همه فلسفی این
. در نتیجه، شودمیمختلف را پذیرا  هایارزشو از این روی توسعه و شکوفایی همه 

زمینه  ، زیرا منشأ و پیشکندمیهای فرهنگی و هویتی را در مسیر درستی هدایت آگاهی
های هویتی، . ناآگاهی از این پیشینهدهدمیالعه و احترام قرار گیری هویت را مورد مطشکل

های خطر برخورد احتمالی هویتهای متفاوت، اعتنایی به آن، و از همه بدتر انکار هویتو یا بی
 . شودمیفرهنگی را باعث 

 
ی در این نگرش به فرایند جهانی شدن بحث دیگر نیز مورد توجه باید قرار گیرد. هر نوع تعریف

گرایی شوند، باید فراتر از دوگانهاز جامعه سیاسی که در آن مفهوم انسان و هویت تعریف می
گرایی مورد تفسیر قرار گرایی و خاصسیاه و سفید، فرد و جامعه، اعم و خاص، و یا جهانی

ها هنوز در حقیقت، درحالی که بحث این نیست که هویت (2002؛ هلد، 1998گیرد. )لینکلتر، 
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اند یا خیر، بلکه بحث این های ذهنی باقی ماندههای سرزمینی و یا محدودهدوده مکاندر مح
گرایی موجبات استقرار گرایی و اخصاست که در شرایط جهانی شدن، رابطه گفتمان جهانی

های جهانی را  بیشتر تثبیت کرده و به این طریق موج های متفاوت در جایگاههویت
گیری فعال در تعیین از این روایت از شکل نی را باعث می شود.ای از مشارکت مدگسترده

سرنوشت، یک اعتقاد هنجاری قوی سرچشمه می گیرد که معتقد است در شرایط جهانی 
گرایی تعامل شدن، ادراک انسان از خویشتن و هویت خویش از طریق منطق فراگیرتر جهانی

. این ادراک از گیردمیه شده و شکل بومی ساخت -اجتماعی و تعاملات پیچیده میان جهانی 
، یا هریک در کنندمیهای فرهنگی متعارض که یکدیگر را انکار طریق تضاد  میان هویت

های همچنین هویت در پرتو افق .شودمیحاصل ن ،اندفضای مورد ادعای دیگری ادغام شده
بلکه  .شودمین اند، تعریففرهنگی که در امتداد خطوط گسل فرهنگی و متضاد قرارگرفته

ادراک خویشتن خویش و بیان آن در عرصه اجتماعی از طریق تعامل و همپرسگی میان 
رسد، و این راه است که حق ورود به جامعه سیاسی یا خروج از بومی به فعلیت می -جهانی 

استدلال کرد که در شرایط جهانی شدن، فاصله  توانمیبه همین دلیل،  .شودمیآن اعطا 
های محلی و ملی هستند و کسانی که فرهنگی میان کسانی که در داخل حوزههویتی و 

 کمرنگهای جهانی را دارند، هر روز بیشتر ها امکان بروز خود در جایگاهبیرون آن محدودیت
گرایی و در چنین تصویری از جامعه سیاسی که در راستای تأثیرات متقابل جهانی .شودمی

، بلکه گیردمیتنها روایات مختلف هویت مورد تصدیق قرار  ، نهشودمیگرایی ترسیم خاص
از  بیشماری . این موقعیت مجموعهشودمیبا اقبال بیشتری همراه بوده و بیشتر پرورش داده 

که در آن  شودمیآورد که در آن جهانی خلق های متقابل و تعاملات را بوجود میکنش
به عبارت دیگر، تصویر ساکنانی  مایل دارند.های خود تبازیگران به شناسایی برابری هویت

باشند، اما در  که هرچند ممکن است به صورت محلی آفریده شده شودمیاز جهان ترسیم 
های آنها هویت .شودمیهای جهانی و تحت تأثیر از یکدیگر انجام روایت آنها از خود در پهنه

ذاشته و فراتر از آن در تعریف هویتی یکدیگر احترام گهای اصالت متفاوتی هستند که به
دار با یکدیگر همکاری و تعامل دارند. بنابراین، مسئله این نیست و ریشه شمولجهانگفتمانی 

گرایی اولویت نظری یا تجربی در شکل دادن به شرایط زندگی که آیا محلی بودن یا جهانی
ی و سایر سطوح روزمره دارند، بلکه موضوع مهم این است که چگونه سطوح محلی، جهان

مرتبط، اگرچه دائماً در حال تغییر هستند، خود محصول فرآیندها و تغییرات اجتماعی هستند 
 .کنندمیمفهوم و معنی پیدا  "بومی گرایی-گراییجهانی"نگرش که در پناه همان 

 
گرایی، و یشده در پهنه جهان و بازسازیاین فرضیه از انسان رها شده از قیود محلی، ا

آورد، امکان طرح این هایی که از جایگاه خود در جهان به هم پیوسته به دست میآگاهی
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به گلوبالیزم و تمایلات فقط  تواندمیسازد که فرآیند جهانی شدن نداعیه را نیز فراهم می
های سازی محدود شود، بلکه آن فرآیند گفتمان از مفهوم و معنی زندگی را از لایههمگن

که گاهی از آن به  36های زیرین،جهانی شدن از لایه خواند.نه فرا میزیرین اجتماعی به صح
دار یا الگوی روابط اجتماعی از پایین یاد می شود، یکی دیگر از  عنوان جهانی شدن ریشه

های قابل توجه نظریه تحول گرای جهانی شدن است که با پیوندهای هنجاری با ویژگی
اعتبار هنجاری این تفسیر از  .کندمیا مشخص گرایی خود ربومی-گراییگفتمان جهانی

 –گرایی نیجها ابر فرضیه –جهانی شدن در چالش آن برای سرمایه داری اقتصادی جهانی 
 و هاهویت گوناگونی و تکثر آن در که شرایطی سمت به را جهانی زندگی که دارد قرار

در این شرایط، نهادهای  .شودمی داده سوق دارند، قرار یکدیگر با سازنده تعاملی در هافرهنگ
دار، و مجاری متعدد و متکثر تعامل شدن ریشه ای جامعه مدنی فراملی، فرآیند جهانیشبکه

گریزند و خود را گرایی میگرا، از مرزهای دوگانهو بومی شمولجهانمیان خود عام و خاص، 
 .کنندمی ساماندهیپیرامون خطوط  پیوند دهند نوینی 

 

خودآگاهی  گراییفرآیند جهانیر این تفسیر از جهانی شدن این است که فرض کلیدی د
های زیرین گفتمان های مردم را افزایش داده، از این طریق آنها را در مقاومتی از لایهتوده

های مردمی قرار داده است. توده 37ساز از بالا،گرایی همگناجتماعی در برابر فشارهای جهانی
، مقاومتی فعال علیه هستندهای غیردولتی فعال عی فراملی و سازمانهای اجتماکه در جنبش

کننده آن سازمان  داری اقتصادی جهانی و فرهنگ همگنفرآیند جهانی شدن از بالا سرمایه
ابداع کرد،  های زیرین اجتماعی رالایهاند. ریچارد فالک، که اصطلاح جهانی شدن از بخشیده

جهانی، گسیخته  افسارعلیه فشارهای سرمایه داری  ممردبر این عقیده است که شورش 
ساز جهانی شدن از آیند همگنبنابراین، فر. داده استمعاصر مقاومت را شکل  هایسیاست

 همانطور که جهانی"ساز جهانی شدن از زیر مواجه شده است.  بالا با مقاومت غیرهمگن
از پایین نیز به سمت ناهمگونی  شدن رود، جهانیشدن از بالا به سمت همگنی و وحدت می

جهانی شدن، شرایط این ارزیابی هنجاری از ( 337: 2003)فالک، . "کندتمایل پیدا میو تنوع 
غیرقابل از سلطه نیروهای  و آزاد برای جهانی رها یپارادایم عملیاتی ابتکارات فراملی مردم

گو  و اتی اساساً شامل گفتخواند. چنین ابتکارهای سرمایه داری فرا میکشوربازار کنترل 
 سازماندهیاند خود را توانستههای فراملی که در چارچوب آگاه شده مردمی هایگروهبین 
 سرمایه فراملی است.جهان و نیز عوامل  مسلطهای کشورو نخبگان سیاسی  کنند،

 
                                                 
36 Globalization from below، sometimes is called the revolt of masses. 
37 Globalization from above 
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در این تأثیر جهانی شدن از یک سو به ارتقای آگاهی و در نتیجه آن تقویت مقاومت مردم 
گرایی از بالا، و اراده سیاسی برای تجدید سازماندهی و مشارکت در گفتمان برابر جهانی

با وجود استعداد و فرصتی که در شرایط جهانی شدن  جهانی شدن از دیگر سو، بستگی دارد.
ها برای آگاهی و به حرکت درآوردن مردم در جهت استیفای حقوق خود وجود دارد،  کنش

وارد مثبت و موثر نیست. منظور این است که اندازه، شکل، و دامنه ضرورتا در همه م
اند، و های مردمی که به حاشیه رانده شدهگرایی در نزد جوامع در حال توسعه و گروهجهانی

رود را هایی که در آن نگرش و کنش آن مردم هدایت شده و به پیش میهمچنین جهت
توان هرگونه مقاومتی را بندی کرد. همچنین نمی گیری و فرمول توان به سادگی اندازهنمی

به معنی استفاده بردن از شرایط جهانی شده برای بیان هویت و فرهنگ به تصویر کشید، 
های اساسی زیرا در مواردی این مقاومت واپسگرا، ارتجاعی، و در انکار حقوق بنیادین و آزادی

لزوماً منعکس کننده تلاشی برای ، ایینجهانی شدن از پاصطلاح فرآیند  باشد. درحقیقت،می
به همین  های فرهنگی و هویتی به معنای مثبت کلمه نیست.به رسمیت شناختن تفاوت

های بنیادگرای گرایی که توسط جنبششود مقاومتی که در برابر جهانیدلیل، پیشنهاد می
واقعی برای به  اند، به عنوان مبارزهداری برجسته شدههای ضد سرمایهمذهبی یا فعالیت

ها هرگز این نوع مقاومت های هویتی و فرهنگی تلقی نشود.رسمیت شناسایی برابری تفاوت
بلکه در مواردی با  تمایل برای گفتگو و همپرسگی برای رسیدن به اهداف مشترک ندارند.

 کند،تعصبات ایدئولوژیک واپسگرا و غیر رهایی بخش که پایه های جامعه جهانی را تهدید می
توان این واقعیت را نادیده گرفت که تلاش برای علیرغم همه این خطرات، نمی همراه است.

 ها در شرایط جهانی شدن بیشتر و بیشتر در حال نمایان شدن است.به شناسایی تفاوت

 

به عنوان مکانی  شدن یعنی ظهور جهانی نوین تحلیل این دو ویژگی درهم تنیده جهانی
شدت متکثر، به افزایش خودآگاهی مردم برای درک بهتر شرایط  واحد و در عین حال به

مساعد جهانی شدن و تاثیرات آن بر روابط اجتماعی و در نتیجه روایت مردم از خویش، از 
عنوان فرآیندی که از طریق عنوان مکانی واحد، و بهکند. جهان بهزاویه دید دیگری کمک می

شوند، مستقیماً بر روابط بین انسانی همگرا میآن مردم جهان در یک جامعه جهانی واحد 
گذارد. این امر لزوماً به این معنا نیست که چیزی مانند یک جامعه واحد جهانی، یک تأثیر می

قانون جهانی، سیاست جهانی، و یا فرهنگ جهانی وجود دارد که روابط اجتماعی را شکل 
ی هویتی را تضعیف نموده و آنها را از هادهند، و یا اینکه همانند شرایطی است که تفاوتمی

دهد. بلکه تاثیرات مورد نظر به این معنی در همگرایی با فرایند جهانی شدن از بالا قرار می
است که ساختار جهانی و روابط مندرج در آن روابط اجتماعی را سیال و فضایی را فراهم 

بیان خویش را دارند. )فالک،  های مستقل و متفاوت امکان بروز وآورده است که در آن هویت
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( این سیال بودن روابط اجتماعی در شرایط جهانی شدن، به نوبه خود قطعیت از پیش 2002
گرایی و ای همپرسه میان جهانیکشد تا بتواند رابطهتعیین شده ساختارها را به چالش می

ه کند شرایط جهانی تواند این نتیجه را در اذهان افادگرایی تعریف کند. این تحلیل میبومی
گرایی پیوند شدن بطور بالقوه، اما آشکارا، تجربه حیات بومی و محلی را  با فرایند جهانی

هد. بنابراین، این توانایی را دارد تا گفتمان بومی و خاص بودن را از محدوده تنگ محلی می
ر یافته و با بودن خود خارج  ساخته و آنرا یاری سازد در چارچوبه جامعه جهانی واحد حضو

 دیگر بازیگران و نهادهای جهانی در تعامل قرار گیرد.
 

گرایی شده تجربه فرا مرزی روابط اجتماعی در جهان واحدی که در آن به دلیل فرایند جهانی
های سنتی جامعه سیاسی که اغلب تمایل به همگن سازی، محرومیت و طرد مفهوم و رویه

و گفتمان یکپارچه د، عدم انعطاف نسبت به دگراندیشی، دیگرانی که با آن نگرش توافق ندارن
های نوین تعامل دهد. در این ارتباط است که نیز  شیوهساز، دارند را مورد نقدی جدی قرار می

اند، به سرعت جانشین همان مفهوم و اجتماعی که از طریق فضای ارتباطی تسهیل شده
توان گفت در شرایط جهانی شدن ای که میهشوند بگونهای سنتی جامعه و روابط آن میرویه

تعاملات و روابط فراتر از مرزها و خاص بودن امتداد یافته و مفاهیم نوینی را بر مبنای 
شوند. پیامدهای این توضیحات برای تکوین گرایی، و بر عکس موجب میگرایی بومیجهانی

نی نیست که در فضاهای مفهوم جامعه سیاسی جالب توجه است. جامعه سیاسی نوین دیگر آ
محدود خاص خود و بدون تعامل با دیگران مردم و حقوق آنان، و از همه مهمتر مفاهیم 

، بلکه جامعه سیاسی آنی است که مفهوم مردم و حق دهدمشارکت و دمکراسی را، توضیح 
ا، هزند. نظم سیاسی، انجمنمشارکت آنان را از درون همان بافت محلی خود با جهان پیوند می

ها، مردمان جوامع غیر دمکراتیک را به تعامل و همپرسگی فرا ها، و دمکراسیشهرها، ملت
خوانند تا با همکاری یکدیگر جهانی را تعریف کنند که در آن مفهوم جامعه سیاسی از می

های صمیمانه برای رسیدن به گفتمانی همپرسه برای حیات انسانی تعریف طریق همکاری
ماهیت و کیفیت مشارکت و دموکراسی در یک جامعه خاص و ماهیت ، شده است. درحقیقت

 (107: 1997اند. )هلد، و کیفیت روابط دموکراتیک بین جوامع در هم تنیده شده

 
در متن  "گراییبومی-گراییجهانی"این نگرش به شرایط جهانی شدن و تفسیر آن با عنوان 

ها و کند که از طریق آن هویتوصیه میخود نوعی فضا و شیوه جدلی )دیالکتیک(  نیز را ت
گرایی سیمای خود را ترسیم ساخته و صداهای محلی و بومی بتوانند در امتداد خطوط جهانی

دلیل این ادعا نیز های خاص خود را با دیگران به مشارکت و آزمایش بگذارند. دلیل داعیه
بر حیات محلی بیش از این است که با کمک انقلاب اطلاعاتی، تأثیر رخدادهای دوردست 
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گرایی اساساً به این فرآیند گسترده منظور این است که جهانی پیش محتمل و رایج شده است.
اند. جهانی ای شدههایی اشاره دارد که در سطح کره ارض با هم پیوسته و شبکهشدن مکان

های انشدن توسعه و گسترش روابط اجتماعی در سرتاسر جهان را تشدید تسهیل نموده و مک
ها دهد که رویدادهای محلی با رویدادهایی که فرسنگای به هم پیوند میدور را به گونه
: 1009گیرند، و به نوبه خود بر آنها تاثیر می گذارند. )گیدنز، افتند بازشکل میدورتر اتفاق می

دود دهد که روابط اجتماعی محگرایی به وضوح نشان میگرایی و خاص( این تعامل جهانی64
هایی مواجه شده و ضرورت دگرگونی را با توجه به بافت جدید حیات اجتناب پیشین با گسست

گرایی عمیقاً تحت تأثیر کند که شناسایی محلیدرواقع این بیانیه ادعا می سازد.ناپذیر می
گذارد: گرایی نیز بر فرآیند جهانی شدن تأثیر میگرایی است، اما در عین حال محلیجهانی

یک فرآیندی دیالکتیکی است زیرا ممکن است رویدادهای محلی آشکارا از روابط بسیار  این
افتند موثر باشند.  در دور تاثیر پذیرند، و به نوبه خود بر رخدادهایی که در دور دست اتفاق می

واقع، جهانی شدن ممکن است توانمندسازی نیروهای همگن را در پی داشته باشد، اما به 
کند و ویژگی های آنها را های محلی تقویت میها و هویتبر ادعای فرهنگ طور هم زمان

بنابراین، موضوع جدایی و یا تقابل همگنی یا سازد. در فرآیند جهانی شدن بیشتر تسهیل می
های زندگی در عصر حاضر تبدیل ناهمگنی نیست، بلکه هر دوی این دو گرایش به ویژگی

هایی را که در آن این ها و راهتوان شیوهاست که چگونه می اند. اما موضوع پیچیده اینشده
ها شوند را توضیح داد. امروزه عملا تقریبا در حوزهها متقابلاً بر یکدیگر تأثیرگذار میگرایش

اندازهای مستمری برای ترکیب تعاملی سازنده میان و ابعاد مختلف زندگی معاصر، چشم
های اندیشه نقاد را به گرایی، بروز کرده و افقیی با خاصگراهمگنی با ناهمگنی، و یا جهانی

 (27: 1995خوانند. )رابرتسون، دقت به آن فرا می
Translation is too long to be saved 

توان اکنون به یک ویژگی مرکزی اما کمتر مورد بحث جهانی با توجه به این تفسیر، می
های مختلف معانی و ز طریق آن افقاست که ا یشدن توجه نمود. جهانی شدن فرآیند

این فرصت  ی فرهنگی و معانی زندگیهاآمیختگی افق شوند.ها در هم آمیخته میفرهنگ
زندگی  مطلوب عمیق درباره گفتمان یوگویدر گفتمردم و جوامع بتوانند تا  آوردرا فراهم می

 .ند، وارد شوبگذارند تراکاش آنها هم تمایل دارند گفتمان خاص خود را بهخود با دیگرانی که 
و بومی  محلی  هایهنجاری داعیهشود، اهمیت شبکه می پیوسته وهم  اهنگامی که جهان ب

فرآیند که کند ساخته و استدلال میگیدنز این استدلال را  .شودکشیده میسردرگمی  به
است نفی، مخواه مثبت و خواه ، باز زندگی با امکانات عملای از شیوهجهانی شدن مستلزم 

شوند. به پیش برده میطور مداوم در بافت اجتماعی معاصر  به فردی و جهانیصورت  که به
در های معنایی و فرهنگی افقبه بیان ساده، چنین امکان آمیختگی  (153: 1999)گیدنز، 
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را ها یاری رسانده و آنامر محلی و جهانی  بیشتر به درهم تنیدگیشرایط جهانی شدن، 
با اینحال چنین چنین  د.سازمی گذارعمده زندگی روزمره تأثیر ابعادبر  جتناب ناپذیراای گونهب

 گذارد. زندگی اجتماعی روزمره تأثیر می "محتوا"و هم  "شکل"فرآیندهایی هم بر 
 

تأثیرات خود بر شکل روابط اجتماعی، توسعه اینگونه با  شایان ذکر است که جهانی شدن
های زندگی مانند عقلانیت علمی و فناوری، دهای آن برای جنبهمدرنیته غیرتاریخی و پیام
در این منظر،  دهد.نشان میرا نیز و حتی نهادهای تمدن جهانی  ،مقررات و قوانین جهانی

سازی زندگی همگنروند ، باید آنرا مدرن شدن تجربه حیات عادی و ملموس زندگی نامیدکه 
که مدرن به عنوان شرایطی مستعد برای تغییرات  منظور این است کند.میبیشتری ترویج  نیز

و در نتیجه راه را برای  کندساز تنزل پیدا میاجتماعی فقط به یک گفتمان واحد همگن
سازند دیگرانی که مدرن شدن را از درون هویت تاریخی خود تعریف کرده و عملیاتی می

این نوع مدرن شدن ماهیتی کند. به همین دلیل )مانند ژاپن و یا کره جنوبی(، مسدود می
کند، و به سوی همگن شدن های هویتی را فراموش میگیرد، ریشهغیرتاریخی بخود می

)جهانی شدن از  جهانی شدنگفتمان و تفسیر مسلط فرایند به عبارت دیگر، شود. متمایل می
ی قابل ابگونهامع واجد ورا بر مردم و جآنگرایی و جهانی ن شدن، تأثیرات همگن مدربالا(

این تعبیر  .شوند آنرا به عنوان حقیقت زندگی جهانی بپذیرندکه مردم قانع می سازدمیقبول 
مردمانی  فرهنگدر آن شود که ناشی می مسلطی اجتماعی تجهانی شدن از عقلانیفرآیند از 

 در نتیجهدرحقیقت، دیگرانی که  .که به لحاظ هویتی متفاوت هستند در آن جایی ندارند
توانند با الزامات جهانی شدن از بالا تناسب داشته باشند، به عنوان های خود نمیتفاوت
 شوند.های فرعی هویتی و فرهنگی از گردونه فرآیند جهانی شدن به حاشیه رانده میگروه

 های دیگرفرهنگ چرا کهتوضیح دهد اند تویمندر نتیجه، گفتمان مسلط جهانی شدن 
 می بایست بطورتفاوت م هایآن فرهنگچگونه و  اثیرگذار باشند،توانند در این فرآیند تنمی

( این تعبیر 162: 1999مشارکت نمایند. )تیلور، های جهانی مدرنیته ویژگی در تعریفاساسی 
برتری طلبانه جهانی شدن تمایلی به شناسایی برابری دیگران نداشته، و درنتیجه مایل به 

ست. در اینگونه شرایط است که محروم سازی های شمولیت دمکراتیک نیاتخاذ سیاست
دیگرانی که با گفتمان همگن ساز مسلط جهانی شدن تناسبی ندارند، موجبات عدم شناسایی 

 شود. عدالتی را باعث میترین اشکال بیتردید یکی از زشتهویت آنها را فراهم آورده، و بی

 

های های محلی و فرهنگزی هویتبا این حال، جهانی شدن با تأثیراتی که بر روند آزادسا
های به حاشیه رانده شده آورد تا اگر هویتهمتا را نیز فراهم میگذارد، فرصتی بیخاص می

قادر به درک آن باشند، بتوانند از حاشیه خود را به مراکز گفتمان جهانی نزدیک سازند. در 
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از زندگی اجتماعی  "تواییمح"عنوان عاملی تاثیرگذار بر بایست بهاینصورت جهانی شدن می
باشد که توان آنرا دارد به شکل گیری یک جامعه جهانی متکثر و ناهمگن کمک کند که در 

در این  توانند در خط مقدم زندگی اجتماعی قرار گیرند.های مختلف احتمالاً میآن فرهنگ
مایان های جهانی نحالت، آنان قادر خواهد بود فرهنگ و هویت خاص خود را در جایگاه

ای در پرتو این تأثیر جهانی شدن است که نظریهساخته، و آنرا در تعاملی با دیگران قرار دهند. 
تاریخی از مفهوم مدرن شدن )مدرنیته( به معنی تغییرات بنیادین در جامعه برای رها شدن 

کند. یانسان از همه موانعی که بر سر راه رشد و شکوفایی انسانی او قرار دارد، مفهوم پیدا م
درحقیقت، مدرن شدن به معنای تاریخی مفهوم از نقطه نظر هنجاری بر نوگرایی سطحی و 

هموار نمودن فضایی مستعد برای تغییر یافتن و دست یابی به   38گیرد. فاقد ریشه پیشی می
مستلزم "شرایط مطلوبی از زندگی که در آن همه ابعاد زندگی رو به توسعه و تکامل بگذارد، 

های مختلف از مفهوم انسان، روابط اجتماعی، حالات روحی و احساسی مردم، گدرک فرهن
ها، فضایل و رذایل، و مقدسات و چیزهای ناپسندی که مردم به عنوان قواعد ها و بدیخوبی

تیلور که این نگرش به شرایط جهانی شدن را مورد  ، می باشد."گیرندرفتاری خود در نظر می
پس این بحث  زنده به روش های ناهمگندهد که ر توضیح میدهد، بیشتتوجه قرار می

ای خواهد بود که در آن همه جوامع در متن و آینده جهان ما آن آینده"نظارتی نیست که 
اندازهای خود دستخوش تغییر خواهند شد. برخی از این تغییرات ممکن مرکز نهادها و چشم

( یعنی اینکه اینگونه تغییرات به 162. )"داست موازی باشند، اما ضرورتا همگرا نخواهند بو
 توانند تعبیر شوند.جهانی گرایی نمی سازمسلط ساختن فرآیند همگن

 

در سمت و سوی توضیح تکثرگرایی قرار جهانی شدن به هر شکلی که  شایان ذکر است که
ز، رابرتسون، گیدن همزمانی امر جهانی و محلی، یا کلی و جزئی است.پذیرش ، مستلزم گیرد

دهند که هرچند وجوه مسلط جهانی شدن به همگن سازی و هلد، و تیلور همگی توضیح می
سازد تا می یکدستی هویتی و فرهنگی تمایل دارد، در متن و بطن خود شرایط را نیز فراهم

های جهانی نزدیک های به حاشیه رانده شده بتوانند خود را به جایگاهبه موجب آن هویت
ی خاص خود را بیان نمایند، و با دیگران ابواب تعامل و همپرسگی بر سر هاساخته، ویژگی

 جهانی ات فرآیندتأثیر ،دیدگاه در اینزندگی در برگیرنده متناسب برای همه را آغاز کنند. 
مورد تحلیل قرار آن نیز  "محتوای"بلکه بر زندگی اجتماعی  "شکل" برنه تنها شدن 

طه نظر شکلی ممکن است جهانی شدن همگنی و یکدست . در حقیقت، هرچند از نقگیردمی
مجدد  بر باز تعریف و بازسازیشدن  جهانی شدن را از آشکار می سازد، از حیث محتوی،

بنابراین، . نیز بطور اساسی تاثیر گذار استای محلی و فرهنگی هیهعازندگی اجتماعی و طرح د

                                                 
38 Modernity vs. modernism 
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بر گفتمان اجتماعی و مفاهیم مربوط در تفسیر و تحلیل آثار و منتجات فرآیند جهانی شدن 
به فرهنگ و هویت انسانی، ضرورتا باید وجوه تفکیکی باید میان آن تاثیرات در شکل و 

این بحث در درک دنیای معاصر که تأثیرات همچنین محتوی زندگی اجتماعی برقرار شود. 
ا تجربه می پررونق جهانی شدن را بر زندگی اجتماعی و مهمتر از آن خودآگاهی فرهنگی ر

تواند می ،در واقع میان جهانی شدن و روابط اجتماعی، کند، بیشترین اهمیت را دارد. این رابطه
تواند به سادگی دیگر تغییر کند، اما نمی و عصر با حرکت از یک فرهنگ یا عصر به فرهنگ

بدون  توانند یها در دنیای امروز نمبه سخن دیگر، انسان از بین برود.نادیده انگاشته شده و یا 
درک این آثار جهانی شدن هم بر شکل و هم محتوای شرایط اجتماعی، هویت در حال تغییر 

 .داشته باشند با دیگرانی سازنده احساس ارتباطو تکامل خود را بازیافته، و 
 

اندازی از  شوند، چشمهنگامی که این ارتباطات متقابل در سراسر خطوط جهانی ترسیم می
گرایی گرایی شکل حیات اجتماعی و خاصیابد که در آن به سوی جهانیمی زندگی توسعه

ای توان برای آن خصیصهکند. این تمایل تا بدانجاست که حتی میمحتوی آن تمایل پیدا می
های شکلی و فرجام گرایانه در نظر گرفت. گویی سمت و سوی نهایی زندگی بر همگنی

گرایانه تاریخی اشد. در این نگرش فرجامبهای محتوایی در جریان میغیرهمگنی
هایی برای دریافت روند شناخت های محلی فعالیت اجتماعی کم رنگ شده و افقمحدودیت

شود. این همان ویژگی شرایط جهانی شدن ها از یکدیگر پدیدار میو یادگیری مردم و گروه
یل شده، و در عین های پیچیده جهانی تسهاست که در آن حضور بومی و محلی در جایگاه

گیرد شوند. در واقع، جهانی شکل میآگاهی با هم مرتبط می حال غیاب آنها را نیز به دلیل نا
آن، مردمان مختلف در پرتو پیوندهای به هم پیوسته روابط اجتماعی  "شکل"که بر حسب 

پیوسته کنند. با این حال، از نظر محتوایی، این دنیای به هم جهانی شده با هم زندگی می
های فرهنگی و هویتی خود را کند تا آگاهانه درباره یکدیگر بدانند، تفاوتافراد را تشویق می

به اشتراک بگذارند، از یکدیگر یاد بگیرند، و از احساس مسئولیت اخلاقی نسبت به شناسایی 
کرد  توان با ایقان استدلالبرابری فرهنگی و هویتی یکدیگر آگاه باشند. به همین دلیل، می

که در حیات در حال جهانی شدن امروزین، همگنی فرهنگی و یکدست سازی تمایلی در 
حال فرو ریختن است. به عبارت دیگر، اگر چه از نظر شکل زندگی، مردم ممکن است فرهنگ 

گرا برای خود متصور باشند، با مراجعه به محتوای شرایط جهانی شدن، مردم و جوامع جهانی
کنند. این امکان تکثرگرایی گسترده، ذهنیت تری را تجربه میکثر گستردهناهمگنی بیشتر و ت

ها را به تعمق درباره خصیصه شمولیت محتوای جهان زندگی برانگیخته، و درنتیجه و نگرش
انگیزد. ها  را بر مینظیری برای انعطاف پذیری و پذیرش آگاهانه تفاوتهای بیآن فرصت

گرایی و خاص گرایی، یعنی عام و است که جهانیدر اینگونه شرایط جهانی شدن 
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گرایی و محلی بودن الزامات هنجاری لازم برای شناخت و تصدیق شمولی و بومیجهان
آموزند که گفتمان زندگی از این پس باید یابند. درواقع، مردم میها تعالی میآگاهانه تفاوت

های مختلف و شناسایی هویترویی، انعطاف پذیری و  به سمت یادگیری متقابل، گشاده
توان این نتیجه را در نظر ای، میکنندهبرابری آنها پیش روند. به عبارت بهتر، به طور قانع

رسد، این است که هرچند شکل گرفت که آنچه در شرایط جهانی شدن به منصه ظهور می
دستی ها و یکای به سوی مشابهتزندگی به دلیل رفت و آمدهای مجازی و عینی بگونه

ها کند، همزمان احساس هویتی مردم در امتداد  تفاوترفتارهای فرهنگی تمایل پیدا می
 کند.توسعه پیدا می

 

 جهانی شدن و گفتمان انسان

 
بودن به کار  گرایی و محلیگرایی بر بومیعنوان مفهومی که برای توضیح تأثیرات جهانیبه

ای باقی مانده است. بحث رانگیز و پیچیدهبشدن همچنان بحث چالش رود، شرایط جهانیمی
ها در درک چالش برانگیز به این دلیل که شرایط جهانی شدن همچنان نقطه مرکزی تحلیل

شود. به عبارت هایی است که تحولات بنیادین در روابط اجتماعی از آن ناشی میدگرگونی
غیرقابل تغییری تبدیل  ها و باورهای قطعی ودیگر، جهانی شدن به چالشی در مقابل نظریه

های سرزمینی زندگی اجتماعی، و محلی بودن، تعریف شده و شده است که بر مبانی الگوی
اند. در حقیقت، بحث این است که به دلیل ویژگی غیر سرزمینی شدن شرایط توسعه یافته

ند، اجهانی شدن، مبانی روابط اجتماعی جامعه مدرن که براساس مفاهیم سرزمینی تعریف شده
های ثابت محدود خود توانند فرضیهمانند جوامع مدرن و مردم غیر مدرن، نیز به سختی می

که  عقیده این اعتبار ها قابل اطلاق بدانند. در این صورت،ها و مکانرا معتبر و به همه زمان
گره  اجتماعی همچنان به بافت محلی تعاملات یشخوانسان از زندگی اجتماعی و روایت 

های شاهد دگرگونی امروزه جامعه جهانیاست. بدیهی است که  شده دشواربسیار ست، خورده ا
ها به چه باشد، اما اینکه این دگرگونیمیسرزمینی زندگی اجتماعی  ابعادای در تمامی ریشه

در اینجا باز هم همان پرسش . شود، محل اختلاف نظرها و مناقشات استنتایجی منجر می
بسیاری از ه آیا جهان به سود یکدست شدن روان است، یا اینکه شود کپیشین مطرح می

، تا حد زیادی گرفتیمچیزهایی که ما به عنوان مبنای ثابت و سرزمینی زندگی اجتماعی می
از آنجایی که روابط اجتماعی اند. ظهور الگوهای متفاوت غیر سرزمینی قرار گرفتهتحت تأثیر 

غیرقابل گریز ی های، مسلماً با فشاراندنی قابل نفوذ شدهبه طور کامل تحت تأثیر نیروهای جها
د. این انشدهچشم انداز محدود یا محلی زندگی اجتماعی مواجه برای به اضمحلال کشاندن 

 حیات تجربهی از محلی خود به سوی دنیای جدید هایرا از بافتها مردم و گروه هافشار
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های مختلف تعامل موجبات تکثرگرایی نالهای جهانی و کاکه در آن پیوستگی دندهسوق می
متقاعد شده  بخش بزرگی از مردم ممکن است، یاز این روغیر سرزمینی را باعث شده است. 

که در آن  به مرحله جدیدی در زندگی مدرن است ورودجهانی شدن نشانه تجربه که  باشند
. دهدسایی آنها می ها و شنایکدست بودن و همگنی آرام آرام جای خود را به ظهور تفاوت

 شدن مفروضات خود از درون شالوده شکنکه در آن زندگی اجتماعی است ای مرحلهاین 
در شرایط جهانی شدن، به دلیل همان ویژگی از آنجایی که  سخن دیگر،. به کندتجربه می

، مفروضات سرزمینی زندگی باشدمیایجاد تمایز بین امر محلی و جهانی دشوار بی مرز شدن، 
.  این تجربه زندگی ندهستبدیهی خود  های پیشینویژگینیز در حال از دست دادن جتماعی ا

در شرایط جهانی شدن که در تجربه  ی ازعنوان محصولو به ،، شکل پذیرپذیریریعنوان تغبه
ها برای انتخاب آزاد افزایش یافته است، شاید در همه جای جهان امکان آن توان مردم و گروه

ایستای سرزمینی ل اشکاآنها را تحت فشار مستمر قرار داده است تا  تجربه . ایناستپذیر شده 
 .اندازهای خود را مورد بازبینی قراردهندمفاهیم و چشم

 
انداز ای روابط اجتماعی تفسیر شود، چشمهای ریشهحال اگر جهانی شدن برحسب دگرگونی

گیرد. برای دریافت ان انسان شکل میدیگری نیز در باره چگونگی تأثیر مستقیم آن بر گفتم
های همپوش میان تأثیرات ها و درعین حال لایهانداز نوین، ناگزیر تفاوتاهمیت این چشم

گرایی و ناهمگنی ناگزیر می بایست بیشتر توضیح داده شود. همگن سازی جهانی
چشمه گرفته، آن سر گرایی از مفروضات مفاهیم اندیشه مدرن و ساختارهای متناسب باجهانی

گرایی و نهادینه سازی هنجارها و فرهنگ غربی به تدریج رشد کرده، و با گسترش جهانی
گرایی، منعکس کننده گسترش جهانی نهادهای مالی، بازارها، تجارت همراه شده است. جهانی

گرایی و روحیه فناورانه و جهانی شدن هنجارها، قواعد رفتاری است که توسط جهانی، علم
تردید ریشه در ن غربی آغاز شده و به تدریج بسط و توسعه یافته است. این تغییرات بیگفتما

دوران مدرن دارد که تقریباً از قرن هفدهم شروع شده و تا زمان ما ادامه یافته. با ظهور 
وقفه محور جهانی شدن، شتابی بی-، این نگرش غرب1980گفتمان نو لیبرال بازار آزاد دهه 

فرآیند همگن سازی را نیز در پیش گرفته است. این نگرش به تاثیرات جهانی  برای تسریع در
گرایی همگن های فرهنگی و هویتی را نادیده انگاشته، و بویژه از شیوه جهانیشدن،  تفاوت
آورد. همانگونه که عمل میها و یکدست شدن در تعاملات اجتماعی تجلیل به شدن فرهنگ

، روند پیشرفت علم و فن آوری گراییهواداران نظریه ابر جهانی  پیشتر توضیح داده شد، برای
شود، زیرا عقلانیت آزاد شده نهفته در آن بر هر نوع مانعی غلبه کرده و هرگز متوقف نمی

گرایی مدرن را های دگرگون ساز این فرآیند عقلخواند. مولفهجهان را به یکسانی فرا می
 توان اینگونه تشریح کرد: می
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ساز و عقلانیت هدفمند. این مرحله آغازی نگرش مدرن - گذشتهحله اول: مر -

 گرایی بیشتر و بیشتراست بر خودانگاشتی و سپس ذهنی

گرایی عملی و توسعه و تکامل عقلانیت ابزاری برای  مدرن - امروزمرحله دوم:  -
 الاذهانی و عقلانیت ارتباطیفنآوری بیشتر. تمرکز بر نگرش بین

 خود انگاشتی کامل و توسعه هرچه بیشتر عقلانیت ارتباطی - آیندهمرحله سوم:  -
- Translation is too long to be saved 

سازی( در عقلانیت گرایی )همگنیدهنده جهانشود، نیروی شتاب همانطوری که مشاهده می
گیری پیشرونده آن قرار داشت که از قرن هفدهم شروع شده بسیار هدفمند مدرنیته و جهت

از این سال به بعد، همان عقلانیت هدفمند  شتابی وصف ناپذیر  ادامه یافت. 1990تا دهه  و
روند اصلی در این گسترش برای یکسان سازی و یکدست شدن روابط اجتماعی را آغاز کرد. 

عقلانیت هدفمند، درکی از گفتمان انسان و مفهوم حیات است  که با تجربه غربی از هویت 
گرایی، ناگزیر باید کننده جهانی از این روی، برای ادراک منطق همگن .استخویش همراه 

گرایی فهم روشنی از شرایط اجتماعی که از گذشته آغاز و تا زمان نظریه غالب ابر جهانی
این بعد جهانی مدرن شدن، که در واقع روایت غیرتاریخی  گسترش یافته است، داشته باشیم.

 اً بر گفتمان مدرن بودن و کلمه زندگی تأثیر گذاشته است.باشد، عمیقاز مفهوم مذکور می 
 مردم باسازی  های همسانطریق سیاستاز این روایت دلالت بر جهانی واحد دارد که در آن 

کنار توانند سازگار بمانند، های همگن ساز نمیمی یابند، و آنهایی با سیاستیکدیگر پیوند 
 .شوندمیگذاشته 

 
دراین دیدگاه، توجه به تحلیل چگونگی توسعه به هم پیوستگی سیستم باید توجه داشت که 

در واقع به شکل جهانی شدن اشاره می شود و نه  جهانی و ساختارهای آن معطوف است.
بازتاب مرحله اول مدرن شدن، در واقع شکل گیری منظور این که  دگرگونی در محتوای آن.

ت که  خود را از مرحله پیش مدرن جدا ساخته ساختار یکپارچه عمودی و افقی نظام جهانی اس
شمول نهادهای غربی، گفتمان زندگی، این ساختار تلاشی برای با نفوذ ساختن جهان است.
شود و در جریان توسعه استعماری در سراسر جهان امتداد پیدا ها و هنجارها آغاز میارزش

داری سازمان در حوزه سرمایه این توسعه یافتگی در بسط و تعمیم مفهوم مدرن شدن کند.می
های فراملیتی بر ساختارهای جهانی همراه است. یافته، مبادلات بازار آزاد، و انحصار شرکت

اما مفهوم مدرن شدن به معنی رهایی اندیشه و فکر و تصدیق آن برای همه مردم در 
یک مردم در در واقع از نقطه نظر مشارکت دموکرات افتد. شمول اتفاق نمیای جهانگستره

شدن گفتمان مدرن، ماهیت زندگی اجتماعی و  سرنوشت خویش، چنین روایتی از جهانی
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ای انتزاعی تبدیل عقلانی  و برپایی نظام پارلمانی رویه-سیاسی را به بوروکراسی قانونی
سازد که در آن روح دمکراسی و مشارکت آزادانه مردم در تعیین نحوه حیات سیاسی جامعه می

گرایی ابزاری و سودجو ند ساده رای دادن به نامزدهای خاصی و آن هم بر مبنای عقلبه فرآی
گرایی از بالا به زبان ساده، در حالی که جهانی( 94: 1994)گیدنز و دیگران،  شود.تبدیل می

ای است که توسط بازیگران خاصی مستلزم انقیاد به سازوکارهای سرمایه داری افسار گسیخته
شدن از زیر با فراخواندن به مشارکت آگاهانه  شود، فرآیند جهانیتر تعریف میبرای سود بیش

های خاص و اهداف مرتبط سازد که هویتمردم، آنها را به بازیگران اجتماعی فعالی تبدیل می
گرایی از در نتیجه، جهانی گذارند.های جهانی به نمایش میبا آنرا دنبال کرده و در عرصه

شود که بازیگران اجتماعی و نیروهای بالقوه بخش تبدیل می ضد رهایییک سو به موضعی 
گیرد. از دیگر سو، جهانی شدن، نیروهای به حاشیه رانده شده تغییر در ساختارها را نادیده می

های جهانی حضور یافته و انگیزد برای بیان هویتی و فرهنگی خویش در جایگاهرا بر می
 با دیگران به اشتراک بگذارند.   فعالانه فلسفه زندگی خود را

گرایی )مانند هلد، گیدنز، رابرتسون، بک، در همین ارتباط است که هواداران نظریه دگرگون
و تیلور(  فرآیند جهانی شدن را به وقوع تغییرات عمیقی که در مفهوم جامعه در شرف وقوع 

ن دهنده مرحله دیگری از داری جهانی نشااند. برای اینان توسعه سرمایهاست، معطوف کرده
معنی و تبلور این مفهوم مدرن  39مدرن شدن است که خصیصه واکنشی و یا بازتابی دارد.

داری، محدود مانده و گرایی و سرمایه های سطحی جامعه، یعنی توسعه صنعتیشدن در لایه
وفایی تواند مدرن بودن با رهایی انسان از موانع موجود بر سر راه رشد و شکضرورتا نمی

( مدرن شدن بازتابی بر این فرضیات قرار 98-100: 2000انسانی او همراه باشد. )بک، 
گیری خود را در فرازی گیرد که همراه با گذشت زمان، جامعه فرضیات پیشین شکلمی

دهد. اما در جهات افقی، یعنی جایی که اندیشه ساحت رهایی بخش خود عمودی امتداد می
گیرد. حتی این ایستایی ممکن است رن شدن در وضعیتی ایستا قرار میسازد، مدرا آشکار می

ماهیت ارتجاعی و واپسگرا داشته باشد به این دلیل که به شکلی ناپیدا همچنان مردم را به 
سازد. بنابراین، اهداف رهایی بخش مدرن شدن فقط توسط طبقات بالادست جامعه وابسته می

های قدرت اقتصادی را در دست داشته، و به تبع آن هرمشود که اکسانی کنترل و تفسیر می
گیرند. در این نگرش جهانی شدن نظام سیاسی و کنترل افکار عمومی را نیز در دست می

ای نوین از زندگی و الزامات آن است که در داخل جوامع مدرن اتفاق نشان دهنده تجربه
ر سراسر جهان. در واقع فرآیند مدرن افتند، و نه فرآیندی رهایی بخش برای همه مردم و دمی

                                                 
39 Reflexive Modernization 



 دکتر محمود مسائلی      56

های خاصی از اندازهای رهایی و توسعه یافتگی را فقط در درون بخششدن، اهداف و چشم
کند، درحالیکه کسانی که خارج از محدوده مراکز اصلی مدل شدن هستند، جوامع دنبال می

اری جهانی، دیگرانی د.  در توسعه سرمایهمانندمیاز برخورداری از تجربه زندگی مدرن باز 
اند، به ابزارهایی برای تامین گرایی و فناوری رانده شده که به حاشیه مراکز مدرن صنعتی

گیرند. این چهره جهانی شدن است منافع طبقات برتر در نظام سلسله مراتبی جهانی قرار می
ره کوشد مسیر هرنوع آگاهی در باهای همگن سازی فرهنگی، میکه با پیگیری سیاست

داری فاقد تعهد اخلاقی ماهیت آنچه در جریان است را بر مردم مسدود سازد تا نظام سرمایه
 بتواند کارکرد خود را با کمترین مکث و خلل ادامه دهد.  

 
ه دوم مدرن شدن، مردم و جوامع را به ماهیت عقلانی لالاذهانی مرحاما ماهیت ذاتی بین

اه می سازد. به تدریج ماهیت ساختارهای اجتماعی و ابزاری نهفته در فرآیند جهانی شدن آگ
شود، در نتیجه ساختارهای ذهنی و فکری نیز در درون خود آنها آشکار می اهداف نهفته در

کنند. این تغییر و تحولات ویژگی بازتابی مدرن شدن را به های نوینی را آغاز میتجربه
های نو و رهایی بخش ی اندیشهگیرکند که به موجب آن شرایط شکلمسیری هدایت می

گیرد. اینها مردمی آگاه هستند که با استعانت از استعدادهای در باورها و نگرش مردم شکل می
توانند نه تنها به شرایط خود بیشتر وقوف پیدا کنند، از همه مهمتر فرآیند جهانی شدن، می

های جهانی قرار جایگاههای خاص هویتی و فرهنگی خویش در اهداف خود را بر بیان ویژگی
سازی دهند. این حضور آگاهانه مردم و جوامع در تقاطع تعاملات جهانی، جریانات همگنمی

سازی همراه می سازد. شرایط جهانی شدن فرصتی را با برآیندهای مقاومت آگاهانه غیرهمگن
که اغلب به  های محدود محلی و بومی بودن،دهد تا جایگاههمتا در اختیار آنها قرار میبی

مرز شدن شرایط جهانی به گیری از موقعیت بیآنها تحمیل شده بود، رها گشته و با بهره
مدرنیته بازتاب تدریج خود را به مراکز اصلی تعیین کننده تعاملات نزدیک سازند. آنچه که 

نامگذاری شده است، در ذات خود ماهیتی شناختی دارد. از فلسفه انتقادی کانت گرفته تا 
کنند که جهانی شدن با برقرار تفکران انتقادی معاصر مانند هابرماس، این فرضیه را تایید میم

ها، مدرن بود را به مرحله بالاتری ساختن فرصتی برای وقوف داشتن به امور و افزایش آگاهی
گرایی گرایی ویژگی خاصکند. در این مرحله است که جهانیاز معنی کهن مفهوم هدایت می

ای همانطور که در مفهوم مدرن بازتابی مشهود است، تجربه زندگی به مرحله کند.یپیدا م
های فرهنگی گرایی و بومی شدن اصالتشود که در آن جهانی بودن در ظهور خاصوارد می

گرایی ماهیت وجودی گرایی نیز بدون جهانیتواند تعریف شود، در عین حال که خاصمی
 دهد.خود را از دست می
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ها و نوسانات در روابط این مرحله دوم در توسعه مدرن شدن، با شرایط خاصی از دگرگونی
آورد، افق روشنتری را در تحلیل تأثیرات جهانی شدن بر روایت مجدد اجتماعی بوجود می

سازی بنیادین روابط اجتماعی، نیروهای محلی و  کند. در شرایط دگرگونها ارائه میهویت
یابند تا فراتر از های محدود خود گسیخته شده و در نتیجه این امکان را میمی از متنبو

های زمان و مکان مرزهای حضور و بیان خود را امتداد دهند. در اینچنین شرایطی محدودیت
افتد این است که محلی بودن در سراسر مناطق دیگر جهان قابلیت و آنچه که اتفاق می

های کند. در حقیقت با رها شدن از محدوده تنگ زمان و مکان، هویتمیتوانایی نفوذ پیدا 
محلی و بومی امکان حضور خود در متن شرایط جهانی شدن را یافته، و از طریق آن در باز 

ها ، متکثر ساختن آن، و در تعیین سیاستتعریف حقوق خود برای مشارکت فعال در دموکراسی
هایی است که مردم فرصت لازم ند. در پرتو چنین دگرگونیزندر زندگی جهانی مهر تایید می

های خود در درون روابط اجتماعی را ارتقا بخشیده و به این طریق کنند تا جایگاهرا پیدا می
های از پیش تعیین شده رهایی یابند. این فرصت برای تغییرات از محدوده تنگ جایگاه

دهد تا بتوانند ابواب گفتگوهای اختیار آنها قرار می برنده را درهای تعاملی متقابلاً پیشرابطه
هایی سودمند در باره مفهوم اساسی در دیگران را یافته، و درعین حال بتوانند از آنها آموزه

بایست در پناه همان تغییرات و حیات را فرا گیرند. به همین دلیل جهانی شدن را می
ای روابط اجتماعی، توضیح داد که طی آن هها و پیش فرضهای بنیادین در پایهدگرگونی

 کنند.گرایی امکان تعامل و همپرسگی با یکدیگر را پیدا میگرایی و خاصجهانی

شود، این تامل ها و نوساناتی تعریف اگر شرایط جهانی شدن بر حسب وضعیت دگرگونی
تواند به طور آورد که مفروضات انسان بودن و گفتمان هویت دیگر نمیانتقادی را بوجود می
مدرن شدن قابل اتکا باشد. مفروضات   های بدیهی تلقی شده مرحله اولقابل قبولی بر فرضیه

های ملی یا قومی پیشین هویت را امری از پیش تعیین شده و تعریف شده و مبتنی بر زمینه
هایی که کرد. درحالیکه، روایت انسان از خویشتن خویش و هویت خود و تواناییتصور می

توانمند "های از پیش تعیین شده به سوی تغییرپذیری و در چارچوب "بودن"دارد، از صرف 
انداز برای عبور از مرزهای محدود محلی بودن در حال حرکت است. اگر در چشم "شدن

ای تابع مقتضیات و الزامات مکانی گرایی مرحله اول شرایط مدرن، فرد به عنوان آفریدهجهانی
گرایی بازتابی، فرصت مثبت  حالت بی مرز جهانی شدن، در شرایط مدرنشد، در تصور می

ای که توانمندی برای احساس اراده مستقل و مشارکت فعال برای سرنوشت خویش و جامعه
توان با ایقان لازم استدلال کرد که در در آن حضور دارد، پیدا کرده است. دراین شرایط  می

مشخصی نیست که هستن و هویت او از پیش  "وجود"ک گرایی، انسان دیگر یروند جهانی
های مشخصی تعریق شده باشد، بلکه انسان به یک دستاورد خلاق تبدیل شده و در چارچوب
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کند، و با تعریف می آفریند، در این جهان خود را بازاست. انسان خلاق جهان خود را می
ند، در نهایت جایگاه خود را از کسازی دیگران مشارکت می روایت خویش در فرآیند توانمند

کند. درحقیقت، در ای همپرسه تعیین میطریق تعامل با دیگران در ساختارهای جهانی بگونه
شرایط جهانی شدن، گفتمان انسان و هویت او بر مبنای فرضیاتی که بطور پیوسته توسط 

توان نظر، دیگر نمیکند. در این مشوند، معنی و مفهوم پیدا میخود او تعریف و بازتعریف می
های قبلی تصور کرده و توضیح داد. خویشتن خویش و عرصه تجلی اجتماعی آنرا به روش

 کنیم که در آن منابع تحول اجتماعی در توانمندبه عبارت دیگر، ما در جهانی زندگی می

سازی مردم برای بازسازی جهان زندگی خود براساس پیوندهای جهانی و رویدادهای به 
سته قرار دارد. در این شرایط، شناسایی انسان از خویش و مفهوم عاملیت عقلانی، دیگر پیوهم

تواند در زندگی اجتماعی کهنی که توسط مرزهای از پیش تعیین شده شکل گرفته بود، نمی
 قابل توضیح باشد. 

شود که در به طور متناوب، در شرایط جهانی شدن، مفهومی از انسان و هویت بیان می
، و فرهنگی متنوع و متکثری تعریف هاهای اجتماعی، نهادپیوستگی شبکهای به همراست
 شماگرای ما/ های دوگانهاند. این مفهوم فرهنگی ساخته شده از انسان فراتر از روایتشده

تعریف گرایی تعریف شده و الگوهای نمادین خود را با ارجاع به امواج دگرگون کننده جهانی
ل روایات ژاپنی، مالزیایی، چینی، و هندی در دنیای امروز از روایات آنها از د. برای مثاکنمی

گرایی جهانیشود که در این ارتباط مشاهده میباشد. خود در ادوار پیشین کاملا متفاوت می
بودن فاصله گرفته و الگویی مواج از  مدرن مفهومیرتاریخی به تدریج از اشکال خطی و غ

فضایی روابط اجتماعی در عمیق  هایدگرگونی گذارد با تولیدش میشدن را به نمای جهانی
های هویتی و فرهنگی خود را آورد تا در آن صداهای خاموش شده بتوانند داعیهرا فراهم می

کند که هم تولید کننده نگرش به جهانی شدن سیمای انسانی را تعریف می. این رسا سازند
ی در هم تنیده هویتی و فرهنگی و هم خود مولود آنهاست. پیوسته مرزهاامواج تغییرات به هم 

( شرایط جهانی شدن، براساس تفسیری که در اینجا مورد تایید قرار گرفت، 37: 1994)بک، 
 چارچوب دهد که دررا نشان می 40های مردمیاز انسان و تودهفراملی  ظهور مفهومی

این . باشندو همپرسگی میتعامل  با یکدیگر درو سکنی گزیده عملکردهای چندگانه 
های ، با حمایت شبکهو مستقل عقلایی فعال نعاملاعنوان به، های مردمی نوظهورگروه

، نقش رهایی بخش کنشگر اجتماعی فعال را برای حقوق انسان های مدافعفراملی جنبش
 اسحسا. این نقش در پرتو کننداند بازی میمردمانی که به محرومیت و حاشیه رانده شده

هویت را  روایات کهنه شکل گیریشود که ایفا میی در حال ظهور "ما"گستری یک جهان

                                                 
40 An emerging transnational demo.  
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 شدن از بالادر برابر گفتمان غالب جهانی  یشتن خویش. این تصور از خوکشدبه چالش می
   د.دهمینشان خود مقاومت 

ز های نوظهور مردمی فراملی، و همچنین شکل گیری الگوهای نوینی اآشکارا این گروه
های اجتماعی ی جدید که می توان آنها را هویت"ما"پیوند بودن، یعنی یک احساس هم

نامید، چالش هنجاری دیگری را نیز در برابر فرآیند و گرایی برآمده از امواج جهانی 41نوین
 در اینجا، باز هم با یادآوری مفهوم جهانی ساز جهانی شدن قرار می دهد.گفتمان همگن

شود که های بنیادین در روابط اجتماعی اینگونه احراز میواقعیت دگرگونی گرایی،بومی شدن
هرچند روایت انسان از خویش خویش و هویت او از درون جوامع بسته محلی و ملی سرچشمه 

های جهانی ها و جایگاهآنرا در صحنه گیرند، تحقق اجتماعی و تبلور فعال و همپرسهمی
توان تفسیر شرایط جهانی شدن به عنوان ابر ل، نمیسازند. به همین دلینمایان می

ساز ساز آنرا معتبر دانست. آنگونه که از تفسیر همگنگرایی و الزامات فرهنگی همگنجهانی
شود، هر نوع تعریفی از هویت باید در امتداد گفتمان یکدست شدن جهانی شدن استنباط می

دهد که ت و تجربیات جدید نشان میساز از بالا فرمان داده شده حاصل شود. اما تحولا
تواند حداقل از نقطه نظر تئوریک، انسان و هویت او در شرایط مواج روابط اجتماعی کنونی نمی

های فرهنگی تعبیر شده و قابل قبول باشد. برعکس، مفهوم انسان ماهیتی بدون داشتن ریشه
وار در حال تعامل و مگیرد که پیوسته با دیگران در چارچوبی کلیچند بعدی بخود می

همپرسگی برای یافتن اجتماعی خویش و ارتقای آن است. این تعامل بر اساس روابط 
اجتماعی نوین و گسترده شرایط جهانی شدن امکان پذیر گشته است. در این جا است که آن 

شود: انسان نه تنها خویشتن خویش را از طریق چالش هنجاری مورد نظر بهتر و آشکار می
کند تا دیگران را نیز برای دریافت یابد، بلکه تعهدی را احساس میل با دیگران در میتعام

 ماهیت اجتماعی خویش کنند یاری رساند.

 
است، که در فصل دوم  "زندگی اخلاقی"این تفسیر از شرایط جهانی شدن که یادآور فرضیه 

شود که اساسا سنده میمورد بحث قرار خواهد گرفت. اما در اینجا فقط به این نکته مهم ب
گیری هویت اجتماعی در ماهیت خود امری اخلاقی است زیرا که به دلیل احساس تعهد شکل

کند. به عبارت بهتر، از آنجاییکه تعریف و نسبت به دیگران معنی و امکان وجود پیدا می
بودن  تحقق یافتن خویشتن اجتماعی، که آنرا باید هویت اجتماعی نامید، از مفهوم اجتماعی

گیرد، در ماهیت خود امری اخلاقی های متکثر تعامل با دیگران سرچشمه میو از طریق کانال

                                                 
41 Categorical identity 
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گیرد. هنگامی که این است و در مرکز گفتمانی اخلاقی از مفهوم اجتماعی بودن قرار می
کند، های تعامل اجتماعی امتداد پیدا میآید، و در امتداد کانالاحساس هویت یافتن بوجود می

سازد، و اعتبار میز یک سو به طور بالقوه هر نوع سیستم نافی هویت انسانی سرکوبگر را بیا
 بنابراین، کند. گرایی پشتیبان آن را نیز بی ثبات میساز جهانیاز دیگر سو، داعیه همگن

تعجب آور نیست اگر با احتمال قرین به صحت این فرضیه به تصویر کشیده شود که شرایط 
های همپوش و کانال های ای با لایهالگوی پیچیده و چند بعدی درهم تنیدهجهانی شدن 

های هویتی انسان از خویشتن خویش را عمیقا تحت گذارد که روایتتعاملی را به نمایش می
به این ترتیب،  شود.تاثیر قرار داده، و خود نیز بطور همزمان توسط همان انسان  باز تعریف می

ها جهانی اندیشه سازد تا به ویژگیگرایی این ضرورت را فراهم مینیاینگونه تأثیرات جها
شود که در آن تلاشی مستمر و پایان ناپذیر برای معرفی الگوهای بدیلی برای انسان و حقوق 

 ذاتی او در جریان است.

  

 جهانی شدن و شناسایی مفهوم حق
 

عریف مفهوم انسان و بیان همانگونه که توضیح داده شد، شرایط جهانی شدن امکان باز ت
های محرومیت سازی های جهانی، ویژه برای آنهایی که گرفتار سیاستساختن آن در جایگاه

موضوع هنجاری این بحث نیز این است که فرآیند جهانی شدن  اند، را فراهم آورده است.بوده
ق اجتماعی همتا را فراهم کرده است که از طریق آن ادراک خویشتن خویش و تحقفرصتی بی

 شود.های همپرسه و تعاملات اجتناب ناپذیر با دیگران فراهم میآن از طریق چارچوب
همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، در نتیجه از هم گسیختگی روابط کهن و از پیش 

جهان زندگی،  "شکل"تعیین شده اجتماعی، مردم به بازیگران اجتماعی تأثیرگذار بر ساختار یا 
چنین جایگاهی از طریق تعاملات و ارتباطات  شوند.آن  تبدیل می "محتوای"ز همه مهمتر و ا

شود که آنان نیز برای یافتن خویش و ساختار بخشیدن به هویت پذیر میبا دیگرانی امکان
از آنجایی که در  آیند.های همپرسگی بر میاجتماعی خود، در صدد برقراری همان کانال

تن اهمیت  مرزهای محدود، خواه به لحاظ جغرافیایی و خواه در ساحت نتیجه از میان رف
های مختلف جهانی فراهم شده است، اندیشه، امکان به هم پیوستگی مردم در سطح کانال

نه تنها شناخت آنان از یکدیگر تعمیق یافته است، بلکه این احساس تعهد اخلاقی را نیز در 
ی نوین "ما"گیری یک ت که باید به سوی شکلمرکز هویت اجتماعی آنان پرورانده اس

این پیوستگی است که هنجارهای کنش اجتماعی را از همان روابط تعاملی و  اندیشه کنند.
هایی اجتماعی را تعیین و تعریف همپرسه در راستای شناخت آنها از یکدیگر به عنوان هویت

طور بین الاذهانی در هم  این دو مفهوم، یعنی همپرسگی و ضرورت شناخت، که به کند.می
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دهد که در آن مردم هویت اجتماعی های اساسی شرایطی را توضیح میاند، ویژگیتنیده شده
گذارند. این دیدگاه در باره تعریف انسان و خود را توسعه بخشیده و با دیگران به اشتراک می

آن مفاهیم متعالی الزامات اجتماعی هویتی آن، مهمترین نکته در توضیح شرایطی است که در 
گیرند. بنابراین، در شرایط های اساسی مردم در شرایط جهانی شدن قرار میحقوق و آزادی

جهانی شدن، و در استعداد بالقوه در آن برای همپرسگی در جهت تعریف و توسعه مفهوم 
انسان، هویت اجتماعی با ضرورت شناسایی یکدیگر می آمیزد. این شناسایی برای برابری 

نهد که های اساسی را بنیاد میهای هویتی سنگ بنای نگرشی از حقوق بشر و آزادیوتتفا
گوی  و های اجتماعی قرار دارند. در واقع، در این چارچوب گفتدر هماهنگی کامل با واقعیت

ناپذیر برای توسعه هویت، افراد در حالت نوعی همپرسگی دائمی با یکدیگر به تصویر  اجتناب
های متفاوت خود را مورد شناسایی رسمی و حقوقی ند تا بتوانند برابری هویتشوکشیده می
 قرار دهند.

Translation is too long to be saved 

گیری هویت این بحث اصلی در این تحلیل هنجاری تأثیرات جهانی شدن بر فرآیند شکل
های سایی هویتای برای گفتگو در جهت شنااست که شرایط جهانی شدن رابطه درهم تنیده

همچنین در چنین چارچوب  کند.ود آورده و تحکیم میجمتفاوت و بواسطه آن حقوق بشر را بو
ناپذیری است که هویت اجتماعی به عنوان ساختاری اجتماعی تعیین یافته، گفتگوی اجتناب

اسایی آن در چارچوبه شنو به نوبه خود دیگران را نیز به بازسازی این هویت و حقوق مترتب بر 
در گیری هویت تأکید کرد، زیرا در اینجا باید بر چارچوب هنجاری شکل خواند.متقابل فرا می

دهند، و های مستقل متفاوت متقابلاً یکدیگر را مورد شناسایی قرار میآن نه تنها همه هویت
گیرند، از همه مهمتر این است که این از این طریق در پیوستگی کامل یکدیگر قرار می

علاوه بر این، از طریق  کنند.اسایی را در جهت منافع اجتماعی و خیر عمومی هدایت میشن
همپرسگی برای شناسایی، احساس اخلاقی تثبیت شده، و تعهدات اجتماعی حاصل از آن 

های محکمی در رفتارهای اجتماعی تبدیل بیشتر قالب شکل اجتماعی یافته و به عادت
گیرد که از طریق آن شهود اخلاقی، ادراک ای شکل میزمینه درحقیقت، تصویر پس شوند.می

توان با ایقان کامل استدلال کرد می شود.عقلایی آن، و تعهدات اجتماعی تعریف و آشکار می
زمینه شکل گیری هویت اجتماعی وجود ندارد، زیرا  هیچ راه گریزی از این تصویر پسکه 

هدفی، و مواردی از ک، حالت بی ارزشی، بینوعی آشفتگی، پوچی وحشتنا"بدون آن ما به 
در اینجاست که تناسب هنجاری این تحلیل ( 18: 1992)تیلور،  شویم.گرفتار می "این دست

در واقع این روشنی هنگامی  گیرد.از هویت و حقوق بشر معنای قابل درک و روشن به خود می
بل، مبنای روایت انسان و که تعاملات اجتماعی همپرسه برای شناسایی متقاشود کامل می

 شود.تعیین هویت او می
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مفهوم انسان  تعریفبا توجه به خطوط اصلی این تحلیل در باره تاثیرات جهانی شدن برای 
 فرهنگیهای تواند ویژگیهمپرسگی بهتر می برندهپیش، روابط متقابلا و حقوق مترتب بر آن

در این دیدگاه، افراد رها شده از قیود عنوان بستر توسعه هویت اجتماعی را توضیح داد. به
گرایی توانند با استعانت از شرایطی که توسط جهانیمحلی بودن، حداقل به لحاظ تئوریک، می

ای را برای تعریف قواعد و هنجارهای پیشبرنده متقابلاًبوجود آمده است، روابط بهم پیوسته 
رند، در عین حال که هرکدام رفتاری توسعه بخشد که همگی بر ضرورت آن توافق نظر دا

کنند. این ترکیب موزون جامعیت فراگیر، هنوز دیدگاه خاص هویتی خود را در کل حفظ می
های هویتی ضرورت وجودی گرایی هویتی به بازسازی روایتشمولی، و خاصو یا جهان

ود های فرهنگی خسازد که هرچند دغدغههای جدیدی تبدیل میبخشد و آنها را به هویتمی
کنند. به انداز جهانی در تعامل قرار گرفته  و همدیگر را تکمیل میرا دارد، اما در یک چشم

گستر زندگی را کنیم که هرچند در آن ابعاد جهانزبان بهتر، امروزه ما در دنیایی زندگی می
های محلی مشاهده و ادراک گستر در هویتیهای این ابعاد جهانکنیم، اما جلوهتجربه می

کنند. حتی می شوند، و باز همان ادراکات محلی در بسترهای جهانی جریان و توسعه پیدایم
عنوان شهروندان جهان در توان با کمترین درجه تردید استدلال کرد که ما همگی بهمی

طرفی نیستیم که ایم، و از اینروی مردمان بیگرایی و محلی بودن قرار گرفتهچهارراه  جهانی
گر احترام گذاشته و یا با یکدیگر مدارا کنیم. بلکه، همه ما متعهد هستیم که فقط به یکدی
ها برای بردای از فرصتها، تهدیدها و خطرات جهانی از یک سو، و مشتاق بهرهنگران فرصت

پیشبرد شناسایی حقوق برابر خود، در دیگر سو باشیم. در این دیدگاه، مردم پیرامون ایمانی 
ند. از آنجایی که در این دیدگاه، احساس خویشتن و توسعه آن در کالبد امشترک گردهم آمده

هویت اجتماعی از طریق همپرسگی و شناسایی متقابل به عنوان ساختاری اجتماعی شکل 
اندازهای زندگی نیز برای همه نسبت به اهداف معنادار مشترکی که برای خود گیرد، چشممی

ماند. در فهم از هویت اجتماعی ان اندازه حساس باقی میاند، نیز به همتعریف و ترسیم نموده
کند ساختار و افق معناداری توسعه و تکامل پیدا می هچارچوب است که مفهوم انسان بودن در
های همپرسه تعریف شده است. به همین دلیل اگر مردم شیرازه آن توسط همان انسان

خاص، نسبت به ادراک خویش -هانیمحلی بودن، و یا ج-گراییهمچنان با تمایلات جهانی
و تحقق آن در متن اجتماعی اقدام کنند، هیچگاه خودشیفتگی و تحمیل یک جانبه دیدگاه 

توانند برتابند. به همین دلیل است که من در ابتدای این خاصی از زندگی به یکدیگر را نمی
رای توضیح تأثیرات هم ب تردیدگراییگرایی، بلکه فصل توضیح داده شد که نه تنها ابرجهانی

 شدن برای مفاهیم انسان و حقوق ذاتی مترتب بر آن مناسب نیستند. جهانی
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اهمیت حضور در تعاملات اجتماعی برای دستیابی به نگرشی معنادار از حیات یکی از مهمترین 
های شرایط جهانی شدن است. عقیده اصلی در این بیانیه این است که باز بودن فضای ویژگی
دهد تا گرایی مردم را در ارتباطی نزدیک با یکدیگر قرار میی ناشی از فرآیند جهانیاجتماع

بتوانند از یکدیگر یاد بگیرند، و یحتمل این یادگیری را به سوی معانی عمیق زندگی انسانی 
یابند، در بودن رهایی می های محدود محلیمعطوف سازند. هنگامی که مردم از چارچوب

شوند، درنتیجه از محدود کننده ساختارهای از پیش تعیین شده آزاد می حقیقت از بندهای
دنیای خود در ارتباط با دیگران آگاهی پیدا کرده، و درنهایت مواضع هنجاری مربوط به 

تجربه کنند. در این شرایط است که توانند میارزیابی از مفاهیم و معنی مشترک زندگی را 
شود، و همچنین جهت گیری آن نسبت به اتخاذ می احساس خویشتن خویش، با موضعی که

کند. این پیوند میان جهت گیری از زندگی و معانی که از آن استخراج دیگران پیوند پیدا می
سازد که همه لحظات زندگی می نزدیکترشود، در واقع، این موضوع مهم به ادراک انسانی می

آوریم،  جهاتی هنجاری نسبت ت میکه از طریق آن به احساس انسان بودن خود را به دس
گویی چیزی شبیه وحدتی پیشینی از زندگی در تمام گستره آن حضور "به همنوعان خود دارد. 

 (47: 1992. )تیلور، "دارد
 

توان این فرضیه را با اطمینان بیشتری به پیش ببرد که با توجه به این توضیحات، حال می
های مختلف، جالی برای گفتگو و تعامل میان هویتگرایی به عنوان مدر پرتو تفسیر جهانی

گیرد که در آن مردمان همگی در های شکل میاحساس انسان از خویشتن خویش در زمینه
گیرند. نکته جالب توجه در این روابطی همپرسه برای شناسایی متقابل با یکدیگر قرار می

ی اجتماعی هویت نه تنها مرحله از بحث این است که حتی احساس خود بودن و ساختاریاب
دواند، بلکه در فرآیندی فعال و های عمیقی در جوامعی که در آنها تبلور یافته است، میریشه

جوید. سازنده برای ایجاد روابط اجتماعی در برگیرنده  و شکل گیری تمدنی نیز مشارکت می
را بهتر و روشنتر  این مشارکت در جوامعی که مردم بخشی از آن هستند، معنا و ماهیت زندگی

شود که اساسا ادراک خویشتن خویش از طریق سازد. به همین دلیل، استدلال مینمایان می
شود. این رویکرد به تعریف ظرفیت انسانی برای جستجوی معانی مشترک حاصل و روایت می

انداز را های پیوستگی آن است، این چشمهویت، که متناسب با شرایط جهانی شدن و ویژگی
ای که  در آن هویت آنان مردم به ترمیم، بیان مجدد، و حفظ جامعه گشایدمیدر پیش روی 

عنوان یک موجود شناسنده ، بهشکل گرفته است، متعهد هستند. در واقع، رشد و کمال انسانی
هایی که در آن آنها وگو با دیگران، و همچنین زمینه فعال و آگاه، به مجاری تعامل و گفت

کنند، بستگی دارد. به این دلیل است که حس متفاوت خود را از زندگی تجربه می متقابلاً
ساختاریابی هویت تنها پس از درگیر شدنی عمیق و همپرسه در ساختارهای درونی اجتماعی 
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کند. این نگرش نسبت به خویش و تامین هویت اجتماعی، حس خود به درستی معنی پیدا می
عنوان بازشناسی کند که در آن اهمیت محوری همپرسگی بهیتعلق قابل توجهی را ایجاد م

 خویشتن خویش در روایت انسان از خود غیرقابل تردید می باشد.

 

شناسم: از یک فقط در رابطه با مخاطبین خاصی که دارم خود را می
جهت در رابطه با آن دسته از همپرسگانی که برای دستیابی به 

جهت دیگری در رابطه با  تعریف شخصی من ضروری بودند؛ در
فهمی -خود زبانهایکسانی که اکنون برای درک مستمر من از 

های انسانی ممکن است و البته، این گروه -بسیار مهم هستند 
های همپوش با هم داشته باشند. یک خویش تنها در درون لایه

 42"گریهای تعاملشبکه"کند که من آن را چیزی معنی پیدا می
 ( 36نامم. )می

در حالی که این استدلال قانع کننده است، هنوز نیاز به توضیح بیشتری برای بررسی تأثیرات 
جهانی شدن بر احساس در حال ظهور هویت مشترک با کسانی که برای به شناسایی متقابل 

باشد. این تلاش در فرآیند بی مرز شدن کنند، نیاز میهویت متفاوت خود تلاش می
سازد. به نگرانی از سرنوشت و هویت مشترک با دیگران را برجسته میگرایی احساس جهانی

بیان ساده تر، فرآیند جهانی شدن، از طریق کاهش دادن به اهمیت پیوندهای اجتماعی 
های فرهنگی متفاوت، سرزمینی، و به واسطه روند فزاینده پیوستگی بین افراد، جوامع و گروه

نسبت به توانند میشود که در آن همه باعث میشکل گیری چارچوبی در سراسر جهان را 
های فراملی و همبستگی یکدیگر موضع گیری کنند. جالب اینجاست که اشکال جدید شبکه

کنند، نشان دهنده های سرزمینی عمل میدر میان افراد همفکر، که فراتر از کنترل محدوده
های زندگی مردم به رنامهظهور دنیایی از اجتماعات سیاسی سرنوشت ساز است که در آن ب

تواند بیش از این وابسته باشد. در واقع، در شرایط جهانی شدن، قلمروهای محدود نمی
کند. در ای در هم تنیده در سطوح جهانی امتداد پیدا میسرنوشت مردم و اجتماعات بگونه

دل  ها واین حالت، هرچند امکان باز تعریف خویشتن اجتناب ناپذیر است، اما نگرانی
حال،  این استدلال که همپوشانی جوامع، و شکل های خود را نیز در پی دارد. با اینمشغولی

گیری سرنوشت مشترک، به شکل معناداری فراتر از مرزهای محدود کننده توسعه پیدا 
های سازد تا تأیید کنیم که روند جهانی شدن پتانسیل هویتکند، این اطمینان را فراهم میمی

ها، تر ساخته است. در این جایگاههای جهانی را غنیرای نزدیک شدن به جایگاهمتفاوت ب

                                                 
42 The webs of interlocution  
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توانند احساس خوشتن خویش و توانایی ساختار بخشیدن به هویت اجتماعی را براین آنها می
 اساس دوباره تعریف کنند.

Translation is too long to be saved 

هویت از روایت مردم  پیوندیشدن، زمینه همبندی، با تسهیل فرآیند جهانی  به عنوان جمع
ین در ا .شده استباز  آنها و همپرسگی میانتعامل  نظیری برایهای بیو فرصت، یشخو

های مورد قبول خود را با ها، احساسات، و ارزشتوانند تجربه حیات، نگرانیمردم می فرصت
ی بودن، و در نتیجه محل هایرهایی از محدودیت با درحقیقت، .دیگران به اشتراک بگذارند

بالایی به دست آمده است تا مردم بتوانند نسبت جهانی، درجه و شانس  هایهم پیوستگیب
و پیوندهای آگاهی از سرنوشت یکدیگر،  این تر شوند.جایگاه خود در جهان زندگی آگاهبه 

ی جهان رایطدر ش حیاتاصلی به ویژگی  ،جدید های مردمی گسترده میان مردم، و ظهور گروه
های مردمی نوظهور و تودهو  توسط مردم سرنوشت ساز جوامعتشکیل  شود.تبدیل می شدن

 .برده استفراملی بیش از پیش سطح آگاهی مردم را بالا مدنی های در جنبش حضور آنها
 مجاری، مشترک خویشبا به هم پیوستگی و آگاهی از سرنوشت  ی مردمیهااین توده

چالشی را در برابر فرهنگ  یاز اینرو و ،برندپیش میهرچه بیشتر به ا ر تعاملیارتباطی و 
نوع جدیدی در نتیجه،  کنند.آن ایجاد می برتری طلبیگرایی و الگوهای همگن کننده جهانی

های اجتماعی و هویتی در سراسر جهان گسترش یافته است که جنبش بودن "ما"احساس از 
 .نگیزدابر میهای فرهنگی و هویتی ختن تفاوترا برای مبارزه برای به رسمیت شنا

Translation is too long to be saved 

بودن، تصدیق روزافزون این واقعیت انکارناپذیر  "ما"ویژگی حیاتی چنین حسی از احساس 
گرایی از طریق پاسخگویی به دیگرانی که به است که شرایط زندگی در تمایلات جهانی

 "بایستن"یک  یابد.ده، و هویت آنها انکار شده است، تحقق میحاشیه رانده شده، طرد ش
های جهانی در اخلاقی، احساس مسئولیت در قبال سرنوشت دیگران نیز به تدریج در جایگاه

های هویتی و فرهنگی را به چرخشی حال ظهور که تلاش برای شناسایی برابری تفاوت
های های مردمی که در فرصتدهبودن تو "ما"این احساس  هنجاری تبدیل کرده است.

اند، با استعداد هنجاری قوی خود، اعتقاد بر اینکه  شرایط جهانی جهانی  آشکارا فعال شده
ها برای استقلال و حق ذاتی آنها برای متفاوت بودن را بیش از پیش شدن توانایی انسان

احث مربوط اینجاست که فلسفی ساختن موضوعات و مب دهد.تقویت کرده است، نشان می
عنوان های هویتی آنان بهبه شرایط جهانی شدن و تلاش برای به شناسایی برابری تفاوت

 شود.ای اجتناب ناپذیر برای متفکران و پژوهشگران تبدیل میحقوق بشر ذاتی آنان، به وظیفه
ای باید تلاشی در راستای توضیح فلسفه اجتماعی و سیاسی مفهوم برای انجام چنین وظیفه

فصل بعدی  سان و چگونگی بسط و توسعه هویت او در بستر روابط اجتماعی انجام پذیرد.ان



 دکتر محمود مسائلی      66

های مفهوم هویت و حقوق مترتب بر آن را مورد بررسی عهده گرفته و ریشهاین وظیفه را به 
 دهد.قرار می
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 فصل دوم

 مفهوم حق در هویت مدرن

که چارچوب یا افقی  شودمیهویت من با تعهداتی تعریف 
د که در آن بتوانم مورد به مورد تشخیص آوررا فراهم می

دهم چه چیزی خوب است، یا ارزشمند است، یا چه کاری 
م تأیید یا انکار توانمیباید انجام شود، یا چه چیزی را 

کنم. به عبارت دیگر، این افقی است که در آن من قادر می
 .به موضع گیری هستم

هویت گیری شکلخویش: های سرچشمهز تیلور، چارل
 26، مدرن

 چکیده
از متن و شرایط تاریخی و اجتماعی  تواندمینهرنوع گفتگویی پیرامون مفهوم هویت مدرن 

هویتی خود را در طی چهار سده اخیر بیان داشته است، جدا  هایویژگی هاانسانکه درآن 
و یا گروهی، تنها در  43بیانی فردی-ی خودباشد. درواقع، هویت مدرن به معنی امکان عمل

کارکردها به شیوه ای متفاوت از  ، حقوق، وظایف، و دیگرهانقششرایط اجتماعی که در آن 
. در نتیجه، هویت مدرن که از باشدمی، قابل معنی و تحقق اندشدهعصر پیش مدرن ترسیم 

ه معرض نمایش گذاشت، خویش را در چارچوبه هویت ملی ب هایویژگیقرن هفدهم  چهره و 
فرهنگی خاصی استوار بود که به موجب آن ابراز و احراز هویت به -جغرافیاییهای پایهبر

                                                 
43 Self-expression 
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ملیت به معنی نوین آن، یعنی استقرار در چارچوبه مرزهای سرزمینی معینی، همبستگی و 
 وابستگی داشت. به همین دلیل هویت ملی با مشترکات فرهنگی و تاریخی، باورها و رسوم،

استقلال ملی، های نظریهبیانی همراه شده است. در این ارتباط، -و اغلب زبان ملی، برای خود
حاکمیت سرزمینی، و دولت ملی اجزای تحقق هویت ملی و حفظ و حراست از آن را بیان 

 نمودند. 
 

شرایط جهانی شدن به معنی امکان پیوستگی و همبستگی میان مردمان مختلف بر ورای 
سرزمینی از یک طرف، و عدم امکان و توانایی دولت ملی برای جلوگیری  هایمحدودیت

تعاملات فرا مرزی از دیگر سو، عملا بنیادهای هویت ملی به معنای متعارف آن را به چالش 
کشیده است. درواقع در شرایط جهانی شدن و فروپاشی اهمیت هنجاری مفاهیم مبتنی بر 

عریف، استقرار، و یا حفاظت از هویت ملی را با سرزمین و یا ملیت، عملا تلاش برای ت
ها را به درستی باید در همراه ساخته است. مهمترین ابعاد این بحرانای پیچیدههای بحران

امکان تعامل میان بازیگران غیر دولتی، جامعه مدنی و مردم با یکدیگر در سراسر جهان بدون 
کرد. از اینروی در شرایط جهانی شدن،  جستجو کشورهاامکان جلوگیری از این تعامل توسط 

، و چگونگی حیات هویت ملی به ادراک عمیق تحولات هاپیاماجزای سازنده، ژرفای هویت، 
بیانی فردی و -درحال ظهور در ساختار جامعه جهانی، و به واسطه آن توانایی برای خود

 گروهی در پهنه گیتی، وابسته شده است . 
هویت مدرن، این داعیه را به اشتراک گیری های شکلریشه این فصل پس از مرور اجمالی

شرایط جهانی شدن هویت ملی به توانایی فهم دقیق و صحیح جهت  که در گذاردمی
جهانی، و توانایی برای مشارکت درآن، و از همه مهمتر قابلیت برای سمت و سو های گیری

ن بحث بویژه برا ی کشورهایی . اهمیت ایکندمیدادن به شرایط آینده جهان بستگی پیدا 
 .    باشدمیکه باید خود را برای شرایط گذار آماده نمایند حائز اهمیت 

 واژگانکلید 

هم پیوستگی، همپرسگی، تعامل تعاملات جهانی، به، آزادی، حقوق بشر هویت مدرن،

  اجتماعی

 طرح موضوع

جامعه اجتماعی و های دگرگونیجهانی شدن تأثیرات اساسی بر روابط اجتماعی،  فرآیند
سیاسی و روایت خود را به همراه آورده است. مهمتر از آن، در جهان در حال جهانی شدن، 
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در حال تغییر هستند، و با خود ها هویتی اجتماعی در حال تغییر هستند، همچنانکه هانقش
شته که در گذ کنندمیرا هم در جهات نوینی هدایت ها مسئولیتموضوعات حق، آزادی، و 

جهانی  فرآیندکمتر مورد توجه بوده و یا اصلا قابل تصور نبوده اند. همراه با این تأثیرات، 
با علائق، چشم اندازها، سرنوشت، و  "ما"و  "من"شدن حس و ادراک جدیدی از مفاهیم 

نیروهای  -مشترک را نیز به همراه دارد. به بیانی متفاوت، جهانی شدن از بالا  هاینگرانی
صدای مردم،  -و جهانی شدن از پایین  -داری غیر قابل کنترل و نهادهای آن  سرمایه
ممکن است تأثیرات عمیقی بر روابط اجتماعی  -اجتماعی، و نهادهای جامعه مدنیهای جنبش

و مهمترین این تغییرات شامل فروپاشی اهمیت مرزهای  و درک مردم از هویت خویش دارد
و جهانی، به هم پیوستگی و تاثیرات متقابل اجتناب المللی نبیملی و محلی، جابجایی مفاهیم 

. این تأثیرات باشدمینوینی بر روی اندیشه و باورها های افقناپذیر محلی  جهانی، و بازشدن 
های اجتماعی دموکراتیک و حقوق بشری، اخیر توسط نیروهای از پایین به بالا که در جنبش

گیری هویت مدرن و اند، منابع جدیدی را برای شکلهدهی شدی مردمی سازمانهازمانو سا
آورند. در پرتو این تحولات ومشاهدات، روایت  ظهوری متفاوت از خویشتن خویش فراهم می

غیرقابل  هاییچالشفردگرایانه و انتزاعی از هویت و احسلس خویشتن خویش با تنگناها و 
از خویشتن خویش، حضور  انتظار همراه شده است. درعین حال، یک احساس مشترکی

جهانی قرار -اجتماعی، و یک مفهوم فراگیرتری از جامعه سیاسی در خط مقدم زندگی
 .اندگرفته

ساخت که در گفتمان مدرن هویت، احساس  شانبرای تسهیل در طرح موضوع، باید خاطر ن
که  شودمیعقلایی و اصلاح کننده خود ترسیم ای آفریدهو ادراک خویشتن خویش با چهره 

. این تصور از خویشتن باشدمیهمسو و همراه گیری تصمیمانگاشتی در اراده و -با دلالت خود
انسانی کم و بیش در مرکز فرهنگ همگن کننده مدرن و عقلانیت روشنگری، و مهمتر از 

گرایانه آن در لیبرالیسم اقتصادی یا سرمایه داری قرار گرفته است. اما شرایط و تأثیرات تحول
دارد تا روایت بریده از متن هویت را به چالش کشده، آنرا از شدن اندیشه را بر آن مییجهان

نو تعریف نموده، و وظایف جدیدی را برای انسان در شرایط جهانی شدن با در نظر داشتن 
تحولات ژرف فرهنگی مورد توجه قرار دهد. بحث مرکزی این فصل این است که توضیح 

فلسفه ویکو، های ریشهز خویشتن خویش در شرایط کنونی جهان با داده شود روایت انسان ا
چهره انسان امروز و حقوق ذاتی او را ترسیم نماید. دلیل عمده  تواندمیروسو، و هردر بهتر 

این مقصود نیز این است که اکثریت نظریه پردازان معاصر علوم اجتماعی و نیز فلسفه سیاسی،  
ها . اینگونه بازشناسیانددادهی خود قرار هاتحلیلرا در مرکز  آن فلاسفههای نظریهبازشناسی 

 هایسیاستدر ادبیات  90اولیه دهه  هایسالپایانی جنگ سرد، و بویژه از  هایسالاز 
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اجتماعی برای دفاع از حقوق ذاتی کسانی که چهره آنها به عنوان های جنبشهویتی و 

به حاشیه رانده ها برابریسیاسی حقوق و  ترسیم شده، و در نتیجه از گفتمان ۴۴"دیگری"

آن های اندیشه، رنگ روشن و جذابی به خود گرفته است. بنابراین، تجزیه و تحلیل اندشده
به ادراک روشنی از رابطه میان حقوق بشر و موضوعات هویتی کمک شایانی  تواندمیفلاسفه 

 داشته باشد.

های اجتماعی و عوامل دخیل در آن، و پیوندگیری شکلدر این ارتباط، پرسش در خصوص 
های هویتی، یکی از تأثیرگذارترین موضوعات در نظریه نبشجدر نتیجه ظهور امواج نوین 

های نظریهبوده  است. در ها آزادیپردازی های اجتماعی و سیاسی معاصر در باره حقوق و 
های آن با فرد از منظر آن، اساساً ماهیت جامعه سیاسی و پیوند هایویژگیمربوط به هویت و 

روشنگری توضیح داده شده  گراییعقلهای اندیشهمفهوم فردگرای انتزاعی برآمده از درون 
است. در این راستا، دو گرایش فکری به توسعه ادبیات مربوط به تحلیل جامعه سیاسی و 

یری از پرداخته اند. یک گرایش تصوها آزادیموضوعات هویتی و رابطه آنها با حقوق بشر و 
که توسط افراد مستقل عقلانی اما منتزع کشد میهویت انسانی در جامعه سیاسی را به تصویر 

فرهنگی شکل گرفته است. های ارزش تاریخی، وهای زمینهو بریده از بافت اجتماعی، پیش 
تفاوتی بیاصول آزادی و حمایت برابر از افراد، براساس این تصویر از جامعه به طرز محسوسی 

هویتی، و بیطرفی دولت نسبت به آنها به ترسیم شده است. در این  یهاتفاوتسبت به ن
دیدگاه که به لیبرالیسم فلسفی اشتهار دارد، مفهوم فردگرایی قبل از هر چیز، و مستقل از هر 

. در واقع، در این منظر، زندگی اجتماعی گیردمیگونه درکی از جامعه سیاسی، مورد توجه قرار 
خیزد که هر کدام از آنها از حقوق فردی و آزادی انتخاب خود از افرادی برمیاز تجمع 

این است  گیردمیچگونگی زندگی مورد نظر برخوردارند. چالشی که در برابر این گرایش قرار 
که فاقد توانایی برای درک  گیردمیدر نظر ای آفریدهکه این سنت فکری انسان را به عنوان 

. بنابراین تعریف انسان را به موجودی که به باشدمیهوم فرد بودن تاریخی مفهای ریشه
 هایارزشای غیرعاطفی و غیردرگیر در تاریخ و فرهنگ و لحاظ هستی شناسی هماننده ذره

نمایدکه از ناحیه عقلانیت محاسبه گر و دست یابی به اهداف مورد ،   تصور میباشدمیجمع 
 .شودمینظرخود برانگیخته 

ی دیگر، تصویر هویتی انسان را اساساً به عنوان موجودی اجتماعی به تصویر سنت فکر
، زبان و باورها هانقشکشد. در این چشم انداز، خویشتن خویش در قالب روابط اجتماعی، می

که همگی ریشه در پیشینه تاریخی فرد و جامعه  شودمیو سنتها، و تجربیات مشترک تعریف 

                                                 
44 Other v. us - us v. them 
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د انسان موجودی انتزاعی و منزوی از جامعه خویش نیست، بلکه دارند. در این دیدگاه، فر
. در واقع، احساس کندمیخویشتن خویش را در چارچوبی همپرسه با همنوعان خویش تعریف 

خویشتن، و تامین شخصیت فرد با درکی مشترک از اینکه اساسا یک انسان کیست و چگونه 
. اولویت و اهمیتی کندمی، معنی پیدا کندمیهویت خود را از طریق تعامل با دیگران تعریف 

که در این سنت فکری به چارچوب اجتماعی داده شده است، به منزله شناخت هویت در 
های مختلف تاریخی و فرهنگی است، و بر این اساس موضوعات هویتی و داعیههای زمینه

هویتی از  یهاوتتفا. در این سنت فکری، باشدمیآن مبنایی برای قضاوت پیرامون رفتارها 
که ضرورت و دلیل وجودی زندگی اجتماعی و نظم انسانی  گیردمیآن جهت مورد توجه قرار 

آن آن تلقی می گردد. بنابراین، موضوعات حق، آزادی، و برابری نیز در چارچوبه همین 
ضرورت های اجتماعی باید تعریف شود. مهمترین وجه تمایز این نگرش با سنت فکری 

ی هویتی و همپرسگی میات  هاتفاوتاست که در آن جامعه دقیقا به دلیل همین پیشین این 
آنان جوهره وجودی خود را به اثبات می رساند. علاو براین، رابطه متقابل میان فرد و جامعه 
موجبات شکوفایی او و سامان دهی فلسفه حیات در یک شیوه زندگی هماهنگ با دیگران 

در مباحث بعدی توضیح داده خواهد شد، این رویکرد به تعریف و . همانطور که یابدمیتبلور 
ادراک  هویت، دست مایه نوینی برای تعریف عدالت اجتماعی نیز خواهد بود. منظور این است 

 یهاتفاوتفرهنگی و تاریخی هویت مورد توجه قرار گرفته و برابری های روایتکه اگر 
در عدم ها عدالتیتصور نمود که ریشه بی توانمید، هویتی نیز مورد تایید و شناسایی قرار گیر

 هویتی قرار دارد.  یهاتفاوتشناسایی برابری 

های فلسفی آرمان شناسایی برابری حقوق و بر این اساس، هدف این فصل بررسی ریشه
تا هویت را از جایگاه فهم آن به عنوان  شودمی. همچنین سعی باشدمیهویتی ی هاآزادی
ده شود تا رابط متقابل میان آن دو بهتر شانفردی همپرسه به حیطه هویت ملی ک هایویژگی

دو  متفکر مدرن، روسو و ویکو، که در واقع منبع های اندیشهروشن گردد. برای این منظور، 
مرتبط با موضوعات هویتی ی هاآزادیمعاصر در خصوص حقوق و های گذاریسیاستالهام 

اهد گرفت. از میان آن دو متفکر، هیچ یک از نظریه پردازان ، مورد بحث قرار خوباشندمی
ایفا کرده است، نپرداخته ها اندیشهمعاصر موضوعات هویتی به نقشی که ویکو در توسعه این 

اند. این در حالی است که به سه دلیل نظریه فلسفی او باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. 
شگامان فلسفه اجتماعی و سیاسی است که رویکرد دلیل اول این است که او در زمره پی

را معرفی نموده، و از این منظر ضرورت  موضوعات هویتی و حقوق و  ۴5گراییبرساخت

                                                 
45 Constructivism  
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. دلیل دوم این است که او اولین متفکر دوران دهدمیمرتبط با آن را توضیح ی هاآزادی
های دگرگونین منبع الهام مردم به عنواهای اندیشهمعاصر است که شرحی از اهمیت باورها و 

ها تغییرات بنیادی در زندگی و روابط اجتماعی . این دگرگونیدهدمیساختاری و تاریخی ارائه 
بهترین هماهنگی را با نظریه انتقادی نیز دارد. و دلیل سوم این  ،را به دنبال دارد، بنابراین

ی مختلف توسعه فرهنگی ویکو بر عطف توجه دقیق بر الگوها گراییبرساختاست که نظریه 
و انسانی، و از طریق آن به طور ضمنی به موضوع شناسایی برابری حقوق همه آنهایی که با 

. به همین دلیل است نمایدمی، کمک اندشدهبرچسب های هویتی از گفتمان اجتماعی حذف 
، روسو، و سپس یوهان هردر و هگلهای اندیشههمراه با بایست میکه فلسفه فکری ویکو 

 در گفتمان حق مورد توجه پژوهشگران فلسفه حقوق بشر قرار گیرد .

حاصل از آنها، هگل  یهاتفاوتدر تحیل های معاصر موضوعات هویتی و برابری حقوقی 
باید بازیگر اصلی باشد. با این حال، دو متفکر مورد نظر ما، یعنی ویکو و روسو در این فصل 

تدا، ویکو را از این زاویه دید که به نظر این نویسنده . در ابباشندمیالهام بخش اصلی بحث 
هگل و نیز یوهان هردر تأثیر گذار بوده است، به عنوان نظریه پرداز کلیدی در های اندیشهبر 

ای از تاریخ ارائه مرکز توجه قرار می دهیم. از طرف دیگر، با در نظر گرفتن اینکه ویکو فلسفه
، ارتباط بین فلسفه او با اندداشتهه متفکر دیگر به آن باور که نوعاً شبیه به آنچه س دهدمی

تا موضوع آورد میدیگر متفکر ناگسستنی است. این موضوعات همپوش این ضرورت را فراهم 
هویت و رابطه آن با گفتمان حقوق بشر را با ویکو آغاز کرده، و به دنبال آن تمرکزی بر 

ترک این دو نظریه پرداز اجتماعی و سیاسی را روسو خواهیم داشت تا نقاط مشهای اندیشه
بازشناسی کنیم. این موضوع راه را هموار می ساز تا در فصل بعدی، تکامل آنرا با مراجعه به 

هردر و هگل دنبال نماییم. برای این منظور نقطه نظرات روسو و ویکو در درون های اندیشه
 این فصل دنبال خواهد شد.مبحثی پیرامون هویت و اجزا و عناصر سازنده آن در 

 انسان خالق جهان خویش

پیام روشن و سازنده ای برای متفکران و  81، فیلسوف ایتالیایی قرن 46ژایامباتیستا ویکو
حقوق بشری امروز دارد. آن پیام این است که های گروههمچنین فعالان جامعه مدنی شامل 

، و پرتو تحولات اجتناب سازدمیانسان خالق جهان اجتماعی و سیاسی خویش است، آنرا 
. بنابراین، انسان دهدمیناپذیر اجتماعی آنرا بازسازی کرده، و در مسیر نیازهای خویش قرار 

به عنوان موجودی اجتماعی باید تکامل رو به بهبود جهان اجتماعی خویش را از طریق 

                                                 
46 Giambattista Vico (1668-1744). 
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ی توسط  انسان تاریخی متوالی بازسازی کند تا دریابد که چگونه الگوهای زندگهای زمینه
خردمند و در شرایط اجتماعی دگرگون پذیر همواره در حال ساخته شدن است. این نگرش 

هویت و جهان گیری شکلبه محیط اجتماعی ساخته دست بشر، چارچوب عمیقاً انتقادی از 
که الهام بخش اندیشه ورزی در مورد  دهدمیاجتماعی را در اختیار انسان امروزین قرار 

. فلسفه اجتماعی او به باشدمیتاریخی جوامع  هایبافتهویتی در شرایط و  یهاتفاوت
داند می اختصار شامل دو فرضیه است: اولا جهان اجتماعی ساخته انسان است. ثانیا انسان

آنرا  تواندمیچه جهانی را برای دست یابی به چه اهدافی به وجود آورده است، بنابراین 
د تغییر دهد. اگر این دو فرضیه، و مرتبط با یکدیگر را در کنار اراده و نیازهای خوبراساس 

-موضوعات هویتی بویژه در جوامع چند توانمیکه از طریق آنها هایی راههم قرار دهیم، 
. برای هموار شوندمیحقوق بشری پدیدار های اندیشهفرهنگی را توضیح داد، بهتر در برابر 

کمک کننده باشد.  اگر اندیشه  تواندمیکو چند پرسش ی ویهاپیامساختن راه برای دریافت 
انسانی منبع الهام تحولات اجتماعی و دگرگونی در ساختارهای آن است، چرا و چگونه در 

؟ تاثیر گیرندمیشرایط این ساختارها از ابعاد انسانی، و طبیعتاً تامین حقوق ذاتی انسان، فاصله 
که می گوید انسان خود خالق جهان اجتماعی  اینظریه، یعنی گراییهای برساختنظریه

بنیادین چیست؟  این ی هاآزادیخویش است، بر شرایط زندگی، و از همه مهمتر حقوق و 
بر شرایط گذار از استبداد به دمکراسی، و در نتیجه  تواندمینگرش برساخت گرایانه چگونه 

 آن تامین حقوق ذاتی انسان تاثیر گذارد؟
 

بشری، توسط ای اندیشهست که جهان اجتماعی، همانند تاریخ عقاید و اولین فرضیه این ا
خود انسان شکل گرفته است، بنابراین ماهیت، ویژگی ها، نیز نیروهای ناظر برآن، باید برای 

جهان اجتماعی باید  هایویژگیاین فرضیه، برای دریافت براساس خود او قابل درک شود. 
( در واقع هیچ 335 :1725)ویکو،   ."نسان جستجو کرددرون تغییرات ذهن خود ا"آنرا در 

چیز واقعی نیست جز آنچه در ذهن خود تجربه و بوجود آمده است. براساس این فرضیه به 
غایت تامل برانگیز، شناخت جهان و آنچه در آن در جریان است، از طریق تعامل انسان با 

رت دیگر، انسان دنیای اجتماعی . به عباباشدمیمحیط پیرامونی خود قابل درک و توضیح 
، و بنا بر نیازها و در درون متن تغییر پذیر آن، شودمی، همزمان با آن ساخته سازدمیخود را 

. در این نظریه، یافتن خویشتن خویش، و احساس اینکه یابدمیبازتعریف شده و باز ساختار 
سو می رویم، از طریق چه کسی هستیم، و در کجای تاریخ قرار گرفته ایم و به کدامین 

. در درون شودمیمراجعه به اندیشه انسانی و تعامل آن با محیط اجتماعی پیرامونی تعریف 
 .گیردمیاین رابطه متقابل غیرقابل اجتناب بین انسان و تاریخ است که هویت انسانی شکل 

ست، باید ( در نتیجه هویت انسانی که محصول تاریخ و تعامل انسان با محیط زندگی او139)
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هویتی باید نقطه مرکزی  یهاتفاوتآن تعریف شده، و این های دگرگونیدر امتداد تاریخ و 
 تحلیل رفتار انسان باشد.

 

و تغییرات هویتی، این اعتقاد قرار دارد که انسان که خود گیری شکلدر مرکز این روایت از 
و بنابراین باید از نقش  منتزع باشد، تواندمینبخشی از حیات اجتماعی است، که از آن 

اجتماعی مسئولانه خود آگاه باشد. به عبارت روشنتر، این واقعیت که انسان وجود اجتماعی 
. به همین دلیل است دهدمی، به او طبیعت و هویتی اجتماعی سازدمیخود را توسط خویش 

ی به درستی بیان داشت که انسان موجودی اجتماعی است. شناخت اجتماع توانمیکه 
خویش، از این نقطه نظر، عاملی تعیین کننده در تفسیر تاریخ و همچنین ساختارها و تغییرات 

این است که مطالعه جهان اجتماعی به  آیدمی. آنچه از این تأمل بیرون شودمیجهان مدنی 
توسط خود آنها شکل یافته و  هاملتکه همه ای جاودانهو  شمولجهاناصول "آموزد میما 

( لذا هرگاه به زندگی اجتماعی، نهادهای ناظر بر آن، 332) ."کندمیتکامل پیدا  توسعه و
تاریخ و ماهیت جوامع، و همچنین ساخت تمدنی آنها دقت نماییم، این حقیقت آشکار می 

. یابدمیگردد که الگوهای زندگی جوامع متفاوت بود، و بوسیله خود آنان  تغییر و تکامل 
که دانش و شناخت جهان   گیردمیر تاریخ، این فرضیه بهتر قوت این مدل از تفسیبراساس 

، همگی کندمیاجتماعی شامل ادراک و فهم چگونگی به وجود آمدن آن و تغییراتی که پیدا 
و اراده اوست که نیروی اصلی ها اندیشهماحصل اراده و اقدامات انسان هستند. این انسان، و 

ش است. تغییرات این هویت تاریخی انسان و جامعه و تغییرات جهان خویگیری شکلمحرکه 
او را نه تنها در ادوار مختلف تاریخی و تحولات برآمده از آن، بلکه باید از طریق توالی آن 

بایست میهای آن باید شناخت و ادراک کرد. در عین حال ها و بلندیمراحل تاریخی و پستی
ینی از تاریخ تغییراتی به خود گرفته است، تصدیق کرد که این هویت اجتماعی درهر مرحله مع

اما همه این مراحل به طور ذاتی با یکدیگر مرتبط هستند. این دو نگرش اصلی، یعنی روایت 
تاریخی و ساخته شده هویت و چگونگی جهان اجتماعی انسان ساخته شده توسط خود انسان، 

امع مختلف تاریخ و هویت که مردمان سرزمین ها و جو دهدمی حرمت و شاناین واقعیت را 
، و در این ساختار بخشیدن به هویت اجتماعی خویش، هر کدام الگوی خود سازندمیخود را 

 (2000و  1976)برلین،  .کنندمیرا دنبال 

گرایی انسانسازه گرایانه بی نظیر احیای محوریت های اندیشهشایان ذکر است که هدف این 
این  شودمیویکو مستفاد های دیدگاهبود. آنچه از  و خرد جمعی انسان در اندیشه فلسفه

راه  گرایانهنساناهای اندیشهحقیقت مورد نیاز دنیای امروز است که  تنها از طریق تمرکز بر 
. شودمیبرای توسعه ابعاد انسانی آگاهی اجتماعی و سیاسی فراهم ای کنندهروشن و امیدوار
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فیلسوفان زمان خود، این ایده را مطرح می ساخت به همین دلیل است که ویکو با انتقاد از 
( آن 530 :2006)برلین،  .که در آثار آن متفکران، عقلانیت و معناداری تاریخی وجود ندارد

فیلسوفان در وظیفه اساسی خود ، یعنی در نظر گرفتن دانشی که در متن تاریخ و تحولات 
این دانش از طریق تحلیل تاریخ معنادار اند. ، قصور ورزیدهگیردمیآن در اختیار انسان قرار 

اجتماعی، باید های دگرگونی. برای درک معناداری از تاریخ رشد، تحولات، و آیدمیبه دست 
عقل ناب، یعنی منتزع از جامعه انسانی، فراتر رفت. تنها در این صورت های محدودیتاز 

ساخته و -جهان خود اندتومیاست که ذهن انسان از ابعاد انتزاعی صرف آزاد گشته، و 
تحولات و تکاملی آنرا مطالعه و تحلیل نماید. فیلسوفان عصر روشنگری به دلیل غفلت از 

. با در نظر داشتن اندراندهتحولات تاریخی زندگی اجتماعی، اساسا نگرش فلسفی را به حاشیه 
انسان شناختی همین نقیصه عقلانیت روشنگری بود که ویکو مسیر برآمده از تاریخ، یعنی فهم 

جوامع و هرمنوتیکی آن را برای تحلیل جهان اجتماعی در پیش گرفته و به این طریق 
ابتدایی را از آغاز -نوینی بر روی اندیشه گشود. در واقع، او خصلت انسانهای دریچه
انسانی را در طول  هایویژگی این فرهنگی تکامل و - خدایان عصر یعنی –آن گیری شکل

مداری را برای ساخت اندیشه -ن خود بررسی کرد تا بتواند نظریه تاریخی انسانتاریخ تا زما
معرفی نماید. بنابراین، جای تعجب نیست که در روایت او از اندیشه انسانی و جهان پیرامونی، 
پیوند ضروری بین مفاهیم زبان، دانش تاریخی، و تنوع الگوهای توسعه فرهنگی را باید به 

ن تداوم و پیوندی میان انسان، جهان اجتماعی، و تحولات آن در تصویر کشید. یک چنی
 شناخت در تاریخ فلسفه مدرن اهمیت حیاتی دارد. های ریشهبررسی 

پیوند  47،حکمت باستانی ایتالیایی هاویکو در یکی از آثار اولیه و دوران جوانی خود با عنوان 
برای تحلیل تاریخی اندیشه و ساختار میان زبان و تاریخ را بررسی کرده و از این طریق راهی 

ویژه کاربرد علت و معلولی . از نظر او، زبان، بهکندمیبخشی به روابط و نهادهای اجتماعی باز 
گیری شکل. این مانند باشدمیی آن هاپیامگرایی، و ادراک معنی و اصلی تاریخ آن، نقطه

نگرش را همراه با ترین مهمن روی، ، و از ایباشدمیدر عصر بدویت  هاانسانتاریخ اولیه 
پیشین، نخبگان های دوره. اما در حالی که در دهدمیتحولات زمانی بر پیش روی قرار 

ند، کردمیسیاسی حاکم بر رهبری جوامع، زبان و در نتیجه فرهنگ را برای مردم خود ایجاد 
وه ای خلاقانه و در میان آنها به شی یهاتفاوتدر دنیای متمدن تر، نوع زبان و فرهنگ و 

                                                 

47 Vico, G. (2005). De Antiquissima Italorum Sapientia. Italy: Storia e 

Letteratura. 
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. دلیل این خلاقانه بودن این است که زبان به واسطه مشارکت باشدمی هاانساناختیار خود 
و تبدیل تاریخ از دوره ای به دوره دیگر، خود نیز دگرگون شده و به معیار گیری شکلدر 

سیر روابط . یعنی زبان و رشد آن بازتابی از شودمیانسانی تبدیل   سنجشی در تحولات تمدن
در آن زاده  هاملتانسانی، اعم از آداب و رسوم، و مقررات و نهادهای جهان مدنی است که 

. تاریخ زبان آیینه وابستگی متقابل مردم و انددادهو متقابلاً به آن محتوا و شکل  اندشده
 و جهان مدنی و تحولات آنهاست. از طریق مشارکت در ساخت و تبدیل تاریخ از یک هاملت

فرهنگی های زمینه. به این ترتیب زبان به شودمیدوره به دوره دیگر، زبان خود دگرگون 
و جوامع و فرهنگی آنها باعث  هاهویتو هم تغییراتی را در  یابدمیشبیه است که هم تغییر 

 . شودمی
 

مختلف وجود دارد؟ ... های زبانچگونه است که به تعداد مردم 
تنوع آب و هوا، طبیعت های متفاوتی پیدا مردمان به یقین به دلیل 

، که از آن آداب و رسوم مختلف آنان نیز سرچشمه گرفته اندکرده
است، بنابراین از طبیعت جوامع، و آداب و رسوم مختلف آنها، به 

 (445) .مختلف برخاسته است های زبانهمان اندازه 
 

های تاریخ بشری، که از آن بر دوره او با توجه به پیوند زبان و اندیشه، و نفوذ شایان توجه
مشاهده کرد،  توانمیطریق آنها الگوهای متنوع زندگی اجتماعی و توسعه فرهنگی را 

، کندمیتحولات اجتماعی را نیز تحلیل و ماهیت آن را ادراک کرد. چنانکه ویکو ادعا  توانمی
های نظریههمیشه مطابق با  ، زیرا زبانبودای پیشتر با موفقیت به اثبات نرسیده چنین فرضیه

از طریق رابطه زبان با تحولات تاریخی  تا اینکهفلسفی پیشین مورد مطالعه قرار گرفته است، 
های پژوهش( برای توضیح این فرضیه، ویکو در 338) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جوامع

نرا به عصر روایات خود آغاز اندیشه را از عصر خدایان مصر باستانی آغاز کرده، و سپس آ
پهلوانی سوق داده، و در نهایت مسیر تغییرات اجتماعی را تا عصر نوزایی خرد انسانی 

ها به های مربوط به هر یک از این دورهکه زبان کندمی. او استدلال دهدمی)رنسانس( ادامه 
گفتمان عمومی ها، و زبان عادی ها و اشیای فیزیکی، زبان تصاویر و استعارههشانترتیب زبان ن

، تحول یافته است. به همین دلیل، زبانی که مردم باشدمیجامعه که زبان عقلانی مشترک 
را نباید به عنوان حقیقت تاریخی پذیرفت، زیرا که آن زبان از اند بردهدر دوره گذشته به کار 

کار می  به گرایی انسانفهم عقلایی مشترک انسانی فاصله ها دارد. تنها زبانی که در عصر 
از حقیقت تاریخی جوامع انسانی سرچشمه گرفته باشد. یعنی زبان برخاسته از  تواندمیرفت 
واقعی که مردم در مورد دنیای اجتماعی خود برای توضیح اندیشههای خود بکار  هایروش
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متافیزیکی و مذهبی بازتاب دهنده حقایق  یهاسنت؛ و گرنه زبان قصه و اسطوره و اندگرفته
 گراییبرساختبا آن حقایق هیچ تعاملی برقرار نماید. این فرضیه  تواندمیننیست و  جامعه

که چگونه اندیشه فلسفی، و همچنین دانش حقیقت جهانی، با زبان شناسی،  کندمییادآوری 
. این همراهی نزدیک شودمیتاریخی است، هماهنگ و همراه  هایفرهنگکه ابزار مطالعه 

ر متضاد، یعنی زبان و تحولات تاریخی، ظهور نگرش علمی نوین در میان دو قلمرو به ظاه
 .شودمیتحلیل تاریخی افکار بشری و تحولات آنها را باعث 

 

اما، چرا ویکو تا این اندازه بر نگرش فلسفی در تحلیل نقش زبان و تحولات اجتماعی تکیه 
که از روی انتخاب ؟ پرسش را باید در اهمیت زبان شناسی برای بررسی چیزهایی کندمی

، دانست. این انتخاب ها که ساختارها رسدمیبه وجود آمده و آنها به معرفت یقینی  هاانسان
ها و اقدامات مردم در کشورهای خود، مانند آداب را با خود به همراه دارند، شامل مطالعه زبان

و ستد و بازرگانی میان  ، اتحادها، سفرها و داد، صلحو رسوم و قوانین، و در خارج، مانند جنگ
و  هاملتگیری شکل. در این منظر، زبان شناسی بیانگر بررسی تاریخی در باشندمیملل 
( به این معنا، 139). انددادهتاریخی است که از طریق آنها هویت خود را توسعه های دوره

و  و دگرگونی جوامع، تحولات فرهنگیگیری شکلزبان شناسی به دانش ماهیت انسان، 
، و دهدمیرا ارائه  هاملت، تفسیری منظم و منسجم از تحولات تاریخی رسدمیزبانی آنها 

 اند.ای متفاوت توسعه و تکامل یافتهبه گونه هاملتکه چگونه  دهدمی شانن
 

زبان شناسی، در واقع، مطابق با تاریخ آگاهانه ساخته شده بشری و واقعیات آن است. به این 
که در  گیردمیقرار  شمولجهانی به ظاهر در مقابل قلمرو فلسفی حقایق معنا، زبان شناس

حضور می یابند. اما اینگونه نیست زیرا زبان شناسی ملل و راه بردن  هازمانو  هامکانهمه 
 تواندمی، باشدمیتاریخی هویت آنان، که از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت های شالودهبه 

، درهم آمیخته اندآمدهبوجود  هاانسانان تحولات تاریخی که توسط خود از طریق تعامل با هم
خود  تواندمیو از همکاری متقابل سود ببرند. اگر این تعامل برقرار شود، زبان شناسی بهتر 

تاریخی توسعه طبیعت انسانی مجهز ساخته و منطبق شود. در این شرایط های نظریهرا با 
ه ماهوی را برای توضیح تحولات اجتماعی ارائه  کند که هم نظری تواندمیاست که فلسفه 

اندیشه و هم اراده مردم را برای تغییر در تعاملات و شرایط اجتماعی در بر گیرد. این تعامل 
آید که انسان را قادر و همکاری، در واقع، همانند هنر جدیدی از نقد اجتماعی به حساب می

خی جامعه خود را تفسیر کند، بلکه به درک روشنی از تاریخ سازد تا نه تنها رویدادهای تاریمی
ای برسد که بشریت در آن مفهوم یافته و درعین حال به آن شکل بخشیده است. به پیوسته

عبارت دیگر، از طریق این همکاری و همگرایی است که زبان شناسی در تفسیر تاریخ جوامع  
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میان آنها تضادی شکل بگیرد. این فرضیه بدون اینکه  شودمیهمراه  شمولجهانبا دانش 
تأثیر گذار  هاانسانتوانسته است در گشودن چشم اندازی نوین برای درک آینده از تاریخ 

در  تواندمینکه به موجب آن انسان  کندمیباشد. علاوه بر این، واقعیتی دیگر را نیز یادآوری 
در آن غوطه ور شده است، خود را  و مبارزات تاریخی خویش برای تغییر از تاریخی هاتلاش

منتزع ساخته و عوامل این آغشتگی را نادیده انگارد. درحقیقت، تامل در شرایط تاریخی، و 
تغییرات اجتماعی نقش فعالی  فرآیندتا در  سازدمینقش محوری انسان در آن، او را یاری 

 موده و آنرا هدایت نماید.ساختار ن ، بازکندمیبازی کرده، و جهان خویش را آنگونه که اراده 
 

پس از تثبیت این الگوهای معنادار ساختار و تحولات تاریخی جوامع انسانی، اکنون بهتر 
یم تأثیرات این نگرش را بر مفهوم شناخت جوامع تحلیل کنیم. ایده ای که در اینجا توانمی

معینی از  مختلف زندگی اجتماعی ما، در هر مرحلههای جنبهاین است که  شودمیمطرح 
که اگرچه ممکن است متفاوت باشند، اما ذاتاً  هایشبکهتاریخ، الگوهای منسجمی را تشکیل 

. منظور این است که این الگوها صرف نظر از اعتبارسنجی باشندمیبا یکدیگر در ارتباط 
های شاخصی اجتماعی، هستن تاریخ و هاهویتصرف اهمیت تاریخ در توسعه و تکامل 

. همین نگرش است که به نظرم گیردمیآنرا به عنوان یک کل پیوسته در نظر  هایدگرگونی
هگلی و سپس مارکس در دوران های بعدی تأثیرات نافذی داشت. آنچه های اندیشهعمیقاً بر 

، این حقیقت است که این تداوم و انسجام باشدمیدر این تفسیر از فلسفه تاریخ حائز اهمیت 
. گیردمی، اما در نوعی پیوستگی قرار کندمیو نهادهای آن پیروی  از الگوهای مختلف زندگی

همین چشم انداز فلسفه تحولات تاریخی است که خلاقیت انسان در شکل بخشی جامعه 
خود را در کانون این الگوها قرار دارد. اگر می بینیم که نهادها و ساختارهای اجتماعی نسبت 

لیل است که آنها محصول خلاقیت اندیشه انسانی ، به این دباشندمیبه یکدیگر متفاوت 
همه ساخته تاریخ جوامع خود بوده، و به همین سان تاریخ و تحولات  هاانسانهستند. 

اجتماعی خویش را نیز خود تعریف و تعیین نموده و به آن ساختار می دهند. از این روی، این 
سیر هویت اجتماعی و انتظارات مورد هستند که بانی فلسفه تاریخ بوده، و آنرا در م هاانسان

الگوهای مختلف توسعه تاریخی را که بر اشکال مختلف  هاانسان. کنندمینظر خود هدایت 
احساسات و عواطف، سبک های زندگی، نهادها و فرهنگ آنها تأثیر گذاشته است را نه تنها 

د تعدیل و اصلاح می می شناسند، بلکه خود آنها را به وجود آورده و مطابق با نیازهای خو
نمایند. به همین دلیل، باید پذیرفت که عصر انسانیت، و قوانین ناظر بر آن، در صورتی توسعه 

تغییر یابند. مهم این  شانخلق و مطابق با نیازهای هاانسانو تکامل می یابند که توسط خود 
 هایفرهنگو  تمایز الگوها تواندمیاست که خالق حیات اجتماعی، یعنی انسان خردمند، 
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این مسیر تاریخی تکامل انسانی را  توانمیتاریخی را شناخته، و از آنها یاد بگیرد چگونه 
 هدایت نماید. 

به طور منسجم استدلال  توانمیمحور تحولات تاریخی، -با در نظر گرفتن این نگرش انسان
مختلف با های روهگشوند که از افراد و کرد که جوامع به این دلیل از یکدیگر متمایز می

...این جهان بدون شک از اندیشه انسانی برون "اند: متفاوت سرچشمه گرفتههای اندیشه
( نکته 155 :1944)فیش و برگین،  ."آمده، و به همین دلیل اغلب متنوع و گونه گون است

 الگوهای متنوع توسعه تاریخی خود را به هاانسانقابل تامل در این استدلال این است که 
، می شناسند، کنندمیبسیار متنوع درک  هایروشدلیل این واقعیت که تجربیات خود را به 

این شناخت در تکامل آن اهتمام می ورزند. البته، این تجربیات از زمان به زمان، براساس و 
. در نتیجه با مراجعه به زبان ها، آداب و رسوم، باشدمیو از مکان به مکانی دیگر متفاوت 

، اندگذاشتهها، افسانه ها و آثار هنری که جوامع در طول تاریخ از خود به جای  اسطوره
رویکرد تاریخی  هایویژگیبه ماهیت اجتماعی آنها پی برد. این یکی از حیاتی ترین  توانمی

مختلف را درک کند.  هایفرهنگاهمیت درونی و منحصر به فرد کوشد میویکو است که 
گزیند، بلکه هر ملتی را ، الگوی خاصی را برای اهداف خود بر نمیاین نگرش تاریخ گرایانه

. با این دهدمیمطابق با کلیت فرهنگی مستقلی که توسعه یافته است، مورد مطالعه قرار 
های مختلف را لزوماً درک کرد، میان فرهنگ یهاتفاوتیم توانمی، هاتفاوترغم حال، علی

ماعی، زبان، تجربه زندگی، تاریخ و اصول عقلانی هر ماهیت اجت توانمیبه این دلیل که 
پیشرفت و توسعه یافتگی  توانمیملتی را هر ادوار تاریخی خاص خود باز شناخت. درحقیقت، 

یادگیری متقابل از تجربیات را توسعه  فرآیندرا بازشناسی کرده و با آنها یک  هاملتتاریخی 
عقلانیت اجتماعی مشترک انسانی توسعه بخشید. بخشید تا بتوان هویت تاریخی را در امتداد 

انسانی آنرا های آموزه تا دنیای اجتماعی ساخته شده خود را شناخته، شودمیباعث  فرآینداین 
دریافت، و با تعامل نیروی محرکه توسعه فرهنگی و تکامل انسانی را به سطوح بالایی هدایت 

 نماید.

. انسان شودمیجوامع انسانی اکنون بهتر نمایان  ارتباط این نکته تفسیری با مفهوم شناخت
. او پیوسته دنیای ساخته شده خود باشدمیموجودی است در حال رشد و در حال تغییر مداوم 

. بنابراین، تحولات فرهنگی و دستاوردهای دهدمیرا با گذشت زمان و مقتضیات آن تغییر 
درستی درک کرد، زیرا همیشه از طریق  جدای از بافت تاریخی به توانمیاجتماعی انسان را ن

 هایویژگی، درک شوند. همچنین اندیافتهدرک شرایطی که در آن جوامع مختلف توسعه 
و  اندیافتههویتی جوامع باید در پرتو نهادهای اجتماعی مرتبطی که از طریق آنها توسعه 
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رفتارهای اجتماعی، در واقع ، تفسیر شوند. نهادها و اندگذاشتهمعانی خود را از آنها به نمایش 
مردمان مختلف در جامعه خود، ماحصل رشد و توسعه تاریخی های اندیشهذخیره ی باورها و 

، این قاعده را باشندمیگذشته آنان است. از آنجاییکه رفتارها و نهادهای اجتماعی متفاوت 
های ها و فرهنگهای مختلف تاریخی، در ذهندر نظر گرفت که آن جوامع در دورهبایست می

به سادگی عقلانیت روشنگر  هاتفاوت. این اندیافتهو توسعه  مردمان آن مختلف شکل گرفته
، و به کشدمی، به چالش داندمی گراییعقلرا که توسعه همه جوامع را تابع الگوی خاصی از 

ر تاریخی را مورد توجه قرا هایویژگیی اجتماعی، هاهویتعنوان بدیلی برای شناخت 
براساس این است که جوامع انسانی  ،دهدمی. پیامی که این نگرش به جهان امروز دهدمی

و  هافرهنگ، و لذا غفلت از تحولات تاریخی اندیافتهمنطق درونی تاریخی خود توسعه 
( دیدگاه انتقادی 349) .باشدمی هاانسانموضوعات آنها، مانع درک واقعی جهان ساخته شده 

آموزد این است که تفسیر تاریخی باید همیشه انسانیت را عامل نندگانش میکه ویکو به خوا
اصلی در ساختن جهان اجتماعی بداند، و همین اراده انسانی را نیز راهنمای عمل و رفتار 

 پیرامون آینده جوامع قرار دهد. 

شه را های فرهنگی، این حوزه اندیبازنگری انتقادی تحول تاریخی و اذعان به تنوع دیدگاه
که در آن فلسفه رهایی  سازدمیستون های عصر انسانیت تبدیل ترین اصلیبه یکی از 

انتزاعی خود را آزاد ساخته، و اساس عقلانیت گرایی عقلبخشی حیات از محدوده های تنگ 
برای ای چارچوبهرا پیرامون خردمندی اجتماعی ساخته شده تعریف کرده است. از اینروی، 

های فرضکه در آن پیش  شودمیسانی و درک واقعیت های زندگی ارائه تحلیل رفتار ان
دهد که نقشه راه  شانتا ن آمیزدمیو غیرقابل تردید انسانی با حقایق تاریخی  شمولجهان

برای آینده ای روشن را چگونه باید ترسیم نمود. حال اگر به روند تحولات جوامع باز گردیم، 
که جهان اجتماعی و سیاسی ساخته شده انسان است. کنیم میاین پیام را از ویکو دریافت 

ها اندیشهاما بر آن شرطی اجتناب ناپذیر حاکم است، و آن این است که جوامع واقعاً براساس 
جوامع گیری شکلبرای  تواندمینو اراده انسانی ساخته شده باشند.  هیچ قاعده دیگری 

اً آن جوامع واجد شرایط و صفت انسانی باشند. از انسانی قابل تصور و قبول باشد، اگر حقیقت
هایی که از آن می جوامع را مطابق با گذشت زمان، تغییرات آن، و درس توانمیاین رو 

آموزیم، اصلاح کرد. ویکو با تاکید بر اینکه جهان طبیعی توسط خدا آفریده شده است و ما 
یم توانمیان خود را ساخته ایم، پس که ما جه کندمیشناخت واقعی از آن نداریم، استدلال 

اراده خود آنرا باز بسازیم و اداره کنیم. هیچ نیروی دیگری براساس آن را تغییر دهیم، و باید 
را تعریف و تاسیس کند. هر  هاانسانجامعه  تواندمینبجز اراده آزاد انسان تابع خرد اجتماعی 

 ست.هاانسانآنچه است اراده آزاد و انتخاب 
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شته فیلسوفان تمام انرژی خود را صرف مطالعه طبیعت در گذ
ند، زیرا باور داشتند که خدا آن را ساخته، . او قواعد آنرا کردمی
ند. این در گرفتمیرا نادیده  هاانسان. آنها باید مطالعه دنیای داندمی

جهان اجتماعی خود را ساخته بودند، و قواعد  هاانسانحالی است که 
 (331) .نستندآنرا نیز می دا

اعتراض ویکو به یک سو نگری و تقلیل گرایی عقلانیت روشنگری، چشم انداز نوین و 
. اگر آوردمیهویتی به ارمغان  یهاتفاوتآموزنده ای از یک نگرش اخلاقی را برای موضوع 

ای آغاز، میانه، و جهان اجتماعی توسط انسان ساخته شده است و بنابراین از الگوهای چرخه
( دیدگاهی تاریخی را در 349) ،کندمین، یا ظهور، توسعه، بلوغ، زوال و سقوط پیروی پایا

آن جهان اجتماعی را در مسیرهای  توانمیتا از آن بتوان آموخت چگونه  گشایدمیپیش چشم 
هویتی را در مقابله با  هایویژگیانسانی توسعه و گسترش داد. این نگرش بدیع است که 

من هستم، پس می "آن مفهوم دکارتی ها نظریه. این دهدمیرار عقلانیت روشنگری ق
به جای فراهم آوردن  گراییعقلرا به چالش کشید. به باور ویکو، روایت دکارتی از  "اندیشم

داند می که او دهدمیدانش واقعی از زندگی اجتماعی، فقط به فرد این اطمینان و آگاهی را 
. آن نظریه دهدمیانگاشتی در برابر او قرار -خود که چه کسی است؛ یعنی اینکه نگرشی

عملی های شیوهاشکال اجتماعی زندگی که در آن حقیقت ها و معانی اجتماعی از طریق 
 تواندمین، را  شوندمیهمپرسگی میان مردم، و در مرکز و متن روابط اجتماعی آنان تعیین 

منطق و پویایی براساس  هانساناتوضیح دهد. حقیقت این است که جهان زندگی و اجتماعی 
 گراییعقلهای خاص، و در درون شرایط تاریخی خاص آنها خود توسعه یافته است، و نه از 

و  هافرهنگمنتزع از واقعیات و نیازهای انسانی. بنابراین، غفلت از تحولات تاریخی 
ریخ آن موضوعات هویتی، به مانعی بر سر راه درک واقعی جهان اجتماعی و سیاسی و تا

 هاانسانروشنگری در بیان هویت تاریخی  گراییعقل. مک اینتایر این ناکامی شودمیتبدیل 
مجرد و فردگرایی بریده از متن گرایی عقلکه  کندمیبخوبی توضیح داده و استدلال 

، و در نهایت ممکن است به  بربریت گیردمیروشنگری عینیت تاریخ و تحولات آنرا نادیده 
یده شود. چنین عقلانیتی چشم اندازهای مختلف به سوی حقیقت و مشارکت اندیشه کش

)مک  .توسعه تاریخی و فرهنگی و اجتماعی آنان را نادیده می انگاردگیری شکلمردم در 
 (231 :1988اینتایر، 

 
آموزد این است که تفسیر تاریخی باید همیشه دیدگاه انتقادی که ویکو به خوانندگانش می

عامل اصلی در ساختن جهان اجتماعی بداند. تفسیر تاریخی وجود جدایی ناپذیر انسانیت را 
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و نیز  هاملتکه شکاف بین افراد و  گیردمیپیوندهای اجتماعی، فرهنگی و زبانی را در بر 
. بنابراین، با هرگونه تصور عقلانی که هر کندمیشرایط تاریخی در توسعه ملل مختلف را پر 

، در تضاد است. ویکو با داشتن چنین کندمیایی از سوی انسان را انکار گونه گشودگی یا پذیر
نگرش انتقادی، فلسفه خود را از طریق پیوند محکم متقابل با تاریخ پیش می برد. در واقع، 

که در آن حقایق فلسفی و تحولات تاریخی با هم آشتی  کندمیاو سیستم فکری را ترویج 
. به عبارت شودمیرچوب واقعی برای درک زندگی انسان ارائه شوند. از این رو یک چاداده می

معرفی کرد که در آن کلی و ابدی )حقایق های اندیشهدیگر، ویکو بینش جدیدی را به 
فلسفی( را به موضوعات خاص )تحولات تاریخی( مرتبط ساخته و چارچوب جدیدی را نوید 

را تصدیق کرده و به رسمیت بشناسد. هویتی و برابری آنها  یهاتفاوت تواندمیکه  دهدمی
اینجاست که ویکو به اعتقاد من به روایت اخلاقی قدرتمندی از انسان می پردازد که جهان 
مدنی خود را ساخته، اما ماهیت اجتماعی آنرا با شرایطی منوط ساخته است. شرایط مورد نظر 

نیازها باید اصلاح کرد. این است جهان ساخته شده توسط انسان مطابق با تغییرات زمانی و 
اما این اصلاح همواره بر مبنای اصول انسانی و حقوق ذاتی مردم باید صورت پذیرد. وی 

شناخت واقعی از  تواندمینکه جهان طبیعی توسط خدا آفریده شده است و انسان آموزد می
ر مسیر آن را دیم توانمیآن داشته باشد، در حالیکه انسان جهان خود را ساخته است، پس 

 باز ساختار بخشد.ها برابریاساسی، و موضوع ی هاآزادیحقوق ذاتی خویش، 

ند، کردمیفیلسوفان باید تمام انرژی خود را صرف مطالعه طبیعت 
. و اینکه آنها باید داندمیکه چون خدا آن را ساخته است، تنها او 

یی ند که از آنجاگرفتمیمطالعه جهان ملل یا جهان مدنی را نادیده 
 (349) .آن را ساخته بودند، مردم می توانستند بدانند هاانسانکه 

 
اینجاست که قدرت انسان به عنوان یک کنشگر اجتماعی، و یک عامل مستقل عقلانی خالق 

و همچنین ها آزادیکه خود با خلق جهان خویش حقوق و ای آفریدهجهان خویش، و 
. گشایدمیشم اندازی نوین در برابر چشمان ، چکندمیمسئولیت های مرتبط با آنرا تعیین 

ساخته شده است،  هاانسانمسلماً توسط " هاملتیکبار دیگر به استدلال توجه نماییم. جهان 
شکی نیست  "آن را نیز باید در تغییرات اندیشه انسانی خودمان بیابیم هایویژگیو بنابراین 

 ."کندمیی آفریند، خود نیز آنها را روایت که آن کس که چیزها را م"آموزد میکه تاریخ به ما 
گیری شکل، هاملتکه توسعه آموزد میی رهایی بخش هاپیام(. این عبارات سرشار از 349)

آرمانها و آرزوهای آنها و مفهوم سازی عقاید و باورهای فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی آنها 
از نقطه نظر  هاانسانیی که . از آنجااندگرفتههمه توسط انسان به وجود آمده و شکل 
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هویتی و فرهنگی متفاوت هستند، جهان خود را برای اهداف مختلف و در  هایویژگی
زمانی متفاوت ، مطابق با نیازها و انتظارات شکل می بخشند. همانطور که آیزایا های دوره

ه ماهیت های ویکو، نه ثابت بودن و یکسان بودن هویت، بلک، آموزهکندمیبرلین استدلال 
جهان اجتماعی خود را مطابق با شرایطی  هاانسانو اینکه  دهدمیمتغیر بشریت را توضیح 

. مسلماً، روایت فلسفی او از تاریخ و هویت تاریخی انسان، کنندمیاند، درک که آن را ساخته
چشم اندازی را برای دیدن و درک عوامل مختلف اجتماعی و تاریخی که شرایط مختلف 

 (1979)برلین،  .دهدمیرهنگی را توضیح می دهند، در اختیار ما قرار زندگی ف

 انسانی در تعریف هویت های اصالت

و آثار ویکو وجود ندارد. همچنین، ها اندیشههیچ مدرکی دال بر آشنایی ژان ژاک روسو با 
مشخص نیست که ویکو و روسو چگونه در موضوع هویت اجتماعی و ضرورت شناسایی 

برای  توانمیبه یک نقطه اشتراک رسیده اند. با وجود این، شواهدی را  هااوتتفبرابری 
ها یافت. چند مثال ممکن است اندیشیدن در خصوص شباهت هایی میان آنان در برخی زمینه

دهد که چرا تامل کردن در مورد هویت اجتماعی و  شانها را توضیح داده و ناین شباهت
تلف، که در این فصل از ویکو شروع شد، باید از درون فلسفه مخهای هویتمیان  یهاتفاوت

اجتماعی روسو نیز بگذرد تا به نکات روشنتری برسد. ویکو و روسو )و البته یوهان هردر( هر 

هویت، تکامل شناختی گیری شکلکه عمیقاً  بر ۴8عنوان یک برساخت اجتماعیدو زبان را به

، مبنای نظریخ هویتی خود باشدمیانسانی دخیل شناختی هویت، و رشد آن ، پیشرفت معرفت
. در اینجا، مثال دقیقتری برای روشن شدن ماهیت برساخته اجتماعی زبان لازم دهدمیقرار 

، روسو عقیده مشابهی با آنچه که ویکو در زبانگیری شکلمنشأ است. در رساله ای در باره 
بدوی، دوران بلوغ، و مرگ تمدن مورد عقلانی ساختن تدریجی زبان و عبور آن از وضعیت 

. براین اساس، تکامل تدریجی دهدمیها، ارائه کرده بود را مبنای نظریه پردازی خود قرار 
به ادراک  تواندمیفرهنگی است، و این مقایسه های دگرگونیپیوسته های دورهزبان یادآور 

و از موضوع زبان و ( منظور روس305: 2000)روسو،  .هویت اجتماعی یاری رساندگیری شکل
ادوار تکاملی آن، همانند ویکو، این است که ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جوامع بازتاب 

ای است که به موجب آن باورها، آداب، و بیان هویتی جوامع و اعضای آن دهنده گذشته
ل شکهای ریشه، باید به باشندمیمتفاوت ها هویت. پس اگر ساختارهای اجتماعی و باشدمی

. بنابراین دلیلی وجود ندارد اندگرفتهزبانی مراجعه نماییم که این ساختارها از درون آنها سر بر

                                                 
48 Social construction 
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بی هویت سازی مبنای کار در تعاملات اجتماعی  هایسیاستکه همه مانند هم باشند و یا 
و یا سیاسی باشد. بزرگترین نارسایی عقلانیت روشنگری در این حقیقت قرار دارد که همه را 

فرهنگی و هویتی فرو  یهاتفاوتانند هم می پندارد، و در نتیجه چشم خود را بر روی م
جوامع گیری شکلهای متفاوت . این در حالی است که متفاوت بودن برآمده از سرچشهبنددمی

 هاتفاوتکه آموزد میو زبانی است که آنها خود را با آن بیان نموده اند. به این طریق روسو 
را نه تنها  هاتفاوتو با طبیعت افراد و جوامع پیوستگی دارند. این  باشندمیی اموری طبیع

نباید از نظر دور داشت، و یا برای اضمحلال آنها تلاش کرد، بلکه باید به آنها احترام گذاشته 
ای رسمی و نهادین مورد شناسایی قرار داد. حال و برابری آنها شامل حقوق برابر را به شیوه

تکاملی زبانی، و درحقیقت، فرهنگی و هویتی جوامع انسانی اجتناب ناپذیر های دورهاگر این 
باشد، باید هستی شناسی آنرا نیز به عنوان حقیقتی که همراه با هویت اجتماعی امتداد یافته 

 هایسیاست، هاتفاوتاست نیز پذیرا بوده و آنرا مورد شناسایی قرار داد. عدم شناسایی این 
. حتی در عادی ترین کندمیرا توجیه  شوندمی، سرکوب آنانی که متفاوت تلقی انکار، حذف

های نابرابریفرهنگی و هویتی به  یهاتفاوتشرایط نیز عدم دریافت و ادراک موضوعات 
. منظور اینکه شودمیعمیق و گسترده نهادین هم در درون جوامع و هم در میان آنها منجر 

عدالتی است زیرا که هم به ربودن فرصت علت بیترین اصلی اهتفاوتعدم شناسایی برابری 
 . دهدمی، و هم هویت آنها را مورد انکار قرار شودمیها از دیگران برای رشد و توسعه خود 

این دو متفکر فراتر از موضع آنها در باره های نظریههمپوش های لایهبا این حال، توضیح 
. در این مقدمه ساده و اجمالی باشدمیاجتماعی های یتهوتکامل زبان و فرهنگ، و در نتیجه 

در باره زبان، فقط سعی شد راه را برای کنکاشی عمیقتر در باره هویت اجتماعی و به عنوان 
عدالتی حاصل از موضوع برساخت  اجتماعی هموار نمود. در این ارتباط نگاه روسو برای بی

، نیز یادآور رویکرد تاریخی باشدمی هاتفاوتهایی که خود ناشی از عدم شناسایی نابرابری
. طرح این بحث از جانب روسو در مورد اینکه هرگاه فردی باشدمیویکو به موضوع هویت 

به عنوان حاکم جامعه بخواهد اختیارات مردم را محدود سازد، با ماهیت جامعه و اهداف آن 
وسط ویکو است که اگر اعتقادات گاه تید( مشابه همان د4 :1762)روسو، ، باشدمیناسازگار 

مشترکی برای حقیقت های زمینهاز  شانمشترکی میان مردم یک جامعه وجود داشته باشد، ن
هویتی به عنوان  یهاتفاوت( در واقع، هر دو نظریه بر وجود 144 :1725)ویکو،   .دارد

بی میان مردمان را لازمه حقیقت یا هاتفاوتاجتماعی اذعان دارند، و وجود این های برساخت
یاد  "اراده عمومی"را روسو با عنوان  "زمینه مشترک حقیقت"به حساب می آورند.  این 

هر یک از ما شخص و تمام قدرت خود را تحت "که  گیردمیای شکل که در لحظه کندمی
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. سپس، هر عضو جامعه را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از کل "اراده عمومی قرار می دهیم
 (6 :1762)روسو،  .شودمی دریافت

. ویکوموضوع خودشناسی به باشدمیهای میان نقطه نظرات این دو متفکر بیشتر هم شباهت
. و به نظر کندمیدست آمده را که از همان اعتقاد انسان به عنوان برساخت اجتماعی، مطرح 

به تأثیر متقابل  که در آن سازدمیروایت مشابهی را به ذهن افاده  امیلیکه روسو در رسد می
. در دیدگاه هردوی آنها، کندمیاقتدار سنتی با نوعی شبه آزادی انسان گرایانه پیوند پیدا 

شباهت در ترین مناسبو ترین مهم. و شاید باشدمیخودآموزی روش واقعی دریافت حقیقت 
انسانی تلاش دو متفکر موردنظر برای تعریف هویت، در تحلیل آنها منشأ انسان قرار دارد؛ 

به ذاته مستقل عقلایی اما در تعاملی ایستاناپذیر با جامعه و فرهنگ و تاریخ آن. با این حال، 
انگیزد تا در خصوص این نکته های آنها وجود دارد که ما را برمیتفاوت ظریفی بین تحلیل

فرهنگی و هویتی از مسیر  یهاتفاوتتامل کنیم که چرا و چگونه شناسایی برابری 
. ویکو برای ترسیم نقشه مراحل تکامل هویتی انسان تا حد کندمیروسو عبور های اندیشه

کشد میزیادی به زبان شناسی می پردازد و تصویری از انسان را به عنوان موجودی به تصویر 
های انگیزه. در روایت او، جامعه با شودمیاجتماعی عصر انسانیت برانگیخته های انگیزهکه با 

. در مقابل، کندمیمتفاوت سیر ای مرحلهبه ای مرحلهالتی به حالت دیگر، و از فرهنگی از ح
 روسو به عوامل روانی و منطقی مؤثر بر ساختار جامعه و دگرگونی آن تاکید بیشتری دارد.

همپوش بین این های لایهتر با این حال، این حقیقت کاملا روشن است که مصداق مناسب
مختلف و پذیرش برابری حقوق متقابل های هویتاسایی برابری دو متفکر، همان موضوع شن

متفاوت، اما خاص خود، آنرا های شیوه، یعنی موضوعی که ویکو و روسو به باشدمیآنها 
هایی . چند نمونه فوق الذکر باعث تأمل در جزئیات فلسفه روسو در زمینهاندکردهروایت 

. باشدمیهویتی و فرهنگی مشترک  یهااوتتفکه با ویکو در موضوع تحلیل فلسفی  شودمی
هویتی و فرهنگی بر موضوع اصالت یا هویت فردی به عنوان  یهاتفاوتنظریه روسویی 

استوار است. به نظر او، برای اینکه  ۴9شناسی خویش-انگاشتی برای تحقق خود-مسیر خود

کل خاص هویتی برآمده آزاد و برابر باشند، لازم است که به افراد گروه خود و نیز ش هاانسان

و نیز  5۰از آن وفادار باشند. این مسیر فردی شده برای ادراک و احساس خویشتن خویش

که در پاسخ به  گیردمیسرچشمه  هاانسانگیری هویت از یک منبع اخلاقی در درون شکل
 آورند.آن، آنها احساس خویشتن خویش را به دست می

                                                 
49 Personal self-realization 
50 Individualized path to the sense of selfhood 
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انگیزش های وجود خود، یم از درون خود، از توانمیما اکنون 
سازد. و سعادت نهایی ما بفهمیم که طبیعت چه چیزی را مهم می

این است که مطابق با این صدا زندگی کنیم، یعنی کاملاً خودمان 
باشیم... سرچشمه یگانگی و تمامیتی که آگوستین فقط در خدا 

 (362: 1998تیلور، (  .یافت، اکنون باید در درون خود کشف شود

از این حقیقت انکار ناپذیر از هویتی  شانهویت مدرن، ن هایویژگیملات ژرف پیرامون این تا
انسانی دارد که از مرحله ورود به اعماق درونی و نیاز به کشف خویشتن خویش آغاز شده، و 

. این الهامات عمیق فلسفی در مورد دکنمیسپس هویت خود را در زندگی اجتماعی بیان 
که با تکیه بر روشی اصیل خویشتن  کنندمیفراد زمانی خود را کشف که اآموزد میهویتی 

، اما آنرا با ورود به جامعه به مراحل بالای تکاملی کنندمیخویش برای انسان بودن تعریف 
. این درک اصیل شوندمیوارد ساخته و خود به بازیگری اجتماعی باهمه الزامات آن تبدیل 

، بلکه از درون و در اعماق شودمیفلسفی استنتاج ناز خویشتن خویش ضرورتا از اصول 
گویی اینکه توسط طبیعت با ویژگی غیرقابل  آیدمیبرون  احساس هستن عمیق خویش

(. نکته حائز اهمیت اینجاست که اگر هویت 4 :1762)روسو،  .توصیفی استنتاج شده است
متفاوتی را برای رسیدن  ، آزادانه مسیرهایگیردمیدرونی سرچشمه های اصالت انسانی از آن

ها اصالت. این کندمیبه احساس خویشتن خویش و تجلی آن در زندگی اجتماعی را دنبال 
های درونی خویشتن شناسی، تجلیات متفاوتی را در جامعه به اشتراک به عنوان دست مایه

ضمن داشتن احساس انسانی و حرمت مشترک،  هاانسانکه همه ای بگونه گذاردمی
. این نگرش را کنندمیهویتی متفاوتی را برای خویش در زندگی واقعی تعریف  هایویژگی

 ."همه ما بر روی کره زمین هستیم و از آزادی برخورداریم". دهدمیروسو به خوبی توضیح 
( در نتیجه فهم و ادراک ما از خویش، ابعاد و اهداف زندگی، و برخورداری از زندگی 4)

ه از همان یافتن اعماق خویشتن خویش و رضایت خاطر داشتن از اجتماعی و مواهب آن، هم
. پیوند بین برخورداری از آزادی و اصالت درونی در این بحث معنی پیدا گیردمیآن سرچشمه 

 هایارزش. واقعیت این است که افراد مختلف، دیدگاه خود از زندگی اجتماعی، معانی و کندمی
کلی آزاد، خوب، و شادمان مانند همه مردمان دیگر به آن، و تعلقات و ضرورتهای آن، به ش

که او در طرح بحث خود در  دهدمی شانکشند. این استدلال تفکربرانگیز روسو نتصویر می
های مختلف، و همچنین نقطه نظرات هردر، مشابهت باره هویت با روایت ویکو از فرهنگ

اجتماعی و فرهنگی فراهم  هایی داشته و پیش زمینه سودمندی برای درک مفهوم هویت
، خود عقیده اصالت داشتن بر کندمیتر، آنگونه که چارلز تیلور استدلال . به بیان سادهآوردمی

مبانی درونی مستلزم تصدیق و شناسایی این حقیقت است که هر فرد انسانی خود را به 
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ضوع هویت به همین دلیل است که مو". دهدمی شانمتفاوت در عرصه اجتماعی نای گونه
ی مختلف هاهویتبا تکیه بر منابع درونی، اهمیتی حیاتی و شایان توجه به موضوع شناسایی  

 (48 :1992)تیلور،  ."دهدمی

 تواندمینهویتی و فرهنگی  یهاتفاوتروسو با موضوع های دیدگاهمسلماً ارتباط قابل اعتماد 
سو عمیقاً نگران درک نادرست مفهوم از روایت او از آزادی جدا باشد. واقعیت این است که رو

آزادی است. به نظر او آزادی در جوهره انسانیت فرد قرار دارد. از آنجاییکه جوهره انسان قابل 
را دارد. ها ویژگیتقلیل، تسلیم به اراده دیگران، و یا چانه زنی نیست، مفهوم آزادی نیز همین 

اینکه امکان تفکیکی میان آنها و جود  یعنی اینکه آزادی با جوهره انسان همراه است بدون
نادیده انگاشتن آزادی، به معنی انکار حیثیت و کرامت انسانی، حقوق بشریت، "داشته باشد. 

و حتی وظیفه خود به عنوان یک انسان است. هیچ راهی برای جبران کسی که همه چیز را 
حذف تمام آزادی  ;استوجود ندارد. چنین چشم پوشی با فطرت انسان ناسازگار  کندمیرها 

 هایویژگیدر واقع، آزادی اراده از  ."اراده به معنای حذف تمام اخلاق از اقدامات انسان است
حیوان به از روی غریزه ". کندمیمنحصر به فرد انسان است، ویژگی او را از حیوانات متمایز 

ی رغم قداست مطلق آزادی، .  با این وجود، و عل". انسان با اراده آزادکندمیانتخاب یا انکار 
دیگری مانند همکاری اجتماعی در تضاد باشد، روسو ترجمانی از  هایارزشاگر آزادی با 

. پس حقیقتاً دهدمی، ترجیح شودمیآزادی را که در پرتو کنش درست در متن جامعه تفسیر 
ا پیوند ای انسان برای هدایت اقدامات خود و پذیرش مسئولیت آنهآزادی با ظرفیت اراده

. یعنی آزادی واقعی ناشی از باور عقلایی به آن و هماهنگی با دیگران است. بنابراین، یابدمی
این کمال بودن انسان است که تسلیم اراده همگان باشد، اما همچنان آزادی خود را محفوظ 

. هددمیهر انسانی با تسلیم آزادی خود به همگان، آنرا در اختیار هیچکس قرار ن"نگهدارد: 
مطابقت دارد.  گیردمیبا حقی که او بر هر یک از آنها  گیرندمیو حقی که دیگران بر خود 

و همچنین برای حفظ آنچه که آورد میبه دست  دهدمیپس به همان اندازه که از دست 
 (7 :1762)روسو،  ."آوردمیدارد، نیروی اضافی به دست 

لایه ها و معانی متعددی دارد. آزادی اراده،  که واژه آزادی کندمیبنابراین روسو یادآوری 
استقلال شخصی و استقلال در وضعیت طبیعی، و اراده آزاد برای ورود به زندگی اجتماعی، 

. این آخرین احساس باشندمی، هرچند که آن معانی متفاوت باشندمیاینها همه به معنی آزادی 
عه، شامل دور شدن از آزادی به معنی و معنای آزادی، یعنی آزادی ارادی برای ورود به جام

رها بودن از هر چیزی در شرایط طبیعت، در اختیار خود انسان است. این دیگاه مقداری 
توضیح نیاز دارد. در حالی که در حالت فطری طبیعت، مفهوم برخورداری از آزادی مطلق 
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سر راه تصمیمی هر نوع قید و بندی بر  "رها بودن از"است. یعنی اینکه آزادی عبارت از 
. شودمی، در شرایط اجتماعی آزادی بیشتر به الزامات اجتماعی مشروط زندگی باشدمیانسان 

، و آنرا برای مراقبت از کندمیدر وضعیت طبیعت، او آزادی را آنگونه که می پسندد تجربه 
ر درست . او تنها تصمیم گیرنده و قاضی و داوگیردمیکسانی که برای او مهم هستند به کار 

از وضعیت طبیعی و موضوع آزادی  توانمی. روشنترین مثالی که باشدمیبودن اعمال خود 
در آن برای توضیح موضوع آورد، جوامع طبیعی اولیه است که پدر در آن مسئول و فرمانروای 

ن ، برای داشتاندآمدهخانواده بود،  در اینگونه جوامع، در حالی که همه اعضای آن آزاد به دنیا 
خود را در اختیار پدر خانواده قرار می ی هاآزادیزندگی فارغ از هرنوع ترس و نگرانی، آنها 
، اما حق قاطع و بی چون و چرا برای بر گیردمیدهند. پدر خانواده مسئولیت امور را به عهده 
 . در این شرایط طبیعی، واگذاری آزادیسازدمیعهده گرفتن این مسئولیت را نیز از آن خود 

. در شودمیبه پدر، مسئول مطلق خانواده، از روی آزادی آگاهانه فرزندان و وابستگان انجام ن
گفت که  توانمی( حتی 2) ."تسلیم قدرت شدن یک عمل الزامی و نه ارادی است"اینجا، 

. بنابراین برای آنان کنندمیتابعان آزادی خود را از ناحیه ترس از قدرت برتر به او واگذار 
برای مفهوم حق وجود ندارد. هر آنچه هست فقط وظیفه اطاعت کردن است. اما این جایی 

اطاعت کردن، و یا به تعبیری واگذار کردن حق خود با فرد مسئول و یا قدرتمند، به این معنی 
است که آنها با واگذار کردن حق خود، به نوعی معامله دست می زنند، در حالیکه حرمت و 

، و پدر نیز متعهد شودمی. یعنی فرد برده تلقی نماندمیجای خود باقی  حقوق انسانی آنان در
. اما این مدل حکمرانی ماندمیبه رشد سلامت فیزیکی و روحی و معنوی فرزندانش باقی 

نیست. بایدشکلی از زندگی  شوندمیقابل دوان و اعتبار برای جوامعی که هر روز پیچیده تر 
ردم ضمن واگذار کردن حقوق خود به فرد حاکم، همچنان اجتماعی بوجود آید که در آن م

که  شودمیخود را محفوظ نگهدارند. در اینجا اراده جمعی برا این نیاز استوار ی هاآزادی
می خواهیم نوعی شرکت تشکیل دهیم که با تمام نیروی "ماهیت قرارداد اجتماعی دارد. 

یت نماید. در عین حال هریک از مشترک خود از جان و مال هر یک از شرکا دفاع و حما
 ."و مانند همیشه آزاد است کندمیشرکا نیز با دیگران متحد است. فقط از خویشتن اطاعت 

این است که  گیردمی( هدف از این اجتماعی شدن توسط قراردادی که با اراده جمع شکل 6)
رداری از آزادی ضمن داشتن زندگی مسالمت آمیز، در آن شکوفایی انسانی نیز به دلیل برخو

 .باشدمیامکان پذیر گیری تصمیمخویش برای 

این گسستن از آزادی مطلق برای اجتماعی شدن هویت انسانی، درواقع تکامل آزادی است. 
ها برای آزادی طبیعی در این دنیای اجتماعی شده، انسان به سمت پذیرش برخی محدودیت

ی معنای آزادی مهم است این است که . آنچه در این دگرگونشودمیمطلق خود سوق داده 
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، وضعیت بی نظم دنیای طبیعت را ترک کرده شودمیانسان با خودآگاهی کامل از آنچه انجام 
. در کندمیو با ورود با دنیای نظم یافته روابط اجتماعی، ترجمان دیگری از آزادی را تجربه 

را رها  -ی مطلق طبیعی یا سلبیآزاد -از هر نوع قید و بندی  "آزادی از"واقع، انسان حالت 
کرده و به سوی آزادی آگاهانه ساخته شده برای بودن با دیگران و آزادی را با آنها داشتن 

. در گذار الزامات طبیعی زندگی با استانداردهای آزادانه و آگاهانه ساخته شده کندمیحرکت 
نظم زندگی اجتماعی، . در شرایط مشودمیاز زندگی منظم و قانونمند اجتماعی جایگزین 

آزادی توسط اعضای جامعه که خود را به یک زندگی نو در کنارهم و با قانونمندی متعهد 
ی هاآزادی". به این معنا که در زندگی اجتماعی، شودمیساخته اند، مجدداً بیان و بازتعریف 

. این شودمیناب فردگرایانه به مفهومی آزادی اصلاح شده و توافقی اجتماعی تبدیل  "سلبی
اراده عمومی شهروندان ساخته شده است براساس توافق همگان و براساس زندگی اجتماعی 

واقعی خود را ی هاآزادیکه از طریق آن همه ضمن برخورداری از مواهب زندگی اجتماعی، 
 . کنندمینیز همچنان حفظ 

، شودمیوقتی انسان از حالت طبیعی وارد حالت )زندگی( مدنی 
. در رفتار او گیردمیای در او انجام سیار قابل ملاحظهتغییرات ب

و اعمال او برخلاف سابق تابع  شودمیعدالت جایگزین غریزه 
قوانین اخلاقی می گردد.  آن وقت است که ندای وظیفه جای 

و انسان که تا آن زمان  گیردمیشهوات نفسانی و جای هوس را 
اصول دیگری رفتار  طبق شودمیکرد مجبور فقط به خود توجه می

کند و قبل از پیروی از تمایلاتش با عقل خود مشورت نمایند. 
بنابراین اگر چه انسان در این زندگی جدید از چند امتیازاتی که در 

، اما در عوض منافع زیادی شودمیحالت طبیعی داشت محروم 
 (.7گردد )می

دگرگونی مفهوم آزادی به دنبال اما در نظر داشته باشیم که علی رغم همه مزایایی که این 
، و با تاکید بر شکوفایی هویت انسانی، همچنان مخاطراتی در پیش روی باقی آوردمی
د. مشکل در این است شانک،؛ خطراتی که هویت اصیل را ممکن است به اضمحلال بماندمی

ود را ، ممکن است منافع واقعی خگیردمیکه هرچند انسان با مدد قوه عقلایی خود تصمیم 
تشخیص نداده و به گمراهی فرو افتد. این مخاطرات را روسو با برقرار کردن وضع تفکیکی 
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. اراده عمومی همیشه درست است و دهدمیتوضیح  5۲و اراده عمومی 5۱میان اراده همگان

تمایل دارد تا همیشه در جهت نفع عمومی قرار گیرد. اما تمایل داشتن و آنچه که در عمل 
نتیجه گرفت که تصمیماتی که ملت پس  توانمی. بنابراین، نباشندمیمتفاوت  افتداتفاق می

همیشه صحیح است. انسان همیشه نفع خود را میخواهد اما همیشه آن  گیردمیاز مشورت 
آن  کنندمیملتی را فاسد نمود ولی اغلب ملت را گمراه  توانمیهرگز ن دهدمیرا تشخیص ن

(  بنابراین می بایستی نوعی 4) ."لت زیان خود را میخواهدرسد که موقت چنین به نظر می
از سازمان سیاسی در جامعه به وجود آید تا مانع از خطاهای اراده عمومی گردد. یعنی اینکه 

همه مردم در آن محترم شمرده ی هاآزادیطراحی شود که حقوق و ای بگونهسازمان جامعه 
بودن مردم با یکدیگر به این دلیل نیست که آنها  شده و به اجرا در آیند. شایان ذکر است که

. اندکردهرای اکثریت حکومت تشکیل داده و آزادی خود را به آن اکثریت واگذار براساس 
بلکه به این دلیل است که مردم همواره تمایل دارند با یکدیگر زندگی کنند تا از مواهب آن 

. در زندگی باشدمیایدار و عادلانه برخوردار شوند. مهمترین این مواهب داشتن زندگی پ
خویش ی هاآزادی، چشم پوشی مردم از آیدمیاجتماعی که ناشی از قرارداد اجتماعی به وجود 

یک معامله سودمند است. در اثر  دهندمیفقط ظاهری است. در اصل آنچه که آنها انجام 
تر تبدیل شده هتر و مطمئنآنها به یک زندگی ب ،زندگی ناپایدار و نامطمئن"قرارداد اجتماعی 

(. در 6) ."دشوواقعی جایگزین می هایسلبی آنان با آزادیو خودسرانه طبیعی  هایو آزادی
تا بتوان با اراده آزاد خویش، استقلال  شودمیهمتا برقرار این مقام اجتماعی، این فرصت بی

قانونی ی هاآزادیبا  خودسرانه طبیعی سلبی را که هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی شناسد،
ی هاآزادیبرخورداری از اینکه وه بر شده مدنی و سیاسی معاوضه نمود. در این مقام، علا

 تامین خواهد شد.  هاآن، امنیت بیشتری نیز برای شودفراهم می قانونمند

 

ممکن  هاانساندر نظر داشته باشیم که خردمندی انسان مایه اصلی این تصمیمات است. 
جامعه سالم و عادلانه برای آنها را رقم بزند.  تواندمیداشته باشند که تنها خداوند  است باور

                                                 
51 Public will  
52 General will 

ماحصل منافع فردی•

معطوف به خود•

افراد انسانی مانند مهره هایی در یک کل ماشینی•
اراده همگان

خیر عمومی و منافع فرد جمع•

• دیگران-معطوف به خود 

افراد انسانی با حقوق، آزادی ها، و مسئولیت ها•
اراده عمومی
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عدالت را از آن منبع عالی و  شمولجهانقانون  توانندمیناما حقیقت این است که آنها 
نامتناهی دریافت کنند. به همین دلیل، با اراده خویش و از ناحیه خردمندی قرارداد اجتماعی 

ی آورند تا از مواهب آن برخوردار شوند. این برخورداری از آن همه مردم است، و را بوجود م
از اینروی باید متقابل باشد. برای این منظور باید قوانینی شکل گیرند که هم ماحصل اراده 

منافع همه آنها را تامین نمایند. در اینگونه قوانین باید عمومیت اراده هم آزاد مردم بوده و 
(. برای 18) .ز عمومیت موضوع وجود داشته باشد تا امر متقابل بودن را حفظ نماید، و نیممرد

این منظور مردم باید قادر باشند بدانند که چه چیزی می خواهند. ممکن است مردم سعادتی 
ی هاآزادیبشناسند و در جهت تامین  توانندمیرا بخواهند که نمی شناسند، و آنچه را که 

د، نشناسند. بنابراین، اداره امور باید با خردمندی همراه شود، مردم باید اصیل خود بکار گیرن
آنان روشن شود، و در حامعه عقل با اراده متحد های اندیشهآموزش داده شوند تا ذهن و 

و جامعه نیروی بیشتری به دست  کنندمیآنگاه افراد جامعه به هم کمک "وهمراه گردند. 
اجتماعی این است که هرچند مردم با اراده گیری شکلن ماحصل یک چنی (19) ."آوردمی

، در عوض نوع آزادی کنندمیاولیه سلبی و مطلق خود را به جامعه واگذار ی هاآزادیخویش 
که حقیقی، حقوقی، و اجتماعی است. این مردم هویت اجتماعی خود را در  کنندمیرا تجربه 

ه به دست آورده، و در عین حال آنرا به تطابق با این گذار به سوی اجتماعی شدن آزادان
 گذارند.نمایش می

توسعه نیافته این حرکت از آزادی های جنبه، به صراحت برخی از در گفتاری درباره نابرابری
. در وضعیت طبیعی انسان مستقل از دهدمیطبیعی به آرمان اجتماعی آزادی را توضیح 

. به عبارت شودمییزه به راحتی برآورده و نیازهای او به کمک غر کندمیدیگران زندگی 
، نیازهای طبیعی خود را کندمیدیگر، در حالت طبیعت، انسان وجود خود را بخوبی احساس 

. اینان بدون داشتن روابط اخلاقی یا باشدمیمی شناسد، و دغدغه اصلی او فقط حفظ خود 
یر باشند. در ابتدایی ترین معنای خوب یا بد، نیکوکار یا شر توانندمیتعهدات معین با یکدیگر، ن

)روسو،  .این است که خود را حفظ کند شودمیفیزیکی حیات، آنچه خود و نیکر تشخیص داده 
( در وضعیت طبیعت، انسان منحصراً محصور در علائق مادی و فیزیکی خویش 18 :1754

لی به دسترسی اشت. آنها با انگیزش های طبیعی برانگیخته شده و با تامین آنها دیگر تمای
. آن تخیلاتی شوندمیبیش از حد به آنها ندارند. در نتیجه کمتر به خشونت و اختلاف کشیده 

، در نگاه انسان در وضعیت طبیعت فاقد معنی و درک است. و شودمیکه به ذهن ما وارد 
آرام ترین و صلح جوترین مردمان  کنندمیامروز مردمی که در وضعیت طبیعی زندگی 

زیرا هنوز به حرص و آز، حسادت و خود را در دریگران دیدن، نیازموده اند. این  دباشنمی
نگرش نسبت به دوست داشتن خود کاملا طبیعی و خوب است زیرا با نظم طبیعت هماهنگ 
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. و تمام احساسات کندمیاست. این دوست داشتن خود به حفظ متقابل دیگران نیز کمک 
 .گیردمیمه لطیف و تیره از عشق به خود سرچش

انسان در حالت طبیعی، سرگردان در جنگل ها، بدون صنعت، بی 
کلام و بدون خانه، با جنگ و همه پیوندها بیگانه است، نه به 
همنوعان خود نیاز دارد و نه تمایلی به صدمه زدن به آنها، و حتی 
عدم تمایز آنها از یکدیگر. اجازه دهید نتیجه گیری کنیم که از 

هیچ  تواندمیندکفا بوده و اشتیاقی اندک دارد، آنجایی که خو
احساس یا دانشی جز آنچه در خور موقعیت او باشد را داشته باشد. 

، و هر چیزی را که کندمیاو فقط نیازهای واقعی خود را احساس 
 (22... )گیردمیبلافاصله متوجه شود، نادیده  کندمیفکر ن

، یعنی چیزی که به انسان کندمیود پیروی انسان در وضعیت طبیع از احساسات طبیعی خ
، شودمی. در این شرایط، انسان مرتکب اعمال شیطانی ندهدمیآزادی طبیعی و بدون تبعیض 

زیرا فطرتش شرورانه نیست. در واقع، این عدم وقوف به آنچه ممکن است فضیلت نامیده 
گر مرتکب اعمال نادرستی شود، بهاین معنی نیست که او ذاتی شرور و پرخاشگرایانه دارد. ا

خوب بودن چیست. انسان ممکن است اعمال ناروا انجام  داندمیشود،به این دلیل است که ن
، به کندمیدهد زیرا فضیلت را نمی شناسد. اگر از انجام خدماتی به همنوعان خود خودداری 

باه است که بگوییم آنها حق مطالبه آن را ندارند. بنابراین، اشت کندمیاین دلیل است که فکر ن
انسان به "گوید، هیچ تصوری از خیر ندارد، و نتیجه بگیریم که انسان، همانطور که هابز می

( اگر زندگی انسان 19) ."باک است و تنها قصد حمله و جنگ را دارددر وضعیت طبیعت بی
رگ در وضعیت طبیعی انسان قبل از تشکیل یک سازمان اجتماعی، با ترس مداوم و خطر م -

خشونت آمیز همراه است، خاطر ذات شیطانی انسان نیست. انسان در وضعیت طبیعت، قلبش 
. باشدمیدر آرامش است زیرا چیزی ندارد که به دلیل عدم دست یافتن به آن در اضطراب دائ

از آنجایی که در وضعیت طبیعت، نگرانی برای حفظ خود کمترین آسیب را نسبت به دیگران 
برای صلح و بهترین مناسب برای ترین مناسب"بنابراین همان وضعیت طبیعت به دنبال دارد، 
( در وضعیت طبیعت، خودخواهی کاذبی که در دنیای کنونی برای انسان 19). "نوع بشر است

به وجود آمده است، وجود ندارد. از آنجایی که در وضعیت طبیعت نه پیوندهای اجتماعی به 
ه نیاز متقابل به معنی امروزین کلمه، نه نیازی به زبان است معنی امروزین آن وجود دارد و ن

برای تبادل نظریه و افکار وجود دارد، و نه عقلانیت ابزاری برای پیشبرد مقاصد و اهداف، و 
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، تنها احساس آزادی بودن مطلق ، و یا ی. از این روشودمینه آنچه که امروزه اخلاق نامیده 
 .باشدمیتعین کننده وضعیت طبیعت استقلال خودسرانه سلبی، قاعده 

، انسان برای گسترش شودمیبا وجود اهمیتی که به این مفهوم دوست داشتن خود داده 
روابط خود با همنوعان خود نیازمند زندگی در جامعه است؛ یعنی برقراری روابطی که حس 

یاز دارد. نیازی انسان بودن او را شکوفا سازد. او در زندگی اجتماعی به کمک همنوعان خود ن
که تغییر مهمی را از زندگی انفرادی در وضعیت طبیعت به سمت روابط اجتماعی برانگیزد. 
آنچه در این دگرگونی از زندگی طبیعی به زندگی اجتماعی اتفاق می افتد، این است که انسان 

. کندمیطبیعی خود زندگی  هایویژگیدور از تمدن انسانی امروز، در وضعیت طبیعی با همه 
تنها کالایی که او در جهان "ندارد.  باشدمیاو هرگز تمایلی بیش از آنچه مورد نیاز فیزیکی او 

می شناسد غذا، زن، و خواب است: تنها بدی هایی که از آن می ترسد درد و گرسنگی است. 
 بداند که مردن چیست. آگاهی از مرگ تواندمینمن می گویم درد، نه مرگ: زیرا هیچ حیوانی 

( اما این 14) ."و وحشت آن یکی از اولین دستاوردهای بشر در خروج از حالت حیوانی است
انسانی که در وضعیت طبیعت این خصائص را دارد، با قدم گذاشت به جامعه ناراضی و فاسد 

، شودمی. به عبارت دیگر، انسانی که در زندگی اجتماعی به موجودی تاریخی تبدیل شودمی
و تبدیل به مردی حریص  دهدمیعی خود و حالت خودکفایی را از دست دوست داشتن طبی

خواهد به قیمت آسیب به دیگران فقط سود خود را به دست آورد. در که می شودمیو حسود 
واقع انسان مهاهر در زندگی نوین اجتماعی، حسود، خودخواه، و کینه توز شده، و فقط به 

، شودمیانسان نیز: چون معاشرتی و برده  ". گیردمییده منافع خود می اندیشد.  دیگران را ناد
. شیوه زندگی زنانه او کاملاً قدرت و شجاعت او را تقویت شودمیضعیف، ترسو و بندگی 

های جامعه است که خودپسندی سالم انسان را به خودخواهی این نابسامانی (13) ."کندمی
احساس ظلم و فریب و پرخاشگری و فنا  و آنها را مملو از غرور و غرور و کندمیتبدیل 

، زیرا به طور نابرابر و ناعادلانه شوندمی. در زندگی منظم، پیوندهای اجتماعی ظالمانه سازدمی
به نفع افراد ثروتمند و افراد فقیر محروم برقرار می گردند. این وضعیت شامل امتیازات مختلفی 

. آنها می خواهند ثروتمندتر، محترم سازندمیاست که برخی از مردم به ضرر دیگران از آن 
دیگران را وادار به اطاعت از  توانندمیتر، یا قدرتمندتر از آنچه هستند باشند، یا حتی اینکه 

داشتن -که دوست شودمیمحور -خود سازند. اینجاست که انسان تبدیل به موجودی خود
 . سازدمیطبیعی خود را با خودپرستی جایگزین 

پرستی اشتباه گرفت؛ -طبیعی خود را نیاید با خوددوست داشتن 
حرمت زیرا این دو شور و شوق بسیار متفاوت در ماهیت و تأثیرات
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متفاوت هستند. دوست داشتن خود یک احساس طبیعی  و شان
، و انسان را کندمیاست که هر حیوانی را متمایل به حفظ خود 

لت ایجاد با هدایت عقل و شفقت تعدیل نموده، انسانیت و فضی
. خودخواهی تنها یک احساس نسبی، ساختگی و ایجاد کندمی

تا بیشتر از  سازدمیشده در جامعه است که فردم را متمایل 
های متقابل برای خود دیگران برای خود بخواهند، و خسارت
 ( 41) .ایجاد کنند. و این منبع واقعی غرور است

. اولی امری طبیعی است، در حالیکه باشدمی بنابراین دوست داشتن خود از خودخواهی متفاوت
محوری است که از تصوری -خواهی و خود-دومی نوعی غرور نسبت به خویش؛ نوعی خود

. شودمی. انسان مغرور هرگز از آنچه دارد سیراب نشودمینادرست از هویت خویش حاصل 
ی برااساس امیال که با شبیه سازی زندگی اجتماع رودمیاو تا آنجا در خودخواهی به پیش 

تا برای او بیش از خود اهمیت و ارزش قائل شوند. در  سازدمیخویش، دیگران را متقاعد 
حالی که اولی لازمه زندگی طبیعی است، دومی برای داشتن مقام و موقعیت، احترام و شهرت، 

دارد. . در وضعیت طبیعت، چیزی به نام خودپرستی وجود نرودمیو یافتن منافع اجتماعی بکار 
انسان در وضعیت طبیت حصود، فاسد، رقابتگر افراطی، متنفر از دیگران، و انتقام جو نیست. 

فریبی، ریاکاری و تخریب -در وضعیت طبیعی هیچ دروغ، چندگانگی، خودفریبی و دیگران
شخصیت و اموال دیگران جایی ندارد. هر چه که هست حقیقتی طبیعی در پهنه شرایط عاری 

دارد، و هویت  حرمت و شاناحساس خوبی از مردم برایها ویژگی. این باشدیماز خودپرستی 
 .  باشدمیطبیعی عجین های سرچشمهآن با این 

چهره مخدوش هویتی  توانمیدر این ترسیم سیمای انسان اصیل، و یافتن هویت اوست که 
نابرابری، و بی  خودخواهانه را به تصویر کشیده و علل واقعی نادیده انگاشتن حقوق دیگران،

قدرت خود را به نوعی حق و "عدالتی را جستجو کرد.  با پیدایش زندگی اجتماعی، قویترین 
طور ترین، که اگرچه از نظر همه بهاطاعت را به وظیفه تبدیل کرد. از این روی، حق قوی

ن انحراف ( این اولی37) ."شدعنوان یک اصل اساسی مطرح رسد، واقعاً بهنظر میآمیز بهطعنه
از خاستگاه طبیعی انسان اجتماعی است. مشکل اولیه انسان در این مرحله از روابط اجتماعی 
در این است که آزادی طبیعی را نادیده گرفته و در نتیجه دچار فساد شده است. انسان فاسد 

 که آزاد است بدون کندمی، اما احساس کندمی، زیرا اگرچه فرمان طبیعت را احساس شودمی
های طبیعی، خواسته های خود را به پیش ببرد. مردمانی هم که به رفتارها و توجه به انگیزه

عزت ": گیرندمی، همیشه آن ظواهر فریبنده را در نظر اندکردهمعیارهای جامعه خود عادت 
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( در ردیف فضایل اجتماعی قرار 37) "بدون فضیلت، عقل بدون خرد، و لذت بدون شادی
، گیردمین همه توانایی ها و ذهنیت خویش را برای توسعه جامعه خویش بکار . انساگیرندمی

اما همه اینها برخلاف قانون طبیعت جریان می یابند. آیا چنین شرایط غم انگیزی آزادی و 
 برابری ذاتی ذات انسان را از بین نمی برد؟

جود دارد که نه یک نکته متناقض در انتقال از وضعیت طبیعی به وضعیت اجتماعی زندگی و
. اما، این حرکت اجتناب ناپذیر شودمیاز طبیعت انسان، بلکه از رابطه انسان با جامعه ناشی 

است. انسان برای انسان بودن و متمایز شدن از حیات حیوانی طبیعت، نیازمند این است که 
ایی خود با همنوعان خود در ارتباط جمعی زندگی کند. علاوه بر این، انسان به منظور شناس

به عنوان انسان، نیازمند خودسازی است. خودآگاهی بدون زندگی اجتماعی که در آن او به 
عنوان یک انسان شناخته شود، بی معنی خواهد بود. وضعیت جدید زندگی مستلزم قوانین و 
مقررات لازم برای تنظیم زندگی اجتماعی است و در این میان قوانین مالکیت بیش از همه 

را در جامعه ها برابریت. اما خود قوانین مالکیت به خودی خود پایه و اساس همه نانمایان اس
، زیرا در یک بافت اجتماعی است که قوی ترها به دنبال دستیابی به قدرت کندمیایجاد 

بیشتر از دیگران هستند. در این شرایط انسان به سمت امیال غیرطبیعی مانند شهرت، ثروت 
 که: دهدمی شان. این دید از وضعیت غیر طبیعی نشودمیو قدرت سوق داده 

ستیم با حفظ توانمیهای ما ساخته خودمان هستند. ما بیشتر بیماری
سبک زندگی ساده، منظم و منزوی که طبیعت برای ما تجویز کرده 

 (12) .است، تقریباً از همه آنها جلوگیری کنیم

راهی برای بازگشت به حالت گمشده طبیعت به هر حال انسان به زندگی اجتماعی نیاز دارد و 
وجود ندارد. مانند تقریباً همه فیلسوفان سیاسی، روسو در اینجا به این نکته حیاتی ذهن خود 
را مشغول به این پرسش مهم کرده است که چگونه در زندگی اجتماعی، آزادی، استقلال، و 

 فرآیندچنین  توانمیچگونه  برابری که در وضعیت طبیعی وجود داشتند، بازگردانده شوند؟
انسان سازی جامعه، یعنی زندگی با یکدیگر برای خیر عمومی و توسعه انسانی، را بدون 
فرواقتادن به خودخواهی دنبال کرد؟ پاسخ روسو به این پرسش ها در نظریه قرارداد اجتماعی 

. زندگی ندکمیآن جامعه از اعضای خود با اراده عمومی محافظت براساس قرار دارد که 
به هم وابسته و  هاانسانکه در ن  شودمیساز ی انسانفرآینداجتماعی به این معنا تبدیل به 

. به این معنا که انسان حقوق خود را نه به یک باشندمیپیوسته بوده ،اما مانند گذشته آزاد 
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ر هر یک از که از طریق آنها ب کندمیفرد خاص یا گروهی از افراد، بلکه به همه آنها تسلیم 
 .آوردمیبه دست  دهدمیدیگران معادل آنچه را که از دست 

وال و خواستهای ممشکل یافتن شکلی از انجمن است که با تمام نیروی مشترک از شخص و ا
، سازدمیاو محافظت نماید، و در حالی که در این شکل اجتماعی فرد خود را با دیگران متحد 

. این طرح اساسی جامعه  ماندمیکند و مانند قبل آزاد باقی  همچنان به تنهایی از خود اطاعت
. با قرارداد اجتماعی مورد کندمیای آرمانی است که قرارداد اجتماعی راه حلی برای آن ارائه 

نظر روسو، زندگی اجتماعی نابالغ گذرای گذشته به جامعه مدنی متشکل از شهروندانی تبدیل 
، ضمن اینکه آنها را به احترام و پایبندی شودمیاد حفظ که در آن حقوق سیاسی افر شودمی

به منافع عمومی متعهد نگه می دارد. به عبارت روشنتر، با انتقال از وضعیت طبیعت به شرایط 
اجتماعی قانونمند ی هاآزادیذاتی نیز از نگرش و تفاسیر ابتدایی خود به ها آزادیاجتماعی، 

جامعه دگرگون شده و تکامل می یابند. مشاهده  شامل حقوق مدنی و سیاسی همه افراد
که در این شکل اجتماعی، اراده عمومی بازتاب دهنده حقوق فردی است. دراین نوع  شودمی

، و مفهوم دوست داشتن خود در پرتو خیر عمومی آمیزندمیجامعه وظیفه و منافع با یکدیگر 
 .شودمیمرده مردم نیز محترم شی هاآزادی، در حالیکه یابدمیتوجیه 

 

گیری شکلکه برای بحث ما در مورد  کندمینظریه قرارداد اجتماعی نکته مهمی را برجسته 
ناشی از آن بسیار مهم است. نکته اینجاست که این نسخه از  یهاتفاوتهویت اجتماعی و 

ی که در آن تصور فردای بگونه کندمیقرارداد اجتماعی افراد را در پیوندهای جمعی ادغام 
. در حقیقت، آمیزدمیانسان از خویشتن خویش با نوعی تعهد به منافع جمعی و خیر عمومی 

. کنندمیبا یکدیگر پیوندی گسست ناپذیر پیدا  "من"به آن  "ما"با تعهد  "من"احساس 
. انددادهروابط فردی شکل براساس این اجتماع جدید، تجمع افرادی نیست که جامعه خود را 

که در آن کل و جزء در یکدیگر  شودمیعنوان غایتی برای جامعه ای تبدیل  بلکه هر فرد به
هر یک از ما تمام قدرت خود را تحت هدایت عالی اراده ". در این جامعه، اندیافتهادغام 

آزادی های طبیعی

تغییر دادن انسان به عنوان یک حیوان 
جاهل و بی خیال به موجودی باهوش؛ 
انسانی که بر اراده خویش مسلط است

آزادی های اجتماعی

توسعه و پرورش احساس عدالت 
خواهی، آزادی های اجتماعی، و تجربه 

عقلایی در جامعه

آزادی های اخلاقی

تغییر همه چیز را از آن خود دانستن 
به مفهوم مالکیت طبق قوانین اجتماعی

برآمده از قرارداداجتماعی 
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عمومی قرار می دهیم و در ظرفیت مشارکتی خود برای آن، هر عضو جامعه را به عنوان 
( این اراده کلی، موجودی 7 :1762)روسو،  ."می شناسیم بخشی جدایی ناپذیر از کل دریافت

. همچنین یک بدنه جمعی اخلاقی از افراد آوردمیاخلاقی متمایز از موجود طبیعی را به وجود 
 .کندمیعمومی را فراهم 

مجمع انسانی از تعداد اعضایی تشکیل شده است که دارای رأی  
و اراده خود را  هستند و از این عمل وحدت، هویت مشترک، حیات

... کسانی که در آن مجمع انسانی مشارکت دارند، کندمیدریافت 
گیرند، و به طور جداگانه به طور جمعی نام افراد را به خود می

شوند. آنها در قدرت حاکمیتی سهیم هستند، در شهروند خوانده می
 (7) .حالیکه موضوع قانون نیز به حساب می آیند

اجتماعی  مانند قراردادی است که به موجب آن روابط متقابل بر مبنای این نسخه از قرارداد 
، و اراده عمومی افراد را که آیدمیرابطه انحصاری هر جزء جامعه به اراده کلی به تعلیق در 
. به همین دلیل، همیشه سازدمیدر یک کل سازمان وار تجلی یافته است، جایگزین آن 

اراده عمومی عمل براساس اجزای آن جامعه به درستی و  حقیقی و به نفع عمومی است؛ زیرا
معنی داشته  تواندمین. مردم به خاطر جامعه ای که در آن تمایز بین عام و خاص کنندمی

بنیادین، تبدیل ی هاآزادیباشد، دوست داشتن خود را به دوست داشتن همه ما، اما با حفط 
عمومی رایج است و گفتمان عمومی را شکل . در اینگونه جوامع همواره زبان خیر سازندمی
سیاسی  فرآینداز افراد نیست که از طریق یک ای مجموعه. یک چنین جامعه ای بخشدمی

که عموم مردم  کندمیمبتنی بر سازش شکل گرفته باشد، بلکه شرط سیاسی اتحادی را افاده 
 . دسازمیو اراده افراد را همراه با یکدیگر برای منافع عمومی ملزم 

به طور خلاصه، راه حل روسو برای از میان برداشتن تضاد بین آزادی و الزامات زندگی 
که جامعه ساختاری اجتماعی است که با اراده  نمایدمیاجتماعی، این نظریه ویکو یادآوری 

، و در درون و متن شرایط پذیردمیافراد به وجود آمده، با نیازهای آنان و تحولات تغییر 
. این پویایی اجتماعی در پهنه دهدمیود را مورد ارزیابی و بازسازی مجدد قرار اجتماعی خ

را نیز ها هویت، و دهدمی شانهای فرهنگی و هویتی مختلف جلوه های متفاوتی از خود ن
. در امیلی این بحث حیاتی سازدمیمطابق با آن معیارها و تحولات گوناگون و متفاوت متبلور 

د یافته است. این اثر، به درک خوانندگان خود در زمینه چگونگی حل به شکلی دیگر امتدا
. در اینجا مفهومی از انسانی جدید کندمیتعارض بین آزادی و الزامات زندگی اجتماعی کمک 
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که  در درون او حقیقتی اصیل ریشه دوانده  شودمیدر یک جامعه سیاسی به تصویر کشیده 
. در این اعماق است که انسان از یکسو کندمیافاده و به او احساس خویشتن اجتماعی را 

، و از دیگر سو معنای شهروندی را به روشنی به نمایش یابدمیهویت شهودی خود را 
از اصول فلسفه عالی دریافت، بلکه باید  توانمی. بن نظر روسو، چنین حقیقتی را نگذاردمی

جستجو کرد. این حقیقت  آیدمیبرآن را در اعماق درون خویشتن خویش و صدایی که از آن 
 :شودمیمتعالی شبیه یک زندگی با فضیلت است که با صدای طبیعت که از درون شنیده 

آییم و از بدو تولد به بعد به طرق مختلف ما حساس به دنیا می
گیریم. به محض اینکه از احساسات تحت تاثیر محیط خود قرار می

به دنبال چیزهایی باشیم یم کنمیشویم، تمایل پیدا خود آگاه می
، ابتدا به دلیل خوشایند یا ناخوشایند شوندمیکه این تمایل را باعث 

بودن، سپس به دلیل مناسب بودن یا نبودن آنها، و در نهایت به 
هایی که از طریق اعتقادات ما نسبت به آنها شکل دلیل قضاوت

این  آموزد.، و از خوشبختی و خوبی که عقل به ما میگیردمی
، اما در اثر کنندمیتمایلات با رشد عقلانیت قوت و ماندگاری پیدا 

. شوندمیموانعی مانند عادات ها، و کم و بیش با تعصبات منحرف 
قبل از این تغییر آنها همان چیزی هستند که من آن را طبیعت 

 (7 :1762)روسو،  .ناممدرونی می

وضوعات دوست داشتن خویش و غرور ناشی حال اگر به مباحث پیشین بازگردیم و دوباره م
ناشی از زندگی پر فضیلت های ارزش یمتوانمیاز نخوت و خودپرستی را مرور کنیم، بهتر 

انسان جدیدی که در پرتو اراده عمومی خود را یافته است، دریابیم. موضع خودپرستی و 
ش یافته است تا علل و سطوح فساد اجتماعی که در همه جاگستر کندمیغرورداست کمک 

را بتوانیم دریافته و توضیح دهیم. در حالی که دوست داشتن خویش به عنوان انگیزه اصلی 
، خودپرستی و خودشیفتگی انسان را از شودمیتلقی  هاانسانو درست طبیعت برای همه 

طبیعت اصیل خود دور ساخته، و در نتیجه موجبات جدایی از از دریافت طبیعی خویش و 
. این شرایط از دست دادن هویت انسانی، و به عبارت آوردمین بودن را فراهم احساس انسا

بهتر بحران هویت در دنیای امروز است؛ زیرا در این بحران جایی برای انگیزه درونی باقی 
، اما هویت آنها به اندیافتهبه مزایاییی غیرقابل تصور دست  هاانساننمانده است. در عوض، 

اصیل به خاطر منافع متقابل در فضایی ی هاآزادیشده است. در این شرایط این مزایا وابسته 
. جامعه سیاسی پشتوانه های شودمیبه شدت رقابتی برای مقام، ثروت، و موقعیت قربانی 
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های افسارگسیخته برای منافع ، و به عرصه رقابتدهدمیفضیلت های انسانی را از دست 
. باری عبور از این بحران هویت شودمیتبدیل تر گستردهبیشتر و خودپرستی عمیقتر و 

 باردیگر خود را مهیای شنیدن صدای درون نماییم.بایست می

دریابند، اما تعداد کمی آن را  توانندمیصدای درون را همه 
شنوند. اگر ما قادر به شنیدن آن صدا نیستیم، به دلیل همان می

بخشیدن به خودخودهی است که صدای درونی را برای الهام 
. بنابراین، ما نیازی به روشنگری کندمیاقدامات نادرست جعل 

بیشتر با دلیل بیشتر و یادگیری بیشتر نداریم. بلکه باید عادت قلبی 
داشته و نسبتی با درون خود برقرار سازیم. به این ترتیب است که 

صدای درون را بشنویم. در پرتو ندای درونی است که ما یم توانمی
کنیم. و این اصلی خود یا دیگران را خوب یا بد قضاوت می اعمال

نامم. این صدا منبع واقعی بهتر بودن است که من آن را وجدان می
 (25) .است

راهی برای عبور  تواندمیروایت روسو از صدای درون برای بازگشت به خویشتن انسانی خود، 
های ها و تکانهرا از درون، از انگیزشکه خود آموزد میاز بحران هویت بازگشاید. این روایت 

، در یافته و بشناسیم. از این روی، برای داندمیوجودش، و آنچه طبیعت برای برای ما مهم 
خود را  تواندمیکه به موجب آن  آیدمیانسان راهی اصیل برای شناخت خود و جهان فراهم 

یم. انسان می تواند، و از بحران بی هویتی و عرق گشتن در سطوح نازل زندگی نجات ده
باید با انطباق هویت خویش با اصالت ندای درونی، زندگی سعادتمندی برای خود، و نیز 
دیگران فراهم آورد. این توانایی امکان پذیر است زیرا نه تنها انسان قادر به غلبه بر خودخواهی 

امکان زندگی معنادار بلوغ یابد. این انسان  تواندمیو فزون طلبی است، از نظر اجتماعی نیز 
تجربه کند، ضمن اینکه در زمینه گشودن را اصیل خویش به  تواندمیمشحون از شادی را 

این نوع زندگی انسانی با همنوعان خود از نقطه نظر هویتی متفاوت خواهد بود. اگر انسان 
ز یک نی هاانسانداشته باشد، همه دیگر  تواندمیمسیر اصیل خود را برای زندگی خود را 

چنین ظرفیتی را دارند. یافتن حس خویشتن خویش، و دستیابی به هویت اصیل از یک چنین 
، ضمن اینکه هر کس ظرفیت خود برای یافتن خویش را به گیردمیظرفیتی سرچشمه 

. بنابراین، اگرچه هر انسان خودآگاه احساس بخشدمیمتفاوت از دیگران توسعه ای گونه
، هیچ خود را در جایگاه بالاتری کندمیمتفاوت با دیگران دریافت  ایگونهشخصیت خود را به 

. همه مردم ظرفیت انسانی خود را به طریقی اصیل که از دهدمینسبت به دیگران قرار ن
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ای گونه، توسعه می بخشند، اما هرکدام آن خویشتن یابی را به اندیافتهطریق ارتباط با درون 
گذارند. در نتیجه باید پذیرفت که تفاوت در هویت حقیقتی متفاوت از دیگران به نمایش می 

دهیم و برای شناخت متقابل در زندگی اجتماعی است. ما هویت خود را شکل می
 مان در یک جامعه گرد هم آمده و تعامل برقرار می سازیم. یهاتفاوت

ویش، که انسان به دلیل داشتن هویت منحصر به فرد خ شودمیبه طور خلاصه، یادآوری 
، تاریخ و توسعه فرهنگی خود را هاتفاوت، و با این کندمیمتفاوت از دیگران رفتار ای گونهب

. اگر هر یک از ما مسیر واقعی خود را برای بخشدمیبه شیوه ای متمایز از دیگران شکل 
زندگی دنبال کنیم، باید همین اختیار و حق ذاتی را برای دیگرانی که به طریقه اصیل خود 

، نیز احترام گذاشته و آنرا مورد باشندمیدنبال یفتن خویشتن خویش و توسعه آن در جامعه  به
هویتی، اختلافات را به حداقل ممکن  یهاتفاوتشناسایی قرار دهیم. این شناسایی برابری 

، و مسیر را برای توسعه متوازن کندمیتقلیل داده، فشایی سازنده برای یادگیری متقابل ایجاد 
های قدرتمند ویکویی ، این مایهآیدمی. در بخشی که به دنبال آوردمییدار در جامعه فراهم و پا
  .شودمیریف هویت و عناصر سازنده آن استفاده تع برای روسویی –

 هویت و عناصر سازنده آن 

برای توضیح هویت بکار رود این است که آنرا را با  تواندمیشاید ساده ترین تعریفی که 
محدوده ای فراتر از فرد گرایی انتزاعی، معادل  فردیت و توانایی برای بیان خویش درمفهوم 

گیری شکلمنظور از این بیان طرح این موضوع است که هویت درآغازین مرحله  53قراردهد.
های خویشتن خویش آغاز شده، و سپس در جهت ترین لایهخود، از ادراکی عمیق در درونی

طریق تعامل با دیگران درسطح روابط  این احساس هویت، ازشکل بخشیدن اجتماعی به 
. در این مقام است که هویت به معنی اجتماعی و مدرن واژه معنی یابدمیاجتماعی توسعه 

. درواقع هویت نه تنها بازگوکننده دریافت فرد از خویشتن خویش درسطح کندمیپیدا 
های تاریخی، و بافت اجتماعی،  ویژگی ، بلکه بیان چنین دریافتی را درباشدمیفردگرایانه 

-. طبیعی است که این تعریف با شاخصهگذاردمیتعامل اجتماعی با دیگران به معرض نمایش 

که ادراک و ساختار مفهوم هویت را با پیدایی  شودمیهمراه ای پیچیدهها و معیارهایی 
با قومیت،  تواندمیفردی  عنوان مثال هویت. بهسازدمیفرهنگی و اجتماعی همراه  یهاتفاوت

نژاد، مذهب، جنسیت، زبان، و فرهنگ همراه شود. به این معنی که، فرضاً  یک زن مسلمان 

                                                 
در نظر  individuality و فردیت معادل  individualism در اینجا فردگرایی معادل   53

انگاشتی و انتزاعی است، درحالیکه دومی دارای ویژگی -گرفته شده است. اولی ماهیتا خود

 باشد. عینی می اجتماعی و
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انسانی خویش با دیگر بانوان،  هایویژگیعرب زبان ایرانی، در ضمن به مشارکت گذاشتن 
بیند. تفاوت میخود را از نقطه نظر هویتی با یک زن غیر باورمند به اسلام ترک زبان ایرانی م

در اینجا پرسشی که ذهن را به خود مشغول می دارد این است که این دو ذوات عقلایی 
ضمن برخورداری ذاتی از حرمت انسانی، یکسان چرا خود را از یکدیگر متفاوت می بینند؟ 

فرهنگی،  یهاتفاوتهویت خویش را در متن  هاانسانتا  شودمییعنی اینکه چه چیزی باعث 
، ملی، و یا قومی تعریف نمایند؟ درسطح اولیه دریافت خویشتن خویش، هویت ماهیتی زبانی

ای که برای زیرا خویشتن خویش را در افق فردگرایانه گیردمییکسان و بدون تفاوت بخود 
عنوان مثال می گوییم . از این بابت است که بهکشدمیخود در نظر گرفته است، به تصویر 

انسانی خود دارای حرمت و کرامت یکسانی هستیم. این حرمت و یا همه ما به دلیل ذات 
ارزش انسانی، که به هیچ وجه قابل چانه زنی و یا خرید و فروش در بازار روابط اجتماعی و 
سیاسی نیست، باید همواره و در همه شرایط و در همه جای جهان مورد احترام عام و 

یابی به انی حقوق بشر این سطح اولیه دستقرار گیرد. ماده اول اعلامیه جه شمولجهان
افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از حیث "تعریف هویت را به روشنی و وضوح توضیح داده است: 

، و باید با یکدیگر باشندمیکرامت و حرمت انسانی با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان 
ل الدین رومی این مفهوم خویشتن خویش مولانا محمد جلا "ای برادرانه رفتار کنند.با روحیه

 ورزی در باب یافتن خویش توصیف کرده است:را به عنوان نقطه اتکای اندیشه
 

 ای نسخـــــه اســـــرار الهـــی که تویـــی

 وای آینــــه جمـال شـــاهی که تویــــــــی

 بیرون ز تو نیست هرچه در عـالم هست

 وییاز خود بطلب هرآن چه خواهی که ت

بوده و قابل اطلاق به همه آحاد  شمولجهانطبیعی است که هویت در سطح فردی آن 
تبعیض در گفتمان حقوق بشر  ، و از اینروی مایه و شالوده اصل عدمباشدمی هاانسانجامعه 

به اعتبار انسان بودن خود، و در ذات خویش،  هاانسان. یعنی اینکه همه بخشدمیرا شکل 
، با یکدیگر از حیث کنندمییط اجتماعی و سیاسی متفاوتی که در آن زندگی نظر از شراصرف

. اما در بعد اجتماعی مفهوم، یعنی هنگامی که فردیت انسان در باشندمیانسان بودن برابر 
 شودمیمنحصر به فردی همراه  هایویژگی، با شودمیروابط اجتماعی توسعه یافته و محقق 

هویتی اجتماعی ناشی  یهاتفاوت. این گیردمیتفاوت سرچشمه ی مهاهویتکه از درون آن 
. این سطح دوم نیز در باشدمیاز همان تلاش فرد برای یافتن خویش در دنیای دیگر آدمیان 
بدون هیچ  تواندمیهرکس "ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر توضیح داده شده است: 
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دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، زبان،  گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس،
و همچنین منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت  دیگر، از تمام حقوق و همه 

. از به هم پیوستگی این دو بعد شناخت و "گرددمند بهرهی یاد شده در این اعلامیه هاآزادی
آن در متن و بافت روابط اجتماعی  معرفت  فردی گرایانه انسان از خویشتن خویش، و توسعه

 .  یابدمیو سیاسی، هویت مفهوم 

ساده در پاسخ به سه پرسش بنیادین بازشناسی ای گونهبه  توانمیبنابراین عناصر هویت را 
کرد. پرسش اول خود مشتمل بر دو پرسش به هم آمیخته است: من که هستم؟ و چگونه 

های لایهند برقراری سطح تماسی شهودی با بدانم که هستم؟ پاسخ به این پرسش نیازم
 54در تعاملی همپرسه توانمیدرونی ناشناخته از خویشتن خویش است. این سطح تماس را 

هستن خویش توضیح داد. این تماس شهودی های لایهترین ور شدن در ژرفبا درون و غوطه
ادراک شهودی  55بد.تا فرد می بتواند خویشتن خود را ادراک کرده و بازیا شودمیموجب 

عنوان اولین عنصر درتعریف هویت، ماهیتی خویشتن خویش در اولین سطح تماس درونی، به
و فردگرایانه دارد، و این فردگرایی به این معنی است که ار متن عینی روابط  56انگاشتی-خود

ش . به بیان ژان ژاک روسو، این سطح از شناخت هویت خویباشدمیاجتماعی منتزع و مجزا 
ترین بعد حیات انسان را در بر راهی برای یافتن آرامش با خویش است؛ احساسی که شیرین

در حقیقت، نوعی همپرسگی صمیمانه و نزدیک پدیدارشناسانه و آمیخته با  57.گیردمی
، بدون اینکه این خویشتن فرصت داشته باشد در جایگاه گیردمیخویشتن خویش شکل 

انگاشتی -جتماعی به خود گرفتن، قرار گیرد. در این مرحله خوداجتماعی شدن، یعنی ماهیتی ا
هویت یعنی ادراک خویش بدون سمت و سوی اجتماعی، امکان گیری شکلو فردگرایانه 

. شودمیگروهی و جمعی امکان پذیر ن هایارزشقرارگرفتن درافق معنایی ارزشمند جامعه و 
ست زیرا در اعماق خویشتن فرد و جدای از این مرحله اولیه، ادراک هویت فاقد بعد تاریخی ا

انگاشتی -ابعاد عینی جامعه و حضور در آن به دست آمده است. به همین دلیل، هویت خود
که عاری از قضاوت اخلاقی بوده و قابل بحث در همه ادوار  گیردمیماهیتی بیطرفانه بخود 

                                                 
54 Dialogical  

در نظر گرفته  the attainment of the self در اینجا ادراک درونی خویش را معادل   55

 ام.  
56 Subjective 
57 Le sentiment de l’existence dépouillé de toute autre affection est par 

lui-même un sentiment précieux de contentement et de paix qui suffiroit 

seul pour rendre cette existence chère et douce à qui sauroit écarter de soi 

toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent sans cesse 

nous en distraire et en troubler ici-bas la douceur. 
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ولی  گیردمیشهودی قوام . درواقع ویژگی انسانی است که با احساسی باشدمیحیات انسانی 
تا تجسم یافتن در هویتی اجتماعی هنوز فاصله زیادی دارد. روسو این تلاش برای ادراک 

تفسیر کرده و آنرا امری طبیعی و لازمه سندیت و  58"عشق به خویش"واحساس بودن را 
ره به این دلیل که این احساسی ذاتی و اولیه است که همواداند می موثق بودن ادراک فردی

( گویی صدایی از اعماق سکوت درون فرد او را 363 :2010)روسو،  .باشدمیبا انسان همراه 
 .  خواندمیبرای شناخت خویشتن خویش فرا  واسطهبیبه همپرسگی صمیمانه و 

 
برای کشف و ادراک  59ادبیات عرفانی فارسی این تماس صمیمانه و همپرسگی بیواسطه اولیه

عنوان مثال مولانا محمد جلال الدین . بهکندمیهمدلی تعریف شهودی خویش را در قالب 
. در جایی دیگر آنرا با لطافت کندمیتعبیر  "همدلی از هم زبانی خوش تراست"رومی آنرا به 
 :کندمیزیباتری بیان 

 
 نه مرادم نه مریدم نه پیامم نه کلامم نه سلامم نه علیکم

 نه سپیدم نه سیاهم

 نه چنانم که تو گویی

 ه چنینم که تو خوانین

 و نه آنگونه که گفتند و شنیدی

 نه سمائم نه زمینم

 نه به زنجیر کسی بسته ام و بردۀ دینم

 نه سرابم نه شرابم

 نه برای غم تنهایی تو یار شبابم

 نه گرفتار و اسیرم

 نه حقیرم

 نه فرستادۀ پیرم

 نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم

 نه بهشتم نه جهنم

 ست سرشتمچنُین ا
 

                                                 
58 Amour do soi 
59 Intimate contact with oneself or the intimate dialogue with oneself. 
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منصور حلاج ترجمان دیگری از این صدای درون برای یافتن اعماق هستن به همین سان، 
که درنتیجه  دهدمیخویش را با آرزویی شورانگیز برای ازمیان برداشتن منیت فردی توضیح 

بینی و بینک اِنّی ینازِعُنی/ "به مقام بقا برسد.  توانمیآن با ادراک اصیل هویت خویش انسان 
بودایی از میان برداشتن همین منیت برای پاسخ های اندیشه. "فاَرْفَعَ بِلُطْفکِ اِنّیی منَِالبَین

؛ یعنی اینکه برای کندمیمعرفی  "هیچ بودن"را با عنوان  "من که هستم"یافتن به پرسش 
مال "و یا  "من"قرارگرفتن در جایگاه همپرسگی بیواسطه برای ادراک خویش واژه های 

( شاید 2005. )لاما، سازندمیانعی اصلی هستند که مسیر ادراک خویش را مسدود مو "من
داشته باشیم که در   "اکهارت"مناسب باشد اشاره کوتاهی هم به نگرش صوفیانه مسیحی 

می گوید که تنها از طریق فرو رفتن   "یافتن خداوند بدون نیاز داشتن به مفهوم خدا"بحث 
خویشتن خویش است که عالم الهی به روی چشم انسان های لایهدر اعماق حقیقی ترین 

( پس باید به اعماق فرو رفت تا صدای درون را باز 85 :5002)دمکوویچ،  60.شودمیباز 
شناخت. در این شرایط است که حالتی ادراکی و شهودی برای دریافت هستن حقیقی خویش 

  .شودمیاز درون برای فرد فراهم 

 
اینگونه مطرح ساخت: در کجا و در کدامین  توانمیت مفهوم هویت را پرسش دوم برای دریاف

به آورد میمقام اجتماعی قرار دارم؟  این پرسش، عنصر دومی را در تعریف هویت به میان 
این معنی که تعریف هویت تبیین کننده چگونگی عبور از شناخت شهودی درونی خویشتن 

. در ارتباط با این عنصر، پرسش در کجا باشدمیخویش به سوی هویت اجتماعی یافتن 
انگاشتی -هستم، با توانایی فرد در بیان خویشتن خویش در محدوده ای فراتر از ادراک خود

با خویشتن خویش به  واسطهبی. و بنابراین همپرسگی را از سطح اولیه کندمیارتباط پیدا 
ماعی و در جایگاه با به عبارت بهتر به سوی نوعی همپرسگی اجت "شدن"سمت و سوی 

 61.دهدمیروابط اجتماعی قرار گیری شکلمشارکت  در 
  

 روزها فکر من اینست و همه شب سخنم 
 که چرا غــافل از احــوال دل خویشتنم

 دهام، آمدنم بهر چه بود؟ زکجا آم
 م نروم؟ آخر ننمائی وطا میبه کج

                                                 
60 “It is through our coming to know the truest self that we are 

transformed into something divine". Eckhart’s notion of deiformity, a 

person’s conformity to this underlying reality of Godliness, is critical in 

his understanding . . . of the soul. 
61 Mediated/social dialogue or contact. 
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ور فعال در محور تعاملات جنبه برجسته این همپرسگی هویتی این است که فردیت را به حض
. درحقیقت با این همپرسگی که در سازدمیاجتماعی فراخوانده و او را به حق و تکلیف ملزم 

، فردیت جامه گیردمیبا خویشتن خویش انجام   واسطهبیسطحی بالاتر از تماس صمیمی و 
. بخشدمیارتقا بازیگری اجتماعی پوشیده و هویت درونی را به هویتی بیرونی و در میان گروه 

. گذاردمیلذا شخصیت و یا خصوصیات شخصی و منحصر به فرد خود را به معرض نمایش 
درحالیکه در تماس صمیمی با خویش و مرحله اول همپرسگی، انسان فرد درپی شناختن 
خویشتن خویش است، در مرحله دوم همپرسگی، یعنی قرارگرفتن در مرکز روابط اجتماعی 

. اولی نوعی تماس گیردمیهویتی فرد مورد شناسایی اجتماعی قرار -فرهنگی هایویژگی
و شهودی با خویش است، در حالیکه در مرحله اجتماعی  واسطهبیصمیمی و همپرسگی 

. گیردمیشدن، همپرسگی با واسطه دیگران برای تعریف و تثبیت جایگاه اجتماعی صورت 
رشی عمیقا درونی و معتبر برای ادراک اسطه نگبودرسطح فردگرایانه همپرسگی، فرد خود را 

. درسطح اجتماعی این ادراک و یا شناختن خویش از طریق خواندمیخویشتن خویش فرا 
بالقوه فرد فرصت تحقق یافته و  هایویژگی. دراین سطح شودمیتعامل با دیگران حاصل 

استعدادهای ، و کندمیراه خود را به سوی شکوفایی انسانی در متن شرایط اجتماعی باز 
درونی خود را به عنوان موجودی اجتماعی و پیوسته درحال شدن ارتقا بخشد. از این بابت 
است که سطح دوم همپرسگی ابزاری غیرقابل اجتناب برای شکوفایی فردیت، و به عبارت 

. طبیعی است که دراین تعامل اجتماعی افق معنایی باشدمیهویت اجتماعی گیری شکلبهتر 
. به عبارت کندمیمعنایی عینی و مبتنی بر اجماع تطور پیدا های افق چارچوبه وشهودی به 

هایی بهتر، با عبور از یافتن خویشتن خویش برای خویش و رفتن به سوی تعامل با خویشتن
که آنها نیز در پی یافتن خویشتن خویش در عرصه عینی و عملی جامعه هستند، هویت از 

. در این مقام است یابدمیفته و در ابعاد اجتماعی و جمعی تبلور انگاشتی فراتر ر-مجاری خود
خود را در میان ذوات عقلایی  تواندمیدر کدامین مقام اجتماعی قرار دارد.  یابدمیکه فرد در 

و در متن و مرکز تعاملات اجتماعی کشف کرده و نیروهای بالقوه خویش را به مرحله اجرا 
 در آورد.   

 
به درک رابطه میان احساس و ادراک خویشتن خویش  توانمیتوضیحات ،  با توجه به این

 62و تحقق آن در تعاملات اجتماعی و سپس ارزیابی آن از طریق تعامل ما با کلیم های خود
هویت اجتماعی، گیری شکلدر بستر تعاملات اجتماعی نزدیک شد. در این مرحله تکاملی در 

خویش به سمت تعریف و استقرار مفهومی از زندگی  همپرسگی با واسطهبیفردیت از حوزه 

                                                 
62 Social interlocutors  
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انتزاعی منفک و جدا از  63فردی "من"طریق تعامل با دیگران هدایت شده و در واقع  از
ی گروهی فعال برای حفظ منافع جامعه و خیر عمومی ارتقا  "ما"جامعه را به حضور یک 

-ن است که هویت خوداز طریق این رابطه اجتماعی با دیگرا( 9619)گاست،  64.بخشدمی
آنرا هویت اجتماعی دانست متبلور  توانمیانگاشتی تکامل یافته و در نقشی اجتماعی که 

ی هایارزش. بنابراین، از طریق قرارگرفتن در چارچوبه افق معنایی ساختاری جمعی و سازدمی
یلسوف . فشودمی، هویت اجتماعی تعریف داندمیکه جامعه آنها را برای حیات خود حیاتی 
دریافت خویشتن خویش و رسیدن به هویت  فرآینداسپانیایی، خوزه ارتگا، به این دگرگونی در 

انگاشتی -خود شناخت میکه به موجب آن ابعاد صمی کندمیاجتماعی، با نگاهی همپرسه نگاه 
. او به درستی شودمیاز طریق عرصه اجتماعی با ابعاد هستی شناسانه فعال و مسئول تبدیل 

با هویت انسانی معادل بداند، و بلکه  تواندمینگرایی انتزاعی و  بریده از متن اجتماعی را فرد
. در سازدمیهویت را به دریافت انسان از خویشتن خویش در همپرسگی را دیگران وابسته 

مشترک ولی در حال تغییر، و در نهایت های ارزش این نگرش، مفاهیم اجتماعی، نسل ها،
تا تعریفی از هویت را به نمایش بگذارند که در مرکز آمیزند میخی با یکدیگر خرد جمعی تاری

. بنابراین، گیردمیجامعه، روابط و تعاملات، نیازهای آن، و پیوستگی ها و گسستگی ها قرار 
انگاشتی و هویت -اصل تداوم ذاتی حیات انسانی، هر نوع گسست میان فردیت شهودی خود

را ذواتی خردمند می نگرد که پیوسته در  هاانسانان برداشته و اجتماعی همپرسه را از می
تعریف  ، آنرا مورد بازنگری قرار داده، و بازیابدمیچارچوبی کلیم وار با دیگران خود را در 

این انسان است که به عنوان عامل عقلایی مستقل  هادگرگونی. اما در همه این ادوار کندمی
ریافت هویت خویش و ساختن آن در مرکز روابط اجتماعی، . دکندمیتصمیم گیرنده عمل 

های تحمیلی خویشتن زیست شناسانه رها ساخته، و درعین مفهوم انسان بودن را از محدودیت
. به همین دلیل است که خواندمیانتزاعی را نیز به خرد جمعی تاریخی فرا گرایی عقلحال 

سیر تحولات تاریخی و با اراده خود هویت اجتماعی محصول حیاتی انسانی است که در م
هویت  در متن روابط اجتماعی، ضمن تایید و تاکید گیری شکلانسان شکل گرفته است. این 

انگاشتی به عنوان نقطه آغازین اندیشه کردن در باب هویت، ایستایی در آن و گریز -بر خود
. به داندمیاجتماعی  هویت حقیقیگیری شکلاز اجتماعی شدن را مانعی بر سر راه ادراک و 
 این قطعه از جلال الدین رومی دقت نماییم:

 
 ای بسا ظلمی که بینی در کسان

 ای فلان ناایشخوی تو باشـد در

                                                 
63 A disengaged self  
64 I am I and my circumstances. 
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 ی توتافته هست شاندر ایان

 تو بدمستی و مظل از نفاق و
 زنی می خود بر زخم آن و تویی آن
 تنیمی لعنت تار دم آن خود بر

 یانبینی عود آن بد را نمیدر خ
 ورنه دشمن بوده ای خود را به جان

 چون به قعــر خوی خود انــدررسی
 پس بدانی کز تو بود آن ناکسی

 پیش چشمت داشتی شیشه کبود
 نمودزان سبب عالم کبودت می

 گرنه کوری این کبودی دان ز خویش
 خویش را بد گو مگو کس را تو بیش

 

عنوان موجودی ذاتاً همپرسه او را بهاین درواقع یک ویژگی اساسی زندگی انسانی است که 
. آوردمیو تعامل گر معرفی کرده و از این طریق احساس کامل انسان بودن را برای او فراهم 

، قبول حقوق و هانقشتعامل اجتماعی فردیت شهودی را به توانایی عمل اجتماعی، پذیرش 
که از طریق آن جامعه  گذاردمی نایهویت اجتماعی را بنهای پایهتبدیل ساخته و ها مسئولیت

 هاانسان. در این تعریف از هویت، کنندمیو مفاهیم مربوط به شهروندی معنا پیدا  هاانسان
که از طریق تعامل با دیگران فردیت  شوندمیموجوداتی به لحاظ ذاتی همپرسه کننده متصور 

ابل با دیگران، با . این ویژگی تعامل گری متقسازندمیخود را به هویت اجتماعی تبدیل 
. باشدمیتوانایی برای بیان فردیت تضادی ندارد بلکه جنبه اساسی و غیر قابل انکار تحقق آن 

را برقرار ای رابطهکه با دیگران چنین  کندمیفرد تنها وقتی احساس انسان عینی به خود پیدا 
ی گسترش سازد. با تعامل اجتماعی و تاریخی، احساس خویشتن خویش به هویت اجتماع

که در آن   کندمیداده شده و نوعی مشروعیت برای دستیابی به یک فضای مشترک ایجاد 
ی یهاتفاوتیکدیگر را به عنوان عناصر یک هویت جمعی می شناسند و همچنین  هاانسان

دهند. به بیان چارلز که مشخص کننده خاص آنان است را مورد شناسایی و تصدیق قرار می
دی انسان از این شخصیت همپرسه آگاه است زیرا که این ویژگی مشخصه تیلور حیثیت وجو

ادراک انسانی است. فهم انسان اساسا از خودش و ادراک عینی آن در جامعه ماهیتی همپرسه 
مستند و ای رابطهدر تعامل شهودی  هاانساندر واقع، هرچند که  (230 :1995)تیلور،  .دارد

 ، در مسیر تکامل هستی شناسانه خویش، یعنی پاکنندمیمعتبر با خویشتن خویش ایجاد 
سازنده به تعامل می گذارند و با ای گونهگذاشتن به عرصه اجتماعی شدن، آنرا با دیگران به 
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ی دیگران که با همان هدف در حال تعامل اجتماعی هستند، رابطه شناسایی متقابل هاهویت
. بنابراین، هویتی آنی است که از طریق نندکمیشخصیتی و هویتی برقرار  یهاتفاوتبرابری 

ی اجتماعی ساخته شده، و انسان به عنوان خالق جهان اجتماعی خویش فرآیندجاری شدن در 
ای همپرسه به اشتراک شیوه و با دیگران به کندمیهویتی خود را تعریف  هایویژگی

 . گذاردمی
 

صرفا و از منظر رفتار عقلایی محصور یکی از ابعاد مهم هویت اجتماعی این است که فرد را 
نگرد که موجودی تعامل گر می عنوانبه، بلکه به سرشت طبیعی او بیندنمیدر نگرش فردی 

 هایارزشکردن دیدگاه خویش برای امکان مشارکت در تر گستردههمواره در تلاش برای 
انسان به عنوان  . در اینجا باز همان مفهومباشدمیاخلاقی و فرهنگی مشترک به دیگران 

من خودم هستم و شرایط اجتماعی "خالق، و مخلوق، جهان اجتماعی خویش، و به عنوان 
. هویت نه منتزع و بریده از حیات اجتماعی کندمیباز هم ضرورت تکرار را ایجاب  "خویش

است، و نه محصول ناب حیات اجتماعی. رابطه میان این دو از نوع متقابلاً ساخته شده و 
رنده است. نقطه تلاقی این دو جایی است دو سطح همپرسگی شهودی و اجتماعی یا پیش ب

. بنابراین هویت کندمییکدیگر ملاقات کرده و هویت اجتماعی فعال کنشگر سازنده را تعریف 
تاریخی خویش، با واقعیات، مشکلات، و نیازهای های زمینهاجتماعی با دواندن ریشه در پیش 

نهادین عرصه . بنابراین، هویت اجتماعی برآیند همکندمیی ایجاد جامعه پیوند ناگسستن
اندیشیدن انسان در باره خویش و حیات اجتماعی خویش است. از اینروی، همه ادوار تاریخی 
و گسست ها و پیوست های آن، با در نظر داشت تلاشی برای کاوش پیرامون حقیقت هستی 

یافتن  فرآیندهویت تاثیر گذارند. در این  نبرساخت، در تعریف و پذیردمیشناسی انسان صورت 
از افراد حقیقت هویتی خود را از منظر ادراک تاریخی ای مجموعهخویش، هر فرد و هر 

، اما همه اراده مستقل خویش را در این جستجوی خویشتن خویش کنندمیخویش درک 
های ات متفاوت از واقعیتعامل بنیادین و شالوده هویت تلقی می نمایند. از آنجاییکه ادراک

مختلف زندگی اجتماعی، و عناصر تاریخی دخیل در آن، همگی در جایگاه خود معتبر 
 فرآیندتا آورد می، همپرسگی اجتماعی و یا میان اجتماعی این فرصت را فراهم باشندمی

ا معنایی افراد و جوامع بهای افقیادگیری متقابلی بوجود آید. به همین دلیل هرچند که 
، شوندمیدر پهنه تحولات تاریخی جوامع نیز تفسیر  هاتفاوت، و این باشندمییکدیگر متفاوت 

می توانند، و باید بتوانند،  هاهویتکه آموزد میهویت اجتماعی گیری شکلهمپرسه  فرآینداما 
ات وجود آورند که در سرنوشت و حیی فراگیر همپرسه را به"ما"از یکدیگر یاد بگیرند، و یک 

 تواندمی. جدول زیر باشدمیهر فرد و یا گروه در گرو حفاظت از حیات و سرنوشت دیگری 
 :شودمیی فراگیر تعریف "ما"توضیح دهد که چگونه مفهوم 



 109      هویت و معنی در فرهنگ حقوق بشر / جلد هشتم

 

 

 

خویشتن خویش در صمیمی ترین 
 ادراک شهودیهای لایه

تحقق خویشتن خویش در متن روابط 
 اجتماعی

خویشتن برونی با ویژگی همپرسگی  انگاشتی-خویشتن درونی یا  هویت خود
 اجتماعی

 خویشتن پدیدارشناسانه و تعاملگر خویشتن هستی شناسانه

بود و هستن صرف؛ مجرد و منتزع  از 
 جامعه 

انگاشتی به طرف -تغییرات پیوسته از خود 
 اجتماعی شدن

 معطوف به دیگران معطوف-خود

 خردگرا و منطقی شیفته-خود

زیرا که نوع خاصی از افق معنایی  کندمیم تعریف هویت را معرفی این امر ویژگی عنصر سو
رفتار جمعی های لایهکه به موجب آن گفتگوها درعمیقترین آورد میاجتماعی را فراهم 

. این به هم پیوسته بودن است که جهان هنجاری شوندمیهماهنگی یافته و متقابلاً پیشبرنده 
. و درست در اینجاست که دهدمیکل بخشیده و جهت در باره آنرا شها قضاوتو  هاانسان

و یا دمکراسی را به مرکز  هاانسانموضوع حقوق بشر ذاتی همه  توانمیدر عرصه سیاسی 
سیاسی مستبد و غیر دمکراتیک قرار داد.   هاینظاممباحث هویتی فراخوانده و آنرا در مقابل 

این است که آورد میرا فراهم  پرسشی که ضرورت توضیح این عنصر سوم در تعریف هویت
. این درک از "به کجا می خواهیم برویم"یا بهتر است بپرسیم  ،"به کجا می خواهم بروم"

اخلاقی  هایارزشتا درمورد آورد میهای هویت اجتماعی این فرصت را فراهم ویژگی
ه مشترک و مفهوم زندگی خوب با همنوعان خویش که همگی حضور هویتی خود را در عرص

مشترکی دست یافته شود. در حالی که در شرایط های دیدگاه، به اندکردهشهروندی تعریف 
شهودی ادراک خویشتن خویش تمایل داریم هستن انسانی خود را فراتر از یک ذات زیست 
شناسانه دریابیم، دریابیم و این دریافت ممکن است ما را از در دوگانگی و افتراق با دیگرانی 

دیگر در می یابند، درآورد، در تحقق خویشتن خویش در ابعاد اجتماعی ای گونهه که خود را ب
دیدگاه مشترکی یم توانمیمی خواهیم بدانیم در کدامین جایگاه اجتماعی با دیگران 

حیاتی جامعه داشته باشیم. همین ارتقای سطح ادراک از فردیت و  هایارزشدرخصوص 
خود را های قضاوتکه در آن ما  پذیردمیای انجام هویت شهودی به ابعاد اجتماعی در فض

هایی است که به لحاظ برخاسته از جایگاهها قضاوتبه معرض نمایش می گذاریم. این 
زیرا  گیردمیتاریخی در آن قرار گرفته ایم. بنابراین، تعامل اجتماعی ماهیتی اخلاقی بخود 

 هایویژگیت که چه مفهوم و همه امر تعامل داشتن با دیگران در خصوص این امر اس
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شکوفایی انسانی را فراهم آورد. درحقیقت، عبور از ادراک فردی های زمینه تواندمیاجتماعی 
که در آن  سازدمیای را فراهم هویت به سوی شکل گرفتن هویت اجتماعی پیش زمینه

تعامل های نهزمیمختلف معنا پیدا کنند. اگر پیش  هایآرمانو نظرات و ها خواستهسلایق و 
بیانی فرهنگی و هویتی -گرایانه برای ارتقای شکوفایی انسانی نادیده گرفته شود، امکان خود

هویت دیگران خواهد میاینکه گفتمانی مسلط و یک جانبه از هویت  ، گوآیدمیهرگز فراهم ن
ی و یا جانبه و خود شیفته فردهای تاریخی آنان را نادیده انگارد. این تمایل یکو جایگاه
عامل محرومیت اجتماعی و در نتیجه بی عدالتی است. در اینجاست که ترین اصلیجمعی 

هویتی اجتماعی با تأملات عمیق اخلاقی همراه گیری شکلباید یکبار دیگر یادآوری نمود که 
 است. 

گیری عنصر سوم در تعریف هویت توضیح دهنده فرهنگی با واسطه است که عملاً به جهت
. زندگی اجتماعی انسان کندمیمشترک زندگی اجتماعی ارتباط پیدا  هایارزشهم فرد در ف
تا در روابط همپرسه با همنوعان خود قرار گیرد تا بتواند نه تنها به شناختی  سازدمیرا ملزم 

لازم برای های شیوهمتقابل از خویش و دیگران دست یابد، همچنین فرصت داشته باشد تا 
از طریق همپرسگی و مشارکت با دیگران تعریف نماید. اهمیت تعامل و زندگی با معنا را 

از ادراک انسان از خویش، جامعه، و جهان  بزرگیاست که عملا بخش ای بگونههمپرسگی 
. از اینروی مفهوم هویت را گیردمیو مشارکت فعال درآن را دربر گیری شکلهای شیوهو 
ه و بریده از متن اجتماعی تعریف کرد چرا که حتی مبانی فردگرایانبراساس صرفاً  توانمین

که مبانی حقوق انسانی را به معنی معاصر آن  65شناخت مستند و اصیل خویشتن خویش
فارغ از حوزه تعاملات اجتماعی، جایگاه تاریخی افراد در آن، و نیز  تواندمین، دهدمیتشکیل 

هویت اجتماعی ماهیتی گیری شکلراین . بنابباشد میمورد قبول ناظر بر رفتار عمو هایارزش
. پذیردمیو در پاسخ به تحولات حوزه عمومی و نیازهای آن تغییر  گیردمیسیال و پویا بخود 

هرگاه این تحولات گریزناپذیر اجتماعی نادیده انگاشته شوند، اساسا جایی برای طرح مفهوم 
تبدادی، خواه مذهبی و خواه غیر ماند. نگاهی ساده و گذرا به گفتمان های اسهویت باقی نمی

که تمامیت خواهی حاصل از جمود فکری و یا تصلب  سازدمیمذهبی، این حقیقت را آشکار 
که این عنصر رسد می. بنظر باشندمیآیینی، همه و همه دشمنان توسعه هویت اجتماعی 

ارد. اما سوم سازنده  هویت با عنصر اول یعنی ادراک فردیت خویش در نوعی تناقض قرار د
عالی ترین درجه فهم و ادراک انسان از خویش و دیگران،  عنوانبهاهمیت شکوفایی انسانی 
هویت اجتماعی از در تعاملی گیری شکلکه مراحل متعالی  کندمیاین ضرورت را ایجاب 

سازنده و پیش برنده با نیازهای حوزه عمومی و منافع جمعی قرار گیرد. به همین دلیل 
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 از واسطهبید را از متن اجتماعی و الزامات آن جدا ساخته، و یا ادراک شهودی فر توانمین
زندگی انسان را  توانمیخویش را از در تقابل با فهم جمعی و اجماعی قرار داد. نهای اصالت

نمایندگی تقلیل  هاینظامواسطه درک کرده و یا تحقق آنرا به صرفاً از نقطه نظر ادراک بی
بزرگی از مفهوم انسان و زندگی اجتماعی معنادار با باورهای فرد به عنوان داد. زیرا بخش 

بنی آدم ". باشدمیوابسته  "ما"بخشی از یک کل فراگیر و ارگانیک، یعنی تکیه به مفهوم 
 . "اعضای یک پیکرند....

اخلاقی ای چارچوبهباید این نکته را نیز یادآوری کرد که خود مفهوم تعامل و همپرسگی در 
، کندمیرفتاری که او را به انسان تبدیل  هایارزشقابل تصور است که در آن فرد با توجه به 

طریق ارتباطاتی که  . یعنی ازاندشدهبه لحاظ اجتماعی ساخته ها ارزش . ایننمایدمیتعریف 
، هاانسان، و از طریق شناخت متقابل برابری میان همه شودمیبین فرد و جامعه ایجاد 

 یعنی –واسطه . به عبارت دیگر درسطح بیکنندمیهویتی و فرهنگی معنی پیدا  هایویژگی
 احساس - انفرادی هستن ادراک برای و خویش خویشتن با نزدیک همپرسگی و تماس

. در این شرایط و دراین سطح امکان تمیز میان شودمین حاصل انسان برای اخلاقی ارزشمند
جود ندارد. فقط در چارچوب تعامل اجتماعی، یعنی درست و خطا و قضاوت پیرامون آن و

شناخت بواسطه خویش در افق معنایی جمعی، و در متن تحولات اجتناب ناپذیر تاریخی است، 
. کندمیکه فرد به سمت دستیابی به هویت خود ، به ویژه خودشناسی اخلاقی خود حرکت 

که امکان  شودمیگی انجام همپرس فرآیندطریق گفتگو و در  درواقع ، روند خودشناسی از
شناخت خویشتن  فرآینداسطه این بوارزیابی اخلاقی در خصوص زندگی با معنی را فراهم آورد. 

. یابدمیخویش، سپس تمایل برای بیان آن در حیات اجتماعی، است که هویت انسانی تحقق 
تمایل به ی اجتماعی، خواه به دلیل خودشیفتگی و عدم هانقشاز اینروی منتزع شدن از 

همپرسگی اجتماعی، و خواه محروم ساختن دیگران از بیان موثق خویشتن خویش، صدمات 
. این بدان معناست که نه تنها هویت سازدمیهویت وارد گیری شکلغیر قابل جبرانی به 

ها، و درنتیجه طرد اجتماعی ها، خصومت، بلکه منشأ اصلی سوء تفاهمشودمیشخصی شکوفا ن
. این عدم باشدمیهمه مهمتر تحقیر و عدم شناسایی هویت اصیل دیگران  دیگران، و از

شناسایی و یا تبعیض، علت اصلی ستمگری و ظلم به دیگران و عدم استقرار عدالت در جامعه 
های انسان از طریق انعکاس انفرادی . بنابراین هرچند ممکن است نظرات و دیدگاهباشدمی

ات مهمی مانند هویت اجتماعی و ضرورت استمرار حیات توسعه داده شود ، اما در موضوع
 گذاریسیاستآن، تعامل بر سر شناخت متقابل امکان پذیر نیست. علاوه براین، و از نقطه نظر 

ای وار در درون شبکه همپرسگی اجتماعی، مزایای سازندهاجتماعی، با تمایل به موضعی کلیم
های ارزش . یعنی اینکهشوندمیز آن برخوردار که همه ا آیدمیبرای زندگی اجتماعی فراهم 
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آور الزامهای اخلاقی مشترکی که ، معیارهایگیردمیاجتماعی مورد توافق همه شکل 
، قواعد بازی مبتنی بر انصاف و عدالت اجتماعی مشخص شوندمی، ساخته  و تعریف باشندمی
، و درنهایت نوعی شودمیهای رفتاری قابل قبول برای همه تعریف ، استانداردشودمی

 که غیرقابل گسست و فروپاشی است. آیدمی بوجود ریشه ملی–همبستگی اجتماعی

 هویت مدرن  هایویژگی

: کشاندمیتعریف عناصر سه گانه تشکیل دهنده هویت، پرسش چهارمی را نیز به بحث هویت 
اسخ به پرسش پ ؟"کندمیاستمرار پیدا  تواندمیدر کدامین افق زمانی هویت اجتماعی "
. اگر قرار است عبور کندمیضروری با عناصر دوم و سوم تعریف هویت ارتباط پیدا ای گونهب

 هایارزشبیانی اجتماعی و قرارگرفتن در افق معانی و -از ادراک فردی راه را برای خود
مشترک اجتماعی هموار نماید، به حقیقت پیوستن عینی آن منوط به افق زمانی است که 

فردیت مستقل بتواند قابل ارایه بوده و خود را تثبیت نماید. درواقع، سخن گفتن از حیطه درآن 
خویشتن خویش به شرایط اجتماعی دارد نیاز دارد که  واسطهبیای فراتر از ادراک شهودی و 

درآن انسان مستقل عقلایی با تکیه بر آزادی اراده  و انتخاب و قابلیت های خویش بتواند 
. به سخن بهتر افق شوندمیحیات اجتماعی منجر گیری شکلایفا نماید که به  نقشهایی را

اساسی فرد ی هاآزادیحقوق و  زمانی تحقق بخش هویت اجتماعی با شرایط برخورداری از
، همراه است. این شرایط خاص عصر مدرن دهدمیکه به او فرصت و انگیزش به انتخاب را 

بشری که در طول تاریخ امتداد هایی رنجسانی ازهمه است، یعنی عصر رهایی بخشی فرد ان
(  انقیاد اجتماعی. بنابراین، هویت اجتماعی 3( تصلب آیینی، و 2( جمود فکری، 1یافته بودند: 

قابل تعریف با شرایط پیش مدرن نیست بلکه گفتمانی است که از عصر و زمانه مدرن پا به 
 ت روشنتری نیاز دارد.عرصه حیات گذاشته است. این فرضیه به توضیحا

انگاشتی مفهوم آن -در شرایط پیش مدرن مفهوم هویت از درون مایه ذهن گرایانه و یا خود
هویت اجتماعی به دلیل گیری شکلزیرا راه بسط و توسعه فردگرایی به سوی رفت نمیفراتر 

ین پیش تعی و بواسطه آن جمود فکری از یک سو، و جایگاه اجتماعی از 66،انقیاد مذهبی
در نظام سلسله مراتبی شرایط قرون وسطایی از دیگر سو، کاملا مسدود بود. تسلیم  67شده

به تعالیم مذهبی، یعنی به باور و اعتقاد داشتن به آنچه که رهبران مذاهب ارکان دین تلقی 
. شدمی، تنها راه برون رفت از زندگی آغشته با گناه و رفتن به سوی رستگاری تلقی ندشدمی
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، روح اصلی شدمینامیده  68که به معنی عقیده درست و یا صراط مستقیم "ارتدکسی"واژه 
همانگونه که امروزه  داد میحاکم بر آیین متابعت مذهبی در قرون وسطی را تشکیل 

هم از ها قرن . کلیسا در طیشودمیمذهبی سنت گرای تمامیت خواه ملاحظه  هاینظامدر
امکان پرسش برای قانع کردن باورمندان، وهم بواسطه های یک جانبه و بدون طریق موعظه

اعمال زور و سرکوب، می کوشید به باورمندان بقبولاند که راه اصلی در زندگی مذهبی 
چیست. این راه اصلی و صواب هم آنی بود، و برای مذهبیون هنوز هست، که توسط قوانین 

تقیم تردید نماید زیرا به منزله . انسان نباید در این صراط مسشودمیو شریعت دینی تعیین 
ر اراده و خواست خداوند است. بنابراین آنچه که مردم بسرکشی در مقابل دین و عصیان در برا

اجتماعی، گرایشات، و هنجار ها و  هایارزششامل مفهوم حیات، فلسفه زندگی،  اندیشندمی
امکان تردید در آنها وجود رفتارها، همه باید مطابق با صراط مستقیم دین باشند بدون اینکه 

داشته باشد. بنابراین اعضای یک جامعه نیز باید اندیشه، توان فکری، قوه فهم و ادراک، 
ها و قواعد خود را به آیینهای قضاوتتوانایی تجزیه و تحلیل، و معیارهای ارزش گذاری و 

را تسلیم  ، اراده و انتخاب خویششوندمیدینی که از سوی رهبران مذاهب توضیح داده 
نمایند. در شرایط انقیاد مذهبی، اندیشه عقلایی مستقل برخاسته از شعور و فهم انسانی اساسا 
قابل فهم و درنتیجه قابل قبول نیست. نهادهای مذهبی نیز این ماموریت مقدس خود ساخته 

دگی را به نماین هاانسانرا برای خویش قائل هستند تا نقش رهایی بخشی از گناه و رستگاری 
زام به تعبد تعهده گیرند. به دلیل همان مقدس بودن صراط مستقیم، و الاز سوی خداوند به

تصور دارا بودن ظرفیت فکری مستقل ست توانمینمذهبی ناشی از آن، اساسا هیچکس 
عقلایی را داشته باشد. به عبارت، بهتر تقدس نگرش دینی و تعبد آداب آیینی دو روی سکه 

. در عالم تقدس همه ابعاد حیات در اختیار آن خدایی است که توسط اشندبمیصراط مستقیم 
. پس باید این نمایندگی را بدون چون و چرا پذیرا شده و شودمیرهبران مذهبی نمایندگی 

، کنندمیتمامی هستن و هویت خویش را به صراط مستقیمی که رهبران مذهبی توصیف 
جسارت ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح داشتند که  طول تاریخ همه کسانی که تسلیم نمود. در

علمی خود های تئوریکلیسا مغایرت داشته می داشت، مانند گالیله، که به دلیل های آموزه با
خشم کلیسا را برانگیخت، بدعت گذار شناخته شده و محکوم شد. این شرایط پیش مدرن 

. ایران امروز تحت حاکمیت مذهب امروز بخش بزرگی از جهان اسلام را نیز در برگرفته است
 جدا نیست. فرآینداسلام سیاسی از این 
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 هایارزشاین چشم انداز،  انقیاد مذهبی سیستم اخلاقی خاص خود را نیز بوجود آورد. در
اجتماعی و رفتارهای متناسب با آن، باید تابع بی چون و چرای باورهای غیرقابل درک 

 هایینئآتمامیت خواه، آداب جزمی و اغلب بیرحمانه، و عقلایی، دستورات از بالا به پایین 
ادعایی اخلاقی که داعیه  هاینظام هایینئآ خشک و غیرقابل انعطاف مذهبی باشد. اینگونه

، بنابراین تسلیم کامل با شودمیدینی حاصل  هایقرائترا دارند، فقط از  هاانسانرستگاری 
مذهب،  این فضایل نه تنها جهان پس از مرگ . از نگاه شودمیآنها نوعی فضیلت محسوب 

، حیطه دنیایی آنها را نیز در پناه خود قرار سازدمیرا  برای باورمندان و معتقدان شیرین 
هم در نیا و هم آخرت رستگار  هاانسان. به عنوان مثال،  تنها در پناه اسلام است که دهدمی
ه هدایت مردم را حتی با رعب و وحشت و ،  رهبران مذهبی نیز به عنوان اسلام پناشوندمی

. در این نگرش موضوع هویت نه فقط با تسلیم کامل به آیین گیرندمیسرکوب به عهده 
، از همه مهمتر تسلیم به دیانت و اعتقادات و آداب آن، یابدمیمذهبی صراط مستقیم مفهوم 

در این نگرش اساسا  .نمایدمیکه شرایط زندگی دینی را ترسیم  شودمینوعی فضیلت تلقی 
داشته باشد. فضیلت دینی به عنوان  تواندمینزندگی انسانی بدون دین و متابعت از آن معنی 

انطباق زندگی و رفتار با اصول اخلاقی خاص ادعایی است که فقط از درون متون و گفتمان 
اه دارد، اصل تمایل به گن . در این گفتمان، از آنجاییکه انسان درگیرندمیمقدس سرچشمه 

طبیعت او به غرور، حرص و طمع ورزی، شهوترانی، حسادت، شکم بارگی، خشم و غصب، و 
، انسان باشندمی. به دلیل این گرایشات و عادتها که همگی گناه کندمیتنبلی گرایش پیدا 

. انقیاد مذهبی با پرورش فضایل دینی در میان باورمندان به شودمیروز به روز از خدا دورتر 
ب جامعه را درحال سلامتی و تعادل نگاه می دارد چرا که خداوند دروازه بهشت را ضامن مذه

( فضایل مذهبی که درواقع بازتاب 2017)باند،  .رها شدن از گناهان یادشده بالا قرار داده است
، در ابعاد اسطوره ای و نیز کیهان باشدمیاجتماعی قابل قبول توسط مذهب  هایارزشدهنده 

، و از اینروی به آسانی با ایمان دینی معتقدان دواندمیهایی عمیقی مذهبی نیز ریشه شناسانه
. این اعتقادات مذهبی مانع از آن است تا انسان بکوشد به کمک خردمندی ذاتی آمیزدمی

خویش درخصوص هویت خود تامل نموده و یا آنرا از طریق تعامل و همپرسگی را دیگران 
که  شودمیخاصی تحمل  گراییعقلدر اندیشه  مذهبی تنها کسب کرده و شکل بخشد. 

، این فرمان را فقط رهبران دهدمیرا مجاب سازد که خدایی است که فرمان  هاانسانبتواند 
ها مذهبی را پذیرفته و بی هر نوع ، بنابراین باید فرمانکنندمیمذهبی می فهمند و درک 

مذهبی اخلاق، فضیلت، و ایمان را از  شرطی اطاعت کرد. به همین دلیل، متون مقدس
گونه را به اطاعت مطلق از فرمان خدا  یکدیگر غیرقابل تفکیک دانسته و در نتیجه رفتار تعبد

. علاوه براین، نظام عالم وجود، و یا فلسفه سازندمیو تسلیم به صراط مستقیم منوط و وابسته 
و نیز فرشتگان ناظر بر حیات و انتظام گیتی، و موضوعات بهشت و دوزخ، ثواب و عقاب، 
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ممات مردم، تنگناهای بیشتری بر انقیاد مذهبی )یعنی اندیشه و باور( و اطاعت آیینی ) یعنی 
 .سازدمیتسلیم و فضیلت جویی( تحمیل 

حفاظت از اعتقادات مذهبی از طریق ایجاد نهادها تامین استمرار آن، ضرورت آمیختگی 
آزادی  شانی. از آنجاییکه ممکن است دگراندسازدمیپذیر سیاست با مذهب را نیز اجتناب نا

منافع آنرا برای طبقه به اصطلاح روحانیون، را به خطر اندازند،  خواه و مخالفان تیول داری و
د. در شانعهده گرفته و ناباوران را به بند بکنظام سیاسی باید وظیفه حراست از مذهب را به

مرزهای غیرقابل تردیدی برای خود ترسیم کرده  اینجا اتحاد مقدس مذهب و سیاست که
است، به بزرگترین مانع بر سر راه اندیشه ورزی، آزادی انتخاب، و توسعه هویت و توانایی 

که امکان سلطه بر داند می . قدرت سیاسی نیز بخوبیشودمیهای انسان در جامعه تبدیل 
ی قابل تضمین نیست. تنها راه جان و مال مردم فقط توسط زور و اجبار و سرکوبگری فیزیک

حل مطیع نگه داشتن مردم در مقابل نظام سیاسی استبدادی، همان اعتقادات و انقیاد مذهبی 
است. به اصطلاح روحانیون و حاکمان دست در دست یکدیگر اتحاد شوم غیر انسانی را به 

تا از یک  شودمیوجود آورده، و به نوعی همکاری متقابل دست می یابند. این اتحاد باعث 
سو جان و مال مردم را تحت کنترل  دیگر ند، و ازشانبه انقیاد و جمود بک هاانسانسو اندیشه 

خود گیرند. گویی اینکه خدای آسمان و زمین این اتحاد شوم مذهب و سیاست را  برسر منافع 
نرا حفظ اند، و به اسارت گرفتن اراده انسانی آمشترکی که برای خود تعریف و تعیین نموده

، فرمان داده است. این خدایی است که رهبران مذهبی نماینده تام الاختیار، و حاکمان کنندمی
سایه با شکوه او هستند  به همین دلیل در سراسر قرون وسطی مقامات مذهبی و سیاسی با 
یکدیگر متحد بودند تا انقیاد درقبال آیین کاتولیک را تضمین نمایند. برچسب زندیق زدن، 

، و محروم ساختن 69"اصل عدم همخوانی"زیر عنوان  شانیکنجه و زندانی ساختن نواندش
مردم از حقوق اولیه با عنوان تسلیم امر خدا بودن، و معامله برای روز حساب، اموری عادی و 

. باشدمی، همانگونه که در ایران امروز اینگونه ندشدمیمقبول حتی برای خود مردم تلقی 
ایط انقیاد مذهبی، اساسا هویت مستقل اجتماعی قابل فهم نیست چرا که طبیعی است در شر

اخلاقی برخاسته از آن، ونیز ضرورت  هایفرمانمعتقدان بنا به دلایل اعتقادی مذهبی و 
معامله ای مقدس با خدا برای پاداش گرفتن در روز حساب،  عنوانبهاتخاذ زندگی فاضلانه 

 قابل پذیرش باشد.  تواندمینبه معنی مدرن کلمه  هیچ نوع نگرشی برای هویت اجتماعی

جایگاه اجتماعی از پیش تعیین شده، که امکان هرنوع ارتقای عمودی در جامعه را برنمی 
تابید، تکمیل کننده دکترین انقیاد مذهبی بود. مخصوصا پس از سقوط امپراتوری روم در قرن 
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ر اروپا تثبیت نمود. این قدرت داعیه پنجم ، کلیسا جایگاه خود را به عنوان قدرت غالب د
دینی را داشت. موضوع های آموزه اصلاح اجتماعی و رستگاری مردم در دنیا و آخرت براساس

اصلی در اندیشه کلیسایی این بود که همه مردم به هر طریقی که ممکن باشد باید به سوی 
گریزی نیست، بنابراین بهشت هدایت شوند. این یک بایستن دینی است که از آن های دروازه

بالاترین  عنوانبهدستگاه مذهبی عریض و طویل اجرای آن نیز غیرقابل انکار است. پاپ 
، آنگونه که رهبران جهان اسلام این کردمیمرجع قدرت ضرورت متابعت از دین را تعیین 

تقلید ترسیم  از طریق پیوستگی با این مرجعها وفاداریاقتدار را از آن خود می دانند. بنابراین 
. نهادهای مذهبی از هرنوع شدمیشده و منافع حاصل از آن نیز در نظام سلسله مراتبی تعیین 

حساب و کتاب، حساب پس دهی، و مالیات معاف بودند و سیستم سیاسی نیز به دلیل خشم 
احتمالی رهبران مذهبی برای تخطی از فرامین از یک سو، و حفظ و توسعه قدرت خود از 

و، با اینگونه سیستم تبعیض آمیز هماهنگ بودند.  دراین بافت اجتماعی، کلیسا براحتی دیگر س
می توانست طبقات حاکم ثروتمندان را از جانب خود برای جنگیدن با کفار، خواه داخلی و 

قدرت مذهبی و سیاسی  خواه خارجی، بسیج نماید. نمونه روشن تاریخی این پیوستگی میان دو
پادشاهان برای  که به موجب آن  با رهبری پاپ اشراف، شاهزاده ها و جنگهای صلیبی است

ها پس گیری بیت المقدس هماهنگ شدند. و نمونه روشن امروزین آن نیز دست اندازی باز
و مداخلات خارجی همراه با جنگ طلبی حکومت اسلامی در ایران امروز است که موجبات 

غارتگر منابع ملی را بوجود آورده های گروها شدن اتحاد شوم دستگاه مذهب سیاسی ب تنگتر
 است.

ی از پیش تعیین شده در سیاست، اقتصاد، و جامعه با همان هانقشدراین نظام قرون وسطایی 
ی اجتماعی و جایگاه ها با تولد افراد و هانقشاصل  ی مذهبی در پیوند بودند. درهانقش

به هیچ عنوان افرادی که در طبقه بالای جامعه، . لذا شدمیطبیعتاً شرایط خانوادگی آنها تعیین 
انتخابی و  حرمت و شان ، جایگاهندشدمییعنی موسوم به اشراف و نجیب زادگان متولد 

حاصل کوشش و تلاش آنها نبود، بلکه همان جایگاه والا را به شکلی موروثی به دست آورده 
در خانواده و طبقه رعایا متولد  عنوان مثالند. در نقطه مقابل، افرادی که بهکردمیو حفظ 

همان موقعیت اجتماعی پایینی که به آنها به ارث رسیده بود باقی می مانند. در  ، درندشدمی
این نظام قرون وسطایی عمیقا نابرابر و سرکوبگر، اساسا امکان نداشت که فردی از طبقه به 

ا برساند. سیستم نابرابر اصطلاح فروتر با سعی و تلاش خود بتواند به طبقه دیگری خود ر
موسوم به ارباب و رعیتی، و با تیول داری، امکان تغییرات و تحرک اجتماعی را بطور کلی 
برنمی تابید. بنابراین عناصر اجتماعی و فرهنگی مانند اعتبار و شهرت ناشی از جایگاه 

، موقعیت کلیساییهای دگمخانوادگی، مقام دینی به دلیل وابستگی به کلیسا و حفاظت از 
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سیاسی به دلیل وفاداری و درنهایت مزدوری برای قدرت ارکان  حکومت بودند. این نوع 
؛ توجیهی که در نظم عالم ندشدمیو اعتبار برگرفته از آنها اموری کاملا طبیعی تلقی  هانقش

ایی که آنه هانقشخلقت برآمده از اراده خداوند بوده و از آنها گریزی نبود. و البته درقبال این 
در مقام کار و کارگری و رعیتی برای طبقات بالای جامعه بودند، با سخت کوشی می توانستند 

 باناز عذاب گناه اولیه کاسته و در جهانی دیگر رستگار شوند. در این نظام قرون وسطایی، مقر
زرگوارانه به خدا به دلیل تقوای دینی، آنگونه که نظام دینی آنها را اعتبار می بخشید، القابی ب

ند تا بتوانند امتیازات ویژه ای برای خود در سلسله مراتبی اجتماعی کردمیبرای خود تعریف 
تثبیت نمایند. رهبری قدرت سیاسی نیز با دستگاه عریض و طویل درباری، نگاهبان این 

از  هانقشامتیازات ویژه برای اشراف و روحانیون بود. دراین نظام سلسله مراتبی جایگاه ها و 
های جایگاهآغازین مراحل حیات تعیین شده و غیرقابل تغییر بود. تنها راه ایجاد تغییراتی دراین 

 آن بود. های سیاستاز پیش تعیین شده، پیوستن به کلیسا و یا مزدوری برای حکومت و 

جایگاه اجتماعی "، و "متابعت مذهبی"اتحاد دو عامل تعیین کننده شرایط پیش مدرن یعنی 
، معیارهای اصلی هستند که به سبب حضور انحصاری آنها در جامعه، "ش تعیین شدهاز پی

فرضیه قابل قبولی برای تعریف هویت اجتماعی در شرایط پیش مدرن ارایه کرد.  توانمین
ی که توضیح داده شد، موضوع هویت به معنی هایویژگیاساسا در شرایط پیش مدرن، با  

ح باشد، زیرا همانگونه که پیشتر توضیح داده شد، هویت مدرن قابل طر تواندمینمدرن کلمه، 
است. به عبارت روشنتر، بی گیری تصمیمبرآیند اراده آزاد انسانی و استقلال فکری او برای 

های اجتماعی، دو ویژگی اصلی شرایط اراده ساختن مردم هم در ساحت اندیشه و هم نقش
که در ان  دهدمی شانمشخصات جوامعی را نها ویژگیپیش مدرن بودند، و هنوز هم این 

بدون ارجاع به  هانقش. در حقیقت، این باشدمیعامل مذهب تعیین کننده جامعه و سیاست 
دن اراده و باور مردم معتقد به روحانیت مذهبی شاندر به انقیاد ک توانندمیهای تاریخی نیز افق

یران امروز ملاحظه نماییم. به همین و یا طبقات برتری به وضوح در جوامع متعددی مانند ا
است که حیات لاهوتی و ناسوتی هایی رنجاز  شدندلیل است که عصر مدرن نوید بخش رها

را تیره و تار ساخته و هویت واقعی و اصیل انسانی آنان را به بند کشیده بود. هویت  هاانسان
استقلال فکری، و امکان مدرن، و به واسطه آن هویت اجتماعی، همزاد عصر آزادی اندیشه، 

بیان آزادانه خویش در روابط اجتماعی است. آنچه که شرایط پیش مدرن را از مدرن تفکیک 
، دقیقا همین برخورداری از اراده آزاد و تحقق اجتماعی و سیاسی آن، و یا به زبان سازدمی

از ادراکات مدنی و سیاسی است،. و آنچه که هویت اجتماعی را ی هاآزادیبهتر و روشنتر، 
، همان افق رهایی بخشی انسان از جباریت سازدمیذهنی و شهودی خویشتن خویش متمایز 

تحمیلی عقیده و باورهای از پیش تعیین شده است. به همین سبب، هویت اجتماعی به 
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استقرار فضای آزادی و آزادی خواهی و انکار هرگونه طرح و تلاشی، خواه دینی و خواه 
ع ساختن مردم به باور و نظام خاصی، و مجبور ساختن آنها برای پذیرش سیاسی، برای اقنا
دلیل نیست که مفهوم مدرن فقط با رهایی بخشی هویتی و . بیباشدمیآن باورها وابسته 

.  البته این به کندمیسیاسی اعاده معنی -قراردادن انسان در مرکز همه تعاملات اجتماعی
رن هیچ فهمی از هویت و فردیت وجود نداشت. بلکه آن معنی نیست که در شرایط پیش مد

مقصود این است که در شرایط پیش مدرن احساس هویت و ابراز اجتماعی آن با موانع اصلی 
مواجه بود که هرگز اجازه بیان آزادانه خویشتن خویش را  سیاسی-مذهبی و اجتماعی

بود که مردم ای گونهاعی به . علاوه براین تصلب اعتقادات مذهبی و باورهای اجتمدادندنمی
ادراک و فهم روشنی از هویت مستقل انسانی خویش نداشتند. بنابراین ستند توانمیناساسا 

ه شناسایی و پذیرش ظرفیت طبیعی انسان برای فهمیدن و استدلال کردن شانهویت مدرن ن
زادی همراه با مستقل و آزاد، قوای آزاد شده عقلایی، خود بیانی اجتماعی، و برخورداری از آ
. روابط باشدمیمسئولیت، یا به عبارت بهتر آزادی خواهی و تلاش برای ایجاد جامعه آزاد، 

اجتماعی مدرن، تقسیم کارو وظایف مبتنی بر عدالت اجتماعی، شیوه اداره مطلوب، حقوق 
ی و تعهدات ناشی از آن، عقاید مرتبط با برابری، اخلاق کار و تولید، و همبستگ شمولجهان

اجتماعی مبتنی بر رضایت فردی، و امثالهم همه برآیندهای اجتناب ناپذیر و قابل پیش بینی 
ه فروریختن موانعی است که بر سر راه شانظهور هویت مدرن اجتماعی است. هویت مدرن ن

فکر و اندیشه آزاد، وجدان آگاه و مسئول، باور به خردمندی اجتماعی، و در نهایت، توسعه 
 فایی انسانی قرار داشتند. یافتگی و شکو

نقطه شروع دوران مدرن است چرا که این نهضت مبارزه  عنوانبهنهضت اصلاحات در کلیسا 
ای را برای انکار نقش واسطه گری طبقه روحانیت میان عالم ناسوت و لاهوت آغاز کرد. این 

ده و به نهضت کوشید نقش واسطه گری کلیسا میان خداوند و مردم را به زیر سئوال کشی
مردم یادآوری نماید که آنها خود دارای قوه و توان فهمیدن و استدلال کردن هستند، پس 
باید خود حاکم بر اعتقادات و امور دنیایی خود باشند. در نگرش مذهبی آن زمان که توسط 

به دلیل ارتکاب گناه اولیه طبیعتی  هاانسان، همه شدمیکلیسای کاتولیک توضیح داده 
ها از عقاب با سخت کوشی و پاک نگه داشتن روح خود از آلودگی توانندمیارند. اما شیطانی د

سخت آن گناه اولیه رهایی یابند. البته کلیسا نقش اصلی را در هدایت مردم دارد. براساس 
آیین کفاره و طلب عفو، و سپس غسل تعمید که اهمیت مرکزی در سازمان کلیسایی اواخر 

از بدو تولد آلوده با گناه ذاتی هستند چرا که آنان این گناه را  هاسانانقرون وسطی داشتند، 
از والدین اولیه خود یعنی آدم و حوا به ارث می برند. برای رهاسازی روح آنها کلیسا نقش 

. این نقش از طریق آیین تواب سازی که شامل نمایدمیراهنمایی و واسطه گری را ایفا 
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ری از خدا، اعتراف، و پذیرش آیین تنبیهی بود که نسبت به پشیمانی از گناه به واسطه دو
 هایفرمانبا کمک کلیسا و پذیرش  70.شدمیدرجه گناه از سوی دستگاه کلیسایی تعیین 

آن، مردم می توانستند از گناه اولیه فارغ شده به عالم مومنان وارد شوند. نهضت اصلاحات 
چالش کشیده و راه را برای رهایی سازی در همین جنبه کاسبکارانه کلیسای کاتولیک را به 

 ذهن و باور و اندیشه مردم باز کرد.

آیین اصلاح طلبی، هدف و پیام واقعی دین فقط از طریق تجربه مستقیم با خداوند براساس 
. بنابراین بجای شعائر مذهبی باید پیام اصلی عالم قدسی، و بجای طبقه شودمیدریافت 

کلیسایی باید به ی هاسنتوحانی همه مردم، و بجای استناد به روحانیون باید به ظرفیت ر
خداوند را بطور مستقیم تجربه  تواندمیپیامبری و روح آن تکیه کرد. از آنجاییکه هرانسانی 

کند، ثواب و عقاب و پیامدهای حاصل از آن همه منوط به تصمیم آزادانه خود انسان وابسته 
اتب دینی به این دلیل که درمقابل تعهد به فهم و ادراک . انقیاد مذهبی و سلسله مرباشدمی
باید انکار شوند چرا که انقیاد و مذهبی و جمود  گیرندمیی اصیل و حقیقی دین قرار هاپیام

 باشدمیآیینی بازدارنده فهم صحیح پیام دین و درواقع مایه اصلی خشک مغزی و تحجّر 
دین که رستگاری را در عبور از این دنیا و  (. برخلاف برداشت و مفاهیم سنتی1957)لوتر، 

،  فلسفه نظام گیتی و عالم، خلقت جهان و مخلوقات خداوند، کندمیرسیدن به آخرت جستجو 
و اهداف نهفته در آنها برای مردم قابل درک بوده و بنابراین باید در مرکز زندگی عادی و 

ر شرایط زندگی، قابل توضیح تلاش آنها برای زندگی کردن، و کار کردن برای بهبودی د
(. حتی حرمت و منزلت انسانی نیز در تایید مرکزیت مفهوم انسانی قرار 1989باشد )تیلور، 

دارد زیرا که انسان دارای ظرفیتی عقلایی برای فهمیدن و ارایه دلیل برای آن دارد. این 
ی و واقعی گرایی شهودی و بریده از متن شرایط عینظرفیت عقلایی انسان را از خویش

. بنابراین، سخت کوشی و تلاش برای خواندمیاجتماعی و سیاسی، به عرصه حیات عینی فرا 
تولید، اهمیت خانواده و ضرورت حفاظت از آن، و لذت بردن از مواهب  زندگی بهتر، تولید و باز

دنیایی، همه فضیلت های دینی هستند که نقطه مرکزی اجرای اهداف الهی را به اجرا می 
های پیشرفتمولد بود، و در مقیاس انسانی خویش، خالق خواهد می هاانسانارند. خداوند از گذ

انسانی باشند، زیرا که خداوند خود خالق متعالی است. از این بابت، رستگاری دراختیار خود 
به عنوان هدفی در نظم  باشدمیتعلق دارند و این تعلق را  شانبه خود هاانسانانسان است. 

خلقت به پیش ببرند. با دوست داشتن زندگی خویش و کارو تلاش برای بهبود شرایط  عالم
مردم  کندمی. بنابراین، این اندیشه که پیشنهاد شودمیآن، راه نزدیک شده به خداوند هموار 

                                                 
70 Sacrament of Penance including a tripartite component: Contrition, 

confession, and satisfaction, 
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دست از مواهب دنیایی بردارند، به لذاتّ آن دل نبندند، و زندگی همراه با عزلت برای خود 
به قرب الهی  تواندمی. انسان باشدمیاساس با اهداف عالم خلقت در تضاد برگزینند، از 

نزدیک شود، هرگاه که بتواند در اهداف عالم خلقت که از سوی خالق برای او خلق شده 
است، اندیشه کرده و از آنها برای زندگی بهتر و آسوده تر بهره گیرد. از اینروی داعیه عالم 

، اعتبار دارند. تنها عالم باشندمیی که توسط همه قابل درک دینی به دلیل همان پیامهای
. بنابراین، داندمیالهی آنی است که انسان در مرکز اعتبار اندیشه خود آنرا قابل تصور و درک 

انسان باید از قیود مذهبی رها شود تا قادر با سازماندهی آزادانه روابط خویش بدون مداخله 
د. حال زمان آن رسیده است که کل عقاید و دستگاه های سازمان و نهادهای مذهبی باش

مذهبی در مسیر روشنگری عقلایی قرار گیرند. انسان رها شده از قیود مذهبی، هویتی مستقل 
 و عقلایی دارد و باید محور سنجش همه امور باشد.

راه با رهاسازی انسان از جمود فکری و قیودی که هویت روحانی او را به بند کشیده بود،  
هویت اجتماعی او، گیری شکلبرای ادراک عینی و بازیگری اجتماعی، یا به عبارت دیگر 

هموار شد. عمده فلاسفه عصر مدرن با توضیح ابعاد پیچیده تر مفهوم هویت، آنرا با مفهوم 
آزادی و نتایج برخاسته از آن، شامل برابری و سکولاریزم نزدیک ساختند. جان لاک با دریافت 

بور از عبودیت مطلق براساس آیین کلیسایی به سوی عقلایی ساختن و روشنگری اهمیت ع
ها اندیشهباورهای مذهبی، بسیاری از موانع رشد و شکوفایی انسانی از سرراه برداشته و مسیر 

را به سوی تثبیت مفهوم هویت مدرن و برخورداری از موهبت آزادی انسانی هدایت کرد. 
ر ساحت  اندیشه، مفهوم خداباوری با انسان باوری و آزادی اندیشه درجریان اینگونه تحولات د

از طریق عقلانیت مستقل پیوند برقرار کرد. لاک در رساله اول درخصوص دولت، با به چالش 
کشیدن مفهوم پدرسالاری پادشاه به نیابت از سوی خدا برای رستگاری تابعان، استدلال کرد 

 (319: 6019)لاک، 71ظرفیت مدیریت امور خود را دارد. که طبق قوانین الهی هر فرد انسانی
مدنی و سیاسی، و به شرط عدم ی هاآزادیاین ظرفیت فقط بواسطه از طریق برخورداری از 

بیانی هویتی در -. پس لازمه تحقق خودباشدمیایجاد ضرر و آسیب به دیگران، امکان پذیر 

                                                 
71 “i. Adam did not have any authority over his children, or dominion 

over the world, as is pretended, ii. If he had, his heirs had no right to it, 

iii. if his heirs had, there being no law of nature nor law of God that 

determines which is the right of succession, iv. If even Adam had such 

authority, there remains no authority to one above another, therefore v. it 

is impossible that the rulers should make any benefit, or to be the 

fountain of all power”.  
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درواقع هویت اجتماعی  72(432)  .ی استامور اجتماعی و سیاسی، تاسیس و استقرار جامعه مدن
نه تنها تمرین  توانندمیو جامعه مدنی لازم و ملزوم یکدیگرند. با برخورداری از آزادی مردم 

دوست داشتن یکدیگر را داشته باشند، رفتار جوانمردانه و مهربانی نسبت به یکدیگر برای 
واقعی دین، نیکوکاری و عشق پیام "چرا که  شودمیآنان به نوعی فضیلت اجتماعی تبدیل 

(  خوب بودن و جوانمردی احساسی طبیعی 6: 2013)لاک،  ."، نجابت روح و پاکی رفتار است
که خداوند آنها را بوجود آورده است. ما باید داند می و کندمیاست و انسان آنرا بخوبی ادراک 

گونه ما را از غلط و خرافه ی او ایمان داشته باشیم. باروهایهاپیامبه این مفهوم خداوندی و 
. در اینجاست که ایمان حقیقی مبتنی بر آزادی کندمیاین فضایل و عشق و آرامش دور 

 .  شودمیعقیده، جایگزین اجبار، تقید، و پذیرش مبتنی بر ترس از مذهب 

: اول اینکه با آوردمیدر این نگرش، ایمان واقعی سه رکن حیاتی برای زندگی انسان فراهم 
عقلایی خود باید همواره مسئول و پاسخگو باشیم، دوم اینکه تمایلات  حرمت و شانیافت در

طبیعی به سوی عشق ورزی را پاس داریم، و سوم این نکته همه که همواره نیک خواه 
که توسط نوعی اخلاق طبیعی )یا وحی  باشندمیهویت مدرن  هایویژگیدیگران باشیم. این 

هویتی  هایویژگی. وظیفه مذهب واقعی این است که این شندبامیطبیعی( قابل ادراک 
را به آنان یادآوری نموده و در حفاظت از آنها با مردم همراه باشد. لذا مذهب یاید  هاانسان

اساسا از سیاست جدا باشد چرا که کار مذهب اقناع برای رستگاری روح است، درحالیکه امور 
با تفکیک  73(.06قعی و نیازهای انسانی است )همان، اجتماعی و سیاست دربرگیرنده امور وا

دو عالم سیاست و مذهب از یکدیگر، مومن نگاهی آزادانه نسبت به مذهب و نهادهای آن 
که حتی کلیسا بربنای آزادی اراده و تمایل داوطلبانه افراد باید شکل گرفته داند می داشته و

                                                 
72 ...those who are united into one body with a common established law 

and judiciary to appeal to, with authority to decide controversies and 

punish offenders, are in 

civil society with one another;  

whereas those who have no such common appeal are still in 

the state of nature, each having to judge and to carry out the sentence, 

because there isn’t anyone else to do those things for him.  
73 The care of Souls cannot belong to the Civil Magistrate, because his 

Power consists only in outward force; but true and saving Religion 

consists in the inward persuasion of the Mind, without which nothing can 

be acceptable to God. And such is the nature of the Understanding, that it 

cannot be compelled to the belief of any thing by outward force.  
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، و باشندمیسالم و رو به پیشرفت  مدنی و سیاسی ارکان اصلی جامعهی هاآزادیاست.  
 هویت عقلایی مستقل انسانی نیروی محرکه اصلی این جامعه است. 

ارزشی پیش مدرن، وفاداری به آنها، و رهایی بخشی اندیشه و هویت  هاینظامفروریختن  با
رزشی و استقرار نظام اگیری شکلانسانی که مانع بیان آزادانه او در روابط اجتماعی، و نیز عدم 

نوین  اجتماعی بود، نوعی خلاء هویتی در ساختار اجتماعی بوجود آمد. پیامدهای این 
عمیق دربنیادهای اندیشه اجتماعی و ضرورت ایفای نقش اصلی انسان آزاد های دگرگونی

ای رابطهدرآن، نکته ای است که در طرح هویت ملی باید مورد توجه قرارگیرد. درواقع باید 
رنده میان ابعاد فردی و گروهی ظهور هویت مدرن، یعنی هویت مدرن و متقابل و پیش ب

 هویت ملی، برقرار شود. این که بدانم که هستم، چگونه بدانم که هستم، و در کجا هستم،
با ظهور هویت مدرن همخوانی دارند. لذا پاسخ به آنها با مفهوم  ماهیتاً یی هستند که هاپرسش

ه هویت مدرن مستلزم برخورداری از فردیت مستقل و آزادانه هویت ملازمه دارد. از آنجاییک
، سازوکارهای متناسب با تحقق آن یعنی احساس تعلق ملی باید فراهم آید. چگونه باشدمی
 توضیح داد؟   توانمیرابطه میان این دو پدیده مدرن را  توانمی

 ملی هویت –هویت مدرن 

بنای متابعت از عالم تقدس دینی و نظام سلسله با فروپاشیدن فضا و شرایط پیش مدرن که بر 
مراتبی حاصل از آن استوار بود، و امکان محقق ساختن فردیت مستقل، یا به عبارت بهتر 

که درآن افراد توانستند برسر تعلقات، مفاهیم،  گرفتمیهویت مدرن، فضایی نوین شکل 
گیری شکلپیوند برقرار نمایند. مشترک تعامل و  هایارزشمربوط به آنها، و نیز های وفاداری

ملت، متناسب ترین ظرف تحقق هویت -جامعه سیاسی مبتنی بر ملیت و فرضیات دولت
قرون وسطایی بود. درحالیکه فرضیات مشترک ارزشی کهن دیگر -مدرن در شرایط پسا

 مبتنی بر آزادی و برابری هایارزشپابرجا بماند، هویت ملی، یعنی توافق برسر ست توانمین
آن نیز با مفاهیم نوینی نظیر  هایارزشبهترین جایگزین بود. پشتیبانی از این فضای نوین و 

نوین مبتنی بر هویت های وفاداریسیاسی، حاکمیت سرزمینی، استقلال، و  -جامعه مدنی 
ملی تعریف شدند. جامعه سیاسی مدرن می توانست پیوستگی لازم میان هویت مدرن، هویت 

 میان بین ملت و کشور را برقرار نماید. ملی و نیز رابطه
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ملت به حقیقت پیوست، -و تاسیس دولت 1648هرچند که این رابطه با معاهدات وستفالی در
های اندیشههایی همراه شد. رمانتیک با فراز و نشیبهای اندیشهتکامل آن تا پیدایش عصر 

مؤلفه اصلی هویت  عنوانبهک ملت را عصر فلسفه رمانتیک، مفهوم ملیت، و یا بیان زبانی ی
آن ملت معرفی نمود چراکه زبان لازمه حیاتی اعلام استقلال آنها می بود. مفهوم زبان یک 

مشترک در حوزه زندگی  هایارزشتا آمال و آرزوهای خود را بر بیان   سازدمیجامعه را قادر 
یت مستقل آزادانه،  و مهمترین ابراز هو عنوانبهاجتماعی و سیاسی خود محقق نمایند. زبان 

پرسش های حیاتی  تواندمی. زبان باشدمیدیگر  یهاملتلازمه شناخت ملی و رابطه آن با 
یک ملت را بیان داشته و پاسخ به آن را بر مبنای همان مقتضیات هویتی ملی فراهم آورد. 

حافظه  احساس تعلق تاریخی به یک گروه در سرزمین مادری، اسطوره های مشترک، و
تاریخی آن، باور و تعلق به یک فرهنگ همگانی، حقوق و وظایف قانونگذاری شده برای 
همگان، و مبانی اقتصادی مشترک و حق ذاتی اسکان پذیری آزادانه در سرزمین مشترک، 

بیانی هویتی هم در بعد -. پس زبان ملی ابزار خودباشندمیهمه الزامات تحقق هویت مدرن 
. زبان روح ملی و ابزار پیوند دهنده هویت فردی و گروهی  باشدمیهی آن انفرادی و هم گرو

ارزشمندترین سرمایه یک ملت زبان آنان است چرا که زبان نماد  (1999)هامبولت،  است.

استقلال فردی

شکل گیری 
ملیت

استقلال ملی 

 برخورداری از آزادی و

 فردیت مستقل

ملی -های گروهی وفاداری به ارزش  

 تعلق خاطر به سرزمین مادری

حاکمیت ملی –بیانی ملی -ودخ  

 دولت مستقل ملی
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ملیت و زبان  (5200)یوهان هردر،  74مشترک، و آرزوهای مردمان آن . هایارزشروح ملی، 
ت مردمان آن است. هویت فردی و ملی زیر عنوان ملی مایه قوام و محافظت کننده هوی

. از اینروی استقلال فردی و استقلال کنندمیملیت با یکدیگر تعامل متقابلاً پیش برنده برقرار 
مایه حفاظت از هویت فردی  . عشق به وطن نیز خمیرباشندمیملی لازم و ملزوم یکدیگر 

  75.آیدمیه اجرا دربیانی هویتی آزادانه ب-است چرا که بواسطه آن خود

پیوند غیرقابل گسستی پیدا کرد با  "من که هستم"در عصر مدرن پرسش اساسی هویتی 
 اجزای این پیوند را توضیح دهد. تواندمی. نمودار زیر "ما که هستیم"پرسش 

 

                                                 
74 “What a treasure language is when kinship groups grow into tribes and 

nations. Even the smallest of nations…cherishes in and through its 

language the history, the poetry and songs about the great deeds of its 

forefathers. The language is its collective treasure " ."A people without 

its language of own is only half a nation…. To lose your native 

tongue…. is the worst badge of conquest." 
بیانی آزادانه رهایی -رورتا با تحقق خودگیری هویت ملی ضشایان ذکر است که شکل  75

بخشی همراه نبود. به همین دلیل ملی گرایی همراه شد با ظهور رژیم های فاشیستی و 

سرکوبگر. ولی به تدریج رابطه میان هویت مدرن و هویت ملی به سوی دمکراسی و استقرار 

 حقوق بشر تمایل پیدا نمود 

ارزش ها، نگرش ها، باورها، و وفاداری هایی که بدون آنها 
خودبیانی هویتی ما مخدوش شده و نمی توانیم کارکرد صحیح 

.اجتماعی داشته باشیم

امکان پرسیدن وپاسخ دادن به سؤالات هویتی و آنچه که برای 
هویت های مدرن حائز اهمیت تام است، اینکه بالاترین ارزش 

چیست، چه چیزی حیاتی ترین با هویت ملی پیوند یافته است

درخارج ازافق معانی مشترک وارزش های اصیل ملی هویتی 
مورد توافق، امکان وفاداری به نظم و انسجام اجتماعی 

استوارو ریشه دارامکان پذیر نیست

درخارج ازچارچوبه افق ملی پرسش های اساسی هویتی فرهنگی 
در خارج ازاین افق مفهومی نمی توان به عنوان . بی پاسخ می مانند

فرد مستقل هویت آزادانه خود را بیان نماییم
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 هویت ملی در شرایط جهانی شدن -نتیجه گیری 
 

رضیات آن، یعنی بیان ملیت براساس در شرایط جهانی شدن، مبانی سرزمینی هویت مدرن و ف
مشترک، به چالش کشیده شده است. اساسا در شرایط فروپاشی  هایآرمانو  هایارزش

اهمیت بنیادین مرزهای سرزمینی، مفهوم ملیت نیازمند بازاندیشی دقیقی است. طبیعی است 
ن فرضیات که هویت مدرن و الزامات مرتبط با آن نیز در شرایط جهانی شدن، به دلیل هما

به آسانی مفروض  و مسلم تلقی شود. ساده ترین دلیل برای  تواندمینسرزمین محور مفهوم، 
این فرضیه این است که شرایط جهانی شدن با به چالش کشیدن هرنوع مفهوم مرزهای 

مبتنی بر دولت سرزمینی، جغرافیای جهان را به المللی بینسرزمینی و اساسا مؤلفه های 
را بر مبنای ها هویتبه آسانی  توانمیده است که به موجب آن نشانعمیقی کهای دگرگونی

مفاهیم جغرافیایی پیشین تعریف نمود.  ویژگی کاهش اهمیت مرزهای سرزمینی و شتاب 
روزافزون همبستگی متقابل شرایط جهانی شدن، حتی معنی مجاورت و همسایگی را نیز با 

گفت که کشور عراق  توانمیمثال، دقیقا ن عنوانبههمراه ساخته است. ای پیچیدهمعماهای 
در مجاورت ایران است، و ازاینروی بطور طبیعی تحولات همسایگی بر دو کشور تاثیر 

. چه بسا امروزه به دلیل انقلاب مخابراتی و اطلاعاتی شاید نزدیکترین کشورها )از گذاردمی
ا چین هستند که به لحاظ سیاسی و حیث مجاورت( به ایران مثلا ایالات متحده امریکا و ی

اقتصادی بیشترین تاثیر را بر شرایط کشور ازجمله در ابعاد هویتی فرهنگی می گذارند. درنتیجه 
، کندمیسرزمینی امتداد پیدا های محدودیتشدن جهان که بر ورای ای شبکههمان ویژگی 

جهانی درحال رشد های آگاهیو امکان عبور از مرزهای تعریف شده توسط دولتها، نوعی از 
تا خود  دهدمیسریع و تقریبا غیرقابل کنترل را برای افراد بوجود آورده است که به آنها اجازه 

مختلف، و بر ورای مرزهای ملی سازماندهی کنند. علاوه براین های گروهرا پیرامون 
ابل غیرق هاییبازتابی فرهنگی درقبال همان امواج جهانی شدن بر یکدیگر هاهویت

همگن سازی، و نه  فرآیندیک  عنوانبهپیشگیری دارند. به سخن دیگر، جهانی شدن نه 
عنوان یک تئوری، نه فقط به منزله گسترش سرمایه داری جهانی و بازوهای آن، و نه به

یک وضعیت  عنوانبهپدیده ای که خارج از چارچوبه  ملی کشورها اتفاق می افتد، بلکه 
 نیادهای مفاهیم سرزمینی، مفهوم هویت را عمیقا متاثر ساخته است.تغییرات بنیادین در ب

ساده ای براساس افزایش روابط اجتماعی، فعالیتها،  شرایط جهانی شدن بطور حال اگر
ای گونهورای محدودیتهای ملی تعریف شود به  بر جهان و سراسر تعاملات و ارتباطات در
جهان داشته  نقاط دیگر درای  عمدهتاثیرات  دتوانمیجهان  بخشی از که یک اتفاق ساده در
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انسانی های آگاهی عمیق درهای دگرگونیهای جهانی شدن دربرگیرنده فرآیند باشد، یا اگر
غیرقابل  هاییچالشچارچوب هویت ملی با  هویت مدرن در هایویژگینیز باشد، تعریف 

شدن مشخص نیست که شرایط جهانی  ر این است که د . منظورشودمیپیش گیری مواجه 
حرکتی فرهنگ  . آیا مسیرکنندمی امواج جهانی شدن به کدامین سو سیر جوامع متاثر از

استمرار فردیت بیشتر سیر  ابراز و سیاسی و مدنی وی هاآزادی جوامع به سمت برخورداری از
تی هویهای گروهنفع سرمایه داری جهانی و سلطه انحصاری  سویه  ، یا اینکه سمت وکندمی

به  هادگرگونی، تعاملات، و هااندیشهحالت سیال روابط اجتماعی،  در این. باشدمیخاصی 
، ماندمیروشنی مشخص نیست که وضعیت هویت ملی عاری و مصون از امواج تغییر باقی 

.  بنابرین، واقعاً گیردمیدیگر بخود  هایفرهنگو  هاهویترا از  هاییبازتابیا اینکه ناگزیر 
 .رودمیبه کدامین سو  هاهویتنیست که دگرگونی در معلوم 

 

 
 

 دراین متن و شرایط نامشخص سمت گیری جریانات جهانی است که موضوع هویت ملی از
بنیادهای سرزمینی خود رها گشته و ناگزیر به سمت همگرایی در فرهنگ جهانی حاکم سیر 

، و یا به سوی بازبینی مفروضات خود برای بهره برداری موثر از شرایط جهانی شدن کندمی
. حالت اول، یعنی انفعال، نمایدمیو حضور فعال  و موثر در جریانات جهانی خود را آماده 

برخاسته از آنرا  هایارزشتوانی از فهم آنچه که در جریان است، هویت ملی و ناآگاهی، و نا
. این بزرگترین خطری است که در شودمیبه اضمحلال، و درنهایت به وابستگی کشیده 

پیش روی ایران آینده قرار دارد؛ خطری که نه فقط آسیب های جدی فرهنگی و هویتی مانند 
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های آینده را در بردارد، بلکه حیات اقتصادی کشور را نیز  نسبت به یکدیگر و نسلتفاوتی بی
. در حالت دوم، یعنی فهم صحیح از شرایط دهدمیبه حالت عقب ماندگی و وابستگی سوق 

و جریانات جهانی، و امکان حضور و بیان خویش در صحنه های  هادگرگونیبالقوه موجود در 
خاص خود را برای کمک  هایویژگیور موثر فعالانه و بط توانندمیها هویتمختلف جهانی، 

 شمولجهانانسانی، و وظیفه های آگاهیبه توسعه و تعمیق فرهنگ مسئولیت، گسترش 
مراقبت از یکدیگر به نمایش بگذارند. طبیعی است چنین حضوری امکان پاسخ گویی به 

می پروراند.   نیازهای اقتصادی موثر، عدالت اجتماعی، و کاهش وابستگی را نیز در متن خود
، یعنی فهم دقیق گذردمیجهان  هویت فرهنگی درآینده ایران با فهم صحیح از آنچه که در

های گیریسمت و سوی جریانات جهانی، و بواسطه آن تلاش برای مشارکت در سمت 
 انسانی بستگی دارد.        
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 فصل سوم

 حق متفاوت بودن به عنوان حقوق بشر

است که هویت ما تا حدودی توسط شناسایی موضوع این 
و یا عدم شناسایی، اغلب به دلیل شناسایی ناقص دیگران، 

، و اگر مردم، یا جامعه اطراف آنها، به آنان گیردمیشکل 
تصویری محدود یا تحقیرآمیز از خود بازتاب دهند، بنابراین 
یک فرد یا گروهی از مردم ممکن است آسیب واقعی، و یا 

قعی )هویت خود( را متحمل شوند. عدم شناخت تحریف وا
نوعی  تواندمیآسیب وارد کند،  تواندمییا شناخت نادرست 

ظلم باشد، )یعنی( زندانی کردن کسی در حالتی کاذب، 
 تحریف شده، و کاهش یافته )هویت او(

 شناسایی. هایسیاستچارلز تیلور، 

 

 چکیده
 

ر فلسفه اجتماعی و سیاسی توسط مقاله ای از مفهوم تکثر عمیق و ریشه دار در ادبیات معاص
ان مندعلاقهانتشار یافت، به  1997در سال  76چارلز تیلور با عنوان تکثر عمیق و آینده کانادا

موضوع تکثر و گوناگونی هویتی در جوامع چند فرهنگی معرفی شد. در این نوشتار بی نظیر، 
 "ریشه دار"تی عمیق، و آنچه در اینجا هوی یهاتفاوتموضوع تکثر و گوناگونی از نقطه نظر 

                                                 
76 Charles Taylor. (1997). Deep Diversity and the Future of Canada 
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، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  نظریه تکثر عمیق و ریشه دار به شوندمیمعرفی 
گیری هویت، و ضرورت هماهنگی آن با روابط تر شکلهای عمیقتنوع موجود در لایه

عمیق و ریشه دار  اجتماعی معنادار مشارکتی در جوامع چند فرهنگی می پردازد. موضوع تکثر
، دموکراسی سازی مشارکتی، و هاتفاوتبه رسمیت شناختن برابری های سیاستهمچنین با 

آنچه که در مرکز این سیاستها محل تاملی  .فرهنگی همراه است-چندهای گذاریسیاست
هویتی یک حق بشری است که در گفتمان  یهاتفاوتاین است که شناسایی  باشدمیعمیق 

و قوانین ناظر برآن، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، مورد تایید قرار گرفته حقوق بشر 
بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان،  تواندمیهر کس "است. 

 ولادت ثروت، اجتماعی، وضع ملیت، همچنین و دیگری عقیده هر یا سیاسی یمذهب، عقیده
قوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، ا هر موقعیت دیگر، از تمام حی

( از نقطه نظر حقوق بشر، استدلال اصلی 2)اعلامیه جهانی، بند یک ماده  ."مند گرددبهره
هویتی و فرهنگی همه آحاد جامعه  یهاتفاوتدر خصوص تکثر عمیق این است که برابر ی 

نوان یک حق ذاتی مورد شناسایی رسمی و بشری بدون هر نوع تبعیض و نابرابری باید به ع
 نهادین قرار گیرد.

 
عمیق هویتی را در ساختار اجتماعی و سیاسی در نظر بگیریم، ناگزیر های لایهحال اگر همان 

می بایستی آنرا از نقطه نظر اخلاق سیاسی نیز توضیح دهیم. در این نگرش، موضوع ضرورت 
که گوناگونی های  شودمیره ای اخلاقی تبدیل عمیق  به گزا یهاتفاوتشناسایی برابری 

فرهنگی و چند قومی را مورد شناسایی قرار داده و حضور -ریشه دار هویتی در جوامع چند
اجتماعی و سیاسی در مرکز توجهات های گیریآنرا به عنوان یک بازیگر  در عرصه تصمیم 

رهنگی عمیق این است که هویتی و ف یهاتفاوت. برآیند روشن این شناسایی دهدمیقرار 
خاص و متفاوت هویتی و  هایویژگیدر آن همه شهروندان فرصت لازم و برابر برای بیان 

همگرایی  77هویت زدایی هایسیاست، بدون اینکه ضرورتا توسط کنندمیفرهنگی خود را پیدا 
شناسایی  اجتماعی در بافت کل جامعه فرسوده و منتزع شوند. از این زاویه دید، اخلاق سیاسی

هویتی در یک  یهاتفاوتتکثر عمیق طرحی جامع و دربرگیرنده مشتمل بر سازگاری با 
. معنی این باشدمیجامعه سیاسی، بدون تاکید بر برتری گروهی از شهروندان بر دیگران 

فرضیه این است که اخلاق سیاسی شناسایی تکثر عمیق فراتر از محدوده ساده انگارانه فلسفه 
ال مبتنی بر مدارا و احترام فراتر رفته، و با تصدیق کثرت گرایی هویتی و فرهنگی سیاسی لیبر

اجتماعی و سیاسی تبدیل های گذاریسیاستآنرا به عنوان ابزار یکپارچگی اجتماعی در 

                                                 
77 Assimilation  
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 یهاتفاوت. بنابراین، اخلاق تکثر عمیق متعهد به رسمیت شناختن سیاسی و رسمی سازدمی
برانگیزترین گزاره اخلاق  و همچنین چالش مهمترین. باشدیمفرهنگی -قومیهای گروه

سازی و سیاسی تکثر عمیق و ریشه دار این است که گفتمان مشارکتی دموکراسی
پذیرد، در عین حال، و به دربرگیری فلسفه لیبرال در جوامع چندفرهنگی را می هایسیاست

چند های زمینهی تشخیص علل و گرایانه براشیوه ای گویا و خالی از ابهام، فرصتی عمل
. برای آوردمیپارگی سیاسی و احتمال گسیختگی انسجام اجتماعی و درمان آنرا نیز فراهم 

: با در نظر داشتن شکاف شوندمیاین منظور چند پرسش اساسی برای توسعه بحث مطرح 
، اندگرفتههای فرهنگی و هویتی در جامعی که در معرض گسستگی اجتماعی و سیاسی قرار 

 تواندمیانسجام جامعه را محافظت نماید؟ آیا یک چنین رهیافتی  تواندمیچه رهیافتی 
موجبات مشارکت فعال و معنی درا شهروندان در فضای دمکراسی فراهم آورد؟ چه گفتمان 

 تواندمیهویتی  یهاتفاوتبر این سیاستها نظاره داشته باشد؟ آیا شناسایی  تواندمیاخلاقی 
 حقوق بشر مورد شناسایی قرار گیرد؟  به عنوان

 برابری شناسایی و عمیق تکثر مورد در تیلور چارلز هایاندیشه از نوشتار این چند هر
 به را ورزی اندیشه نوع این هایریشه اینحال با برد، می بهره فرهنگی و هویتی یهاتفاوت
 گوتفرید یوهان رمانتیک، لسوففی دید زاویه از آنرا و داده پیوند فلسفه تاریخ در تکثر مفهوم
 تیلور چارلز .دهدمی قرار تحلیل و بررسی مورد 78هگل فردریک ویلهلم جورج سپس و هردر،

 را لازم هایبهره روسو، شامل آنها پیشقراولان و گرایی، کثرت بزرگ معماران این از نیز
 چند مفاهیم عی،اجتما هایسیاست حوزه در خود بعدی آثار از تعدادی در ویژه به و برده،

  است. داده توضیح زیبایی به را آنها از برگرفته مشارکتی دمکراسی و فرهنگی،

روشنگری های زمینه. در بخش اول، پیش باشدمیترتیب موضوعی این فصل به این شرح 
که در آن یوهان هردر فلسفه خود از تکثر فرهنگی را ارائه  شودمیتاریخی به تصویر کشیده 

هویتی و احساس تعلق  یهاتفاوتهور فلسفه رمانتیک در جهت شناسایی اهمیت کرده و بر ظ
فلسفی مورد های اندیشه.  بخش دوم، رابطه میان تکثر و اصل بشریت در گذاردمیتاثیر 

ی متفاوت را بر حق هاهویت. بخش سوم به نتیجه گیری پرداخته و اساس دهدمیبحث قرار 
تا اثبات کند که حق متفاوت بودن یک حق بشری  دهدمیانتخاب به عنوان حقوق بشر قرار 

 است.

  

                                                 
78 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). 
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 طرح موضوع

الت سود و اصگرایانه مادیاصلی  ابعاددر فضای فلسفی قرن هیجدهم و نوزدهم که در آن 
و روحیه علمی را تنها معیارهای قابل قبول برای  گراییعقلروشنگری، که های اندیشهدر 

، تردیدها و چالش های جدی به وجود آمدند. گرفتمیبشری در نظر های پیشرفتارزیابی 
حاصل از ظهور انقلاب صنعتی های نابرابرینسبت به  واکنشیالبته در این ایام، و به عنوان 

معه شکل گرفته بودند، و همچنین سرخوردگی و یاس ناشی از ناتوانی عقلانیت در جا
روشنگری برای پاسخ به نیازهای جامعه، سوسیالیسم هم به یکی دیگر از چالشگران عقلانیت 
روشنگری عصر مدرن تبدیل شده بود. بنابراین، قرون هیجدهم و نوزدهم را باید در تابلویی 

سو عقلانیت روشنگری پرچمدار آزادی، پایان بخشیدن به ر یکبه تصویر کشید که در آن د
سو سوسیالیسم و فلسفه  رنج های تاریخ بشری، و توسعه برای جوامع شده بود، از دیگر

تاز را به نقدی شدید فراخوانده بودند. دومی، یعنی آن عقلانیت یکههای فرضرمانتیک پیش 
، از زمانیکه انقلاب کبیر فرانسه در سال  شدبامیفلسفه رمانتیک که موضوع بحث این فصل 

موجبات تغییراتی بنیادین را در اروپای آن زمان باعث شد، این داعیه را به بحث گذاشت  1789
که انسان موجودی نیست که فقط با ابعاد عقلانیت انتزاعی و بریده از متن و مرکز جوامع 

طف و احساسات او را به عنوان ذاتی تعریف شود، بلکه ابعاد پیچیده وجود انسان شامل عوا
. این ابعاد پیچیده فقط و به تنهایی گیردمیعقلایی و در عین حال فرهنگی و هویتی در نظر 

توسط فلاسفه و متفکران شناخته شود. هنرمندان و همه آنهایی که انسان را مخلوق  تواندمین
ترسیم چهره انسان شریک جهانی طبیعی و سرشار از احساسات و عواطف می دانند نیز در 

و تحولات روابط گیری شکل. پس اگر قرار است که رفتار انسان و نقش آن در باشدمی
اجتماعی  مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیم مانند آزادی، برابری، و برادری بنیادهای جامعه 

عقلانیت  را بنا نهند، توجه به ابعاد رمانتیک حیات غیرقابل اجتناب است. هاانسانسالم 
 هایویژگیروشنگری انسان را از متن فرهنگی و هویتی او منتزع ساخته و همه مردم را با 

. در حالیکه انسان مولود شرایط تاریخی و کندمییکسان و شبیه به یکدیگر تلقی و تفسیر 
. ازاینروی اگر قرار است مفهوم باشندمیمتفاوت  هاانسانفرهنگی خویش است، در نتیجه 

ی بنیادهای یک جامعه سالم را شکل بخشد،  این برابری در متن واقعی شرایط اجتماعی برابر
تاریخی و فرهنگی،  هایبافت. بنابر همان کندمی، معنا پیدا کنندمیکمه در آن زندگی 
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 هاتفاوت. آزادی و برابری در راستای همین گیرندمیی مختلف به خود هاهویت هاانسان
ذواتی فرهنگی و هویتی هستند، و در نتیجه همین  هاانسان.  در اصل کنندمیامتداد پیدا 

شده، و خود را بیان نمایند. به مند بهرهباید از حقوق ذاتی خود به عنوان یک انسان ها ویژگی
 یهاتفاوتهمین سان، مفاهیم متعالی مانند برابری و یا آزادی می بایستی در راستای همان 

 ده و مورد شناسایی رسمی و نهادین قرار گیرد.هویتی و فرهنگی تعریف ش

. با پایان یافتن قرون وسطی و ظهور عصر کندمیاین بحث توضیحات بیشتری را ایجاب 
مدرن، و در نتیجه آن زوال ساختارهای سنتی اقتدار مذهبی و جایگزینی آن با ذهنیت خلاق 

اروپای مدرن پا به عرصه  و قدرت اندیشه مستقل انسانی، دو سنت اخلاقی در هم تنیده در
حیات گذاشته و رواج یافتند. یکی از آنها اخلاق اعتقاد به کشف پذیری قوانین طبیعت توسط 

روایت این سنت اخلاقی در این واقعیت علم گرایانه قرار  79بود. شمولجهانعقلانیت علمی 
معیار  تواندمی، باشد میعل هایروشداشت که هر آنچه قابل مشاهده و آزمایش از طریق 

تاریخی جوامع،  یهاسنتقضاوت اخلاقی قرار گیرد. بطور طبیعی موضوعات دینی و مذهبی، 
فرهنگی به دلیل عدم داشتن قابلیت  هایارزشاز ای  عمدهباورها و اعتقادات، و یا بخش 

در حوزه صلاحیت علوم اجتماعی و سیاسی قرار گیرند. دیگری اخلاق اصالت  توانندمینعلمی 
بود که میل افراد به لذت و رفاه مادی را در مرکز قضاوت پیرامون همه تعاملات  80دسو

اجتماعی قرار می داد. پس هر آنچه که خوشبختی و سعادت انسانی را، بویژه به معنی 
داشته باشد.  تواندمیآن، تامین نماید، قابلیت دریافت عنوان اخلاقی بودن را گرایانه مادی

جایگاهی برای جهان غیر ملموس به عنوان حقیقت در نظر گیرد. ست نتوامیناولی، هرگز 
. این دو سنت کردمیدومی، هر گونه جذابیت اخلاقی فراتر از فایده برای خوشبختی را انکار 

فکری با همکاری یکدیگر بنیاد روشنگرایانه عصر نوین، و جریان اصلی روشنگری که خبر 
طرفانه بهزیستی هویت انسانی و بی  شمولجهانرتقای از زوال کامل همه موانع بر سر راه ا

او را می داد، بنیاد نهادند. آنچه که می توانست برای انسان قابل تامل عقلایی باشد، آنی بود 
و دردها، به خوشبختی انسان و نیازهای دنیایی او یاری  هارنجکه می توانست با کاهش 

 ود:رساند. اساس این نگرش در سه عقیده خلاصه ش
 

اول اینکه عقلانیت مسئولیت پذیر بوده و با رها ساختن خود از هر نوع اقتداری،  -
 .سازدمیمفهوم کرامت را نیز مرتبط 

                                                 
79 Ethics of scientific inquiry  
80 Utilitarian ethics  
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دوم  تمایل و علاقه انسان به فعالیت و تولید برای خوشبختی بیشتر برای خود و  -
 خانواده، اهمیت بنیادینی در حیات انسانی دارد. 

 (322: 1989)تیلور،   .و بی طرفانه شمولجهانآرمان نوعی خیرخواهی  -

 

بنابراین، با جریان عقلانیت روشنگری عصر مدرن، نوعی اندیشه فعال بنیاد شکنی ظهور کرد 
که با به چالش کشیدن هر نوع اقتداری فراتر از توان عقلایی انسان، به سرعت توانست خود 

انه برای ترسیم چهره انسان نو را به عنوان معرفت شناسی جدید و هستی شناسی نتیجه گرای
و مفهوم زندگی متناسب با آن معرفی نماید. این عقلانیت روشنگر با تکیه بر اهمیت اراده 
آزاد انسان و پیامدهای کنش او، به سرعت توانست معیار متفاوتی نسبت به عصر پیش مدرن 

الت سود، که ارزش را برای یک دیدگاه اخلاقی نوین معرفی نماید. مکتب فایده گرایی یا اص
با مهارت بالاترین درجه رفاه و  تواندمیزیادی برای توانایی انسان در درک اینکه چگونه 

این اخلاق گیری شکلخوشبختی را برای خود ایجاد کند قائل است، مهمترین نقش را در 
ار آن ی این نظام اخلاقی نوین، باید بر اصرهاپیامجدید ایفا نمود. برای تسهیل در دریافت 

اراده آزاد فرد توجه داشت. براساس در  پذیرش تحقیق علمی برای توضیح همه ابعاد زندگی و 
 ."هیچکس نباید آنچه را که شواهد کافی برای آن ندارد به عنوان حقیقت باور داشته باشد"
که جستجوی منافع فردی و فضایل اجتماعی نه  دهدمی شان( این نگرش اخلاقی ن323)

به طور منظم با یکدیگر هماهنگی داشته باشند، مشروط  توانندمیان است، بلکه تنها حق انس
بر اینکه خوشبختی و رفاه فرد تنها هدف اصلی این الگوی حیات باشد. طبیعی است که در 
این نگرش ، موضوع مشارکت شهروندان برای ترسیم یک زندگی خوب و مفهوم خیر عمومی 

اید انجام شود، حق فردی برای تامین رفاه و خوشبختی جایگاهی ندارد. هر آنچه هست و ب
مشروط بر اینکه با معیارهای فضیلت اجتماعی، یعنی رعایت اصل عدم ایجاد  باشدمیخویش 

اذیت و آزار برای دیگران، همراه باشد. در حقیقت، هدف زندگی در عقلانیت روشنگری، بر 
 گیردمیارضای نفس ناب پدیدار قرار  مبنای اخلاق جدیدی از تامین نیازهای فردگرایانه و

که تمایلی به تأیید هیچ فضیلتی فراتر از اخلاق اصالت سود ندارد. عامل مستقل تصمیم 
براساس گیرنده در مرکز این نظام اخلاق، مسئولیت عقلایی رفتارهای اجتماعی خود را 

بختی به عنوان هدف های رفاه و خوشو آنرا با  حق یافتن راه پذیردمیگفتمان زندگی عادی 
. بنابراین، در این نگرش به حیات هیچ چیزی غیرعادی و غیر مشروع دهدمینهایی مطابقت 

نیست زیرا اخلاق رفتار فردی در پناه فلسفه حق داشتن کاملا پذیرفته شدنی است. به عبارت 
ان ، از میباشدمیدیگر، این دلایل، که در حقیقت ابزاری برای رسیدن به اهداف فردی 

. بنابراین حقوق سازدمیبرداشتن موانع بر سر راه آزادی و حق را ضروری و اجتناب ناپذیر 
فردگرایانه همراه با تمایل طبیعی برای داشتن رفاه و خوشبختی با یکدیگر پیوند یافته، و 
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این  توانمی، نهااستدلالبنیادهای اخلاق اصالت سود را شکل می بخشند. در پرتو این 
سانی را نادیده انگاشت که اینگونه تلاش برای خوشبختی را ایجاب کرده و طبیعت ان

. در حقیقت، دهدمیآنرا نیز در پرتو فلسفه حق داشتن توضیح  شمولجهانمعیارهای عام و 
این انسان است که حقی ذاتی دارد تا برای تحقق نیازهای طبیعی زندگی پیوسته تلاش کند. 

مسئولانه -طرفانه خودو بی شمولجهانکه در پس عقلانیت  این گرایش طبیعی، الزامی است
، بدون اینکه دهدمیحقوقی که دارد توضیح براساس ای قرار گرفته و مفهوم حیات فرد را 

نیازی به استدلال اخلاقی پیش مدرن داشته باشیم. آنچه رفتار اخلاقی انسان را تشکیل 
 .باشدمیرفاه و لذت و خوشبختی ، در واقع تلاش او برای رضایت نفس یعنی دهدمی

 
گیری تصمیماین عقلانیت بخوبی توانست به نیاز رها شدن از هرنوع نیروی خارجی بر سر راه 

بتوانند براساس ظرفیت عقلایی مستقل  هاانسانمستقل انسان کمک شایانی داشته باشد. اگر 
همه  توانندمیتردید بینموده و راه خود را در زندگی دنبال نمایند، گیری تصمیمخود 

ساختارهای کهن و بازدارنده پیشرفت در زندگی واقعی دنیایی را ویران سازند. این توانایی 
خود را به نیروهای خارجی تحمیلی  تواندمینبرآمده از همان طبیعت عقلایی انسان است که 

قلایی، فرد را بر ذهن، اراده، و حیات اجتماعی و سیاسی او تسلیم نماید. یک چنین توانایی ع
محور همه تعاملات اجتماعی قرار داده و او را به عنوان معمار دنیای آباد و خوشبختی بیشتر 

برای ای ارادهخویش به رسمیت می شناسد. از طرف دیگر همین انسان مستقل آزاد دارای 
. باشدمیتغییر است، و این تغییر امری کاملا طبیعی و حتی از سوی خداوند تقدیس شده 

برای حیات همراه با خوشبختی خویش قوای عقلایی و اندیشه خود را بکار  هاانسانهرگاه 
. در آوردمی، بطور طبیعی خیر عمومی و منافع اجتماعی را نیز با خود به همراه گیرندمی

. عقلانیت شودمیاینجاست که فرد انسانی صاحب اختیار اندیشه و دنیای ساخته شده خود 
، روح و محتوی عصر روشنگری را شودمیعیار آنچه حیات معقول تلقی مدرن به عنوان م

 به سادگی در چند بیانیه به تصویر کشید: توانمی. این عقلانیت را بخشدمیشکل 
 

انکار هر چیزی که ماهیت قرون وسطایی داشته باشد. یعنی امر و باورهایی که در  -
 .گیرندمیقرار گیری تصمیممقابل اراده آزاد انسان برای 

و عدم انسجام به عنوان ناهماهنگی با نیازهای جامعه هدفمند نظمی بیبیزاری از  -
 و مبتنی بر روابط همکارانه انسانی

مسئول و نه -تمایل به ایجاد معیارهای اجتماعی مبتنی بر عقل روشنگر و خود -
 برآمده از نیاکان و باورهای غیرعقلایی پیشینی هاسنت

 هد عقلانیت مانند منطق، ریاضیات، و روح علمگراییتمایل به ابزارها و شوا -
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انکار دین به عنوان راهنمای حیات اجتماعی و سیاسی انسان، و ترجیح دادن  -
مربوط به های استدلالشواهد قابل ملاحظه، مشاهده، و اندازه گیری در مرکز 

 زندگی

 تواندمینترجیح دادن دنیای ساخته شده انسانی بجای جهان طبیعی نامعلومی که  -
 در اختیار انسان باشد

اصالت بخشیدن به استدلال کردن آرام، مودبانه، و همراه با احترام متقابل و نیز  -
دیگران و آنهایی که با نظر ما متفاوت های نظریههمپرسگی درباره باورها و 

  باشندمی

برنده نیازهای انسانی تکیه بر اهمیت استفاده از فن آوری و دست آوردهای پیش -
 رمزآلود و سری هایروشجای پذیرش بی چون و چرای ب

اعتماد و باور به توانایی انسان در هدایت جامعه خویش و خوشبینی به آینده  -
 بهعنوان نیروی حیات بخش  توسعه و پیشرفت اجتماعی

 انکار هرنوع انسداد اندیشه، جمود فکری، و استبداد سیاسی و اجتماعی -

ش و تربیت جوانان بر بنای عقلانیت برای انجام اصلاحات بنیادین در آموز -
جلوگیری از سقوط آن به جهل و نادانی، و در نتیجه تباهی های اجتماعی، و 

 توسعه جرم و جنایت

 وظیفه کمک رسانی به دیگران در هنگام نیاز به عنوان اخلاق مراقبت اجتماعی -

مین و در عین شناسایی رقابت جویی برای تا بر همکاریپیشبرد روابط مبتنی  -
 اجتماعیپیشبرد نیازهای فردی و 

 

 به عنوان یک نهضت فکری و اجتماعیگرایی عقل

 
ها، فضای اجتماعی و سیاسی اروپای قرن هیجدهم و اما علی رغم همه این نویدها و بشارت

روشنگری در تامین نیازهای انسانی با ناکامی گرایی عقلداد که  شاننوزدهم به سرعت ن
حاشیه رانده شدن و تنگدستی بخش های بزرگی از جامعه که به دلیل  مواجه شده است. به

ساختارهای ناکارآمد فکری و اجتماعی نتوانستند پا به پای دیگران برای خود سعادت فراهم 
آورند، در افق روشنگری اروپایی ابرهای تیره و تاریک نابرابری و تنگدستی را به همراه آورد. 

ی منابع و ابزارهای تولید را دراختیار خود گرفت و با فراموشی سلطه طبقات مسلط سرمایه دار
د. توسعه شهرنشینی به عنوان شانکنترلی و انصاف، کارگران را به استثمار ک-فضیلت خود

ضرورت روند شتاب برانگیز صنعتی گرایی، موجبات جابجایی های غیرمسئولانه جمعیتی و 
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های دگرگونیا به دنبال آورد. همراه با این ی اجتناب ناپذیر رهانابسامانیدر نتیجه آن 
نابسامان، همان عقلانیت روشنگری هرگز نتوانست توضیح روشن و مشخصی هم برای 
استثمار داخلی و استعمار خارجی، تمرکز متورم ثروت، و معضلات برخاسته از آنها ارائه دهد. 

به توانایی عقل روشنگری  فضای ناامیدی نسبتگیری شکل، و هانابسامانیواکنش به این در 
برای سعادتمند ساختن انسان مدرن، دو جریان عمده فکری پا به عرصه ظهور گذاشته و هر 

 گراییعقلهایی را پیشنهاد کردند. سوسیالیسم ضمن تاکید بر کدام از زاویه دید خود راه حل
دیشه سیاسی متفاوتی در افق انهای دریچهرهایی بخش و تاکید بر اصل مساوات و برابری 

و اجتماعی باز گشود. البته نگرش سوسیالیستی خود به گرایشات فکری متفاوتی مانند 
سوسیالیسم آرمان گرا، سوسیالیسم مارکسیستی، و یک شاخه سوسیالیستی در درون خود 

نهضت فلسفی رمانتیک نیز با به چالش کشیدن نارسایی  81مکتب فکری لیبرال، تقسیم شد.
عقلانیت روشنگری، چشم اندازهای موردنظر خود را در اختیار جامعه قرار  های ذاتی نهفته با

 داد. 
 

 گران آنروشنگری و چالشگرایی عقل
 

 

در حالی که نهضت فکری و اجتماعی و سیاسی روشنگری شتابان به پیش رفته و همه 
های آن برای تامین نیازهای مادی و ، ناکامیگرفتمیخود جامعه را در اختیار های عرصه

که ناشی از انحصار طبقات سلطه گر بود، زمینه مناسبی برای ظهور دیده ستم عینی مردم
نحله های مختلف سوسیالیسم باز کرد. در عین حال، قصور و ناتوانی عقلانیت روشنگری 

بیعی زیبائی شناسانه حیات انسانی، ط هایویژگیبرای تامین نیازهای عاطفی و احساسی و 
آنرا در فضای قرون هیجدهم و نوزدهم رسا و های فرضصدای فلسفه رمانتیک و پیش 

                                                 
نگاه کنید به کتاب دوم این مجموعه با عنوان " حقوق بشر و مفهوم خیر عمومی" و  81

 بنیادشکن حقوق بشر". های همچنین کتاب سوم با عنوان "نظریه

 
 روشنگری و بشارت های رهایی بخش آن گراییعقل

چالش های بنیاد 
مشکن سوسیالیس

نقدهای جدی 
فلسفه رمانتیک
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ند که این تنها کردمیتاکید ها فرضتوانمند ساخت. پیشگامان نهضت رمانتیک بر آن پیش 
اجتماعی و از معضلات  هاانسانموجبات رهایی  تواندمیگرایانه نیست که خودآگاهی عقل

. عقلانیت روشنگری بریده از متن، یکسو کندمیموانع توسعه یافتگی و رهایی مردم را تامین 
، بنابراین فضا و فرصت کمتری برای آزادی و رهایی و خلاقیت باشدمینگر، و تقلیل گرا 
. در حالیکه نگرش رمانتیک با تکیه بر خودآگاهی عاطفی انسان گذاردمیروح انسانی باقی 

ه در هنر، ادبیات و شعر، رقص و موسیقی، و یا نقاشی و دیگر ابعاد هنری حیات انسانی ک
آن نقیصه را برطرف ساخته و موجبات آزادی حقیقی و کمال انسان  توانمیتجلی یافته است، 

که  شودمیرا فراهم آورد. در حقیقت کل، جهان هستی یک کل به هم پیوسته ای را شامل 
ر پیوستگی مداومی در همه حوزه های حیات همراه با تمایلات، گرایشات اجزای آن با یکدیگ

روحی و فکری، و یا عاطفی و احساسی دارند.  این تجلیات در زبان به عنوان ابزار بیان 
 هاانسانخویشتن خویش، خواه به شکل فردگرایانه و خواه در تبلور گروهی آن، شکل یافته و 

یی که بیان هویتی خویش را در ابعاد عاطفی و احساسی ها را به عنوان آفریدگانی عقلا
. علاوه براین، حیات انسانی یک عرصه خشک و مکانیکی آوردمی، به عرصه جامعه آمیزندمی

عقلایی منتزع از تاریخ، هویت، و احساسات، و های استدلالنیست که خود را از طریق 
قد روح خلاقانه نیستند که در آن متن عواطف انسانی با نمایش بگذارد. مردم هم موجوداتی فا

خشک مکانیکی فقط از طریق این عقلانیت، که اغلب به ابعاد ابزاری و محاسبه گری تقلیل 
خود در جوامع سیاسی مختلفی سازمان می  هاانسانیافته است، خود را بیان نمایند. این 

و کمال انسانی خویش  بخشند تا بتواند شرایط لازم برای بیان خویش از یک سو، و شکوفایی
از دیگر سو، را فراهم آورند. همه این عناصر و الزامات با طبیعت و قوانین آن و همچنین 

بیانی -تا مفهوم خود هایشبکهو اجازه آمیزند میزیبایی شناسی اجزای به هم پیوسته آن 
 همراه با خودآگاهی احساسی و عاطفی جامه عمل پوشند. 

ن توضیح داده شد، روسو را باید به عنوان پیشگام این ابعاد فلسفه همانگونه که در فصل پیشی
این متفکر تاثیرگذار بر نهضت فلسفی های اندیشهرمانتیک در نظر گرفت. هرچند که افکار و 

مفصل توضیح داده شد، اما بازخوانی پاره ای از زوایای ای گونهرمانتیک در فصل پیشین به 
همه آزاد به  هاانسان"به اهداف این فصل نیز یاری رساند.  واندتمیناخوانای اندیشه او بهتر 

( با این بیان که در آغازین فراز 5 :2617)روسو،  ."باشندمی، و همه جا در بند اندآمدهدنیا 
فلسفه های فرضبه تحریر در آمده است، روسو بنای اصلی پیش  قرارداد اجتماعیکتاب 

های ریشهگفتمانی در باره وسو، پیشتر در مقاله ای با عنوان . رگذاردمیرمانتیک را به اشتراک 
و برابری نسبی برخوردارند. اما ها آزادیدر حالت طبیعت از  هاانسان( 5417) نابرابری
سیاسی و اجتماعی، یعنی آنهایی که ساخته شده توسط بشر هستند، به مراتب های نابرابری
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اجتماعی و دیگر علل و های نابرابری. باشندمیطبیعی های نابرابریبالاتر و شدیدتر از 
. در درون این اندآمدهغیرعادلانه و غیر انسانی توسط تمدن های انسانی به وجود های زمینه

. شیوه زندگی سست شودمیبا اجتماعی شدن، برده، و ترسو، و ضعیف "تمدن است که انسان 
( این در حالی است که زندگی 12) ."سازدمیعنصر قدرت و شجاعت او را ناتوان و بی اثر 

اجتماعی باید عناصر انسانی را پرورش داده و راه شکوفایی آنها را هموار نماید. حقوق طبیعی 
حیات انسانی هدفمند، یعنی همان زندگی اجتماعی صلح آمیزی که در آن انسان باید فرصت 

که در پیش روی بشریت  . بنابراین، پرسش مهمیدهدمیباشد،  نوید ه متعالی شدن را داشت
 هاانسانمنشأ نابرابری در بین  "برخوردار از عقلانیت روشنگری قرار دارد این است که 

( این پرسشی بود که توسط آکادمی 1) "چیست و آیا حقوق طبیعی آن را مجاز دانسته است؟
می  برای بررسی و تحقیق در برابر روشنفکران آنزمان گشوده شد. درواقع آکادمی 82دیژون

خواست بداند در حالیکه عقلانیت روشنگری نوید رهایی، پیشرفت و توسعه زندگی، و برابری 
، پس چرا همان جامعه بشری سرشار از معضلات اجتماعی، از جمله دهدمیرا  هاانسان

. این پرسش ذهن روسو را به خود مشغول کرده بود. روسو، به باشدمیگسترده های نابرابری
تمدن انسانی، گیری شکلپدر روشنفکری نهضت رمانتیک، علت اصلی را در  عنوان معمار و

. بنظر او، در نظام طبیعی کردمی، جستجو شودمیمند یعنی در شرایطی که در آن جامعه نظام
، اما او خوش طینت بوده و طبیعتی اصیل باشدمیانسان آفریدگاری وحشی، یا غیر متمدن، 

، و او را به ورطه رقابت ها برای گیردمیاعی این اصالت را از او و نجیب دارد. اما زندگی اجتم
طبیعی های اصالت پرستی جای-. در اینجاست که خودکشاندمیخودنمایی و ثروت اندوزی 

 . گیردمیاو را 

بنگر که چگونه همه قوای انسانی رشد یافته، حافظه و تخیل در 
عقل فعال، و ذهن ، مندعلاقهنقش کامل خود قرار دارد، خودپرستی 

تقریباً در بالاترین نقطه کمال خود قرار گرفته است. همه صفات 
طبیعی در عمل، مرتبه و وضعیت هر انسانی را که به او اختصاص 
داده است، بنگر که چگونه کیفیات طبیعی در جایگاهی مناسب قرار 

، جایگاه و مرتبه که به او تفویض شده است؛ نه صرفاً سهم اندگرفته
از دارایی و یا قدرت او در خدمت یا آسیب رساندن به دیگران،  او

بلکه همچنین شوخ طبعی، زیبایی، قدرت یا مهارت، شایستگی یا 
باعث  توانندمیی هستند که هایویژگیاستعدادهای او: و این تنها 

احترام شوند، اما به سرعت داشتن به تملک داشتن و یا تأثیر 

                                                 
82 Academy of Dijon 
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س شد. آنها اکنون به امور مورد علاقه گذاشتن بر آنها ضروری احسا
که به نظر برسند که واقعی نیستند. بودن و  اندشدهتبدیل  هاانسان

به نظر رسیدن به دو چیز کاملاً متفاوت تبدیل شدهاند، و از این 
کارانه، با همه های فریبتفاوت است که، گستاخی و حیله

-29) .گیرندمیهایی که در ردیف آنها وجود دارد، سرچشمه رذالت
82) 

همه در ذات طبیعی خود، خوب هستند. آنها آزاد هستند، و  هاانساناین درحالی است که 
، هرچند که کنندمیو زندگی  گیرندمیبراساس همان طبیعت نیک خویش آزادانه تصمیم 

 قرار نگرفته باشند. اما جامعه و تمدن شودمیممکن است در فضای آنچه تمدن انسانی نامیده 
نیروهای فاسدی هستند که این آزادی را از آنها می ربایند. به همین دلیل همین انسان ضمن 

حسود و کینه توز و انتقام جو شده، به منافع خود توجه "های انسانی داشتن همه مهارت
( آن 29) ."و از بین می برد کندمی، و همه چیز را ویران گیردمی، دیگران را نادیده کندمی

، و قوانین کردمیطبیعتی خود زندگی های اصالت براساسزاد و نیک خواهی که انسان آ
هایی که ضرورتا مورد نیاز ان نیستند، ، هم اکنون با انبوهی از خواستهشناختمیطبیعی را 

طبقاتی تیول داری  هاینظاممواجه شده است. عقلانیتی که قرار بود او را از هر نوع بندگی 
رها سازد، هم اکنون او را در رقابت جویی، کسب منافع، و ظاهر نمایی و یا متابعت مذهبی 

تا هر روز بیشتر در این یوغ  گیردمیاسیر و بنده خود ساخته است. او همه مهارتها را بکار 
خواهی برای آنچه که ضرورت زندگی او نیست باقی بماند. و آن عقلانیت رهایی -بندگی خود

از بندگی نوین رها سازد. حال خوشبخت ترین و یا بدبخت  او را تواندمینبخش روشنگری 
ترین ها، خود را صاحب حق برای دارای دیگران می دانند، و آن نجابت اولیه طبیعی انسان 
جای خود را به رقابت جویی برای رسیده به قله های نابرابری داده است. به همین دلیل است 

و شور و اشتیاق افسارگسیخته هر دوی آنها، غصب توسط ثروتمندان، دزدی توسط فقرا، "که 
را  هاانسانفریادهای شفقت طبیعی و صدای هنوز ضعیف عدالت را نادیده انگاشته و )روح( 

ها جایی برای مهر، شفقت، ( این رذالت و تباهی29) ."از بخل، جاه طلبی و رذالت سرشار کرد
جای آن ها برابریته است. ناساخته باقی نگذاش-و رهایی انسان از تعلقات مصنوعی خود

زندگی طبیعی پیشین را گرفته است ،و از همه بدتر اینکه این نظام اجتماعی که در مخالفت 
که به خدمات داند می . ثروت اندوزشودمیرا طبیعت انسان قرار دارد،  امری طبیعی تلقی 

ه است. قوانین به تهی دستان وابسته است، و تهی دستان نیز با کمکهای ثروتمند وابسته شد
. این دهدمیضعیف شدگان قید و بندهای جدید، و  به نیروهای ثروتمند فرصت های نوینی 

و  غصب  و ربودن ماهرانه آزادی به حقی غیرقابل برگشت تبدیل شده  یابدمیچرخه ادامه 
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، بینی تنزل یافته، و همه چیز با بازی برد و باخت تبدیل شده است است. همه چیز به ظاهر
بنده  هاانساندر حالیکه همه فضایل نیک پیشین از همان جامعه عقلایی رخ بربسته است. و 

فریبی،  بیهودگی، و شرافت فاقد فضیلت، عقلانیت بدون خردمندی، و لذت های عاری -خود
بلکه صرفاً ".  بی تردید، این خصائص زندگی عادی انسانی نیست اندشدهاز شادی تبدیل 
،  و بدین ترتیب تمام تمایلات طبیعی ما کندمیرابری است که جامعه ایجاد روح جامعه و ناب

 (37) ."سازدمیرا دگرگون و تغییر 

 گر به ظاهر چــراغ و نور رهیــم
 درعمل سنگ وکوخ و خار و چهیم

  غرق اوهام  و گرد خود  خواهی
 چون  سرابیم   و تشنه  را  شبهیم

  گر   بروید   گلی  به   گلزاران 
 یغ   بران    به   ساق   او  بنهیمت

 ار   نوازد    نسیم    صبح   بهار 
 در کمینش چو رهزنان به رهیم

 تا   بر آید   طلیع    روشن   نور 
 کور  درمانده ایم    و   بی   نگهیم

 عاشقان      بر   فراز    گردونند 
 83ما   گرفتار سال  و روز و  مهیم

برانگیز در باره خصائص و نارسایی های تباه کننده عقلانیت های تامل با همه این توصیف
گیری شکلروشنگری، یک پرسش همچنان ذهنیت کنکاشگر را به خود مشغول می دارد. اگر 

به  توانمیتمدن انسانی، علت اصلی تباهی روح انسانی است، آیا  دیگر به عبارت ، وجامعه
ی و وحشی  با  شرایط منطبق با نیازهای شرایط پیشین طبیعی، که در آن انسان اصیل طبیع

 84که در اینجا یک قیاس صد و نقیضرسد می، بازگشت؟ به نظر کردمیواقعی خود زندگی 
غیرقابل گشودگی وجود دارد. انسان برای یافتن کمال انسانی باید با دیگران در تعامل 

کان بازگشت به شرایط . امسازدمیاجتماعی قرار گیرد. اما این شرایط اجتماعی او را تباه 
پیشین طبیعی نیز امکان پذیر نیست. بنابراین، باید در متن شرایط کنونی زندگی اجتماعی راه 
چاره را جستجو کرد. در شرایط طبیعی پیشین، انسانیت اجتماعی، و به تبع آن، شکوفایی 

                                                 
 سروده شد. ۵2٠٠های روسو در سال بخشی از اشعاری که با الهام از اندیشه 83

84 Paradox  



 141      هویت و معنی در فرهنگ حقوق بشر / جلد هشتم

 

 

ه سامان یابد که پا به عرصه ظهور گذارد. بنابراین، ساختار جوامع انسانی باید بگون تواندمین
طبیعی با جایگاه خود بازگشته، در عین حال شرایط اجتماعی نیز ادامه یابد. های اصالت در آن

به وضعیت طبیعی خود بازگردیم یم توانمیکه ما ن دهدمی، روسو توضیح قرارداد اجتماعیدر 
اید جامعه متمدنی و از این رو باید نظام فعلی خود را طبق اراده عمومی اصلاح کنیم. ولی چرا ب

عقلانیت آزاد شکل گرفته است را اصلاح کرد؟ پاسخ را باید در فاصله عمیقی براساس که 
که میان پیشرفت به معنی جاری کلمه و پیشرفت اخلاقی به وجود آمده است، جستجو کرد. 

قرارداد اجتماعی که بر قامت نظام جامعه آزاد به معنی روشنگری مفهوم پوشیده های نظریه
سیاسی اصلاح نماید. طبیعی های پیشرفتشد، نتوانسته است باورهای اخلاقی را نیز پا به پای 

است که در جوامع متمدن آزاد مردم به میل خود و از جانب آزادی اراده و تصمیم گری می 
. اندیافتهسلسله مراتبی رهایی  هاینظامنمایند. آنها از یوغ بردگی طبیعت، مطابقت مذهبی، و 

تا منافع خویش آموزد میزاری به آنها بای اگونهکه به اندشدهبه نوعی خود اسیر عقلانیتی  اما
را بر خیر عمومی ترجیح دهند. به عبارت دیگر دوست داشتن طبیعی خویش جای خود را به 

. به همین دلیل است که انسان آزاد و برابر به دنیا آمده، دهدمیشیفتگی -خواهی و خود-خود
جا در بند اسارت است؛ اسارت توسط بندهایی که خود بر خویشتن تحمیل کرده در همه 

 است.

ساخته، در وضعیت طبیعت آزاد بودند، اما -اساساً آزادند و پیش از ورود به تمدن خود هاانسان
های اقتصادی و اجتماعی، و میزان قضاوت ما از پیشرفت تمدن، از طریق وابستگی، نابرابری

دن خود با دیگران، باعث شده است تا پیروی از دیگران را جایگزین آن طریق مقایسه کر
آزادی سازیم. از آنجایی که بازگشت به وضعیت طبیعت نه امکان پذیر است و نه مطلوب، 

از دست رفته باشد. از این طریق باید در نحوه ی هاآزادیهدف سیاست باید  بازگرداندن 
م که اساسا چه کسی هستیم، از کجا آمده ایم، و زندگی مشترک و اجتماعی خویش، دریابی

معیارهای قانون طبیعی زندگی کنیم. این موضوع اساسی براساس آزادانه و یم توانمیچگونه 
آزاد باشیم و با هم یم توانمیفلسفی است که قرارداد اجتماعی به دنبال آن است: چگونه 

 زندگی کنیم؟ اما چگونه؟ 

 توانندمیای جدیدی ایجاد کنند. آنها فقط نیروه توانندمین هاانسان
مواردی را که از قبل وجود دارند گرد هم بیاورند و آنها را هدایت 
کنند. بنابراین تنها راه آنها برای حفظ خود این است که تعدادی 
نیرو را متحد کنند تا به طور مشترک به اندازه کافی قدرتمند باشند 
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وارد بازی ای گونهاید این نیروها را به تا با موانع مقابله کنند. آنها ب
 کنند که با هم در یک رانش واحد عمل کنند.

برای اینکه نیروها به این شکل دور هم جمع شوند، افراد زیادی 
باید با هم کار کنند. اما نیرو و آزادی هر انسان چیزی است که او 

نها را آ تواندمیعمدتاً برای بقای خود به آن نیاز دارد. پس چگونه 
بدون آسیب رساندن به منافع خود و نادیده گرفتن مراقبتی که از 

ای خود دارد، در این تلاش جمعی قرار دهد؟ این دشواری، در نسخه
اینگونه  تواندمی، شودمیاز آن که برای موضوع فعلی من ایجاد 

باید شکلی از جامعه بوجود آید که کل نیروی مشترک "بیان شود: 
فاع و محافظت از افراد و نیازهای آن نماید. این کار را را وادار به د

انجام شود که هر یک از آنها در عین اتحاد با دیگران، ای گونهبه 
روسو، ) ."مانندو مانند قبل آزاد می کنندمیهنوز فقط از خود اطاعت 

2617: 6) 

، در عین حال آزادی چگونه با هم زندگی کنند گیرندمیدر الگوی اجتماعی یاد شده، مردم یاد 
ی هاآزادیخود را نیز محفوظ نمایند. به همین دلیل است که عقلانیت روشنگری که در تامین 

انسان و هویت اخلاقی آن عاجز مانده است، می بایستی به نقد کشیده شود. در مدل 
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i. فردیت فرد به جامعه وابستگی
پیدا می کند

i. -جامعیت گروهی به امر خود
تحققی مردم منوط می شود

تحققی یباز دارد تا مردم -این خود
دبدانند که به درستی انسان هستن
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ها هستند، هرچند که در دمکراسی ها زندگی گیری تصمیمروشنگری، مردم همه موضوع 
ها به شهروندان صاحب اختیاری  گذاریسیاست. مهم این است که آنان از موضوع دکننمی

، تبدیل شوند. اگر مردم موضوع حکومت و گیرندمیکه از ناحیه استقلال خویش تصمیم 
نادیده گرفتن آزادی، انکار کرامت ". شودمیاصیل آنان مخدوش ی هاآزادیسیاست باشند، 

ل از آن است. هیچ غرامت ممکنی برای کسی که از همه انسانی، حقوق و حتی وظایف حاص
( باز این 4) ."اینها را نادیده می نگرد وجود ندارد. چنین غفلتی با فطرت انسان ناسازگار است

 پرسش بدون پاسخ مانده است که چگونه زندگی اجتماعی داشته باشیم، و در عین حال
اییم؟ مدل اجتماعی مورد نظر باید بیاموزد خود را نیز حفظ نمی هاآزادیانسانی و های اصالت

بخوبی در یابیم که چه کسی هستیم. یم توانمیکه چگونه با یکدیگر زندگی کنیم، در حالی که 
شکلی از جامعه باید شکل گیرد که با تمام قدرت مشترک از مردم و "پاسخ اینگونه است 

هر یک از شهروندان با متحد دارایی هر یک از آنها دفاع و محافظت کند. در این جامعه، 
و به همان اندازه آزاد باقی می مانند.  کنندمیساختن خود با کل جامعه، تنها از خود اطاعت 

( در حقیقت نظامی 6) ."دهدمیاین مشکل اساسی است که قرارداد اجتماعی به آن پاسخ 
از آن، و در  که در آن همه مردم خود را متعهد به حفاظت گیردمیاجتماعی و سیاسی شکل 

خود می دانند. این شکل اجتماعی نوعی هویتی اخلاقی ی هاآزادیعین حال محافظت از 
. به عبارت شودمیاست که در آن هم زندگی جمعی و هم اراده آزاد شهروندان محافظت 

 خویشتن خویش را عملی و کارآمد سازند.  توانندمیبهتر در این مدل اجتماعی، شهروندان 

اجتماعی اراده عمومی و نه تصمیم اکثریت، منبع همبستگی اجتماعی و  در این مدل
، اما خیر گیردمیمشروعیت نیروهای آن است. در اینجا خیر عمومی بر منافع فردی پیشی 

. در حقیقت، در حالیکه دهدمیعمومی خود بدون فردیت اعضای جامعه معنای خود را از دست 
ه جامعه با معیارهای عقلانیت رها شده از موانع مدل تصمیم اکثریت انتخاب شده برای ادار

روشنگری شکل گرفته است، در مدل اراده عمومی فردیت فرد، موضوعات حق ولی همراه با 
. حاکمیت، که به طور کامل از افراد تشکیل نهدمیمسئولیت، سنگ بنای جامعه را بنیاد  

 داشته باشد. تواندمیه و نه ، نه منفعتی بر خلاف منافع تصور کردباشدمیدهنده آن 

هایی که جامعه قرون هیجده و گسترده و تباهیهای نابرابریاین نقدها و بدیل ها در برابر 
تر ساخت، تا همانگونه نوزده را در بر گرفته بود، چشم اندازهای نهضت رمانتیک را برجسته

بلکه به  "رها بودن از..."که پیشتر توضیح داده شد، بتواند به مفهوم آزادی نه فقط به معنی 
-به تصویر کشیده شود. در این تصویر از آزادی است که خود "رها بودن برای..."معنی 

بیانی مستقل هویتی و -همراه با خلاقیت ها و خود هاانسانآگاهی عاطفی و احساسی 
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 هاانسانشخصیتی انسان، جامه عمل می پوشد. در حقیقت، در حالیکه عقلانیت روشنگری، 
ا به موجوداتی فاقد روح و عقلانیت انسانی تنزل داده بود، و تصویری از انسان را ترسیم ر

 فلسفی ، نهضتکردمینموده بود که به فرمان عقل رها شده ، تنها منافع خویش را دنبال 
خلاقیت انسانی را در همه ابعاد زندگی مادی و احساسی و عاطفی با مفهوم کوشد میرمانتیک 

 سازد.  آزادی همراه

را با نگرش خاص خود دنبال نمود. به نظر ها اندیشهکانت در نظریه ایده آلیزم استعلایی این 
او جهان در ذات خود چیزی متفاوت از آنی است که انسان با دستگاه حسی خود ادراک 

، و این ادراکی حسی است رسدمی. این جهان ادراک شده آنی است که به نظر انسان کندمی
ه برآیند عقلایی بریده شده از متن حیات انسان باشد. لذا دستگاه حسی، عواطف، تا اینک

این دانش از جهان مشارکت دارند. و به گیری شکلاحساسات، و همه ابعاد برآمده از آنها در 
، و سپس سازدمیهمین ترتیب است که انسان با تحمیل فهم خود به جهان، آنرا با اراده خود 

متفاوت از جریان اصلی روشنگری توسط یوهان گوتلیب های اندیشهین . ابخشدمیسامان 
 87و آرتور شوپنهاور ،یوهان هردر، گئورگ ویلهلم فردریش هگل 86،فردریش شلینگ 85،فیخته

رمانتیک جهانی را تصور  فلسفی هایاندیشهدنبال شده و توسعه و تکامل یافت.  بنابراین، 
یات بود. متفکران نهضت رمانتیک تلاش خود را برای که ارگانیک زنده و سرشار از ح کردمی

همراه بود، و می توانست  هاانسانادراک و فهم جهانی به کار گرفتند که با واقعیات زندگی 
نشاط و شادمانی نهفته در این حیات شگفت انگیز را در مقابل چشم انداز بی روح و سرد 

ندگی قرار دهد. آنها رها شدن از چارچوب عقلانیت بریده از متن، و اغلب ابزاری، در مرکز ز
و طبیعت  هاانسانعقلایی مکانیکی و  بی روح عقل ابزاری را با به تصویر کشیدن حیات 

با ابعاد فرهنگی و واقعی تاریخی زندگی  هاانساندادند که هویت  شانآنان دنبال کردند و ن
ه همواره با طبیعت و زیبایی های آفریدگانی زنده هستند ک هاانسان. باشدمیخود قابل تعریف 

. این تعامل است که آزادی و باشندمیآن در تعاملی پویا و حیات بخش در گفتگو و تعامل 
 .کشدمیخلاقانه انسان را به تصویر 

مختصات و مشخصات نهضت رمانتیک را به این شرح  توانمیها اندیشهدر پرتو اینگونه 
 خلاصه کرد:

                                                 
85 Johann Gottlieb Fichte (1762 - 1814). 
86 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775 - 1854). 
87 Arthur Schopenhauer (1788 - 1860). 



 145      هویت و معنی در فرهنگ حقوق بشر / جلد هشتم

 

 

ده و تصویری از انسان شانخلاقیت انسان را به زوال کعقلانیت روشنگری روح و  -
. دهدمی شانرا به نمایش گذاشته است که در عقلانیت فاقد روح چهره خود را ن

این درحالی است که خالق جهان خویش با همه خلاقیت های نهفته در آن است. 
خلاق را در وجود آدمیان های زمینهآزادی و رهایی واقعی آنی است که این 

. از کشاندمیبرانگیخته و استعداد فعال ذهنیت او را به عرصه حیات اجتماعی 
درون این حیات است که پوپایی و زیبایی به زندگی باز می گردد، و انسان را از 

 . سازدمیخمودگی و مواضع انفعالی رها 

 

انی است. در مرکز انسهای ارزش به هم پیوسته و سرشار ازای مجموعهجهان  -
این جهان انسانی قرار دارد که با ذهن شناسنده خلاق خویش تغییراتی در حیات 

. گیردمیاجتماعی و سیاسی به وجود آورده، و در عین حال آنها را در کنترل خود 
، بلکه کندمیاین ذهن خلاق و سازنده به همه ابعاد آن نه تنها انسان را تعریف 

 .سازدمییز با زیبایی و نشاط همراه یات اجتماعی او را نح

 
جهان شیء مستقل از درک انسان نیست، بلکه همه جهانی پیرامونی از طریق  -

. این انسان است کندمیهمان توان عقلایی و خلاقانه انسان معنی و مفهوم پیدا 
، سازدمی، نیروهای سازنده آنرا رها خواندمیکه نظم مورد نظر خود را به جهان فرا 

. دراین پیوستگی انسان و جهان، خلاقیت نهدمیاختارهای متناسب با آنرا بنیاد و س
. از اینروی گیردمیو خودآگاهی عاطفی او نقش هدایت کننده حیات را به عهده 

 . باشدمیانسان خالق جهان خویش، تنها معیار سنجش زندگی سالم 

 
عریف شده است. روشنگر تهای اندیشهعقلانیت رها شده آنی نیست که توسط  -

های پیشینی اگر قرار است که رهایی به معنی استقلال از نهاد مذهب و نظم
تحمیل شده باشد، باید بتواند انسان را به آزادی برساند. اما عقلانیت رهاشده 
روشنگری انسان را اسیر بندهایی ساخته است که از درون همان عقلانیت 

ها شدن به معنی درگیری عمیق با همه ابعاد اند. بنابراین، رگر سر برآوردهمحاسبه
زندگی با هدف بازشناسی موانع و مشکلاتی است که فرا راه استقلال انسان در 

. عقلانیت باید رهایی را در جستجوی انسان در خویشتن باشدمیها گیری تصمیم
 های عینی آن در جامعه پویا و زنده او جستجو کند.خویش و جلوه
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. متفکران دهدمیو جان، خلاقیت و شهود انسان را کاهش  حیات تهی از روح -
تقلیل داده است که ای کنندهروشنگری هویت انسانی را به ماشین فاقد روح فکر 

با دریای عمیق خویشتن خویش، عواطف و احساسات و زیبایی های  تواندمین
که  اندممیمفهوم حیات داشتن رابطه برقرار کند. از انسانیت تنها رباطی باقی 

براساس جهان از پیش به تصویر کشیده شده، فقط می اندیشد که چگونه منافع 
خویش را جستجو کرده، و از چه راهی بر ورای خلاقیت سازنده خویش، راه خود 
را به سوی آینده باز گشاید. ماحصل همه این کنکاش های انسان تابع عقلانیت 

گرایی به عنوان تنها که علم، در حالیشودمیگرایی خلاصه روشنگری در علم
و معماهای غیرقابل ادراک مواجه ها چالششاخصه تعریف کننده حیات، انسان را با 

 ساخته است. 

 

صرف گرایی عقلبه  تواندمینقش هنر، تخیل، و طبیعت در تعریف خود و جامعه ن -
. کاهش یابد. احساسات و تجربه زیبایی شناختی همراه با انسان و حیات او هستند

سیاسی همه و همه موضوعاتی های اندیشهموسیقی، هنرهای تجسمی، ادبیات و 
 .پاسخی شایسته و سازنده گویند توانندمیاجتماعی بوده و به معضلات اجتماعی 

های جنبهانگاشتی هنرمندان، ادبا، شعرا، و ذهن خلاق آنها ابعاد و -ابعاد خود
نسانی آنرا به زیباترین شکل ممکن زیبایی شناسانه حیات را بارور ساخته و روح ا

 . کشدمیبه تصویر 

 

تفسیر ای آفریدهلاقیت انسان، و تکیه بر عواطف و احساسات انسان را به عنوان خ -
تا او را در  دهدمیبیانگر در مرکز همه تعاملات اجتماعی قرار -کننده و خود

ی یاری رویارویی با تنوع و کثرت گرایی به گفتگوی عمیق برای شناخت حقیق
بخشد. انسان آنی نیست که با عقلانیت خشک بریده شده از متن حیات برای 
حزم اندیشی و محاسبه سود و زیانها مجهز شده باشد. انسان مخلوق طبیعت و 

ها در عرصه حیات اجتماعی و سیاسی است. زیبایی های آن، و خالق آن زیبایی
فاسیر خود از حیات را با دیگران بنابراین، خود را آنگونه که هست بیان ساخته، و ت

های اجتماعی خویش بر تا بتواند از طریق همپرسگی با کلیم گذاردمیبه اشتراک 
 مشکلات غلبه نماید. 

زبان روح یک جامعه و هویت اصیل آن است. زبان نه تنها ابزار بیان خویش، طرح  -
. با زبان باشدمیموضوعات، و گرایشات، بلکه روح معنوی حیات اجتماعی آنها 

هویتی تاریخی و فرهنگی خود را با دیگران به اشتراک گذاشته و آنها را  هاانسان
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ی خلاق و پویا که از طریق آن امکان شناخت یکدیگر مهیا فرآیندبه مشارکت در 
 خوانند.، فرا میشودمی

 دار و حق متفاوت بودنتکثر ریشه

فی، یوهان هردر چالشی را در برابر رمانتیک فلسهای اندیشهبا مشارکت خویش در توسعه 
عقلانیت انتزاعی روشنگری و همچنین روحیه فردگرایانه اصالت سود قرار داده، و فقدان معنا 

، باشدمیبه حیات انسانی، که بر پاسخ دادن به نیازهای صرف مادی متمرکز ها نگرشدر این 
فردی و گروهی های اصالت مفهوم ( در ابتدا او822 :5199)تیلور،  .را در مرکز توجه قرار داد

و الگوهای متنوع توسعه هویت را که عمیقاً فرهنگ مدرن جوامع را تحت تأثیر قرار داد، به 
د. در آستانه صنعتی شدن، و اوج عقلانیت روشنگری، شانمرکز مباحث اجتماعی و سیاسی ک

اد حیاتی و زیبایی تاکید بر هویت موجبات عطف توجه به موضوعات فرهنگی و تاثیر آن بر ابع
شناسانه زندگی و همچنین خلاقیت و خود آگاهی عاطفی فرهنگ مردم را تقویت کرد. این 

به معنی عام و جاری برجای گذاشت. نکته  88"مردم"تاثیر مهمترین جلوه خود را در مفهوم 
جوهر مشترک  - 89اصلی در طرح مفهوم مردم در فلسفه اجتماعی و سیاسی او اهمیت بشریت

 جوهر از خود مکانی جایگاه یا و زمانی افق از صرفنظر مردم همه که هرچند. است –نی انسا
 خلاق ابعاد و فرهنگی هایزمینه در انسان/مردم توانایی اما برخوردارند، یکسانی انسانی
 از بخشند، می شکل را خود هویت آن در که تاریخی هایدوره و خویش جوامع در زندگی

. سهم یابدمیو ابعاد هویتی  آنان تبلور ها ویژگیدر  هاتفاوت. این دباشمیت متفاو یکدیگر
ی که از طریق آن بر سیاست هایروشاین نگرش تاریخی در تفسیر فرهنگی مفهوم بشریت، و 

گذارد، توسط بسیاری از متفکران معاصر بیانی زبانی تأثیر می-گرایی و خودچندفرهنگی، ملی
افزون براین،  90ارلز تیلور، به رسمیت شناخته شده است.هویتی، از جمله چ هایسیاست

هردر بر توضیح چرایی و نابجایی به حاشیه رانده شدن بخشهای های اندیشهتاثیرات نافذ 
مهمی از جامعه در دمکراسی ها مورد توجه متفکرانی ماند تیلور بوده است. از این روی، فلسفه 

دلیل تأثیر نافذ او بر روایت تیلور از موضوع  هویت فرهنگی هردر در این فصل نه صرفاً به

                                                 
88 Folk  
89 Humanität 
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 یهاتفاوتکه هردر به  یابدمیی فرهنگی، بلکه بیشتر به دلیل این واقعیت اهمیت هاهویت
تاریخی توجه شایانی داشته، و حتی های افقفرهنگی و  هایبافتدر ها اصالتملی و قومی و 

لسفی است. به همین دلیل است که در اذعان داشت که پدر فکری اینگونه اندیشه ف توانمی
هویتی به  یهاتفاوتنوشتار حاضر فلسفه فکری روسو در مورد اصالت فردی به عنوان منبع 

های اصالت عنوان نقطه شروع تحلیل  مورد توجه قرار گرفته، و سپس به سمت روایت هردر از
 .کندمیفرهنگی حرکت  یهاتفاوتملی و قومی به عنوان منشأ 

 یهاتفاوتر اندیشه فلسفی پیشنهادی از روسو به هردر با تداوم و تکامل موضوع این سی
هویتی در تاریخ مدرن فلسفه سازگار است. به نظر این نویسنده، هردر قطعا مشابهت های 

. به طور خاص، سازدمیمختلف آشکار  هایروشفلسفی با ویکو و روسو را به های اندیشه
ی هاهویتو هردر پیرامون تحولات تاریخی در مرکزیت شباهت های فلسفی بین ویکو 

اجتماعی و سیاسی  را به خود جلب کرده است. های اندیشهاجتماعی  توجه پژوهشگران 
در اهمیت تاریخ گرایی  توانمیاین دو متفکر را های اندیشهبرجسته ترین این شباهت ها در 

خ گرایی را به مرکزیت اندیشه اجتماعی جستجو کرد. در حالی که ویکو اولین کسی بود که تاری
و سیاسی فراخواند، هردر این مفهوم را به واقعیات زندگی فکری و شرایط سیاسی قرن نوزدهم 
تبدیل ساخت. او به ویژه توانست مفهوم تاریخی حقیقت در نظریه ویکو را در چارچوب 

سازمان و "با اجتماعی -و تمایلات سیاسیها نگرشآن براساس الگوهای اجتماعی که 
)هردر،  .، گسترش دهدباشدمی، و با آن سازگار "کنندمیشرایطی که مردم در آن زندگی 

استدلال کرد که روایت هردر از توانایی انسان در  توانمی(  به همین دلیل، 743 :0381
متقابلاً پیشبرنده با آن، تحت تأثیر ویکو ای رابطهساختن تاریخ و جامعه خویش و برقراری 

این حقیقت است  کندمیبوده است. آنچه در این رابطه برای خوانندگان امروزین اهمیت پیدا 
متفاوت، همانطور که های هویتهای اجتماعی متاثر از که  تاریخ فرهنگی جوامع و نگرش

. افزون دهدمی شانرا ن 91به زودی بحث خواهد شد، همگی الگوهای مختلف مفهوم بشریت
که منابع توضیحی و شناختی موجود برای توضیح رفتار  کنندمیتأکید  براین، هر دو متفکر

، و باشدمیمختلف مردم گوناگون و متنوع های گروهمردم در مواجهه با دنیای پدیداری در 
های متفاوتی از درک جهان را از نقطه نظر آنان توضیح ی مختلف شیوههاهویتبنابراین آن 

و به دنبال  هایشبکهر مردم را در مرکز فلسفه خود قرار . و بالاخره هر دو متفکدهندمی
 یات عینی مردم سودمندتر باشد.حتری بودند که برای زندگی و  شمولجهانفلسفه 

                                                 
91 Humanität 
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های ای که ریشهاگرچه تأثیر ویکو بر هردر مشهود است، اما تأثیر روسو بر هردر به گونه
اً شفاف نیست. با وجود این، هویتی را به روشنی توضیح دهد، واقع یهاتفاوتمفهوم 
هویتی و فرهنگی وجود  یهاتفاوتهایی بین این دو فیلسوف در خصوص موضوع شباهت

پیرامون این اسناد تاریخی یافت که هردر، زمانی که در  توانمیدارد. این گزاره را 
ن و یوها 93امانوئل کانتهای اندیشه( دانشجو بود، تحت تأثیر 4617 - 2617) 92کونیگزبرگ

، صفحات 7419)کلارک،  .که خود برگرفته از روسو بودند، قرار گرفته بود 94گئورگ هامان
 ویکو و هردر میان ارتباطی پل هامان بویژه متفکر، دو این حقیقت، در(  645 – 7716
. در همین راستا است که هردر، همانند روسو، منابع عمیق تری از الهامات انسانی را باشدمی

به طور  هاملتفرهنگی هدفمند اما متفاوت در توسعه تاریخی های ریگیدر کشف جهت 
فلسفی هردر های اندیشه. بنابراین، جای تعجب نیست که دهدمیقابل ملاحظه ای توضیح 

، کندمیمختلف تاریخ قالب های متنوعی پیدا های دورهمبنی بر اینکه خلاقیت انسان در 
فرهنگی متنوع ملل باشد. گیری شکلانسانی در ی هااصالت یادآور روایت ویکو و روسو از

برگرفته از این روایت تاریخی از تنوع الگوهای توسعه هویت فرهنگی، شباهت بین هر سه 
. این شباهت به این واقعیت شودمیمتفکر مورد نظر، یعنی ویکو، روسو و هردر، بخوبی نمایان 

هنگی مختلف، پذیرش رویکردی فر یهاملتها و های متکثر گروهنظر دارد که ویژگی
پذیرا باشد. ویکو، و به ویژه  تواندمینو واحد برای تعریف و توضیح هویت را  شمولجهان

ها منشأ خود هردر درباره اهمیت زبان دارند، و این موضوع که زبانهای اندیشهروسو، نیز بر 
ردم ساخته شده است، را نه در الوهیت، بلکه به عنوان ابزاری که برای بیان هویت توسط م

تاثیرگذار بوده است. به همین دلیل، برای هر سه متفکر مورد نظر، زبان همزاد و همراه با 
اندیشه انسان و بیانگر هویت اوست. از نظر هردر، به ویژه، منشأ زبان را باید در آگاهی و 

این احساس درونی انسان جستجو کرد؛ همان نگرشی که توسط روسو بیان شده بود. در 
هویتی او، آنرا از دیگر جوامع سیاسی متفاوت  شانچشم انداز، زبان یک ملت، به عنوان ن

، اما در عین حال جوامع را از طریق ارتباطات و تعاملات کندمی. زبان جوامع را متمایز سازدمی
، سازدیمزبانی در کنار هم نگه می دارد. این پیوند ارتباطی آنها را از متمایز بودن خود منتزع ن

بلکه به دلیل همین متمایز بودن، هستن فرهنگی و اجتماعی، و همچنین هویت مشخص 
 . سازدمیآنها را محکم تر 
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این نگرش بدیع را باید در پرتو نظریه زبانها و تکامل آنها بررسی کرد؛ همانگونه که روسو و 
های اندیشهطالعه افکار و خود را بر آن بنا کردند. در این ارتباط است که مهای استدلالویکو 

( نظریه فردگرایانه مبتنی بر فلسفه 1772)زبان  رساله ای در باب منشاهردر باید آغاز شود. در 
. دهدمیرا مورد تردید قرار  شودمیروشنگری که در پرتو مفهوم حق توضیح داده گرایی عقل

او رهیافت ارسطویی (. 139 :2002. ) "باشدمیانسان در سرنوشت خود مخلوق کل جامعه "
سرنوشت خویش براساس سیاسی را دنبال کرده و او را ای آفریدهدر باره انسان به عنوان 

زیرا که انسان  سازدمی.  این صفت انسانی او را از حیوانات متمایز داندمیمخلوق جامعه 
جامعه خود و تغییرات لازم را نیز به  پذیردمیهمواره در متن اجتماعی و سیاسی خویش تغییر 

موجودی صرفا تئوریک و منتزع  تواندمین. در این نگرش تاریخی، انسان هرگز سازدمیوارد 
. باشدمیاز جامعه باشد، بلکه همواره در مسیر تحولات تکمیلی شخصیتی و هویتی رهسپار 

این حرکت تاریخی انسان به سمت تکامل هویتی خویش از طریق تعامل با جامعه، فرهنگ، 
. به همین پذیردمیرسوم، و هر آنچه که از گذشته برای او به جای مانده است، انجام آداب و 

دلیل پویایی انسان در بستر تاریخی تکامل هویتی خویش امری طبیعی است. گویا قانون 
. اما در همه حال این انسان دهدمیطبیعت اینگونه است که فرد را در مسیر تحولات قرار 

، هرچند که بافت و واقعیت های اجتماعی باشدمیسرنوشت خویش است که تصمیم گیرنده 
انسان موجودی آزاد اندیش و فعال است که نیروهایش به صورت "بر او تاثیر نافذی دارد. 

( اگر اینچنین است، پس چرا باید چهره این موجود طبیعی با 127) ."کنندمیپیشرونده عمل 
لانیت انتزاعی و یا رضایت مادی و فلسفه اصالت ظرفیت اجتماعی شدن را از فقط از منظر عق

سود ترسیم کرد؟ واقعیت این است که گزاره های فلسفه اصالت سود چهره ای از انسانی را 
مفهومی از رضایت  تواندمینبه تصویر می کشند که ضعیف، نیازمند، و حریص بوده و هرگز 

ت که مرکزیت حیات انسان و مندی را در حیات مادی خود ادراک نماید. این در حالی اس
جهت اصلی کارآمدی های روح او، به همان اندازه بر این درک و آگاهی انسان تأثیر "

که صاحب داند می ( انسان812) ."که زنبور بلافاصله در مکیدن و ساختن می افتد گذاردمی
آن به  اختیار فلسفه حیات خویش است، هرچند که این حیات با جامعه ای که او خود را در

. این نقش اجتماعی هوشمندانه او را به کنترل باشدمی، پیوسته و وابسته گذاردمینمایش 
فراموش نکنیم که بلافاصله از همان لحظه اول هیچ  "آگاهانه حیات خویش نیز می رساند. 

موجودی نیست جز یک انسان، مطمئنا نه موجودی که آگاهی دارد، بلکه موجودی که از قبل 
(  این بیان همانند تمثیل غار افلاطون 812) ."شودمیشته است، در جهان بیدار آگاهی دا

دارای قوه و توان عقلایی هستند. اما این توان در آنها  هاانساناست که به موجب آن همه 
مگر زمانی که خود را با آگاهی تکامل یافته خویش از تاریکی توهم خارج  شودمیشکوفا ن

تمام شفافیت آن بیابند. در این شرایط است که ظرفیت عقلایی به  سازند، و حقیقت را با
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. این سیر تطور عقلایی از آغاز حیات یافتن در اختیار او بوده است و فقط رسدمیمنصه ظهور 
زمانی که بتواند به این آگاهی پیشرفته برسد که باید صاحب اختیار خود باشد، از تاریکی 

آنچه که در این سیر تکاملی تاریخی اهمیت دارد اراده خود  .یابدمیاسارت در طبیعت رهایی 
 او. های آگاهیانسان است و نه توضیحات فلسفی بریده از متن در باره انسان و 

 
مطمئنا، ایجاد مشیت الهی باید بر اولین لحظات کنترل آگاهانه 

اما وظیفه فلسفه توضیح جنبه معجزه  -انسان حاکم بوده باشد 
 تواندمینحظات نیست، به همان اندازه که فلسفه آسای در این ل

آفرینش انسان را توضیح دهد. فلسفه انسان را در اولین شرایط 
، گیردمیفعالیت آزاد خود، در اولین احساس کامل وجود سالم خود 

و از این رو این لحظات را فقط با اصطلاحات انسانی توضیح 
 (129) .دهدمی

 
هستی  هایویژگیهویت و  تواندمینای آفریدهشت که یک چنین در عین حال باید در نظر دا

خود را جدای از جامعه، واقعیت ها، نیازها، و یا مشکلات آن توضیح دهد. متفکران فلسفه 
براساس ماهیت و طبیعت  هاانسانگیرند که اصالت سود، در واقع، این حقیقت را نادیده می

را دارند که آگاهانه  95واحد درون گرایانه ایخویش، دارای ظرفیت تبدیل شدن به یک کل 
فرهنگی کل مجموع اجتماعی ایجاد  هایآرمانآمیز زندگی اجتماعی را مطابق با و تأمل

آنرا آگاهی نامید بر توالی اندیشه او از آغاز  توانمی. گویا قانون طبیعی مشخصی که کنندمی
هم هنوز حاکمیت دارد هرچند که  این آگاهی بر حسی ترین شرایط"تا پایان نظارت دارد. 

( به این ترتیب، رشد و تکامل انسان به این 130) ."ممکن است درجه آن بسیار پایین باشد
کوشد خود را در قبال قدرت درونی آگاهی داشتن بستگی دارد که به وسیله آن انسان می

کند. یعنی  ، تحقق بخشیده و حفظکندمیهایی به او تحمیل جهان پیرامونی که محدودیت
پیوسته در حال شدن  فرآیندخویش از بودن در بافت اجتماعی و -احساس و تامین خویشتن

به عنوان یک هویت جمعی اجتماعی و فرهنگی جداشدنی نیست. درحقیقت، انسان زمانی 
شاید نادان ترین موجود باشد، اما فوراً خود را در مقام شاگردی قانون طبیعی  آیدمیکه به دنیا 

، و آرام آرام با توسعه کندمیی می گمارد، و به تدریج آموزش هایی را می بیند و دریافت آگاه
. این یک مهارت اساسی روح او است که همه نهدمیها خویشتن خویش را بنیاد آن آگاهی

چیز را یا در کنار آنچه قبلاً می دانسته یا در آمادگی برای آنچه که قصد دارد در آینده با آن 

                                                 
95 Inwardly united whole 
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روح او از این آنچه را که قبلاً جمع آوری کرده یا هنوز قصد "برقرار کند، تنظیم کند.  ارتباط
. و به این ترتیب روح به نیروی جمع آوری پیوسته گیردمیجمع آوری آن را دارد در نظر 

( به همین دلیل، مفهوم 130) .". چنین زنجیره ای تا زمان مرگ ادامه داردشودمیتبدیل 
آن ها را از درون خود در یافته، اما تحقق  تواندمیدی از زندگی است که فرد حیات شامل ابعا

. در واقع، انسان داندمیآنها را شرایط اجتماعی خویش و در همکاری با دیگران قابل تحقق 
در خویشتن خویش آینه ای را برای بیان و انعکاس خود جستجو  تواندمی"موجودی است که 

و سپس آنرا در عرصه  "خویشتن خویش را در درون بیابد ندتوامی"و اوست که  "کند
اجتماعی به نمایش بگذارد. در واقع، قدرت درونی انسان در بیان توانایی خویش برای شکل 
بخشیدن به جهان اجتماعی، ادعای اصلی در استدلال یوهان هردر در ترسیم این چهره انسان 

بگذارید انسان معیار ذاتی سنجش "و  "است: :اجازه دهید، هر فردی خود تصمیم بگیرد
 (141. )"انسانی خود باشد و از این روی راه اصلی خود برای انسان بودن انتخاب کند

 
و  یابدمیخود را در درون های آگاهیدقیقاً پیامدهای این دیدگاه درباره هویت انسان که 

یح قرار دارد که چیست؟ پاسخ به سادگی در این توض بخشدمیسپس آنرا توسعه و تکوین 
طبیعی نیست که حیات او در های انگیزهانسان صرفاً یک عامل پاسخ دهنده منفعل به 

چند ای آفریدهجستجوی خوشبختی بیشتر و مشکلات کمتر خلاصه شود. انسان به عنوان 
.  بلکه شودمیفردگرایانه و بریده از جامعه خویش برانگیخته نهای انگیزهبعدی فقط با 

خود را با خیر و صلاح کل جامعه در ارتباط دیده و در این جمع کلی خویشتن خویش  هاانسان
ظرفیت تبدیل شدن به را به نمایش می گذارند. در حقیقت جوهر انسان بودن درعین داشتن 

یک کل واحد درون گرایانه ای، در عرصه حیات اجتماعی خود را به گونه هایی متفاوت 
هر شرایطی که به این شکل از طریق تأمل کردن به هم مرتبط ". بنابراین، سازدمینمایان 

. این انسان با توسعه "کندمی، و از این رو بهتر صحبت کندمیشوند، او بهتر فکر می
خود، و در نتیجه بهتر فکر کردن،  جایگاه خود در جامعه را تعریف کرده و در آن های آگاهی
( حضور 132) ."هید تا آزادانه از حواس خود استفاده کندبه او اجازه د". بنابراین، یابدمیحضور 

، و از دیگر سو به کندمیانسان در جامعه از یک سو به توسعه ظرفیت انسانی او کمک 
تا انسان قلب  شودمینیازهای اجتماعی یاری می رساند. این تعامل میان فرد و جامعه باعث 

های خود را به گونه هاانساناین قلب عقلایی . ما در مرکز آوردمیعقلایی جامعه را به وجود 
هویتی و فرهنگی با کارکردهای  یهاتفاوتفهمند و به نمایش می گذارند. همین مختلف می

، موجبات پیشرفت را نیز کندمیی متفاوتی را نیز ایفا هانقشکه در جامعه به وجود آورده و 
، داندمیرا برابر و یکسان  هانساناروشنگری که همه گرایی عقل. مگر نه آوردمیفراهم 

نادیده ها ویژگینتوانسته است جامعه را به سوی توسعه همه جانبه هدایت نماید. اگر این 
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و هیچ پیشرفتی در روح نوع انسانی، یعنی در  ماندمیانگاشته شود، همه چیز فردی باقی 
 (141) .آیدمیکلیت آن، آنگونه که قانون طبیعت می خواست، به وجود ن

 
( گوناگونی و تکثر به عنوان نیروی پیشرفت 1792)نامه هایی درخصوص توسعه انسانیت در 

در درون روح تکاملی تاریخ  هاانسانتوضیح داده شود.  تواندمیاجتماعی  با وضوح بیشتری 
ترسیم کرده و توصیف نمود،  توانمیاند. این روح تاریخی را نهویت خود را ساخته و پرداخته

آنرا درک کرده و نقش آنرا در تحول  توانمیاز طریق افکار، حرکات، و از طریق تلاش اما 
( این روحی زنده است که آنرا در توسعه و پیشرفت 361) .و تکاملی جامعه احساس کرد

. از این روی، اگر بخواهیم در مورد شودمیجوامع، امور آن و علل وقوع تحولات بخوبی درک 
ن خود صحبت کنیم، ابتدا باید تعیین کنیم که در کدامین محدوده زما یهاروح و ویژگی

را نیز در متن آن برهه های تاریخی تعریف  هاانسانزمانی آنرا در نظر می گیریم تا بتوانیم 
تاریخی نقاط و سرزمین های مختلف پیوستگی  هایویژگینماییم. اما این روح جوامع با 

را به  هاانسانسانیت انسان، هویت و مختصات فرهنگی دارد، و بواسطه آن ضمن تاکید بر ان
هویتی و فرهنگی، این سیر تکامل  یهاتفاوت. اما علی رغم نمایدمیاشکال مختلف ترسیم 

به خوبی  هاانسانرا فراهم آورده است.  هاانسانتاریخی موجبات آگاهی هر چه بیشتر 
مسلط سلسله مراتبی دیگر  هایامنظ، و کنندمیکه در قرون گذشته زندگی ن اندیافتهدر
بر روی این تحولات فرو بست.  توانمیدر جامعه حضور داشته باشند. چشم ها را ن توانندمین
که  گیرندمیهر چیزی در بشریت که عالی، خوب و شریف است در سمت این هدف قرار "

تماعی پیوسته تغییر ( زمانه و شرایط اج364) ."بازگردند توانندمیناین روزگاران پیشین هرگز 
خود، و در ارتباط های آگاهیمی یابند، و انسان در مرکز این تحولات قرار دارد با توسعه 

، نه تنها هویت خود را نمایان، بلکه شرایط اجتماعی باشدمیمنظم و پیوسته با جامعه خویش 
جوامع بلندتر ده دیستم های محروم وگروه". بطور طبیعی نمایدمیمتناسب با آنرا نیز تعیین 

 ."و بلندتر فریاد می زنند که ما در پایان قرن هیجدهم و نه در قرن یازدهم زندگی می کنیم
(364) 
 

یی که خویشتن خویش هاانسانهایی تاریخی، شایان ذکری مجدد است که به عنوان آفریده
ذارند، نیروی اجتماعی، و از آن طریق حرکت تاریخ، شناخته و به نمایش می گ هایبافترا در 

ای از . در حقیقت، انسان همانند مجموعهباشندمیاصلی محرکه تاریخ توسعه جوامع خود 
، باشندمیهمه افراد بشر، اعم از گذشته، حال و آینده ای که واقعی، محسوس و فیزیکی 

گی خویش تحت زند میمفهوهای لایهممکن است که در سطحی ترین  هاانسانهستند. این 
حساب گرایانه عقلایی فردی و فایده گرایانه باشند، اما به دلیل اینکه در های گیزهانتأثیر 
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مسیر تحولات تاریخی آگاهی قرار داشته و خود نیز در توسعه آن آگاهی ها نقش اصلی ایفا 
صرفا موجوداتی خود منفعت طلب بوده و یا در واکنش به قوه عقلایی  توانندمین، کنندمی

به عنوان بازیگران اجتماعی از دنیای پیرامونی خود تاثیر  هاانسانند. حساب گر قرار گیر
دهند. به همین پذیرفته، و هم زمان به دنیای پیرامونی خود شکل، معنا، و سمت و سوی می

تاریخی های دورهمختلف فرهنگی، و نیز موقعیت های جغرافیایی و های زمینهدلیل، و در 
گذارند. انسان اساسا موجودی وت تعریف کرده و به نمایش میخود را متفا هاانسانمتمایز، 

است که ضمن به اشتراک گذاشتن هویت اصیل انسانی خود با دیگران، تبلور  96بیانگر-خود
ما همه انسان هستیم تردید بی. دهدمی شاناجتماعی آنرا به گونه های مختلف و متفاوتی ن

زیرا بخشی جدا ناپذیر از نوع بشر و کنیم میل و تا این حد کیفیت انسان بودن را با خود حم
می دهیم زیرا همه  شانخانواده انسانی هستیم. اما هویت انسانی خود را به اشکال مختلف ن

برآمده از آگاهی هی ها و متن های تاریخی هستیم. البته هرچند که این تصور از مفهوم 
، در اعماق باشدمیشبختی نیز انسان و هویت او تابعی از تلاش همگانی برای رفاه و خو

. بنابراین، یابدمییافتن خویشتن خویش با دیگر بازیگران و ملازمان اجتماعی و تاریخی پیوند 
هویت انسانی امری فراتر از مفهوم حق زندگی عادی و تلاش برای رفاه و خوشبختی است. 

که با نیازهای  ، همانا همان هویت تاریخی استدهدمیآنچه به انسان احساس خود بودن 
اجتماعی و مفهوم فراگیرتر از مفهوم خیر عمومی ملازمه دارد. همین ویژگی هویتی و فرهنگی 

 یابدمی. انسان خود را از درون سازدمیتاریخی و اجتماعی انسان را از دیگر موجودات متمایز 
این، مهمترین . بنابرسازدمیو آنرا از طریق پیوند بخشیدن به جامعه تحقق بخشیده و بارور 

بعد هویتی انسان این است که قدرت و استعدادهای درونی خود را باز شناسد، و آنها را بر 
اجتماعی در درون جامعه خویش توسعه های آگاهیای برای همراه شدن با مبنای وظیفه

 بخشد.
 

ه فرمان این تصور از انسان بودن مدل کامل تری از بیان فردگرایانه انسانی که فقط در پاسخ ب
عقلانیت فردگرایانه و منتزع از جامعه فقط رفاه و تامین نیازهای مادی خویش را دنبال نماید. 
وقتی قدرت و استعدادهای انسانی را در کنار یافتن هویت خویش و به تحقق رساندن آن در 

 .دهدمی شانجامعه در نظر گیریم، مفهوم اصل انسانیت در این نگرش چهره خود را روشنتر ن
بدون توجه به  هاانسانمشترک های ارزش این نگرش به انسان به معنای آگاهی و تعهد به

اصلی  فرآیندآنها، نظر دارد. در واقع، اگرچه هر فرد انسانی ممکن است از طریق  یهاتفاوت
رهسپار  97دریافت و کشف قوای انسانی خود به سمت دستیابی به احساس خویشتن خویش

                                                 
96 Self-expressive animal  
97 Self-unfolding 
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که داند می انسانی را متفاوت از دیگران بیان می دارد، درعین حال که شود، اما این هویتی
. به سخن بهتر، همه مردم از حس یکسانی از انسان باشدمیعضوی از همان جامعه بشری 

 شان، اما آنرا در متن شرایط اجتماعی متفاوت نباشندمیبودن در کل جامعه بشریت برخوردار 
مطابق با اصل انسانیت  هاانسانعهد به احترام و رفتار با دیگر . از این رو باید خود متدهدمی

این هویت انسانی توسط خودکامگان نادیده گرفته شود، باید با آن مقابله  گاهدانسته و در هر
نگاه کرد که گویی اعضای آن مانند ای گونهبه هیچ ملتی نباید به "کنند. باید تأیید شود که 

قت باید فرا راه همه افراد خانواده بشری قرار گیرد که ظرفیت حیوان هستند. بلکه این حقی
باید به سمت آزادی و زیبایی واقعی و تمایل به عشق به انسانیت  هاانسانعقل و درک همه 
 ."پرورش داده شود

بیانگری، نیروی خود را به بیان مرکزی انسانیت -این دو، یعنی یافتن خویشتن خویش و خود
سان در همه اعصار یکسان بوده است. فقط، او در هر مورد با توجه به ان". کنندمیتعیین 

( از آنجایی که افراد از نظر 577) ."کردمی، خود را بیان کردمیشرایطی که در آن زندگی 
، در عرصه اجتماعی خود را به گونه های باشندمیخاص خود منحصر به فرد  هایویژگی

. گیرندمیجتماعی و فرهنگی متفاوتی را به عهده ی اهانقشمختلفی به نمایش گذاشته و 
اخلاقی آنها که های ارزش آنچه که برای جوامع روشنگر مهم است این است که برابری

مطابق با زمینه اجتماعی که در آن احساس یافتن خویش را به دست می آورند، مفهوم پیدا 
رابری با شناسایی و تصدیق ، مورد شناسایی رسمی و نهادین قرار گیرد. این نوع بکندمی

، و بدون توجه به منحصر به فرد بودن، یعنی هویت متفاوت آنها، هاانسانارزش برابر همه 
ها قرار گیرد تا براساس آن بتوان مفهوم عدالت را نیز در  گذاریسیاستمی بایستی در مرکز 

از نقطه نظر ارزش  هاانسانذهن تداعی کرد. بر این اساس، باید تصدیق کرد که هرچند همه 
، برابری متفاوت بودن هویتی و فرهنگی آنها، و همچنین باشندمیانسانی و کرامت خود برابر 

، نیز باید مورد باشدمیبیانگری اجتماعی ویژه ای که در برگیرنده هویت خاص آنان -خود
یافته در شناسایی رسمی و نهادین قرار گیرد. مسلماً، انسان بودن به عنوان یک موجود حیات 

 هازمان. بنابراین، در همه دهدمیروابط اجتماعی، محور زندگی فردی و اجتماعی  را تشکیل 
باشند.  شانو در جهت هدف شانها و الگوهای خوبی در خود، آنان باید نمونههامکانو در همه 

یش یعنی اینکه خویشتن اصیل خود را توسعه بخشند و آنرا در ارتباطی سازنده با جامعه خو
ی که برای منافع عمومی حیاتی هستند قرار دهند. هایارزشدر جهت مسیر اهداف اجتماعی و 

ها، متفاوت هویتی خویش باید رکن اصلی همه پژوهش هایویژگیبا همان  هاانساندر واقع، 
خواهیم های، و تصمیم سازی ها باشند. در حقیقت، اگر می گذاریسیاستمطالعات اجتماعی، 

بودن خود را شکوفا سازیم، باید بپذیریم انسانیت را مرکز خود توسعه خویش قرار حس انسان 
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دهیم، و در عین حال تصدیق نماییم که هر کس الگوی خاص رشد و نمو هویتی خود را 
هویتی و فرهنگی با یکدیگر برابر  یهاتفاوتاز نقطه نظر  هاانسان. بنابراین، کندمیدنبال 

ت با در نظر گرفتن انسان به عنوان نیروی محرکه همه تعاملات . منظور این اسباشندمی
اجتماعی، هرگز نباید تصور کرد که همه مردم مشابه یکدیگر بوده و یک الگوی واحد را باید 
برای توسعه و رشد انسانی خود دنبال نمایند. جوهر انسانیت از توانایی برای توسعه هویتی 

. گیردمیی و وارد شدن به تنوع و تفاوت سرچشمه خویش در متون مختلف فرهنگی و تاریخ
ایستیم، یعنی با وجود اینکه همه ما یک انسان هستیم و با هم برابریم، اما در یک معیار نمی
 . کندمیبلکه هر انسانی توانایی و میزان کمالات و سرنوشت خود را در دنیا تعریف و تعیین 

. یعنی اینکه که توان برابر همه دهدمیشکیل این تنوع و تکثر، حقیقت تاریخی انسان را ت
افراد انسانی برای توسعه انسانیت، در موقعیت های تاریخی و هویتی متمایز، خود را به گونه 

. از اینروی در ترسیم چهره خویش هرگاه این حقیقت را برای کندمیهای مختلف تعریف 
می دهند،  شانمختلف متفاوت ن هویتی هایبافتدیگرانی نیز که توسعه انسانی خود را در 

و یاد می گیریم که چگونه زندگی خود را به روشی انسان گرایانه یابیم میدر نظر بگیریم، در 
 .مدیریت کنیم

فرد انسان بودن خویش، را بهتر  به این بحث، یعنی انسانیت در تنوع هویتی و کیفیت منحصر
 یژه به این دلیل که زبان بیانگر منحصرودر زبان و کارکرد اجتماعی آن درک کرد، ب توانمی
فرد احساس متفاوت بودن در عین اشتراکات انسانی است. زبان وسیله ای برای هماهنگی  به

، اما در عین حال کندمیبین فردیت فرد و ضرورت زندگی جمعی است. زبان جوامع را متمایز 
، بلکه کندمیوجه تمایز خود دور ن جوامع را کنار هم نگه می دارد. در واقع، زبان افراد را از

. به عنوان مثال زبان آلمانی موید هویت خاص کندمینگه  هاتفاوتتر با آن آنها را محکم
خاص آنان است. در حالیکه فرانسه زبان بیان هویت فرانسوی است،  هایویژگیها و آلمانی

انی برابر و یکسانی دارند. هرچند که هم مردم فرانسه و هم مردم آلمان اشتراکات و ارزش انس
های یک جامعه است. اهمیت زبان حتی از این روی، زبان پیوند عملیاتی قدرتمندی بین نسل

فراتر از بعد ابزاری آن است. بلکه زبان وسیله ای برای رشد درونی افراد مختلفی است که به 
ان خود را در . مردم از طریق زبدهدمیآنها احساس هویت متمایز و تعلق فرهنگی خاص 

و پس از یافتن و کشف ارزش انسانی خویش آنرا  کنندمیمحیط های فرهنگی خود تعیین 
 .سازندمیهای مختلف بیان به گونه

 
به بیان دیگر، زبان وسیله، شکل و محتوای اندیشه، تأمل و شناسایی انسان است. این وسیله 

ان است. زبان گنجینه جمعی ضروری شکل خاصی از آگاهی است که مشخصاً متعلق به انس
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که بیانگر زندگی فرهنگی آنهاست و مطابق با مکان، جغرافیا، اخلاق  دهدمیمردم را تشکیل 
. از آنجایی که افکار، باورها، تجارب زنده، ادراک و احساسات کندمیو طرز فکر مردم رشد 

نیز متفاوت هستند. ها ، زبانباشدمیمتفاوت  هامکانهای مختلف تاریخ، و عاطفی در دوره
. از این روی، هویت افرادی که در درون کندمیاین تغییرات شخصیت متغیر عصر را بیان 

 .کنندمیبه دلیل ماهیت قابل تغییر آن تغییر  کنندمیاین متغیر زندگی 

از طریق زبان از حس بدوی خود بودن خویش به  هاانسانکه  دهدمیهردر بیشتر توضیح 
. به عبارت کنندمین به هویت خود در محیط های اجتماعی حرکت سوی فعلیت بخشید

ست. به عبارت دیگر، هاانسانهای حس متفاوت بودن ذاتی مختلف واسطههای زباندیگر، 
، زبان شامل اصالت و احساس تعلق اصیل انسانی است. کندمیهمانطور که تیلور استدلال 

 هاانسانیان دیگران، بلکه به هویت فرهنگی این اصالت نه تنها به ویژگی فردی انسان در م
و احساس ها گیری هویتشکلزبان روایت تاریخی  شودمیدر میان سایر مردمان نیز اطلاق 
 .باشدمیتعلق داشتن در میان همه مردم 

اصلی حیات اجتماعی است و در نتیجه راه را برای  هایویژگیاین تداوم و دگرگونی از 
. از آنجایی که افراد قادر به ایجاد تغییرات آگاهانه در زندگی کندیمشکوفایی مردم هموار 

مسیر جامعه خود را نیز به سمت رشد مداوم هدایت کنند. از آنجایی  توانندمیخود هستند، 
، برای تسهیل در فعالیت عملکردی آن و باشندمیکه افراد اجزای متنوعی برای وجود کل 

. شکی نیست که افراد متفاوت هستند، اما شوندمیترکیب  راه شکوفایی، با یکدیگر مرتبط و
. به همین دلیل عقیده دهدمیاین تفاوت آنها را برای توسعه و رشد اجتماعی به هم پیوند 

اساسی که باید در مرکز همه تعاملات اجتماعی و سیاسی فرار گیرد این است که مردم نیز 
با هم پیوند برقرار کرده و زندگی اجتماعی سالم  اهتفاوترغم، بلکه به دلیل نه علی توانندمی

را برای خویش و دیگران شکل بخشند. بر این اساس، فرهنگ و هویت یک جامعه اجزای 
حیات اجتماعی به گیری شکل. بنابراین، بخشدمیدهنده آن جامعه را شکل  تاریخی تشکیل

، همانا دگرگونی و دهدمیدلیل یکسان بودن نیست. آنچه مردم را در کنار یکدیگر قرار 
هماهنگ در کنار هم قرار گیرند، و ای گونهبه  هاتفاوتهویتی است. هرگاه  یهاتفاوت

که چگونه یابیم می، بخوبی در اندازیممی "اقتصاد طبیعت نوع بشر"هنگامی که نگاهی به 
، و کنندمی، رشد شوندمیمختلف تا ابد ماندگار های هویتاحساسات، سلایق، احساسات و 

 .کنندمیبرقرار  98با یکدیگر تعامل و همپرسگی

                                                 
98 Dialogical 
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موضوع تغییرپذیری اجتماعی ناشی از ظرفیت تکاملی بینش تاریخی انسان است. این ظرفیت 
. سپس، انسان شودمی هابینیمانند حرکتی است که در درون خود انسان و دیگران پیوسته 

بیانی خاص خود و همچنین ارتباط  یهاتتفاورا در پاسخ به نیاز حیاتی تعلق داشتن، و با 
. در واقع، ظرفیت نه تنها الگوهای مختلف تغییرات فرهنگی کندمیآنها با یکدیگر، را هدایت 

که انسان در مرکز همه تغییرات قرار دارد. کل مسیر  دهدمی شان، بلکه نسازدمیرا آشکار 
ایت های دگرگونی است. مختلف زندگی او حکهای دورهزندگی یک انسان تغییر است: 

ظرفیت دگرگونی از تأمل کردن اصیل در باره خویشتن خویش و اینکه چگونه این خویشتن 
موجودات  هاانسان. معنی این بیان این است که شودمی، ناشی کندمیحیات اجتماعی پیدا 

وی، اهداف خود را دارند. از اینربراساس هدفمندی هستند که توانایی تصور و تفسیر جهان 
هویتی در  یهاتفاوت. در این شرایط است که کنندمیجهان را متفاوت از یکدیگر ادراک 
 .گیرندمیعین داشتن اشتراکات انسانی شکل 

هردر دنبال کرد، و های اندیشهدر ادامه بررسی بایست میترین موضوعاتی که یکی از مهم
است که از طریق آن اندیشه بشریت  هاییبا تکیه بر تحلیل روایت او از انسانیت، توضیح راه

چگونه . در رساله اولیه خود با عنوان کندمیارتباط پیدا  هاتفاوتبا موضوع شناسایی برابری 
، که تحت تأثیر فلسفه کانتی تر و مفیدتر برای منافع مردم شود شمولجهان تواندمیفلسفه 

د در اندیشه فلسفه ای که در آن پیش از دوران انتقادی نوشته شده بود، هردر برنامه کلی خو
اگر قرار است فلسفه برای انسان مفید ": کندمیانسان کانون اصلی تحقیق است، را آشکار 
( در این رساله، هردر این فرضیه 12 :6517) ."واقع شود، باید انسان را مرکز خود قرار دهد

ر طول زندگی به خود فلسفی او را دهای اندیشهکه دو چرخش کلی در  گذاردمیرا به بحث 
ی رهایی بخش روشنگری برای مردم هاپیاممشغول کرده است. چرخش اول دربرگیرنده 

مردم برای ": کندمیاز طریق جداسازی فلسفه از متافیزیک سنتی معنی پیدا  هاپیاماست. این 
ی که در ( مشکل4) ."اند، بدون اینکه فایده واقعی آنها را ببینندمفاهیم انتزاعی صرف جنگیده

قرار داده،  99(این است که فلسفه خود را در برابر خیر عمومی )منافع جامعافتد میاینجا اتفاق 
های اندیشه. برای غلبه بر این مشکل نهفته در مرکز شودمیو در نتیجه به زیان مردم تمام 

و از طریق آموزش  باشدمیو اجتماعی نیاز  100،فرهنگی، بسامان فرآیندروشنگری، به یک 
لازم به دست آوردن تامین خواهد شد. در حقیقت، هردر این واقعیت را به زبانی های آگاهی

که فلسفه باید متعلق به مردم باشد و مردم  کندمیساده برای مردم به معنی عام کلمه بیان 
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ان ها و آثار فلسفی نیز نه تنها برای روشنفکران، بلکه برای اطرافیآنرا بتوانند درک کنند. کتاب
 آنها )یعنی مردم( باید نوشته شده و قابل درک و فهم باشد.

پس از بحث چرخش کلی اول، او با توجه به فلسفه اخلاق به موضوع چرخش دوم می پردازد. 
انتقادی کانت قرار دارد. اما در فلسفه -پیشهای اندیشهدر این بحث نیز مجددا  تحت تأثیر 

. اخلاق بیشتر به زندمیدست به نظریه پردازی  اخلاق تا حدودی فراتر از شناخت شهودی
تا ادراکات درونی  شودمیبرآمده از آنها مربوط های آگاهی-احساسات و عواطف انسانی و خود

و شهودی. فلسفه اخلاقی که توسط عقل گرایان قرن هفدهم و هجدهم تعریف شده و از 
ی بسیار محدودی داشت. هاپیامابعاد تجربی عاطفی و احساسی مردم عادی مبرا بود، وسعت و 

، جدا گیردمیدر نتیجه مردم از بنیادهای واقعی اخلاق، که از زندگی اجتماعی سرچشمه 
بودند. این چرخش دوم بویژه برای شرایط ی از زمان لازم بود که در آن فردیت جمعی جامعه 

آمده بود. او با عه برون جام آن - واقعی روح یعنی –به نمایندگی از فرهنگ منحصر به فرد 
درک اهمیت این چشم انداز از زندگی اجتماعی، به برقراری نوعی آشتی میان اندیشه فلسفی 

با سیاست برای انسان سازی روابط اجتماعی تمایل پیدا ها اندیشهو انسانیت از یکسو، و آن 
گاه اندیشه از این گرایش هردر به روشنی استنباط کرد که هر توانمیکرده بود. این حقیقت را 

، شودمیو تأملات فلسفی از منظر انسانیت مورد توجه قرار گیرد، و وقتی سیاست انسانی 
که چگونه زندگی خود را به روشی انسانی تنظیم و اداره کنند. مردم، یعنی  گیرندمیمردم یاد 

ن ای که در آبنیادهای واقعی جامعه توانندمیهمان مردم عادی و نه ضرورتا روشنفکران، 
، بشناسند و آنها را تقویت نمایند. اینها بنیادهایی کنندمیحیات خود را یافته و آنرا تعریف 

های خود را در طول توسعه تاریخی و سنت مردمی، که با احساسات، اهداف هستند که ریشه
 .اندیافتهو گسترش  عاطفی  به هم پیوند خوردههای آگاهی-مشترک، و خود

سازی اندیشه فلسفی، یعنی قراردادن رهایی انسان در مرکز تأملات، انسانیدر واقع، این پروژه 
که منشأ  و جوهر مفهوم  کندمیاست که متفکران مورد نظر، و در اینجا هردر، را ترغیب 

مردم را فراتر از مفاهیم انتزاعی عقلانیت روشنگر توضیح دهند. در این دیدگاه، مفهوم مردم 
براساس از افراد است که ای مجموعهاتب عمیقتر از یک فرد، و یا دربرگیرنده معنایی به مر

قرارداد اجتماعی انتزاعی گرد هم آمده باشند. در این نگرش، در واقع، تاکید بیشتری بر روی 
توضیح دهد که خواهد میجایگاه و نقش فردی در یک کل بزرگتر و فراگیرتر استوار بوده، و 

. اما، این کل بزرگتر با شودمیشد، و آگاهی ها را باعث فرد و آن کل فراگیرتر شخصیت، ر
دهنده نهادهای مشترک و تجلی اندیشه و فکر،  شان، بلکه نشودمینژاد مردم مشخص ن

ذوق، و توسعه تاریخی گروهی از مردم است که در کل بزرگتر با علائق مشترک گرد هم 
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ن زبانی که مردم با آن هویت خود را . و آاندکردهآمده و با آن افق معانی مشترکی را تعریف 
، مطابق با چنین جایگاه اجتماعی عموم مردم و ارتباطات اجتماعی آنها شکل سازندمیآشکار 

. بنابراین، مفهوم مردم بخشی از شودمیگرفته و در عین حال رشد آگاهانه آنها را نیز باعث 
ای تاریخی و فرهنگی توسعه تاریخی و فرهنگی یک کل خاصی است که با درون مایه ه

خود در پهنه تاریخی خاص خود تعریف شده است. اما، این کل از نظر گوهر وجودی خود به 
،  و اعضای هویت خود های متفاوت خود را در آن از دست یابدمیشیوه ای همگن سامان ن

-ای متشکل از واحدهای خوددهند. بلکه این کل فراگیر اجتماعی به عنوان مجموعهنمی
ی همپرسه و بسامان ساحت فرآینداست که در آن رابطه اجزا و کل در  101ایکننده یمتنظ

نمایند. در این منظر است که احساس خویش بودن با وجودی متقابل خود را محافظت می
که آشکارا از  شودمی، و هویتی را  موجب آمیزدمیارکان جامعه و ارزشها، و باورهای آن 

همپرسه تاریخی سر برآورده است. منظور این است که از طریق درون همان روابط متقابل 
ی تاریخی و فرهنگی تبدیل شدن،  آن کل "ما"تمایل مردم برای با هم بودن، و به یک 

،  و نه از طریق ابزارهای قهرآمیز و یا مفاهیم انتزاعی آیدمیفراگیر اجتماعی به وجود 
همانا درک یکدیگر، حمایت از یکدیگر، و  قراردادی. هرچه هست و باید همواره باقی بماند

. در واقع، آنچه این گزاره از مفهوم خویشتن باشدمیشیوه هی همکارانه مبتنی بر همپرسگی 
، گوهر وجودی خود را از درون ماهیت مردم و آمیختگی آنان شودمیو هویت داشتن ترسیم 

. نقش محوری آیدمیدست فرهنگ، توسعه تاریخی و زبان جامعه به  هایارزشبا نهادها، 
کاملا طبیعی ای بگونهاصیل بیان هویت خویش،  های شیوهمردم، سلایق و باورهای آنان، و 

هویتی و فرهنگی نه فقط  یهاتفاوت. این سازدمیبیان خویشتن آنها را از یکدیگر متفاوت 
ان طریق در میان مردم یک جامعه، بلکه ر میان جوامع مختلف امری طبیعی است که از هم

. در نتیجه، هر عصری از تاریخ لحن، بیان، سازدمیاصیل یافتن خویش چهره خود را نمایان 
و رنگ خاص خود را دارد، در نتیجه اشتیاق برای توصیف صحیح آن در مقایسه با زمان دیگر 

هویت مورد شناسایی گیری شکلآید. در این چشم انداز، الگوهای متاثر تاریخی به وجود می
( به همین دلیل است که روایت هردر از مفهوم تاریخی 3 -11 :2002)هردر،  .گیرندمیر قرا

مردم را باید به عنوان یکی از منابع مهم آرمان چندفرهنگی، کثرت گرایی، و شناسایی 
 بیانی جوامع مدرن دانست.-هویتی، و نیز منبع هرمنوتیک و خود یهاتفاوت

ای برای هموار وم مردم، فلسفه زبان او که به پروژهدر کانون مرکزی تفسیر هردر از مفه
نمودن انسان سازی اندیشه فلسفه اختصاص یافته است، قرار دارد. از نظر او، پیدایش زبان از 

، بنابراین ریشه و قدمتی در تاریخ دارد. همانطور که امروزه گیردمیرشد ذهن انسان سرچشمه 
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صرف نیست، بلکه یک پیوند عملی معنادار  مشاهده می کنیم، زبان یک وسیله ارتباطی
مختلف آنان است. زبان، در واقع، صرفاً منعکس های هویتقدرتمندی بین نسل های مردم و 

ای گرانبار از هایی که با آن در زندگی روزمره روبرو هستیم نیست، بلکه ذخیرهکننده واقعیت
د داشته است. بنابراین، زبان ابزاری همه تعاملاتی است که همواره از گذشته تا حال با آن وجو

برای بیان خویش در درون مراحل تکاملی هویت سرچشمه گرفته و همراه با توسعه فرهنگی 
مردم به معنی عام واژه توسعه یافته است. زبان میراث مشترک مردم و اشکال مختلف آن 

این میراث مشترک که بدون ای گونهبه  بخشدمیاست و به احساس تعلق آنها معنا و مفهوم 
مردم نمی دانند چه کسی هستند و چه هویتی دارند. با این نقش تاریخی که در توسعه و 

، زبان به مردم احساس خود بودن و خویشتن خویش را در کندمیتکوین هویت انسانی ایفا 
، و به دلیل همان ویژگی تکاملی تاریخی که دارد، اشکال کندمیپرتو تاریخی خود را اعطا 

به ها هویتکه چگونه  دهدمی شان. این نگذاردمیتفاوتی از بیان خویش را در اختیار آنها م
ساخته شده است. مردم به اطراف نگاه  هاملتگونه های متفاوتی در درون تاریخ و فرهنگ 

یک عرب "، وقتی به عنوان مثال هایشبکهو یک چیز را از چیز دیگر تشخیص  کنندمی
، که "به راحتی یاد بگیرد که چگونه صدای حیوانات را تشخیص دهد دتوانمیصحرا نشین 

( از 76 :1772)هردر،  .از طریق آن احساسات بودن خویش را به ذهن خود منتقل نماید
، و سپس آنرا در متن تاریخی و یابدمیاندیشد و با آن خود را اینروی، انسان به زبان می

براین زبان بیانگر حیات واقعی، زندگی پویا، و . بنابخشدمیفرهنگی جامعه خویش توسعه 
های ارزش مکانی، مختصات جغرافیای، هایویژگیتعاملات اجتماعی است که مطابق با 
، در عین حال در همین مراحل یابدمیو تعالی  کندمیاخلاق و فرهنگ و طرز فکر مردم رشد 

، باورها و هااندیشهکه افکار و  رشد مردم را نیز با خود همراه و در پیوند دارد. از آنجایی
های اعتقادات، تجارب حیات واقعی و عینی مردم، ادراکات و احساسات عاطفی آنان در دوره

. این گیردمی، زبان نیز اشکال متفاوتی بخود باشدمیمتفاوت  هامکانمختلف تاریخ،  و 
متغیر اعصار مختلف را  تغییرات متقابل که  در درون روابط اجتماعی نیز جریان داشته ویژگی

. از این روی، مردم سازدمیداده، و آنرا از تغییرات زمانی و اعصار دیگران نیز متفاوت  شانن
که در کانون مرکزی این تغییرات زندگی حضور خود را می یابند، به دلیل ماهیت قابل تغییر 

فته، سامان داده، و های مختلف یاپذیر شرایط زندگی و ادوار تاریخی هویت خود را به گونه
با اطمینان باور داشته باشیم که یم توانمیبه نمایش می گذارند. اگر این فرضیه را بپذیریم، 

ها، تعاملات اجتماعی، و ادراک و فهم آنان از خود و جامعه مردم از نظر هویت، افکار، ارزش
 .باشدمیت تاریخی خویش، از مکان به مکانی دیگر و از زمان به زمانی دیگر، متفاو
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گیری شکلجنبه دیگری از فلسفه زبان )و فرهنگ( و ارتباط آن با  توانمیبا این توضیحات، 
جهان و عقل، مفهوم و کلمه، "هویتی و فرهنگی را مورد بررسی قرار داد.  یهاتفاوتتاریخی 
آن، یک نام مشترک دارند و این مترادف شامل کل منشأ ژنتیکی زبان های سرچشمهزبان و 

به هدف و غایت زندگی اشاره دارد  "یک نام مشترک"(  اصطلاح 69 :6817)هردر،  ."است
. منظور از این بیان این است که زبان از ابعاد شوندمیکه با آن مردم به عنوان انسان شناخته 

فراتر رفته،  شودمیابزاری خویش برای بیان اندیشه که در چارچوب های ارتباطی افقی بیان 
خویشتن خویش و هویت انسانی را نیز در بر گیری شکلگذشته عمودی را در ای هریشهو 

های هویتزمانی گوناگون نه تنها های افق. این فضای متقابل تاریخی و فرهنگی و گیردمی
، بلکه محتوی پذیردمیمتقابلاً تاثیر های هویت، و خود نیز از آن بخشدمیمختلفی را شکل 

گفت که استخدام  توانمی. بنابراین نبخشدمیا نیز با خود سامان آگاهی ها و تحولات آنر
زبان توسط انسان امری اختیاری است، و به همین میزان مانند ابزاری در توان کنترل و بیان 

. بلکه زبان به معنایی که در اینجا توضیح داده شد، و کارکرد تاریخی آیدمیاهداف او بکار 
به همان اندازه که برای انسان ضروری است "د. این ابعاد زبانی آن، ریشه در روح انسانی دار

( در نتیجه عامل تعیین کننده 82: 1772) ،"شناسدبیند و میاو خود را با آن یک انسان می -
در نظر گرفتن این فرضیه ها هویت. بهاین ترتیب، باشدمیاحساس انسانی گیری شکلدر 

زبان خاستگاه و حیات اجتماعی تاریخی های سرچشمهاز طریق  تواندمیتاریخی و فرهنگی، 
این کل سازمان همه نیروهای انسانی است. کل اقتصاد داخلی از طبیعت "مردم توضیح دهد: 

( این روایت تاریخی از زبان که احساس 38) ."حسی و شناختی او، طبیعت شناختی و اراده او
، درک متفاوتی برای مردم از کندمیهویتی خود را بیان های سرچشمهتعلق داشتن مردم به 

 مختلف به وجود آورد.های زمینهخود را در 

های خود با انسان، بنا بر طبیعت خود، و در جستجوی خواسته
. تمایلات، احساسات، و گرایشات او، کندمیدیگران تعامل برقرار 

. چیزی که برای باشدمیبی نهایت متنوع و امری فردی ای گونهبه 
فاوت است، برای دیگری تمایلی طبیعی است: و به این تیکی بی

ترتیب هرکس در خود عالم لذت بردن )از خواسته های خود( را 
 (85) .کندمیخود را دنبال  دارد، هر کس دنیای آفریده

، فرهنگ و هویت جوامع نیز باشدمیاز آنجایی که زبان از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت 
یک جامعه، زبان و هویت افراد ممکن است متفاوت باشد. این تداوم  متفاوت است. حتی در

و دگرگونی ضرورت حیات اجتماعی است و در نتیجه راه را برای شکوفایی مردم هموار 
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 توانندمی. و از آنجایی که افراد قادر به ایجاد تغییر آگاهانه در زندگی خود هستند، کندمی
مداوم هدایت کنند. و نظر به اینکه افراد اجزای متنوعی مسیر جامعه خود را نیز به سمت رشد 

، برای تسهیل در فعالیت عملکردی کل جامعه در باشندمیبرای وجود کل جامعه و مردم 
. البته تردیدی وجود ندارد که  شوندمیجهت رشد و شکوفایی، با یکدیگر مرتبط و ترکیب 

های ا برای رشد و شکوفایی با ضرورتهویتی آنه یهاتفاوتافراد متفاوت هستند، اما این 
که مردم نه به دلیل یکسان ". بنابراین، بحث اصلی این است دهدمیحیات به هم پیوند 
)تیلور،  ."با هم پیوند برقرار کنند توانندمیهویتی و فرهنگی  یهاتفاوتبودن، بلکه به دلیل 

یک جامعه، اجزای تشکیل ( بر این اساس، باید اذعان داشت که فرهنگ و هویت 421 :9819
گفت که جامعه  توانمی، در نتیجه نباشندمی. این اجزا متفاوت باشندمیدهنده آن جامعه 

های یک مشابهتبراساس و باید  باشدمیی یک دست و مشابه همدیگر هاهویتمتشکل از 
 دهدمیار هماهنگ در کنار هم قرای گونهرا به  هاتفاوتبه تدریج  هافرهنگدست قوام یابد. 

که یابیم می، بخوبی در اندازیممی "های انسانیطبیعت گونه"که وقتی نگاهی به ای بگونه
مختلف، علی رغم گوناگونی خود، همواره ماندگار های هویتها، و چگونه احساسات، سلیقه

 مانند.باقی می

ت متفاوت بودن بنابراین، تغییر پذیری انسان و محیط اجتماعی و فرهنگی او همراه با ضرور
به عنوان اصل و معیار بیان آزادانه خویشتن خویش، در طرح کلی فلسفه تاریخ به ظرفیتی 

. چنین ظرفیتی نه تنها الگوهای مختلف شودمیتبدیل  هاانسانتوانمند و سازنده در وجود 
ن که این انسا دهدمی شان، درعین حال ندهدمیتغییرات فرهنگی را در پیش روی مردم قرار 

کل مسیر زندگی یک انسان در "و اراده آزاد اوست که در مرکز همه تغییرات قرار دارد: 
)هردر،  ."است هادگرگونیهای مختلف زندگی او حکایت گر آن تغییرات دائمی قرار دارد: دوره

یم دوباره خطوط فکری مشابهی بین هردر و ویکو را مشاهده توانمی( در اینجا، ما 942 :0381
. ویکو معتقد است که فرهنگ نتیجه فعالیت های هدفمند انسان است، و از این روی نماییم

فرهنگ منعکس کننده ظرفیت انسان برای تصور دنیای خود و برای ساختن آن است. با 
چنین توضیحی از ظرفیت انسان، ویکو جهان اجتماعی را کاملاً متفاوت از جهان طبیعی به 

ساخته خود را در درون خود درک کرده  تا دنیای انسان کندمیکشد و ما را دعوت تصویر می
ای کمی متفاوت، خلاقیت انسان را  و در حیات اجتماعی به نمایش بگذاریم. هردر به شیوه

، به عنوان نیروی توسعه اجتماعی بیان شودمیدر ایجاد فرهنگی که خود نیز با آن ساخته 
انه انسان را نه تنها باید در تولید چیزهایی که . منظور او این است که فعالیت خلاقکندمی

نیاز دارد، یا از آنها لذت می برد، و یا بهبودی در جهان طبیعت بیرونی در نظر گرفت، بلکه 
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باید به عنوان آواهایی که سخن می گویند، به عنوان بیان بینش فردی از زندگی در نظر 
 گرفت.

به این نتیجه  توانمیعنوان ظرفیت انسانی، با تکیه بر چنین توضیحی از تغییرپذیری به 
رسید که انسان دارای هویت معین و از پیش تعیین شده ای نیست که در همه پهنه تاریخ بر 

پیوسته در حال تغییر ای بگونهتغییر باقی بماند. بلکه انسان موجودی در حال رشد است که 
. انسان در واقع قادر به باشدمیمداوم در درون خویشتن خویش و هم در جهان پیرامونی 

و الگوهای مختلف ها ارزش زندگی درونی است و از این رو منبع عمیقترهای درک و فهم لایه
. انسان حتی خاستگاه واقعی ادبیات، هنرها، قوانین، فلسفه، باشدمیزندگی فردی و گروهی 

جاع بهم مفهوم تمدن است. به همین دلیل است که هرنوع ارهای جنبهکار و کل مسیر و 
تمدن باید با پسوند انسانی همراه باشد؛ یعنی تمدن انسانی. اگر این ظرفیت خلاقانه انسان 

ای که دارد های پایه، علی رغم مشابهتمدنیتسرچشمه مدنیت و تمدن انسانی باشد، چنین 
 یهاتفاوت. به عنوان مثال تمدن ایرانی گیردمیهای مختلفی ساخته شده و شکل به گونه

خاص  هایویژگیماهوی با تمدن یونانی دارد، و یا در دنیای امروز تمدن اروپایی از نقطه نظر 
. به عبارت دیگر، اگر ظرفیت انسان برای باشدمیای خود متفاوت از تمدن ژاپنی و یا کره

ها گروهتغییر را به عنوان جوهره انسان بودن درنظر بگیریم، باید ویژگی منحصر به فرد ملل، 
مختلف را نیز مورد شناسایی قرار داده و استدلال کنیم که هیچ چیز در زندگی  هایفرهنگو 

داشته باشد. حتی اقشار  تواندمیناجتماعی بدون وجود انسان و اراده آزاد او وجود و یا معنا 
مختلف طبقات در یک جامعه نیز ظرفیت تشکیل فرهنگ خود را دارند و در نتیجه از الگوی 

دارند. این اعتقاد توسط یکی از مفسران سازی زندگی اجتماعی خود را دور نگه می یکپارچه
چشم هر انسانی زاویه دید خاص خود را دارد: هر کس "هردر نقل شده است. های اندیشه

 ( 833 :2002)زامیتو،  ."کشدمیمطابق با بینش خود موضوعی را در مقابل خود به تصویر 

نسان موجودی اجتماعی است که با ظرفیت ارادی آزاد خود تفسیر با وجود همه این دلایل، ا
تا  گیردمیها را بکار گیری فرهنگتاریخی را در کشف چگونگی تغییرات یا شکل هایروش

فهم و ادراک خویش را نسبت به هویت اجتماعی متفاوت خود با دیگران امکان پذیر سازد، 
فرهنگی نباید از منظری مشابه در مختصات و و یاد گیرد . به این ترتیب، هیچ مردمی یا 

پذیرفت که همه باید مثل هم باشند، و یا با هویت  توانمیهویتی تصور شود. ن هایویژگی
خویش نقابی شبیه به دیگران بر چهره انسانی خود بزنند. به همین های اصالت زدایی از

یش نیاز جدا نشدنی برای ترتیب، اروپا محوری را نباید به عنوان روش واقعی زندگی و پ
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دستیابی به سعادت دیگران تلقی کرد، زیرا هر ملتی الگوی توسعه فرهنگی خاص خود را 
 .آوردمیتعریف کرده و به وجود 

]من[ فرزند تصادف هستم که او را در این نقطه یا آن جا قرار داده 
است، و ظرفیت لذت و نوع و میزان شادی و غم او را بر حسب 

کنم، ن و سازمان و شرایط اجتماعی که در آن زندگی میکشور و زما
تعیین کرده است. این ابلهانه ترین غرور است که تصور کنیم که 
 .همه ساکنان جهان باید اروپایی باشند تا خوشبخت زندگی کنند

 (393 :0381)هردر، 

انی، که اگر جوامع در طول تاریخ خود توسط عناصر مختلف زم دهدمی شاناین نقل قول ن
سازمانی و شرایط  فرهنگی و اجتماعی خود شکل گرفته باشند، در این صورت ساده لوحانه 
خواهد بود که یک رویکرد منحصر به فرد برای درک همه آنها تدوین و یا توصیه شود. در 
واقع، توسعه فرهنگی به کل شرایط تاریخی مردم مختلف و در برهه های زمانی آنها حساس 

ضرورتا در اختیار او نیست. از اینروی باورها و  شودمیی که فرد در آن متولد . فرهنگباشدمی
اعتقادات او، آنگونه که خود و جامعه خویش را می شناسد و هویت خود را با آن تعریف 

، همه و همه متاثر از کندمی، و نوع تعاملی که با آن جامعه و جوامع دیگر برقرار کندمی
فرد را از این محیط  توانمیماعی اوست. در حقیقت، در اصل نفرهنگی و اجت هایویژگی

تاریخی و فرهنگی جدا ساخته و با تصوری مبتنی بر مفاهیم فردگرایانه عصر روشنگری 
اگر یک اروپایی به طور   دهدمیحقایق زندگی را ادراک نمود. به همین دلیل هردر توضیح 

داد میاستانداردهای غیر اروپایی را توسعه  ،شدمیتصادفی در یک فرهنگ غیر اروپایی متولد 
و از آنجایی که این استانداردها متفاوت هستند، هیچ دلیلی وجود ندارد که تصوری پست 

که افراد از طریق آن فلسفه هایی راهنسبت به غیر اروپایی ها داشته باشیم. به همین ترتیب، 
ی واقعی که برای دستیابی به ، و مسیرهاکنندمیزندگی خود را تعریف کرده و هدایت 

. به ویژه شادی همراه با احساس خویشتن باشدمی، متفاوت کنندمیخوشبختی انتخاب 
خویش بودن، و شکل بخشیدن به هویت خاص خود، گرایشی درونی است که با زبان و 
فرهنگ مردم پیوندی نزدیک و درونی دارد و در نتیجه از همان الگوهای تاریخی پیروی 

. با استنباط از چنین گذاردمیکه بازتاب های متفاوتی از آنها در جامعه به جای  کندمی
به بایست میگیری هویت، تفاسیری از تحولات و رشد فرهنگی مردم و تاثیر آن بر شکل

هویتی را به خود و دیگران یادآوری نمود. این  یهاتفاوتشیوایی و روشنی ضرورت درک 
اه همه مردم قرار گیرد که هر فرهنگی حاوی حقیقت یا ارزش در فرا ربایست میاستدلال 
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آن را تابع فرهنگی  توانمیو به این ترتیب ن باشدمیمنحصر به فرد و غیرقابل قیاس خود 
دیگر، و یا برتر از فرهنگ دیگری تصور نمود. در واقع، هر فرهنگی مسیر تاریخی ریشه دار 

، باشدمیدیگر متفاوت  هایفرهنگ، از این رو با ندکمیخود را برای توسعه همه جانبه دنبال 
. اما با همه این باشندمیی برآمده از آن با یکدیگر متفاوت هاهویتو به همین سان 

ها، هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند. تفاوت همراه با هویت برخاسته از اصالت یهاتفاوت
 یهاتفاوت، برابری باشندمیی برابر انسانهای اصالت انسانی است، و از آنجا که همه در

هویتی نیز باید مورد شناسایی قرار گیرد. این حق ذاتی هر فرد انسانی است که هویت و شیوه 
بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از  تواندمیهر کس "خاص زندگانی خود را انتخاب کند. 

و همچنین ملیت، ده دیگر عقی هر یا سیاسی حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده
هایی که در وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی

 اعلامیه جهانی حقوق بشر(. 2)ماده  ".مند گردداعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره

. یعنی یک شودمیدر اینجا یک شباهت دیگر بین هردر و ویکو و همچنین روسو ظاهر 
را انتزاعی از پیشینه های تاریخی منتزع  هافرهنگهایی که سوگونه از دیدگاهنارضایتی رو

که همه باید از یک فرهنگ مشخص برآمده از فردگرایی انتزاعی  کنندمیمی دانند، و توصیه 
وجود دارد، بویژه در شرایط  هافرهنگاستقبال نمایند. بدیهی است که شباهت هایی میان 

، نگرش های مذهبی، و سلسله مراتب تحمیلی اجتماعی از زندگی هامدرن زندگی که خرافه
انکار کرد که هر فرهنگی در نقطه عزیمت خود  توانمیاند. اما این واقعیت را نرخت بربسته

دیگر، خویشتن منحصر به فرد خود را توسعه و تکامل  هایفرهنگهای گذشته و از زمان
ت. پس این اشتباه است که بگوییم همه مردم و بخشیده تا به تبلور امروزین خود رسیده اس

در درک خویشتن خویش و تعریف هویت خود باید از الگوهای یکسانی پیروی  هافرهنگ
هر ملتی کانون خوشبختی خود را در درون هویت تاریخی دارد، همانطور ". برعکس، کنندمی

( از آنجایی که 861 :4717)هردر،  ."ای از اجرام سماوی مرکز ثقل خود را داردکه هر کره
ای برای توسعه و شکوفایی خود نهفته و خاص تاریخی الگوهای از – جامعه یا –هر فرهنگ 

، هنرها، صنعت، تجارت، علم، نهادهای سیاسی و ادبیات و همچنین عقاید، کندمیپیروی 
  باورها، آداب و رسوم و اسطوره ها همگی در تشکیل فرهنگ نقش دارند:

ملی انسان شکوفایی و ثمر دادن در همه انواع آن هدف از درک ع
بسیار متنوع ای گونهبود. و از این روی، چنین زمین متنوعی برای 

ترین مخلوقات است، تعیین شد... از آنجایی که انسان پیچیده
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ها از ذات خود در انسان رخ بنابراین تنوع زیادی از شخصیت
 (437) .دهدمی

ه عنوان ترکیبی از نیروهای تاریخی گوناگون و حتی گاهی به این ترتیب، هر فرهنگی ب
ماند، مگر در مواردی که های دیگر دور میمتضاد با یکدیگر، از مسیرهای توسعه فرهنگ

نوعی هماهنگی و تعادل میان آنان فراهم شود. چنین تنوعی در هویت و توسعه فرهنگی 
رسمی و نهادین ارزش برابر افراد  جامعه، قطعاً ضرورت تکثرگرایی، چندفرهنگی و شناسایی

مختلف را برمی انگیزد. در واقع، با تکیه بر فرضیات برگرفته از الگوهای توسعه های هویتو 
این بحث را با اطمینان بیشتری پیش برد که نه تنها افراد متفاوت  توانمیفرهنگی هردر، 

. با این حال، این امکان وجود شندبامیبا یکدیگر برابر  هاتفاوتهستند، بلکه از نقطه نظر آن 
های فرهنگی خاصی در طول توسعه تاریخی بر فرهنگ دیگران ها و فعالیتدارد که ویژگی

تسلط داشته باشد؛ آنگونه که در مورد فرهنگ اروپایی و مفاهیم اجتماعی و سیاسی آن 
باید در تعامل  . در اینجا، نکته اصلی در یافتن چرایی این توسعه فرهنگی راشودمیمشاهده 

نیروهای مختلف محیطی، استعداد و ظرفیت های فردی، فعالیت ها و نگرش های خاص در 
توسعه تاریخی آن فرهنگ دخیل دانست. اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که توسعه 

هایی از جهان، بیشتر از مسیر طبیعی خود خارج شده و همراه با فرهنگ اروپایی بر بخش
ستعمار به نوعی حضور فرهنگی و زبانی خود را به دیگران تحمیل کرده است. چنین امواج ا

سلطه ای با روح واقعی توسعه فرهنگی مردم، تاریخ واقعی آنها و مفاهیم مربوط به برابری 
هویتی مغایرت دارد. به همین دلیل است که هردر موضعی انتقادی در برابر  یهاتفاوت
ه تمایل دارد مردم و فرهنگ آنها را از منظر محدود الگوی روشنگری دارد کگرایی عقل

هویت درک کند. اگر حقیقت را بگوییم، پروژه اروپایی عقلانیت گیری شکلاروپایی 
واقعاً فقط بخش ناچیزی از جهان را لمس کرده و "گوید، روشنگری، همانطور که هردر می

فراگیر شدن آن را بدون تغییر  توانمی ( بنابراین، به سختی621) ."تحت تأثیر قرار داده است
 در باورها و توسعه ظرفیت انسانی اصیل خود تغییر داد.

روشنگری در قرن هیجدهم و نوزدهم شکل گرایی عقلهردر با تکیه بر چنین نقدی که علیه 
گرفت، و به دلیل اعتقاد به تغییر مداوم تاریخی در فرهنگ مردم، هر گونه روایتی از توسعه 

 توانمی. در حقیقت، نکندمیفرهنگی را که از درک درونی مردم ناآگاه باشد، را انکار  توسعه
انتزاعی گرایی عقلالهام گرفته از تفاوتی بیپذیرفت که توسعه تاریخی مردم باید در پرتو 

اروپایی تصور شود. در عوض، زندگی انسان را باید از در عناصر زنده شرایط زندگی مردم، با 
دهایی که در آن حضور دارند، اما همه انسانی هستند، درک کرد. به همین ترتیب، همه تضا

که الگوهای توسعه فرهنگی مردم  کندمیان کثرت گرایی فرهنگی یادآوری مندعلاقهاو به 
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را به مفاهیم ساده انگارانه عقلانیت  هاتفاوتاین  توانمی، و نباشدمیمتنوع  متفاوت 
بر مبنای عقلانیت انتزاعی، و یا ابزاری، می بیند، تقلیل داد. بلکه  روشنگری که همه چیز را

ها در مورد زندگی فرهنگی مردم باید از طریق روابط درونی و و ارزیابیها قضاوتتمام 
 تحولات فرهنگی آنها صورت گیرد.

بنابراین، هر شکلی از کمال انسانی، به یک معنا، ملی و محدود به 
. هیچ چیزی باشدمیص، منحصر به فرد زمان است و به طور خا

یابد، مگر اینکه زمان، اقلیم، ضرورت، رویدادهای جهانی توسعه نمی
 (91) .یا تصادفات سرنوشت ساز بر آن تاثیر گذارد

اینجاست که روابط نهفته در تاریخ و بودن در زمان معیار واقعی ارزیابی تکامل افراد و مردمان 
. در واقع، تأمل کردن در توسعه تدریجی یک آیدمیحساب آنها به  هایفرهنگمختلف و 

اندیشه را به روش  تواندمیتاریخی، که مانند نوعی تبدیل شدن به ذاتی متفاوت است،  فرآیند
واقعی درک رشد هویت افراد برساند. این روند در عین حال منعکس کننده رشد اجتماعی و 

ختلف با اراده آزاد و آگاهانه خود دنبال فرهنگی است که مردم در موقعیت های تاریخی م
، شوندمینیروهای بیرونی و درونی زندگی با یکدیگر آمیخته  فرآیند( در این 881) .اندکرده

. بر این اساس، زندگی مردم را کنندمیاهداف مردم را تعریف، و نیازهای آنان را برآورده 
های رار داد، بلکه باید آنرا در  جریانصرفاً از منظر جسمی و روانی مورد مطالعه ق توانمین

های هدفمندی که در دگرگون کننده و در عین حال پیوند دهند، و همچنین فعالیت
 ، ادراک نمود.شودمیهای تاریخی انجام و ترویج پیشینه

از ای پیچیدهاز نظر هردر تعامل به عنوان یک نتیجه گیری ساده باید یادآوری نمود که 
اجتماعی، قدرت های فردی، فعالیت ها و نگرش های خاص وجود دارد که نیروهای مختلف 

تا روح و فرهنگ عمومی مردم  هایشبکهتاریخی متنوع دست به دست هم  فرآینددر یک 
بسیار متنوع تاریخی که در آن دافعه و جاذبه  فرآیندرا شکل دهند. جوهر مشترک بشری با 

 . جوهر انسان تا زمانی که در صورتشودمی، شناسایی دهدمیروح خاص مردم را تشکیل 
های تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی خاص ظاهر نشود، فاقد هرگونه معنای خاص یا بندی

 عینی است. 

که  شودمیبا تکیه بر چنین دیدگاهی از ظرفیت هویت انسانی، این حقیقت اجتناب ناپذیر 
زا قرار گرفته و خارج یروهای برونانسان دارای هویت معین و ثابتی نیست که تحت تأثیر ن

از احساس خود بودن او شکل گیرد. بلکه، و در نقطه مقابل، انسان اساساً با نگرشی درونی به 
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خویشتن خویش استعدادهای انسانی خود را کشف و سپس آنها را در عرصه اجتماعی خمیر 
حال شدن و تغییر  . از این روی، انسان موجودی پیوسته دردهدمیمایه هویتی خود قرار 

پذیری، رشد اجتماعی و شخصیتی، و تعریف جایگاه خود در جهان پیرامونی است. انسان در 
 تر زندگی درونی است و از این رو باید منشأهای عمیقواقع قادر به درک و کاوش لایه

صورت فردی و گروهی تلقی شود. انسان حتی خاستگاه و الگوهای مختلف زندگی بهها ارزش
تمدن است. اگر ظرفیت های جنبهقعی ادبیات، هنرها، قوانین، فلسفه، کار و کل سیر و وا

در همه جوامع به شکلی واحد تبلور یابد.  تواندمینانسان سرچشمه مدنیت است، این مدنیت 
نوع خاصی از مدنیت را برتر از دیگری دانسته و آن دیگری متفاوت  توانمیو به همین سان، ن

عقیده مربوط به مردم و انسانیت و الگوهای توسعه متنوع آن ما را بر شمرد.  را پست تر بر
منابع الهام بخش ترین مهمآن می دارد تا هردر را بنیانگذار اصلی کثرت گرایی و یکی از 

معاصر تشخیص تفاوت و چندفرهنگی، و از همه مهمتر حقوق ذاتی فرهنگی مردم های نظریه
  در تعریف هویت خود بدانیم.

 حق متفاوت بودن در روح تکاملی تاریخ

گذارد این بحث را به اشتراک می -ویکو، روسو، و هردر  -هگل همراه با سه متفکر مورد نظر 
هایی که از طریق آن به لحاظ تاریخی، و در نتیجه که تعریف انسان در روابط اجتماعی و راه

نحصر به فرد در همه این موارد، اهمیت . نکته مباشدمییابد، نهفته طور متفاوتی توسعه میبه
تاریخ برای توسعه بشر است. اما تاریخ، به ویژه برای ویکو، هردر، و هگل، جهت گیری 

دارد که در آن چرخه های فرهنگی به سمت هدفی نهایی که همانا آزادی کامل  102مارپیچی
از تکامل هویت های تاریخی . همچنین، در تمام این گزارشباشدمیانسان است، در حرکت 

عنوان مفهومی انسانی، موضوع بشریت باید به عنوان کانون مرکزی توجهات قرار گرفته، و به
شده تاریخی که از طریق تعامل افکار، ادراکات و زبان شکل گرفته است، باید در نظر ساخته

انسانی  بیشتر توسط هگل توسعه یافته و فلسفه پویای فرهنگ هااستدلالگرفته شود. اینگونه 
هویتی به بالاترین درجه رشد و شناسایی  یهاتفاوترا به نمایش گذاشت که در آن برابری 

این است که  کندمیخود نزدیک شد. اما آنچه که هگل را از دیگر متفکران پیشین متمایز 
دارد که از طریق آن فردیت انسان  103تاریخ برای او یک جهت پیشرونده فرنودین، یا برهانی،

یابد. این روایت فرنودین از مفهوم فردیت در ساحت کل ون اجتماع توسعه و تعالی میدر در
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انسان و عوامل و  104انگاشتی-تاریخ تکاملی جامعه، از طریق تعامل متقابل میان مفهوم خود
دار از هویت معنی که از درون آن برداشتی ریشه شودمیانجام ای کنندهروابط اجتماعی تعیین

و این احساسی از خویشتن خویش است که به عنوان  یک تعاملگر اجتماعی در  .کندمیپیدا 
. یک چنین احساس خود بودن، در ابتدای وجود گیردمیهمان فضای فرنودین برهانی شکل 

انگاشتی دارد. اما این احساس خود بودن از طریق اتحاد -خود هنوز ماهیتی بالفعل  خود
 .یابدمیمل دیالکتیکی با کل به سوی فعلیت تکا

ی پیوسته در حال تغییر تکاملی و تبدیل شدن از فرآینداز این حیث، هستی انسان به مثابه 
دیگری است که از درون تحولات تاریخی رو به تکامل  هایویژگیهویتی به  هایویژگی

برهانی رو به تکامل، افراد انسانی و  فرآیندبرای آزادی نهایی سرچشمه گرفته است. در این 
، بیشتر و بیشتر به این آگاهی تاریخی دست می یابند که یک موجود آزاد کیست و هاتمل

. در حقیقت، در جریان تحولات تاریخی تبدیل شدن به آیدمیچگونه این آزادی به دست 
که  کنندمیاز درون مراحلی عبور  هاملتهویتی آگاهانه تر از خویشتن پیشین خود، افراد یا 

ادراک آزادی برای آنها هر چه بیشتر به دست آید، و از اینروی همراه با از طریق آن فهم و 
. به این معنا که کنندمیخود نیز هرچه بیشتر آزادی را تجربه های اندیشهآن آگاهی، آنها در 

تکاملی تاریخی، تمام تجربه وجودی خود به سوی آزادی های دگرگونیاین جهت فرنودین 
. به این ترتیب تاریخ به حکایت کندمیرها شدن اندیشه تامین  دفرآینخود را از درون همین 

. تاریخ، از نظر هگل، تکامل روح شودمیخود شدن آگاهانه و تکامل آن تبدیل  فرآیند
تکاملی  فرآینداست که از طریق آن فرد و جامعه به شیوه ای منسجم در یک  105انسانی

اند. به این معنا که فردیت و زندگی خورده ، پیوندباشدمیتاریخی که با آزادی بشریت همراه 
اجتماعی به طور جدایی ناپذیری در هم تنیده شده و در توسعه تاریخی با یکدیگر حالتی 

، یابدمی هویت - جامعه یعنی –. بنابراین، در حالی که فرد توسط کل اندکردهبرهانی برقرار 
 .کندمیم رشد تکاملی تغییر کل نیز به نوبه خود توسط افراد از طریق یک روند مداو

در  106"خودآگاهی"هویت تحت عنوان گیری شکلاین نگرش تاریخی از تعریف و 
-خودهای هویتتوضیح داده شده است. در این نگرش، خودآگاهی با  107پدیدارشناسی روح

 108و از طریق این تعاملات، شناسایی متقابل گیردمیانگاشت دیگری در تعاملی فرنودین قرار 

                                                 
104 Subjectivity  
105 Geist 
106 Self-consciousness 
107 Phenomenology of Spirit  
108 Mutual recognition 



 171      هویت و معنی در فرهنگ حقوق بشر / جلد هشتم

 

 

آگاه -تن و شناخته شدن( به عنوان شکل آرمانی رابطه اجتماعی بین دو موجود خود)شناخ
به آگاهی از خود  تواندمیدادن این است که یک موجود  شان. هدف هگل نآیدمیبوجود 

بودن خویش دست یابد، مشروط بر اینکه وارد رابطه متقابل فرنودین برای شناخت آنان شود. 
ن دیگری، و در نقطه متقابل شناخته شدن از سوی او، شرط توسعه بنابراین، به رسمیت شناخت

زندگی اخلاقی را  می های شالودهفردیت واقعی و هویت انسانی است. این شناخت متقابل 
. پیشتر از این شودمیریزد که در آن برابری مطلق همه اعضا تصدیق و به رسمیت شناخته 

دی انتشار داده بود، موضوع شناسایی متقابل را مطرح ای که در نشریه فلسفه انتقانیز در مقاله
فلسفی های نظریهساخته بود. هدف او این بود که رابطه بین فلسفه شناخت هویت و سایر 

انگاشتی به بافت اجتماعی یا اخلاقی -توضیح دهنده هویت را برای تبیین گذار از نگرش خود
-نی تکاملی فرنودین از آگاهی خود، این دگرگوپدیدارشناسی روح زندگی توضیح دهد. در

، جایی که ظاهراً از کندمیانگاشتی به سمت شناسایی جمعی شخصیت و هویت حرکت 
. به این طریق، شناسایی متقابل، کندمیموضوع بازشناسی در رابطه با مفهوم مردم استفاده 

عنا دلالت دارد. . مفهوم شناسایی  به این مشودمیواسطه تمام تعاملات و ارتباطات  اجتماعی 
موضوعات مرتبط  -یا زندگی جمعی  -تحقق بخشی فردیت در کل  فرآینددر پرتو چنین 

دیگری مانند تعریف و شناسایی مفهوم دیگری بودن، چند فاعلی بودن و یا هویت بین 
. بر این اساس، برای شوندمیو روابط بین انسانی نیز به سطح تحلیل فرا خوانده  109،الاذهانی
که از طریق آنها موضوع هایی راهن نگرش مهم از تعامل و تکامل فردیت در کل و درک ای
، در ابتدا و مهمتر از همه نیاز به تحلیل مفهوم شودمیهویتی محل بحث واقع  یهاتفاوت

 در پدیدارشناسی داریم. هاهویتشناسایی متقابل 

هویتی  یهاتفاوتشناسایی  لازم به ذکر است که چندین قرائت برجسته اما متفاوت از مفهوم
 110،در پدیدارشناسی از منظرهای گوناگون به وجود آمده است. به عنوان مثال، الکساندر کوژو

به شناسایی متقابل هگل  113و هانس جورج گادامر 112،یورگن هابرماس 111،ژان هیپولیت
ازها و فکری خود پرداخته و هر کدام بنا بر مقتضای نیهای دیدگاهو ها فرضمطابق با پیش 

. بنابراین تعجب آور نیست که تعدد تفاسیر و ادبیات اندکردهخود آنرا تفسیر های فرضپیش 
هویتی وجود دارد که گاهی درک  یهاتفاوتدر خصوص موضوع شناسایی ای کنندهگیج 
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. افزون بر این، نظریه پردازان معاصر سازدمیدقیق موضوع مورد بحث را با موانعی مواجه 
 هگلی نظریه از – متناقض حتی و –هویتی با ارجاع به تفاسیر مختلف  یهااوتتفشناسایی 

. برای انددادهو نظرات خود را توضیح و توسعه ها اندیشههویت، گیری شکل خصوص در
ی شناسایی نظریه پرداز نسل سوم مکتب انتقادی فرانکفورت، نظریه 114،مثال، اکسل هونت

شناسی اخلاقی که در پرتو روان 115اسی هگل و فلسفه حقوقمتقابل خود را مطابق با پدیدارشن
اگرچه  117،(. نانسی فریزر5199تفسیر شده، توسعه داده است )هانت،  116جورج هربرت مید

که در آن مفهوم زندگی  کندمیماند، اما نگرشی از شناسایی را  دنبال به هگل نزدیک می
هدفش از این تفسیر هگلی این گوید، . همانطور که خودش میشودمیکم رنگ  118اخلاقی

را به نفع نگرشی  "آن"این و یا  "یا"نادرست مبتنی بر دوگانگی  های برساختاست که 
( نظریه 2001)فریزر،  .جایگزین سازد "این  به همراه آن"و همچنین  "هر دو"مبتنی بر 

ره شناسایی هویتی، چارلز تیلور، نظریه خود در با یهاتفاوتپرداز برجسته معاصر شناسایی 
 متقابل را نه تنها با تکیه بر فلسفه هگل، بلکه ادغام آن با هردر، و روسو توسعه داده است.

ها و تکامل نظریه شناسایی به طور خلاصه در فلسفه هگل ادامه در این بخش، بررسی ریشه
ارشناسی . برجسته ترین نکته تحلیلی پدیدشودمییابد و برای شروع با پدیدارشناسی را آغاز می

آگاه خویش را شناخت مگر اینکه به روشی -هویت خود توانمیتوضیح این بحث است که ن
-خود"آگاه دیگران بتواند اتفاق افتد. -خودهای هویتفرنودین و از طریق شناسایی متقابل 

آگاهی -در خود". اما با این واقعیت که "آگاهی در خویشتن خویش و برای خویش وجود دارد
 ."شودمی، یعنی تنها از طریق شناختن و شناسایی شدن امکان پذیر یابدمیرا دیگری خود 

(. در واقع، خویش )یا ضمیر( برای اینکه واقعاً از هستن وجودی خود آگاه 229 :1807)هگل، 
آگاه دیگری -با شناسایی موجود خود کندمیآگاه شود، تمایل پیدا -شود، یا به عبارت بهتر خود

آگاهی و خواستنی -رسیدن به خودرسد میسایی قرار گیرد. بنابراین، به نظر خود نیز مورد شنا
که هستن وجودی یکی بدون ای گونهبه  اندشدهارادی برای شناسایی متقابل در هم تنیده 

مفهوم و معنی داشته باشد. به عبارت روشنتر، احساس خود  تواندمینشناسایی متقابل دیگری 
تمایل طبیعی انسانی برای مورد شناسایی قرار گرفتن به عنوان  آگاهی و-بودن از طریق خود

آگاه و متقابلاً شناختن هویت متفاوت دیگران امکان پذیراست. در این حالت -موجودی خود
آگاه -فرنودین یافتن خویش، تمایل طبیعی برای مورد شناسایی قرار گرفتن توسط خود
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، معیاری است که به موجب کندمیآن عمل براساس شناسد و دیگری که این تمایل ما را می
. به این گیردمیانگاشتی و قائم به خود شکل -محدود خود فرآیندآن هویت ما خارج از 

ترتیب، مفهوم تاریخ از تمایل به تلاش برای حفظ خویش از طریق شناسایی تمایل دیگری 
ود، یعنی به آزادی برای شناخت خود سرچشمه گرفته و به شیوه ای فرنودین تا هدف نهایی خ

هویت این است گیری شکل. نکته اصلی در این شیوه فرنودین توضیح یابدمیمطلق، ادامه 
 .شودمیکه تمایل داشتن برای شناخت متقابل امکان پذیر گشته و تثبیت 

آگاه -آگاه با تمایل به مورد شناسایی قرار گرفتن توسط ضمیر خود-بدین ترتیب ضمیر خود
هویت  تواندمیز یک چنین تمایلی برای مورد شناسایی قرار گرفتن دارد،  دیگری که او نی

انسانی بین فاعلی خود را با همان روش برهانی تعریف کرده و به عرصه تعامل اجتماعی 
( در اینجا، 111) ."یابدمیخودآگاهی تنها در خودآگاهی ]دیگری[ امکان تحقق "د. شانبک

. نمایدمیآگاهی را تسهیل و تامین -خود فرآیندی متقابل، تمایل ارادی آزادانه برای شناسای
بنابراین، یک چنین تمایل طبیعی، در اصل و به طور کلی، شرط ضروری یافتن خویشتن 

. این تمایل به شناسایی متقابل، ممکن است با باشدمیخویش و امکان تحقق یافتن آن 
گران از نفی با اتحاد و هم نهاد جایگزین ساختن مبارزه ای بی امان برای انکار هویت دی

شدن با آنها، کنار گذاشتن دشمنی مطلق برای دست یابی به خیر مطلق برای با هم بودن، 
انگاشتی به -جایگزینی مرگ با زندگی، بردگی به آزادی، و از خودآگاهی فردگرایانه خود
وجود دارد که  وحدت معنوی توضیح داده شود. با این حال، در میان مفسران این اتفاق نظر

تمایل به یافتن هویت خویش از طریق بازکردن دریچه ای برهانی بر روی آنهایی که همین 
، و دستیابی به خویشتن خویش از طریق یافتن میل دیگری، موضوع کنندمیهدف را دنبال 

ها . البته برخلاف هماهنگی دیدگاهباشدمیکلیدی در نظریه هگل در باره مفهوم خودآگاهی 
هایی مورد محوریت تمایل ارادی آزادانه و آگاهانه در دستیابی کامل به خودآگاهی، تردیددر 

وجود دارد.  تردید به این معنی است که  فرآینددر مورد صحت و دقت متقابل بودن این 
های آگاهیممکن است ضمیر دیگری که تمایل به شناخته شدن دارد، بنا بر دلایلی مانند 

یقینی ضمیر اول تبدیل شود. در -تحمیلی، به تابعی از خود-دم بلوغ خودکاذب، و از جمله ع
آگاه بر دیگری غلبه -اینجا نوعی نابرابری فاحش وجود دارد که به موجب آن یک فاعل خود

. به عبارت روشنتر، در نتیجه این سازدمییافته و هویت او را اگر نه انکار، حداقل مخدوش 
هویتی بین خود فاعلی از  یهاتفاوتاز یک سو، و برابری تابعیت، استقلال ضمیر دیگری 

دیگر سو، تضعیف و مخدوش می گردد. یعنی از آنجایی که انسان به طور طبیعی به دنبال 
که استقلال ارادی  شودمیمحور تبدیل -، به موجودی خودباشدمیارضای تمایلات خود 

ویش را به عنوان یقین حقیقی تنها دیگری را از میان برداشته و بدین وسیله اطمینان به خ
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. به شودمیدر حق خود روا می دارد؛ یقینی که برای خودآگاهی به شکلی عینی صریح شده 
ساختار گرایی، و یا اساسا نظریه پردازان انتقادی معتقد هستند که -همین دلیل متفکران پسا

انتزاعی های فرضش فرنودین شناسایی متقابل ممکن است در عالم واقع از این پی فرآیند
-آگاهی ضمیر دیگری به اراده و خود-عبور کرده و همواره در صدد تابع ساختن اراده و خود

 (1987و  1988)باتلر و بنجامین،  .آگاهی یک طرف شناسایی متقابل باشد

مسلماً باید توجه داشت که خودآگاهی به دست آمده از طریق به رسمیت شناختن هویت 
شناسایی متقابل  فرآیندمکن است همچنان خودشیفتگی را در مرکز آگاه دیگری، م-خود

که شناسایی کننده دیگری را به عنوان دیگری افتد میحفظ کند، و این هنگامی اتفاق 
داعیه برابری تفاوت را داشته باشد. در عالم واقعی، یک چنین  تواندمینمتفاوت ببیند که 

دیگران، فزون خواهی، و سرکوب صداهای  شیفتگی عامل اصلی استعمار و استثمار-خود
، گیردمیشیفتگی یکسویه سرچشمه -برابری خواه است. این تمایل سلطه گرایانه که از خود

در اصل هویت دیگری را تحت عنوان دیگری فروتر می نگرد و راه هر نوع داعیه برابری، 
ز فعلیت بخشیدن به . آنچه در این مرحله بدوی اسازدمیآزادی، و حق را برای او مسدود 

آگاه همواره خود -این است که در زندگی اجتماعی ضمیر خودافتد میخویشتن خویش اتفاق 
و به دنبال خویشتن خود می گردد، بی آنکه چنین حقی را برای ضمیر  کندمیرا تجربه 

( 145 :)هگل .کندمیشناسنده دیگری قائل باشد، و در نتیجه تمایل به تسلط بر دیگران پیدا 
آگاهی می -برای اینکه این ادعا را کمی متفاوت بیان کنیم، در نظر بگیرید که هر ضمیر خود

که تمایل دارد انجام دهد، و هر کرام  دهدمیبیند که ضمیر دیگری همان کاری را انجام 
 فرآیند. در این دهدمیکه ضمیر دیگری هم برای خود انجام  هایشبکههمان کاری را انجام 

آگاه -در روابط میان دو موجود خود 119ه خودآگاهی، هیچگونه تعالی و تصعیدیدستیابی ب
-. در حقیقت خوددهدمی، زیرا در واقع هیچ شناسایی متقابلی از یکدیگر رخ نگیردمیصورت ن

-خود فرآینددر حالیکه از افتد میآگاهی آنان در درون نگرش یکسو نگر هریک از آنها اتفاق 
های تمامیت خواه . این معضل بویژه در مورد شخصیتباشدمیجزا آگاهی دیگری منتزع و م

. در واقع، جهان اجتماعی همچنان از کندمیدر فضای فرهنگی و سیاسی جامعه صداقت 
کاذبی میان  فرآیند، و از اینروی شودمیسوی ضمیر شناسنده به عنوان بیگانه و دیگری دیده 

که از سطوح  و ابعاد بسیار نازل رابطه بین این  آیدمیآگاه شناسنده به وجود -دو ضمیر خود
استدلال کرد که در اثر این تعامل نازل که  توانمی. حتی رودمیدو فاعل شناسایی فراتر ن

آگاهی واقعی برای هریک از طرفین به -فرنودین دارد، نه خود فرآیندفاصله ای عمیق با 
. یابدمیای میان آن دو باشد مفهوم طهواسبایست میرسد، و نه دنیای اجتماعی که فعلیت می
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شیفته برای یافتن خویش بدون -آنچه در این شرایط اتفاق می افت، همانا تمایلی خود
. در نتیجه، باشدمیضرورت شناسایی دیگری، و به عبارت بهتر عدم وقوع شناسایی متقابل، 

یعنی فقط در محدوده  آگاه در خارج از دنیای واقعی،-شناسایی متقابل بین این دو فرد خود
. در حقیقت، جهان اجتماعی هنوز توسط یابدمیتنگ و جزمی نگر هریک از آنان توسعه 

. بنابراین مشکلات است شودمیعنوان بیگانه و دیگری دیده شیفته به-فاعل شناسنده  خود
 "خود"اذعان داشت که فقط از طریق خودآگاهی فراتر از رابطه دوگانه گرای بایست میکه 
، یعنی از طریق تمایل داشتن به شناسایی متقابل است که خودآگاهی واقعی "دیگری"و 

عنوان خود را به"آگاه -که دو ضمیر خود دهدمیاتفاق می افتد. چنین خودآگاهی زمانی رخ 
براساس ( به عبارت روشنتر، خودآگاهی متعالی تنها 159) ."متقابلاً شناسنده دیگری بدانند

که ضمیری دیگر نیز تمایل مشابهی  دهدمیآگاه در جهانی رخ -میر خوددرگیر شدن یک ض
، جهان اجتماعی را به رسدمیدارد. این خودآگاهی فردی که در خودآگاهی دیگری به فعلیت 

. در اینجا مفید است یادآور ویکو باشیم بخشدمیمعنی واقعی کلمه توضیح داده و آنرا ساختار 
می دانست، یا روسو که اراده عمومی را به عنوان شالوده  که انسان را خالق جهان خویش

، و در نهایت هردر که روایت تاریخی هدفمند انسان را به عنوان کردمیحیات اجتماعی تقی 
. به همین سان، در اندیشه هگلی گرفتمیهم پایه و هم عصاره جهان اجتماعی در نظر 

متکی به  "من"ضمیر فردی دیگر یک  فرنودین شناسایی متقابل، فرآیندشناخت هویت، در 
 شودمیدیگری تبدیل  "من"آگاهی خویش به -ماند بلکه با تعالی خودنفس خویش باقی نمی

ی مشخصی است که همگان بر اصالت آن اعتراف "ما"که از دیدگاه پدیدارشناختی یک 
ارد خودآگاهی در درون و برای خویشتن خویش وجود د"که  کندمیدارند. هگل استدلال 

 (175) ."آگاهی او وجود دارد-هنگامی که برای دیگری و در درون خود

، خودآگاهی دیگر پذیردمیدر این نگرش به هویت اجتماعی که با آزادی کامل اراده صورت 
نیست. یعنی  120"من"مساوی  "من"شیفته انتزاعی و بریده از متن اجتماعی -به معنی خود
 "من"بی اثر شده، و  "من"مساوی  "من"در این  121، و یا درست نمایی"من"اینکه تکرار 

آگاه همراه با و در درون -واقعی خود 122گی. این پذیرندهکندمیرا مساوی و در دیگری فرض 
آگاه در دنیای واقعی است که از طریق آن ضمیر انسانی به خویشتنی واقعی، -دیگری خود

آگاهی نیز -. بنابراین، خودشودمیی فرنودین تصعید فرآیندیعنی انسان آزاد و تاریخی در 
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با   123هم نهادین کنندههای افقشیفته ای نیست که -دنباله و یا امتدادی از خویش خود
آگاه دیگری را مسدود سازد. بلکه ضرورت شناسایی متقابل است که ضمیر مایل -ضمیر خود

دیگری که او به مورد شناسایی قرارگرفتن را با وزنی هماهنگ و برابر برای شناسایی ضمیر 
. در اینجا شناسایی متقابل شودمیآگاه چنین تمایلی را دارد، انجام -نیز به عنوان فردی خود

ی فرنودین و فرآیندهویتی میان دو فاعل شناسایی در  یهاتفاوتبه معنی شناسایی برابری 
ر . این تمایل متقابل بیانگر حضور دو مرحله دشودمیانجام  124کلیم وارای چارچوبهدر 

خودآگاهی است که دربرگیرنده و مربوط به اراده آزاد برای شناسایی شدن از یکسو، و شناسایی 
را نه به عنوان بیگانه،  "دیگری"که هر یک از آنها ای گونهبه  باشدمیدیگری از دیگر سو 

آگاه و متمایل به شناسایی متقابل می شناسد. در حقیقت، فاعل -بلکه به عنوان ضمیری خود
ایی دیگری را نیز مانند خودش به رسمیت می شناسد و در این شناسایی به وزن برابر شناس

. در زبان هگل تمایل کندمیآن عمل براساس و عاری از هر نوع تبعیضی باور دارد و آگاهانه 
، به این معنی است که در حقیقت "دیگری"آگاهانه و آزادانه داشتن برای رسمیت شناختن 

ا آنجا که برای دیگری است، و برای دیگری است، تا آنجا که برای برای خودش است، ت"
( شناسایی متقابل به عنوان پیش شرط ذهنیت اجتماعی مستلزم آن 128) ."باشدمیخودش 

ی فرنودین به درجات متعالی خود فرآینداست که تمایل فرد برای عمل شناسایی آگاهانه در 
شیفتگی خود را رها ساخته و -د از هر نوع خودکه فرافتد میبرسد، و این هنگامی اتفاق 

. این تعالی وحدتی معنوی نمایدمیآزادی را به معنای مطلق آن تجربه و در خویش نهادین 
، "دیگری"برابر با  "من"، بلکه "من"مساوی  "من"در آن همه انسانی نه آورد میبه وجود 

 .شوندمی "ما"یعنی وقوع عینی و اجتماعی یک 

برای آگاهی در پیش است، تجربه چیزی است که روح آنچه هنوز 
این گوهر مطلق که وحدت خودآگاهی مستقل  - شودمینامیده 

متفاوتی است که در تقابل با آنها از آزادی و استقلال کامل برخوردار 
 (177) .است "من"که  "ما"و یک  "ما"یعنی  "من"است: 

آن است که فرد با جهانی درگیر شود که  بنابراین، آگاهی یافتن از خویشتن خویش مستلزم 
 یهاتفاوتآگاه دیگر نیز مایلند بطور متقابل مورد شناسایی برابری -در آن آفریدگان خود

ای برساخت گونه توانمیهویتی خود قرار گیرند. منظور این است که خودآگاهی را دیگر ن
سایی قرار گرفتن از خواستار مورد شنا "من"یکسویه در نظر گرفت که به موجب آن یک 

                                                 
123 Synthesizing horizons  
124 Framework of interlocution  



 177      هویت و معنی در فرهنگ حقوق بشر / جلد هشتم

 

 

اصل برابری هویتی براساس سوی دیگران باشد، بی آنکه تمایل داشته باشد آنها را نیز متقابلاً 
، آگاهانه دریافته است که "من برای خودش"بشناسد. بلکه این ضمیر فاعلی، و یا عبارتی 

که  اشندبمیها و همه زندگی آنان هرکدام فقط نوعی از هستن وجودی انسان  "من"دیگر 
آگاهی -، و این خودباشندمیآگاه -یی خودهاانسانبا هم برابرند. آنها در ساحت وجودی خود 

. در واقع تمایل وجودی و طبیعی او به شناسایی اندیافتهرا از طریق شناسایی متقابل دیگران در
دیگری با همان تمایل دیگری گره خورده است. در حقیقت، دیگری زندگی جهانی است که 
خودآگاهی فرد آنرا متفاوت از خویش کشف کرده و می شناسد. آنچه میان او و جهان فاصله 
می اندازد عنصر تفاوت و ماهوی بودن آن است که با شناسایی متقابل از میان برداشته 

. بنابراین، عنصر دوگانگی خود و جهان )دیگری( و متفاوت بودن، دقیقاً هستن واقعی شودمی
 "دیگری"و  "من"و جهان، و یا  "من"طریق شناسایی متقابل به اتحاد  زندگی است که از

 .شودمیمنجر 

از طریق چنین شناسایی متقابل است که زندگی اجتماعی شکل گرفته، روابط اجتماعی  
آزاد برای شناسایی ای اراده. اگر کندمیبرقرار، و انسان به عنوان بازیگر اصلی آن ایفای نقش 

برابر با خودمان وجود نداشته باشد، و اگر دیگری به عنوان ضمیری ای ونهگهویت دیگران به 
اجتماعی  فرآیندهویت ما از خودمان نباشد ، کل گیری شکلآگاه در کانون تعریف و -خود

. به شودمیبرابری و آزادی مخدوش براساس سازی روابط مندرج در آن شدن و انسانی
، این توان غیرقابل تردید شودمیر اینجا توضیح داده رسمیت شناختن متقابل به معنایی که د

و سازنده را دارد تا بتواند بر همه رنجه های حاصل از بی عدالتی و نابرابری غلبه کند. از 
انسانی براساس موازین برابری و احترام به حقوق و های هویتطریق شناسایی متقابل 

ی هاآزادیساس انسان بودن خود و حقوق و ذاتی برآمده از آن، هر فرد انسانی احی هاآزادی
. شودمیذاتی خود را برای دیگری که او این تمایل آزادانه برای شناسایی متقابل را دارد، اعطا 

تبدیل شود که در آن  "ما"به جهان اجتماعی و انسانی  "من"به این طریق است که دنیای 
شناسایی نخواهد بود حتی اگر هیچ اقدامی تحمیلی یک طرفه به دیگری قابل تحمل و یا 

توسط قوانین حقوقی در جوامع غیر دمکراتیک شناخته شوند. شناسایی متقابل، منیت انسان 
، و به نوبه خود دنیای انتزاعی فرد را به خواندمیانسانی فرا  هایارزشبه عرصه احترام به 
 .کندمیدیل ، تبانددادهرا تشکیل  "ما"یی که هاانسانهای قلمرو واقعی فعالیت

برای نتیجه گیری، در این نگرش به تکثر هویتی و فرهنگی چهره انسانی به نمایش گذاشته 
که از نقطه نظر احساس انسانی و کشف خویشتن خویش ویژگی منحصر به فرد دارد.  شودمی

فردی در بافت اجتماعی خود را به با اشکال هویتی متفاوتی بیان ها ویژگیاما در بیان این 
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معین که  هایسیاستفرد بودن در هدف و معنای زندگی انسان، به  . این منحصربهکندمی
. به عبارت دیگر، انسان با تکیه بر اصالت شودمیدر اصل برای او هویت مناسب است بیان 

خویشتن خویش، و چگونگی بیان این خویشتن در زندگی اجتماعی، خود را شناخته و بیان 
هویتی لازمه ادراک اصیل انسان از خویشتن خویش  یهاتفاوت . متفاوت بودن وکندمی

معیارهای هویتی براساس تا خود را  کندمیاست. این ادراک به انسان حقوق ذاتی را اعطا 
خویش به جامعه معرفی کرده و با آن تعامل ایجاد کند. این حق متفاوت بودن در گفتمان 

حق به درستی تصدیق کرد که  توانمیبراین حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. بنا
 .متفاوت بودن یک حق بشری است

بپذیریم که شناسایی متقابل انسانی یم توانمیتر بیان کنیم، اگر این استدلال را کمی متفاوت
، و از طریق آن روابط اجتماعی مطابق با انسانیت به تصویر می پذیردمیشدن خود طبیعت را 
های میانجی گرایانه بین خودآگاهی خویش و خودآگاهی دیگری، پیشینه کشید. در واقع پیوند

. از آنجایی که شناسایی متقابل سازدمیزندگی اخلاقی را از طریق شناسایی متقابل تسهیل 
، گیردمیهویت و استقرار اجتماعی آن صورت گیری شکلبا آگاهی کامل از ضرورت آن برای 
که در آن هستی و مفهوم حیات برای خویشتن و  کندمیراه را برای زندگی اجتماعی هموار 

 یهاتفاوتبودن برای دیگری، تعالی یافته و روح اخلاقی جامعه برای احترام به برابری 
کاملا پذیرفته شده  هاانسان. در این جامعه اخلاقی، ارزش برابر همه دهدمیهویتی را رواج 

براین، از طریق این تعالی روح اخلاقی،  . علاوهشوندمیو در رفتارهای اجتماعی مراعات 
معنای واقعی تاریخ نیز آشکار می گردد. در حقیقت، تاریخ آفریده انسان است، اما از ابعاد 

تا راه روشنی برای آینده بشریت و  رودمیخاص فراتر های دورهساخته شده توسط بشر در 
 آزادی کامل آنها باز گشاید.

که تمایل برای شناسایی  کندمیل این واقعیت را آشکار تر به استدلال هگنگاه دقیق 
 دهدمیواسطه است که به جهان بشریت اطلاع و ایقان خودآگاهی دیگری یک اطمینان بی

هویتی یکدیگر را مورد احترام و شناسایی قرار داد، و از  یهاتفاوتبا هم زیست،  توانمیکه 
شیفتگی هستند فائق آمد. اما -مده از خودطریق به رنج های تاریخی بشر که همه برآ این

این اطمینان گذری به حقیقت نهفته در اطمینان دیگرانی است که به همان خودآگاهی تمایل 
گوید خودآگاهی تنها با جانشینی انکار دیگری با شناسایی آن خود را متعالی دارند. هگل می

ده، و به خود و جهانیان یقین ساخته و به عنوان یک زندگی مستقل به خودآگاهی واقعی رسی
( خودآگاهی دیگری به همان اندازه مستقل است که تمایل ارادی 176) .دهدمیو اعتماد 

کجایی که حیات دارد، پیوند دهد.  آگاهی عامل شناسنده در هر-آزادانه ای دارد خود را با خود
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حال تعالی و تصعید آگاهی امری زنده، پویا، و همواره در -که خود دهدمی شاناین تمایل ن
( اگر خودآگاهی مستقل شمرده شود زیرا چنین بوده است، هویت انسانی برآمده 177) .است

از آن در همان لحظه استقلال، ساحت وجودی خود را به شناخته شدن از سوی دیگری متکی 
آگاه وابستگی خویش را به -می ساز. از طریق چنین وابستگی متقابل است که ضمیر خود

که استقلال خود را با احترام  شودمیانگار خود از دست داده و به انسانی تبدیل -خودهستن 
به استقلال دیگران پیوند داده و انسانیت را در فضای چند فاعلی فرنودین به صحنه اجتماعی 

که در فعلیت خود  شودمی. در اینجا است که انسان به ضمیر خودآگاهی تبدیل خواندمیفرا 
رای خویشتن خویش وجود دارد، در عین حال برای خویشتن دیگری نیز وجود در خود و ب"

هستن خویش را تثبیت  است که ( یعنی اینکه فقط در شناسایی متقابل فرنودین178) . "دارد
ی فرآیندمستمر در ای بگونهکه حیات انسانی  شودمی. در اینجا باز روح تاریخ بازگو دکنمی

و مرحله به مرحله خویشتن خویش  کندمیانگاشتی عبور -ی خودبرهانی همواره از وسوسه ها
جوید که او نیز تمایل شایانی برای مستحیل شدن در دیگران دارد. این را در دیگری می

تردید، دیگری بی"ترین مفسران هگل به شیوایی توضیح داده است: ستهجنگرش را یکی از بر
 (167 :1974)هایپولات،  ."آن ذات می بینمیک ذات فردی است، و در نتیجه من خود را در 

این حرکت تاریخ روح آزادی را از پایین ترین درجات خود با بالاترین مراحل مطلق آزادی 
ذهنی های زمینه. گویا مسیر تاریخ با ماهیتی فرجام گرایانه به سوی زوال پیش کشاندمی
. این فرجام پایان دکنمیشیفتگی، و در نهایت پایان سلطه اجتماعی طی طریق -خود

 و گشودن آزادی مطلق برای همه آحاد بشری است. ها برابرینا

براساس تا  گشایدمینگرش انتقادی قدرتمندی را در پیش چشم باز  125هم بافتی اجتماعی
هویتی را بهتر و بیشتر باز شناخت. از آنجایی که در  یهاتفاوتآن بتوان اهمیت شناسایی 

، گیردمیکل روایت انسان از خویشتن خویش در بستری تاریخی قرار این هم بافتی اجتماعی، 
که از طریق آن انسان در  شودمی، روح تاریخی روایت یابدمیو با آن تحولی تصعیدی 

. این هم بافتی کندمی، خود را تصور "داند در آن فردی آزاد و تاریخی استجهانی که می"
ریخ، و اهمیت مورد شناسایی قرار گرفتن، راه را اجتماعی خودآگاهی، همراه با بازسازی تا

که فرجام گرایانه به سوی گسیختن از همه  کندمیبرای درکی از هویت انسانی هموار 
سپارد. اینگونه خوانش شیفتگی و تمایل به سلطه بر دیگران راه می-زنجیرهای اسارت خود

طالعه هویت اجتناب ناپذیر را در م 126نگرو تفسیر از هویت است که رویکردی همادین و کل
انگاشتی را در -. در پرتو این تصور همادین از خویشتن اجتماعی، ذهنیت های خودسازدمی

                                                 
125 Contextualization 
126 Holist perspective  
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ی "ما"یک گیری شکلتا اطمینان به  سازدمیفعلیت اجتماعی خود به بین فاعلی تبدیل 
ن ذهنیت  حیات ظاهر شود. هم بافتی خود با جامعه، و به دنبال آهای عرصهفرنودین در همه 

که از طریق آن، و در یک  کندمیبین الاذهانی، فضایی از خود اجتماعی همپرسه ای ایجاد 
مسیر بی قرار فرجام گرایانه تاریخ، دو خودآگاهی متضاد با هم پیوند می خورند تا بتوانند 

اصل آزادی تفسیر کنند. در این نگرش، مفهوم زندگی براساس زندگی اجتماعی انسانی را 
هویتی دیگر در عالم  یهاتفاوتاعی در واقع بیانگر یک وحدتی معنایی است که در آن اجتم

که در آن فرد گوهر وجودی  کنندمیمانند، بلکه به سوی اتحادی حرکت خود محصور نمی
. در این مسیر تکاملی تاریخی، همان ابعاد همادین در همه آحاد و اجزای شودمیجمع شناخته 

 "ما"مربوط به  شمولجهان هایارزشر می یابند. در زندگی اجتماعی، زندگی اجتماعی تبلو
بوده، و توسط همه توسط همه کنشگران در گفتمان زندگی،  "من" هایویژگیتوضیح دهند 

 یابد.شناسایی و فعلیت می

که  سازدمیبر این اساس، هم بافتی اجتماعی راه را برای توضیحی از زندگی اخلاقی هموار 
از طریق پیوندهای اجتماعی میان فاعلی و  هاانسانش عمل انجام شده توسط در آن ارز

. در زندگی اخلاقی، خودآگاهی تمایل خود برای شناخته شدن را شودمیفرنودین ارزیابی 
؛ یعنی شناسایی متقابل به دلیل فعلیت در حال سازدمیوابسته به موضوع شناسایی منوط 

رای به رسمیت شناختن خود است. بر این اساس، اگر ارزش تکاملی که فراتر از تمایل صرف ب
عمل در زندگی اخلاقی به واسطه تمایلات اجتماعی و تاریخی مردم ارزیابی شود، صحت 
عمل آنرا را نیز باید با رجوع به همان ویژگی هم بافتی ارزیابی کرد. به عبارت دیگر، رفتار و 

مطابق با تاریخ  شمولجهانجانب وظیفه ای  که از باشدمیعمل مردم زمانی قابل اطمینان 
حیات اخلاقی و نهادهای آن انجام شوند.  در اینجا، هستی دیگر معنای وجودی مجرد را 

اهمیتی داشته باشد مگر اینکه در مسیر فرنودین  تواندمینندارد و ماهیت تجریدی آنها نیز 
 تکاملی اجتماعی شدن قرار گیرد.  

م هویت در کانون توجه جامعه اخلاقی قرار گیرد، باید تمایل فرد اگر چنین نگرشی به مفهو
آگاه در درون خود و -به شناسایی متقابل نیز مورد تایید همگان قرار گیرد تا ضمیر خود

ی فرنودین تلاش نماید. چنین "ما"دیگری برای فهم و ادراک چگونگی وارد شده با یک 
آگاه -ه بیرونی آن متوجه دیگر آفریدگان خودتمایلی که هم سویه ای درونی دارد و هم سوی

. البته این تمایل اختیاری و داوطلبانه دهدمی شان، لزوماً تمایل به شناسایی متقابل را نباشدمی
نیست، بلکه بر یک ضرورت انجام شدن، یعنی نوعی بایستن اجتناب ناپذیر، استوار است. 

های ریشههگلی، های اندیشهاخلاقی در  تأکید بر این بایستن به عنوان نقطه مرکزی زندگی
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خودآگاهی تبدیل شدن ": دهدمیخود را به فلسفه ارسطو درباره خودآگاهی مضاعف امتداد 
گردد که حاضر به خودآگاهی واقعی است، اما در عین حال به دنبال خودآگاهی دیگری می

گفت که  توانمیاساس،  ( براین156 :1976)گادامر،  ."است آنرا در تعاملی متقابل قرار دهد
رسیدن به این تمایل خودآگاهانه مستلزم درک خویشتن خویش به عنوان جزئی در یک کل 
بزرگتر است. این کل بزرگتر همه انسان به معنی عام کلمه، و یا به تعبیر هردر مردم، و 

. این کل که فرد در آن جزء شودمیآگاهی را شامل -همچنین کلیت تاریخ تکامل خود
، در دیدگاه هگل به معنی کلیت مکانی گیردمی، و در عین حال روح کل را در بر باشدمی

آگاهی خود تعیین کننده به عنوان نیروی محرکه تاریخ -نیست، بلکه تاریخ دستیابی به خود
. در این نگرش بخوبی نقش محوری انسان و اراده آزادانه او برای ایجاد باشدمی

فرنودین در غایت تاریخ به آزادی مطلق می انجامد، کاملا ی اگونهیی که به هادگرگونی
آشکار است. در واقع، در این نگرش به زندگی اخلاقی که از طریق شناسایی متقابل تسهیل 

، فرد نه از طریق تمایل صرف و یکسویه به رسمیت شناختن خود، بلکه بواسطه شودمی
. نمایدمیود را بازیافته و تعریف و تعیین آگاه، خ-برای شناسایی دیگر موجودات خودای اراده

گرا از متحول شدن فرنودین به بینشی تاریخی و کل فرآیندبه این معنا که از طریق تبدیل 
رسد. به عبارت دیگر، تنها زندگی اخلاقی، خویشتن خویش حاصل شده و کاملاً به فعلیت می
مؤثر، و یا شهروند زندگی  در درون زندگی اخلاقی است که فرد به یک مشارکت واقعی و

. علاوه بر این، از طریق هنجارهای بین الاذهانی، رویه های جمعی، شودمیاجتماعی تبدیل 
ماهوی خود، یعنی مسیر  شمولجهانغایت  تواندمیو نهادهای زندگی اخلاقی است که فرد 

ری است آگاه دیگ-رهایی از خودشیفتگی را تعیین کند. این ویژگی ماهوی همه ذوات خود
که آنان نیز متقابلاً در همان مسیر نهایی فرجام گرایانه برای رسیدن به آزادی مطلق خود را 

 قرار می دهند.

پس از تثبیت فرنودین و بین فاعلی بودن هستن و بودن خویش از طریق شناسایی متقابل، 
آن  که به موجب شودمینقطه نظر انتقادی تکمیلی و منسجم دیگری هم به بحث کشیده 

که بر بی  شمولجهاناخلاقی  هاینظامانگاشتی و بریده از متن -داعیه اعتبار خود توانمی
طرفی در قضاوت اخلاقی اصرار دارند، را مورد تردید قرار داد. از آنجایی که چنین نقدی 

نقش محوری شناسایی متقابل را به عنوان معیاری برای یک زندگی اخلاقی روشنتر  تواندمی
میت آن را باید با تفصیل بیشتری توضیح داد. این نقد علیه ناکامی نظام اخلاق کند، اه

بودن انتزاعی و بریده از متن  های خود را بر مفهومی خودصوری است که داعیه شمولجهان
ت از متون واقعی زندگی س. در این نظریه اخلاقی قضاوت در باره رفتارها می بایکندمیآغاز 

، رها ساخت تا بتوان به اصولی عام و مجرد برای کندمیستره دیگر تغییر که از حیطه ای به گ
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بار دیگر به بایست میرفتار صحیح دست یافت. برای توضیح نقد یک چنین نظام اخلاقی 
باز گردیم، جایی که هگل اولین نگرش از زندگی اخلاقی نظریه خود را  پدیدارشناسی روح

گل در قبال نظریه اخلاق کانتی درباره برهان پیشینی آغاز . در اینجا نقد هکندمیپایه گذاری 
دانش مربوط به قضاوت در باره رفتار ها را  تواندمیکه جدای از هر نوع تجربه ای  شودمی

حقوق بشری توضیح داده های اندیشهتعیین نماید. همانگونه که در جلد چهارم این مجموعه 
رهای مبتنی بر تجربه حسی جهان پدیداری رهایی شد، برای کانت نظام اخلاقی باید از معیا

که برای همه ذوات خردمند قابل درک و احترام  شمولجهانیابد تا بتواند عقلانیتی عام و 
باشد، برای قضاوت اخلاقی فراهم آورد. به همین دلیل، کانت فرمول معروف اوامر بدیهی 

را به عنوان پایه و معیار  "ر کنندبا دیگران آنگونه رفتار کن که انتظار داری با تو رفتا"
اصل های شالوده. این فرمول در عین حال گیردمیمشروعیت قضاوت اخلاقی در نظر 

. به نظر کانت، اصل باشدمیکه امروزه منبع الهام گفتمان حقوق بشر  نهدمیانسانیت را بنیاد 
برتری طلبی های ظریهنو رفتارهای غیر انسانی به دیگران و ها نگرشانسانیت چالشگر اصلی 

. شوندمیفرهنگی توجیه  هایارزشو تمامیت خواهی است که اغلب زیر عنوان باورها و یا 
با مجزا ساختن قضاوت پیرامون رفتارها از دنیای اجتماعی که در خواهد میبنابراین، کانت 

خلاقی مختلف ممکن است مانع از شکوفایی انسانی بشوند، نظامی اهای گروههای ارزش آن
باشد. در نقد این  شمولجهانرا بنیانگذاری کند که مورد قبول همگان، و به عبارت بهتر 

هایی که از فرآیندنظام اخلاقی صوری، هگل عدم امکان جدایی دانش از شرایط معرفت و 
. از نظر او، دستیابی کشدمی، را به چالش آیدمیطریق آن دانش توسط متفکران به دست 

ت بطور عام، و معرفت اخلاقی به طور خاص، از تعاملات فرنودین و در عین واقعی به معرف
آگاهی و در مسیر و مرکز فعالیتهای مربوط به شناسایی متقابل -حال هم نهادین اجتماعی خود
 شمولجهان. در واقع، هگل نقد خود را از نظام اخلاقی شودمیانسان واقعی و تاریخی ناشی 

آغاز کرده و توصیه او این است که نگرش اخلاقی  فلسفه حقوقر ها آن دکانتی و نارسایی
جایگزین شود. به نظر او،  128و بریده از متن با رویکرد مبتنی بر جامعه اخلاقی 127انتزاعی

آنگونه که در فصل ششم پدیدار شناسی از منظر روانشناسانه توضیح داده است، نگرش 
حیات مردم از هر نوع محتوایی خالی بوده و  اخلاقی انتزاعی و بریده از متن واقعی زندگی و

 . باشدمیاثر بی

این نقد، هگل به سمت توضیح رویکرد خویش در باره زندگی اخلاقی حرکت کرده براساس 
از آنجایی که اخلاق چیزی مطلق است، این موضع اخلاق نیست و "که  کندمیو استدلال 
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 شمولجهانواقعیت که قانون اخلاقی  ( با توجه به این43) ."اخلاقی در آن وجود ندارد
به  تواندمین، و در عین حال باشدمیماهیتی انتزاعی دارد و از واقعیات زندگی انسان بیگانه 

وحدتی معنا دار با دیگرانی که متفاوت هستند دست یابد، قادر به ایجاد وحدتی معنوی که 
رابطه برساخت  تواندمینم اخلاقی زندگی اجتماعی و قلروهای آنرا در بر بگیرد نیست. این نظا

د که در آن وحدتی شانگرای میان فراتر و فروتر را توضیح داده و آنرا به حیطه ای فرنودین بک
انتزاعی بی محتوی،  شمولجهانمعنایی میان این دو شکل بگیرد. بنابراین، قانون اخلاقی 

برای ما، و یا فی ": ندکمی. هگل استدلال باشدمیصامت، و خالی از پیامی رهایی بخش 
، و در باشدمیعنوان یک اصل، جوهر اصلی ادراک و دریافت بودن به شمولجهاننفسه، امر 

، شودمیاین انتزاع، هر دو مقام و آهنگی متمایز )ما و فی نفسه( شامل ادراکات و آنچه ادراک 
تجرید باقی  ( مشکل این است که در این نگرش اخلاقی همه چیز در حالت111) ."باشدمی
. در حالی که اخلاق یاید ماهیتی بین الاذهانی داشته و بتواند در پرتو تحولات ماندمی

 شود.اجتماعی و توسط همه کسانی که در زندگی اخلاقی حضور دارند، ادراک شده و پذیرفته 

خی این سرمشق قانون اخلاقی که با واسطه واقعیات اجتماعی در پیوند بوده، و از زندگی تاری
و  "من"که متشکل از  "ما"، بر شالوده تاریخ ساخته شده اجتماعی شودمیمردم ناشی 

ها را  "من". در واقع روح تاریخ کندمیاست، قرار گرفته و مفهوم پیدا  "دیگری مانند من"
که  دهدمیهایی قرار "من"شیفته خویش رها ساخته و آنها در پیوند با همه -از چارچوبه خود

ی فراگیر بین الاذهانی و فرنودین "ما"سایی متقابل یکدیگر می خواهند یک از طریق شنا
روایتی "پذیرفته شود، زیرا  تواندمی شمولجهانبشوند. این نگرش از زندگی اخلاقی به طور 

 ."است که خود را آنطور که هست برساخت نموده و به همین دلیل ویژگی تعلق پذیری دارد
اک خویشتن خویش هم بافتی، تمایلات و اقدامات افراد باید با ( در این روایت از ادر488)

اند و همه ها، و نهادهایی که به صورت فرنودین و برهانی ساخته شدهرجوع به هنجارها، شیوه
بر آن توافق دارند، ارزیابی شوند. در واقع، تمایل فرد باید از طریق شرایطی که توسط رابطه 

ظیفه اخلاقی و خاص بودن تمایل فردی به عنوان یک ی بودن وشمولجهاندرهم تنیده 
 تواندمی، مورد قضاوت قرار گیرد. چنین قضاوتی تنها شودمیعامل مستقل عقلایی تعیین 

 شمولجهانکه به طور فرنودین و برهانی در تجارب  شمولجهانآگاه -توسط یک ضمیر خود
ه آن فرد از زندگی اخلاقی مستلزم خود را قرار داده است، انجام شود. به این ترتیب، دیدگا

های "من"شکلی از گفتمان است که در آن افراد دائماً در حال تغییر هستند تا به عنوان 
 است تبدیل شوند. "من"یی که "ما"و  "ما"شیفتگی، به عنوان -انفرادی در بند خود
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یفه نکته غالب در این ترجمان هم بافتی از زندگی اخلاقی این است که جداسازی وظ
های تمایلات فردی، همانند این است که  باعث خاص شدن خود از ویژگی شمولجهان

. منظور از این گزاره این است که تمایلات، اعمال و وظایف فردی شودمی شمولجهانوظیفه 
آنها را هویت تاریخی  توانمی، بنابراین نباشندمیواقعی شخصیت  هایویژگیبه خودی خود 

آنها انتزاع کرد. اگر اعمال و وظایف فرد به عنوان تجریدی از زندگی واقعی  یاهتفاوتافراد و 
ی خود را از دست خواهد داد. در نقطه مقابل، هنگامی که رابطه شمولجهانتصور شود، مفهوم 

، روایتی غایت شودمیو منش های خاص در نظر گرفته  شمولجهانفرنودین بین اخلاق 
گردد که به طور مداوم آگاهی فرد را نسبت به وظیفه کار میشناختی از زندگی اخلاقی آش

فرنودین در جهت هم بافتی اجتماعی،  فرآیند. در جریان این دهدمیاخلاقی خویش افزایش 
به گفته هگل، شخصیت در یک روند دائمی از دست دادن خودآگاهی فارغ از دیگران و 

خودآگاهی برای ". شودمیابل ترسیم آگاهی برآمده از شناسایی متق-بازیابی خویش در خود
خودآگاهی وجود دارد. فقط این در واقع خودآگاهی است. زیرا تنها از این طریق است که 

( از درون همین ترسیم خویش بودن 177) ."شودمیوحدت خود در غیر بودنش برایش آشکار 
و تمایلات  شمولجهانخویش و بازتاب اجتماعی آن است که تأثیر فرنودین و برهانی وظایف 

شخصی برای تاریخ رهایی اندیشه از همه موانعی که بر سر راه آزادی قرار دارند، و همچنین 
 فرآیند. مهمترین نمونه این تأثیرات، آرمان شناخت ناشی از شودمیاخلاق سیاسی آشکار 

خاص خود در انجام وظایف اخلاقی مربوط با آن است. چنین  هایویژگیبرهانی کشف 
برگردیم و  -اصالت روسوئی  -ی از هویت ما را بر می انگیزد تا به بحث منبع درونی توصیف

تأیید کنیم که چگونه انسان در انجام وظایف اخلاقی خود، خویشتن خویش را در دیگری 
ای است که در حرکت خود زندگی، به این عنوان ساده، برای خود این ذات ساده". یابدمی

، یعنی به آگاهی، کندمیر نتیجه، زندگی به چیزی غیر از خود اشاره وجود ندارد. برعکس، و د
 (172) ."که برای آن زندگی به عنوان وحدت، یا به عنوان منطق وجود دارد

ذهنیت را به کاوش در ابعاد مهم دیگری از  شمولجهانافزون براین، نقد قانون اخلاقی 
. این جنبه به غایت مهم  دهدمیوق هویتی در زندگی اخلاقی س یهاتفاوتتصدیق شناسایی 

شناسایی متقابل، در پرتو تحلیل عقل عملی به عنوان انگیزه نهفته در قانون اخلاقی 
، گیردمی. در حقیقت عقل عملی از اعتقادات فردی سرچشمه آیدمیبه صحنه  شمولجهان

ز این روی، . اگشایدمیو سپس راه خود را در متن و کانون مرکزی تعاملات اجتماعی باز 
تصدیق کرد که تمایلات عقلائی برآمده از اراده آزاد فاعل اخلاقی از درون وجدان  توانمی

، و به این طریق او را در سمت و سوی یافتن خویش در شناسایی گیردمیاخلاقی او سرچشمه 
ز . بنابراین، عقل عملی باید حتی به طور طبیعی فراتر انمایدمیمتقابل با دیگران هدایت 
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وظیفه و خاص بودن تمایلات فردی با یکدیگر  شمولجهانتلاش برای تطبیق قانون 
 "ما"فرنودین  فرآیند فرآیندگسترش یابد تا بتواند آن وحدت معنایی مورد نظر مندرج در 

را تامین نماید. دلیل این گزاره این است که در تطبیق این دو  باشدمی "من"شدنی که 
تعارض میان اراده ها به وجود آید، و در نتیجه راه را برای مفهوم متضاد، ممکن است 

ی مورد نظر مسدود نماید. به عبارت روشنتر، تمایلات فردی که محصولات "ما"گیری شکل
خودآگاهی هستند، شخص را به عنوان مؤلفه اصلی زنده زندگی اخلاقی معرفی  واسطهبی
. اما باید گیرندمیدر نظر  شمولانجه، و سپس جمع این اشخاص را موضوع اخلاق کنندمی

آگاه، چیزی بیش از -در نظر داشت که حیات اخلاقی، یعنی قلمرو وظیفه معنوی ذوات خود
تا روابط  گیرندمیانباشتگی صرف اجزای آن است که از طریق قراردادی، در کنار هم قرار 

خلاقی از طریق آگاه در مسیر زندگی ا-اجتماعی را شکل دهند. عضویت بسامان ذوات خود
 دهدمیگذار از خودآگاهی صرف به خودآگاهی متقابل مضاعف که به شخص این توانایی را 

 آگاهی باشد.-که هم به خویشتن خویش و هم برای خویش خود

در ذات مورد نظر ما در اینجا، فردیت به معنای خودآگاهی به طور 
اخلاقی کلی است، نه آگاهی حدوثی. بنابراین، در این عزم، جوهر 

جوهری بالفعل است، روح مطلقی که در کثرت آگاهی موجود تحقق 
 (447) .یافته است

برای خود به سوی  واسطهبیفرنودین و آگاهی  فرآیندحال اگر خودآگاهی از طریق یک 
به اعمالی که توسط خود فرد  شمولجهانیابد، یک ویژگی آگاهی از خود در دیگری تغییر 

بودن از ذات برهانی بودن ضروری خودآگاهی  شمولجهان. این شودیم، اعطا گیردمیصورت 
. در حقیقت، زندگی اخلاقی از نقطه گیردمیمتقابل در زندگی اخلاقی ذوات زنده سرچشمه 

هویتی نهفته است. به این معنی که هر موجود  یهاتفاوتنظر خودآگاهی در عنصر حیاتی 
ی را می بیند، و ممکن است به این نتیجه آگاه در دیگری فقط شکل خاصی از زندگ-خود

برسد که در این موقعیت، هر یک فقط به خود یقین دارد نه دیگری. اما برای پیدا کردن یقین 
که در نهایت آن دو  کندمیبه دیگری در همان یقین خود، مبارزه ای را در درون خود آغاز 

نین مایلند که به عنوان ذات آنها همچ". زیرا سازدمییقین را در درون یکدیگر همگرا 
-خودآگاهی شناخته شوند... این اشتیاق به رسمیت شناختن به نوبه خود مستلزم شناخت خود

( از این روی، وظیفه اخلاقی به یک اخلاق 1974:169)هایپولایت،  ."آگاهی دیگری است
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 اهانسانکه در بین همه  شودمیتبدیل  شمولجهانخود  129مصمم و ذاتاً تحت فرمان
مشترک است. اجرای این اخلاق با کثرت خودآگاهی موجود، به تحقق روح مطلق می انجامد. 

است، و برای خود و در درون  شمولجهانبرای آگاهی ای که حقیقتی "یک چنین اخلاقی 
بودن خود را به در  شمولجهان( خودآگاهی همواره 438) .باشدمیمصمم  "خود قرار دارد
، بدون اینکه به هیچ عنصر بیرونی کندمیی در درون خود ارزیابی آگاه دیگر-برگیری خود

است. این جوهر  130برای خودآگاهی، دانش آن خود جوهر"برای این در بگیری نیازی باشد. 
، برای آن باشدمیبه همان اندازه که به طور مطلق در یک وحدت غیر قابل تقسیم واسطه 

 ."دهدمیو آن را انجام داند می ه وظیفه خود راضرورتی فوری دارد. همانند آگاهی اخلاقی ک
، که مبتنی بر بیان و توجیح صرفاً خودآگاهی شمولجهان(  از این منظر، وظیفه اخلاقی 97)

، از حقیقت جوهره خود انتزاعی خویش به سوی حقیقت بین الاذهانی اجتماعی سیر باشدمی
 روح تاریخ، یعنی آزادی مطلق، هموار نماید.تا در مسیر فرجام گرایانه خود راه را برای  کندمی

اگر بخواهیم این موضوع را به بیانی روشنتر توضیح دهیم، باید دقت داشته باشیم که 
ی فرنودین در اتحادی فرآیندآگاه دیگری را بیابد، با او در -ضمیر خودبایست میخودآگاهی 

بایستن، که در ذات خود یک  ،  تا بتواند به حقیقت خویش دست یابد. اینهمگرا شودمعنوی 
فرمان اخلاقی است، خودآگاهی را برای بیرون رفتن از خویش، و در عین حال ماندن در 

 "من"یی که "ما"ست، و "ما"ی که "من". یک چنین پویایی برهانی کندمیخویش هدایت 
خود  فرنودین و برهانی شناسایی متقابل بین آگاهی در خود و خارج از فرآینداست، از طریق 

. در این شناسایی متقابل، دیگری همچنان همان خود است، اما این خود به پذیردمیصورت 
. این مفهوم سازی از خویش، پیدایش پدیدارشناختی وحدت شودمیعنوان دیگری ظاهر 

که در آن خودآگاهی ها به واسطه تمایل داشتن به شناسایی متقابل  شودمیمعنوی را باعث 
تا تضاد  گیردمی. شناسایی متقابل همچنین این وظیفه را به عهده وندشمییکدیگر متحد 

و تمایلات فردی را در آشتی  شمولجهانهای اجتناب ناپذیر میان وظایف برآمده از اخلاقی 
قرار داده، و به فرد اجازه دهد در یک زندگی اخلاقی که حوزه وحدت معنوی است به وظیفه 

متقابل، خودآگاهی به عنوان ذاتی بدون واسطه تصور خود عمل کند. از منظر شناسایی 
که دائماً در یک زمینه  شودمیآگاهی در نظر گرفته -، بلکه به عنوان ضمیر خودشودمین

. در این دیدگاه سازدمیآگاه دیگری رابطه متقابل شناسایی برقرار -اجتماعی پویا با خود
د شناسایی متقابل قرار گرفته، از این هویتی به طور کامل مور یهاتفاوتشناسایی متقابل، 

 .آوردمیجامعه آزاد یا روح تاریخ را فراهم گیری شکلروی امکان 

                                                 
129 A universal self-commanding ethics 
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میانه دوران مدرن های اندیشهخود را در های ریشهبه عنوان جمع بندی، مفهوم شناسایی 
که در آن عقلانیت انتزاعی و مبتنی بر اصالت سود دوران روشنگری مورد  دهدمیامتداد 

که از  باشدمیانتقاد شدید قرار گرفت. بر خلاف این نظریه که فرد انسانی یک ذات صوری 
هر گونه هم بافتی با جامعه، و علائق طبیعی خویش، جدا شده است، گروهی از فیلسوفان 
این نظریه را ارائه نمودند که فرد انسانی یک مفهوم با واسطه تاریخی است.  بنابراین باید در 

، و سپس در جامعه صاحب حق و یابدمیق تاریخی و معنایی که او خود را باز چارچوب اف
ای ، به تصویر کشیده شود. ویکو، روسو، هردر و هگل متفکران برجستهشودمیهایی مسئولیت

هستند که این روایت از هویت انسانی را به تصویر کشیدند. ویکو اولین کسی بود که روایت 
او تجسم های اندیشهان اجتماعی ارائه کرد که در آن چهره انسان و گرایانه ای از جهبرساخت

گرایانه، از آنجایی که الگوهای زندگی متفاوت شکل گرفته و . در این نگرش برساختیابدمی
متفاوت درک ای گونه، و افراد نیز خود را در پرتو این شرایط اجتماعی به شوندمیساخته 

فرد بودن های اصالت . روسو بهباشدمیهویت آنان متفاوت  ، احساس خود بودن و نیزکنندمی
. به نظر او، هر فردی دهدمیمتفاوت قرار های گیری هویتشکلمراجعه کرده، و آنرا مبنای 

، از این رو با دیگران متفاوت است. هردر کندمیمسیر اصیل خود را برای زندگی کامل دنبال 
و از دیدگاهی که  دهدمیتر، دیدگاه خود را توسعه جامع تر و فرهنگی ای نظریهبا اتخاذ 

های ساخته شده در گذر زمان و بافتهای هویتبه عنوان ها گروهمنحصر به فرد بودن افراد و 
 .کندمیاجتماعی و فرهنگی حمایت 

گیری شکلهگل یک گام فراتر برداشته و اهمیت جدایی ناپذیر شناسایی متقابل برای 
 فرآیند. در دیدگاه او، یافتن خویشتن خویش از طریق سازدمیمطرح احساس خویشتن خویش 

فرنودین و برهانی شناسایی متقابل به وجود آمده، و در نتیجه به انسانی شدن روابط اجتماعی 
 هاتفاوتنیز یاری می رساند. این نظریه هویتی مفهوم زندگی اخلاقی در تصدیق برابری 

های اجتماعی را به واسطه شناسایی متقابل برابری جستجو کرده، و از این روی، پیوند
های معاصری را . این نگرش تأمل برانگیز فلسفی، بحثدهدمیهویتی توضیح  یهاتفاوت

بوجود آورده است. چارلز تیلور، اکسل هونت،  هاهویتپردازان شناسایی برابری در میان نظریه
که  باشندمیان موضوعات هویتی معاصر و نانسی فریزر از جمله مشهورترین این نظریه پرداز

 .انددادهخود را به طور کلی بر مفهوم تاریخی هویت قرار های نظریه
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 فصل چهارم

 امنیت انسانو هویتی  یهاتفاوت

 چکیده

 
مدیریت کننده های گذاریسیاستو  موضوعات مرتبط با  "امنیت انسانی"مفهوم 

در دو حوزه مطالعاتی و علمی نوظهور شامل  رهیافتهای  "و فرهنگی هویتی یهاتفاوت"
الملل و همچنین فلسفه سیاسی و اجتماعی قرار محور در امنیت و سیاست بین-حقوق بشر

که این حوزه های مطالعاتی با یکدیگر ارتباط مستقیمی رسد می. در نگاه اول به نظر اندگرفته
بیشتر پیچیده به نظر می رسند که حقوق بشر با امنیت و  ندارند. این ارتباط بویژه هنگامی

ارتباط یافته و سپس مبانی توضیح آن در فلسفه سیاسی و اجتماعی جستجو المللی بینسیاست 
شود. مورد اول، یعنی امنیت انسانی، اساس برای توصیف پیچیدگی تهدیدات مرتبط با امنیت 

محور به امنیت، -عنوان یک رویکرد مردمبهشخصی و نیز جمعی مورد بحث قرار گرفته است. 
که حفاظت  کندمیاین نگرش دارای اهمیت هنجاری کاملاً کاربردی بوده و در اصل تأیید 

، امنیت هاانسانآمیز نسبت به حقوق از افراد و جوامع انسانی در برابر تهدیدهای خشونت
کننده برای ن راه تضمین، بهترین و موثرتریشانشخصی آنان، یا هر نوع خطری برای جان

بشر -صلح و ثبات پایدار است. به همین دلیل دکترین امنیت انسانی به عنوان رهیافتی حقوق
. این دکترین با تاکید بر امنیت آیدمیبه حساب  المللبینمحور در مطالعات امنیت و سیاست 

نامه امنیتی انسانی از طریق محافظت از حقوق ذاتی همه مردم، رویکردی نسبت به یک بر
که به موجب آن دولت ها مسئولیت اصلی را  کندمیمحور و عملی را پیشنهاد -فراگیر مردم

. اقدامات عملی مربوط به گیرندمیها، و جوامع آسیب به عهده برای محافظت از افراد، گروه
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امنیت انسانی در برگیرنده مداخله بشردوستانه، حفظ صلح، ایجاد فضای صلح در شرایط پس 
. از آنجاییکه باشدمیمحور درگیریها و نیز پیشگیری آنها -از مناقشات، و مدیریت حقوق بشر

هویتی و فرهنگی به عنوان نیازی حیاتی برای تعریف هویت  یهاتفاوتبه رسمیت شناختن 
، پیوند بخشیدن این شناسایی با مفهوم امنیت انسانی، این باشدمیانسانی اجتناب ناپذیر 

. در حقیقت، مفهوم امنیت انسانی این سازدمیملاحظات عمیق اخلاقی همراه  دکترین را با
پیوند بخشیده، و بویژه به دلیل شرایط جهانی شدن،  هاانسانهمه  "ما"دکترین را با گفتمان 

، نگرش اندشدهها و مردم در سطح جهانی به هم مرتبط که به موجب آن روابط بین دولت
برای حل و فصل موضوعات پیچیده در اختیار جامعه جهانی قرار کاملا نوین و کاربردی را 

، نه تنها از حقوق ذاتی بشر هاملتو ها گروهمردم و همه  "ما"داده است. از اینروی، گفتمان 
. و از آوردمی، شیوه مناسب و موثری برای پیشبرد و اجرای آن نیز فراهم گیردمیسرچشمه 

، دکترین امنیت آمیزدمیهویتی و فرهنگی  هاییژگیوبا  "ما"آنجاییکه در اصل مفهوم 
برقرار  هاتفاوتبا شناسایی برابری آن ای کنندهانسانی رابطه مستقیم و متقابلاً تقویت 

 .سازدمی
 

در پرتو این توضیحات است که نیاز مبرم برای تامین حقوق و امنیت انسانی به عنوان نگرشی 
سطح امنیت فردی و خواه امنیت گروهی و ملی، هم  نوین در حل معضلات امنیتی، خواه در

. درحقیقت، دکترین سازدمیبه لحاظ نظری و هم کاربردی، با موضوعات هویتی پیوند برقرار 
امنیت انسانی، حقوق بشر، و موضوعات هویتی عمیقا مرتبط با یکدیگر و جدا نشدنی هستند. 

، عدم به باشدمیآمیز یدات خشونتاگر امنیت انسانی به معنای مصون ماندن مردم از تهد
دهنده بالاترین و خطرناکترین موارد نقض حیثیت شانی مختلف نهاهویترسمیت شناختن 

و گروههای باید به حساب آید. منظور این است که عدم تمایل  هاانسانو حقوق فردی همه 
و اساس  به شناخت احساس هویت متفاوت داشتن، هرنوع نگرش به حقوق بشر را از ریشه

آن هر فردی که خودی براساس که آورد میمختل ساخته و گفتمانی سلطه جویانه را به وجود 
تر تلقی شده و از دایره شمول گفتمان اجتماعی دفع عنوان موجودی پست، بهشودمیمتصور ن

های غیرقابل جبران وارد آورده و زندگی و حیات او را . این امر به زندگی او  آسیبشودمی
های مرتبط با آن مانند آزادی داشتن . زمانی که کرامت انسانی و ویژگیسازدمیخدوش م

، شدیدترین و ناعادلانه ترین شودمیهای فرهنگی نادیده گرفته ی متنوع و وابستگیهاهویت
افتد. و این عدم ، اتفاق میشوندمیشکل ممکن عدم امنیت برای آنهایی که متفاوت متصور 

، در شوندمین دیگرانی که به لحاظ هویتی و فرهنگی متفاوت تصور به رسمیت شناخت
حادترین شرایط ممکن، تحقیر، سرکوب، طرد، نابودی، و حتی پاکسازی قومی را به دنبال 

. این تجربهای است که در تاریخ گذشته به ویژه حوادث غم انگیز اخیر در بالکان و آوردمی
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اجتماعی و سیاسی های نظریهاست که بسیاری از روآندا تجربه شده است. به همین دلیل 
اند.  علاوه براین، این پرداخته هاتفاوتمعاصر بر موضوعات هویتی و چگونگی شناسایی 

متفاوت، نه تنها انکار حقوق ذاتی های هویتیادآوری می نمایند که انکار برابری ها نظریه
های اجتماعی، بی عدالتیگیری لشکست، از همه مهمتر به عنوان یکی از دلایل هاانسان
های زیادی به مردم وارد می های داخلی که هزینهها را برای شورش، درگیری، جنگزمینه

این است که اولا به چه رسد می.  بنابراین، پرسش اصلی که به ذهن شودمیآورند، منجر 
ست، و ثانیا و ی متفاوت به معنی عدم امنیت انسانی اهاهویتدلیل عدم شناسایی برابری 

چرا رویکرد امنیت انسانی باید موضوع شناسایی برابری هویتی را به عنوان فرض اصلی خود 
 در نظر بگیرد؟

 
های جنبهمفهوم امنیت، گیری شکلکوتاه پس از شرحی مختصر از پیشینه  فصلدر این 

هویت . سپس موضوع همبستگی نیاز انسان به گیردمیتعریفی آن مفهوم مورد بحث قرار 
داشتن و شناخت آن به عنوان فرضیه مرکزی رویکرد امنیت انسانی توضیح داده خواهد شد. 

 یهاتفاوتشناسایی  هایسیاست شودمیدر نهایت، به اختصار این نتیجه به اشتراک گذاشته 
 .باشدمیهویتی بهعنوان یک حق بشری، مکمل ضروری تامین امنیت انسانی 

 

 واژگانکلید 
محورهای جهانی، لیبرالیسم، تعهدات اخلاقی،  گذاری انسان محور،، سیاستامنیت انسانی

 نیروهای مرکز گریز، عقلانیت وستفالیایی
 

 رویکرد مردم محور - امنیت انسانیطرح موضوع: 

 
مفهوم امنیت انسانی ریشه در جنبش فکری قرن هفدهم و هجدهم دارد، یعنی زمانی که 

بکار گرفتند تا با ایمان خویش بر کرامت و آزادی انسانی،  گروهی از فلاسفه همه توان خود را
جهانی صلح آمیز را از تشویق به ایجاد دولت های دموکراتیک فراهم گیری های شکلزمینه

را به دلیل ظرفیت عقلانی انسان برای تشخیص خیر از  هاانسانآورند. امانوئل کانت کرامت 
و بر این اساس آزادی را بالاترین ویژگی ارادی  (2 :1997شر مورد توجه قرار داده )کانت، 

 فرمانبه عنوان یک موجوداتی عاقل، از  هاانسان. بدون استثنا داندمیهمه موجودات عاقل 
، دهدمی. این پیروی نه تنها او را در مسیر صحیح انسانی قرار کندمیآزاد خویش پیروی اراده 

. در حقیقت، باشدمیابل کاهش انسان نیز بلکه بازگو کننده شخصیت درونی و ارزش غیرق
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بایستن اخلاقی . یعنی نوعی شودمیاین ارزش بیشتر از یک فرمان اخلاقی در درون ناشی 
( در این نگرش، 59) .دهدمیکه او را در مرکز عضویت در یک جهان معقول ضروری قرار 
ان را به بالاترین و انس کندمیفرمان/بایستن اخلاق، مطلق بودن اصل انسانیت را مشخص 

مند خانواده آفریدگان عقلانی است سوق مرحله حیات خویش به عنوان عضوی از اتحاد نظام
( در این بالاترین افتخار بودن در میان خانواده بشری، انسان هم به عنوان 41) .دهدمی

، هم موضوع قانون، و هم مجری قانون، هر نوع خیری ممکنی را که موجبات قانونگذار
با همنوعان خود به اشتراک گذاشته و همواره ار این امر مهم آورد میتقای او را فراهم ار

 ماند.اخلاقی حساس باقی می
 

ی مستقل عقلایی که از هاانسان شمولجهاناخلاقی  خانواده  هایارزشکانت با تکیه بر 
داده و استدلال  الملل پیوند، امور داخلی را با نظم بینکنندمیفرمان مطلق اخلاق پیروی 

های دموکراتیک حاصل آمیز از طریق تشکیل فدراسیون دولتکه نظم جهانی صلح کندمی
دنبال احترام به کرامت و آزادی شهروندان خود بوجود براساس که هر یک از آنها  شودمی

معیارهای مرتبط با آزادی در روابط صلح براساس ی مستقل عقلایی که هاانسان. این اندآمده
که تنها  سازندمی، این واقعیت را آشکار کنندمیآمیز با یکدیگر در جوامع دموکراتیک زندگی 

. اینان باشدمیدموکراتیک های ارزش راه رسیدن به زندگی صلح آمیز جهانی همانا برقراری
دمکراتیک را در قوانین اساسی خود که ماهیتی جمهوری مستتر ساخته، و به این  هایارزش

ادی همه اعضای جامعه خویش و  وفاداری همگان به یک قانون مشترک واحد وسیله آز
 شودمی. از طرح فکری او این نتیجه استنباط کنندمیبرابری همه شهروندان را تامین براساس 

است که همه باید از نظر اخلاقی به احترام و اجرای  شمولجهانکه آزادی افراد یک اصل 
و به هنجار  رودمیاز مرزهای جغرافیایی فراتر  شمولجهاناصل آن متعهد باشند. دامنه این 

تا بتواند صلح واقعی و پایداری را برای همه  شودمیجهان وطنی حاکم بر نوع بشر تبدیل 
اعضای خانواده بشری به ارمغان آورد. با این حال، کانت در شرایط زمانی خویش نتوانست 

لیبرال برخوردار  هایارزشکه خود از اینگونه توضیح دهد که آیا مردمان جوامع لیبرال 
تلاش المللی بینبرای ارتقای حقوق بشر و دموکراسی سازی در سطح  توانندمی، باشدمی

کنند یا خیر. و یا به عنوان مثال، کانت مفهوم مداخله بشردوستانه را به عنوان یک طرح 
در  تواندمین، شودمینقض  حمایتی برای مردمی که حقوق اساسی آنها به طور سیستماتیک

 آرای خود توضیح دهد.
 

ابعاد اصل انسانیت فلسفی کانت توسط متفکران لیبرال مانند جان استوارت میل، که ممکن 
المللی گسترش یافته است. است مداخله برای تعیین سرنوشت خود را تأیید کند، به دامنه بین
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در  آنها حرمت و شانو  دیگرانی که حقوقبرای میل، نادیده گرفتن تعهدات اخلاقی در قبال 
نادیده گرفت. )میل،  تواندمینای است که برابر استبداد سیاسی پایمال شده است وظیفه

( تفسیر مورد بازبینی شده نگرش لیبرال از اصل انسانیت، توسط متفکران معاصر 952 :1939
 شمولجهانکه اصل مورد بحث قرار گرفته است. به عنوان مثال، جان گری معتقد است 

تاریخی درک شود که در آن این اصل شکل گرفته و تکامل یافته های زمینهبشریت باید در 
 دهدمیاست. او تمایزی بین لیبرالیسم نظری و لیبرالیسم عینی را پیشنهاد کرده و توضیح 

تری که از نقطه نظر درک تاریخی ابعاد رهایی بخش خود، لیبرالیسم عینی درک واقع بینانه
حضور خود را المللی بینزیرا توانسته است در سطوح مختلف ملی و یا  دهدمیرا شرایط ارائه 

 توانمی( این نگرش به فلسفه رهایی بخش لیبرالیسم را ن291 :9993توضیح دهد. )گری، 
 هاانساندهد که به موجب آن  شانالگویی را ن تواندمیتصور کرد. اما  شمولجهانضرورتا 

تا فلسفه و اشکال متفاوتی برای زندگی خود بطور آزادانه انتخاب داند می ای این حقرا دار
کرده و از طریق تلاش برای تحقق آنها ماهیت انسانی خود را توسعه بخشیده و به شکوفایی 

مطرح ساخته و توضیح داد که همان وجه تمایز المللی بینبرسانند. عقیده مشابهی را در سطح 
. به لحاظ نظری آرمان لیبرال، داندمیی و عملی به لیبرالیسم را ضروری میان نگرش نظر

 ست. هاانسان، رهایی بخشی همه شودمیهمانگونه که از واژه خوانده 

، بلکه شامل آزاد باشدمیاین رهایی نه تنها علیه بر فقر، نابرابری، و دیگر ابعاد مادی زندگی 
راه را برای شکوفایی آنها مسدود ساخته است.  هاانسانشدن از موانعی است که در اندیشه 

و یا اعتقاد به  شوندمیبه عنوان مثال باورهای مذهبی که مانع از اندیشیدن مستقل عقلایی 
جادو و سحر داشتن و یا همچنین بیسوادی و شستشوی مغزی همه موانعی هستند که راه را 

لسفی یا نظری نوید اینگونه رهایی . لیبرالیسم فسازندمیبرای رهایی بخشی انسان مسدود 
. اما لیبرالیسم عملی و کاربردی کارزار واقعی برای مبارزه با نقض حقوق بشر، دهدمیرا 

. کندمیاستبداد سیاسی، فقر و نابرابری را سازماندهی کرده و برای آن برنامه عملی پیشنهاد 
آن آرمان را برای تحقق خواهد یمبنابراین، لیبرالیسم کاربردی فراتر از یک آرمان است بلکه 

د. حال هرگاه به تمایز دقت بیشتری به شانبخشیدن از اصل کرامت انسانی به جنبه عمل بک
با نفی عناصر خارجی تاثیر خواهد میکه لیبرال فلسفی  شودمیعمل آید، به خوبی معلوم 

ه مانع عینی موجود در گذار بر اراده انسانی، خواه موانع موجود بر سر راه اندیشه آزاد و خوا
 هاانسانجامعه، ار رهایی بخشی را توضیح دهد. به همین جهت با هر نوع مداخله در امور 

. اما گیردمیمخالفت می ورزد و فرد را به عنوان ملاک داوری مرجع همه تصمیم ها در نظر 
به یاری آنان ه دیدستم تا در جهت رهایی مردمخواهد میالمللی بینلیبرالیسم عملی از جامعه 

 . کندمیبشتابند. دقیقا در این ارتباط است که مداخله بشر دوستانه معنی پیدا 
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بنابراین جای تعجب نیست که تلاش برای درمان نقض سیستماتیک حقوق بشر، نابرابری، 
آرمانی و فلسفی رهایی های جنبهظلم و سرکوب، و پاکسازی قومی پس از جنگ سرد از 

و در پی ترسیم چهره جهانی برآمد که در آن جایی برای خشونت نسبت  بخشی فراتر رفته
های زمینهبه مردم بی دفاع باقی نماند. درحقیقت، در حالیکه فلاسفه برجسته ای مانند کانت 

وارد ساختند، تحولات بعد از جنگ سرد ها اندیشهفکری و فلسفی اصل انسانیت را به مدار 
متعالی انسانی به عمل آورده و با طرح امنیت های اندیشهتلاشی را برای محقق ساختن آن 

انسانی سعی کردند راهکارهای عملی و حقوقی برای اینگونه اهداف را تعیین و معرفی نمایند. 
این برای جلوگیری از انکار هویت افراد مختلف که منجر به نفرت، انتقام و جنون کشتار 

بایست میهای اخلاقی را تغییر دهد، بلکه نگرش ، این راهکارها نه فقط بایدشودمیگسترده 
ساز و کارهای متناسب عملی و حقوقی برای آنرا نیز تامین نماید. این تغییرات بنیادین هوای 

دمید که در آن انسان در مقایسه با حاکمیت دولت جایگاهی المللی بینای به سیستم تازه
م مداخله در امور داخلی آنان که از و عد کشورفرعی داشت. در نتیجه موضوعات حاکمیتی 

اصول اساسی نظم وستفالیایی بود، به تدریج اعتبار و اقتدار خود را از دست داد. در نقطه 
که نقض حقوق بشر شهروندان خود را نقض  کشورهایی مقابل، تقاضا برای تغییر در ماهیت

تر، روز جهانی عادلانه، و الگوی نظم جهانی مبتنی بر حقوق و امنیت انسان، یعنی کنندمی
به روز افزایش یافت. این نگرش نوین اخلاقی و انسانی و ساز و کارهای متناسب بر آن این 
ضرورت را برقرار نمود که احترام به حاکمیت مشروط به رفتار دموکراتیک آنهاست. اگر حقوق 

ر به غیر دموکراتیک در داخل کشوکشورهای بشر، چه به صورت فردی یا گروهی، توسط 
بهانه موجهی برای رفتار غیر انسانی آنان  تواندمینطور فاحش نقض شود، اصل حاکمیت 

خود را زیر عنوان حق حاکمیت ملی پنهان کرده و بی رحمانه  توانندمینها دیگر کشورباشد. 
فقط المللی بینامنیت انسانی شهروندان خود را نادیده انگارند. در این شرایط جامعه 

ها به حق حاکمیت شهروندان خود کشورکه برآمده از احترام داند می ی را مشروعهایحاکمیت
استبدادی بهم بخورد، یعنی مردم بطور پیوسته  هاینظامباشد. اگر این توازن به نفع منافع 

المللی وظیفه دارد تا در جهت نیآماج سرکوب بی رحمانه دولتهای خود قرار گیرند، جامعه ب
ناقض حقوق بشر را به تسلیم  کشورهایمداخله کرده و دیده ستم مردماستیفای حقوق آن 

 د. شانکب
 

جهانی شدن بر نزدیک شده روابط میان مردم و جوامع، تقاضا برای اولویت  فرآیندتأثیرات 
بخشیدن حقوق و امنیت بشر بر حاکمیت دولت و ضرورت مداخله بشر دوستانه برای حمایت 

ساختن جهانی که در ای شبکهت. با کمک فناوری اطلاعات و از ستم دیدگان را فراهم ساخ
، شرایط جهانی شدن صحنه حیات انسانی را گیرندمیآنهم با یکدیگر در پیوندی متقابل قرار 
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تبدیل ساخته و هرچه بیشتر مقبولیت  "دهکده جهانی"و یا  "دنیای واحد بدون مرز"به یک 
به کمک یکدیگر بشتابند را افزایش داد. این  این آرمان که همه اعضای خانواده بشری باید

که در یک مکان واحد، مردم،  کندمینگرش به شرایط جهانی شدن این نظریه را ترویج 
شوند. این اتحاد ای به هم مرتبط میگونههای جهان کم و بیش بهها، جوامع و فرهنگگروه

مفهوم دولت را از تعاریف را به نفع حاکمیت مردم دگرگون ساخته و اساسا  کشورحاکمیت 
. اما همان بخشدمی، نجات دهدمیای که همه اختیار و قدرت را در دست دولت قرار کهنه

ها،  امکان بارور شدن نیروها و تحولاتی را شرایط جهانی شدن، با همه این نویدها و بشارت
سو، جهان شدن، . از یک باشدمیکه با ابعادی هم منفی و هم مثبت همراه  شودمینیز باعث 

 توانندمیدهکده جهانی، با فراهم ساختن مکانی به هم پیوسته که در آن همه مردم به آسانی 
، و درنتیجه هافرهنگو  هابینیبا یکدیگر تعاملاتی را برقرار سازند، امکان معرفی جهان 

کاسته که در آن از دامنه اختلافات و تعارضات  شودمییادگیری متقابلی را باعث  فرآیند
های متضاد فراهم ای شده زمینه مشترکی را برای فرهنگ. در حقیقت، دنیای شبکهشودمی
های متفاوت زندگی تا به یک رابطه همپرسه دست یابند تا یکدیگر را درک کنند و راه کندمی
را کاهش دهند. از طرف دیگر همین دنیای به هم پیوسته ای که در آن به دلیل ابزارهای  آنها
باطی نوین، مرزهای جغرافیایی اهمیت سابق خود را در جلوگیری از روابط میان مردم از ارت

، مکانی شده است تا افراد و نیروهایی اهدافی ضد بشر دوستانه مانند قاچاق مواد انددادهدست 
تبه کاری را برای خود  هایشبکهمخدر و انسان، ترور و نگاه های نفرت گونه، و یا ایجاد 

رده و به راحتی با عبور از مرزها همه جوامع را مورد تهدید قرا دهند. علاوه براین، بوجود آو
ملیتی و سرمایه -های فراجهانی شدن اقتصاد با فراهم آوردن بهترین فرصت برای شرکت

گذاران شکاف موجود بین جوامع غنی و فقیر، و حتی شکاف میان دارا و ندار در درون 
است. اما رشد آگاهی روزافزون نسبت به این معضلات جهانی،  ساختههابینیکشورهای، را 

اطلاعاتی حاصل شده است، و توسعه دایره فهم مردم از  هایشبکهکه از طریق همان رشد 
های اجتماعی و هویتی متحدی جنبه تاریک شرایط جهانی شدن راه را برای ظهور جنبش

ها به درستی ها و نهضتست. این جنبشالمللی مبتنی بر دولت فراهم آورده اعلیه نظام بین
اند. را به چالش کشیدهالمللی بینحکمرانی ناعادلانه کنونی در جهان، هم در سطح ملی، و هم 

برانگیز برای سیستم  ها و ایجاد نیروهای چالشهایی باعث تقویت بیشتر شبکهچنین آگاهی
 .المللی شده استبین
 

در حال جهانی شدن در دو جهت با  المللبینتا نظام این تحولات بنیادین باعث شده است 
ی است که در آن بافت فرآیندهایی مواجه شود. از یک سو، شرایط جهانی شدن مانند چالش

. این نیروهای مرکز کنندمیتحمیلی امکان گریز پیدا های محدودیتها و نیروهای محلی از 
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ا به دست آورده، و در نتیجه چالش ی خاص خود رهاهویتگریز محلی امکان انتشار جهانی 
سازی قرار جهانی فرآیندیکسان سازی  هایویژگیفرهنگی گریز ناپذیر و جدی در قبال 

محلی های هویتدهند. شاید در سطح آشکارتری، بتوان ادعا کرد که امکان توسعه جهانی می
ت. به عنوان مثال و ملی به ویژگی اجتناب ناپذیر تجارب زندگی روزمره کنونی تبدیل شده اس

، طیف گسترده اندشدهدر هر یک از شهرهای مهم جهان که به محلی برای برقراری تعامل 
خاص خود را به  هایویژگیتا  اندکردهای از نیروهای فرهنگی و ملی مختلف فرصت پیدا 

نیم، های شهرهایی مانند لندن، به عنوان مثال قدم بزنمایش بگذارند. هرگاه در یکی از خیابان
ی خاص در قالب رستوران، اغذیه فروشی، سوپر مارکت، و فرضاً هاهویتمی بینیم که آن 

ها صنایع دستی، حضور جهانی خود را به نمایش گذاشته و از در تعامل با دیگر فرهنگ
های هویتی مختلف را در سراسر . از این منظر، شرایط جهانی شدن افراد و گروهاندآمدهدر

زدایی مدل  رود، و تمرکزها فراتر میکشور، از مرزها و حاکمیت کندمیل جهان به هم متص
زدایی از امور  . با تمرکزنمایدمیالملل را هرچه بیشتر تسهیل و تسریع وستفالیایی روابط بین

، شرایط جهانی شودمیتعیین و یا کنترل  کشورسنتی اجتماعی که در آن امر جامعه توسط 
مربوط به آنرا  های گذاریسیاستمحور تعامل اجتماعی و -لتدو/کشورهای تئوریشدن 

این فرضیه را قوت به نمایش  توانمی. از این روی، و از نقطه نظر تئوریک، سازدمیمنسوخ 
گذاشت که افسانه برتری حق حاکمیت دولت بر حاکمیت شهروندان خویش، در حال فروپاشی 

 است. 

وین در حال جهانی شدن این است که نیروهای مرکز نالمللی بینچالش دیگر نسبت به نظام 
خود را پیرامون محورهای جدیدی متمرکز نمایند که در نتیجه آن تهدیدات  توانندمیگریز 

جدیدی برای زندگی انسانی پدید آمده و امنیت همگانی را  با مخاطراتی همراه سازند. در 
ی جدید در محدوده خارج از مرزها، حقیقت، به دلیل کاهش توانایی دولت در کنترل نیرو ها

. در حالی که عمدتا کنندمیجهانی حضور پیدا های جایگاهبازیگران غیردولتی به راحتی در 
جامعه مدنی جهانی  هایآرمانبه تحقق  توانندمیکه آن بازیگران غیردولتی  شودمیتصور 

ن غیردولتی همچنین ممکن انکار کرد که این بازیگرا توانمییاری رسانند، این واقعیت را ن
است به تجارت غیرقانونی مواد مخدر، اسلحه، و افراد سرعت بخشند. آنها همچنین ممکن 

تروریستی همه حیات و امنیت  هایشبکهاست که در شدیدترین وضعیت ممکن، با ایجاد 
 انسانی را به مخاطره اندازند. ظهور اشکال مختلف تروریزم جهانی ماننده القاعده، و یا

 سازدمیهای کشورهای مهم جهان، این واقعیت را آشکار محلی داعش در پایتخت هایشبکه
 مخرب را نیز تسهیل نماید.های پدیدهاین  تواندمیکه شرایط جهانی شدن 
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بنابراین، و از زاویه دید الگویی، شرایط جهانی شدن متضمن پویایی مضاعفی در دگرگونی 
 . تمرکزباشدمیمثبت و  هم ابعاد و تبعات منفی  هایویژگی هم از نقطه نظر المللبیننظام 

مناسب و مستعدی را برای نیروهای جامعه های زمینه، کشورالملل مبتنی بر زدایی نظام بین
تا در سطح جهانی با یکدیگر پیوند یافته، و در نتیجه بیشتر تقویت شوند،  کندمیمدنی فراهم 

ای منفی غیردولتی را برای تهدیدهای زیانبار  برای خانواده اما به طور همزمان توانایی نیروه
دهند. در حالی که فرضیه بشارت دهند اول بشری و به خطر انداختن امنیت انسانی افزایش 

، گشایدمیدرهای جدیدی از امید را برای ارتقاء آگاهی جهانی و مسئولیت پذیری اخلاقی 
تصادی، ظهور الگوهای جدید جنایات علیه فرضیه دوم هشدار دهنده وخامت نابرابری اق

سابقه برای ها، و تهدیدهای بیگری، تجاوزاتی متفاوت از اشکال پیشین، وحشیهاانسان
مستعد مخرب، تأثیرات منفی جهانی شدن ابعاد جدیدی های زمینهبشریت است. در اثر این 

با آنها راهی مناسب اندیشید. برای مقابله بایست میکه  کندمیایجاد  هاانسانرا برای امنیت 
ها احتمالاً کمتر قادر به انجام وظایف خود در ایجاد امنیت کشورواقعیت این است که 

شهروندان هستند. در نتیجه، شهروندان در معرض خطر انواع تهدیدات نوین و بی سابقه ای 
انه، شکنجه . به عنوان مثال، از نقض حقوق بشر شامل بازداشت های خودسراندگرفتهقرار 

های غیرانسانی گرفته، نگرش تبعیض آمیز های وحشیانه نوین، سرکوب سیاسی و مجازات
تر تلقی کردن دیگرانی که برچسب متفاوت بودن می خورند و در نتیجه هویت برای پست

های کشی، و همچنین درگیری، اشکال نوین کشتار جمعی، و نسلشودمیانسانی آنها انکار 
نام برد. نابرابری عمیق نه فقط در میان کشورها بلکه در میان طبقات  توانیمقومی مرگبار 

مختلف اجتماعی در کشورهای توسعه یافته صنعتی، الگوهای نوین فقر غیر اقتصادی، 
گرسنگی مزمن، عدم دسترسی به بهداشت و آموزش اولیه، بیماری و خطرات زیست محیطی، 

مواد مخدر و نیز ارگان انسانی، تروریسم، و توسعه خطرات ناشی از مهاجرت اجباری، قاچاق 
 بشریت، طلایی اصل به نسبت شده گرفته نادیده تهدیدات تمامی همچنیناطلاعات غلط، و 

 همه در آسان گسترش امکان و تهدید جدید منابع ماهیت پیچیدگی. گرفت نظر در باید نیز را
از زاویه دید نگرش  توانندمینه هستند ک را جدیدی خطرات از حاکی همه جهان، زوایای

سنتی به امنیت قابل تحلیل نیستند. بنابراین، نگرشی نوین نسبت به مفهوم امنیت و به 
 .باشدمیای فراگیر که امنیت انسان در مرکز آن قرار گیرد، اجتناب ناپذیر گونه

 ابعاد تعریفی امنیت انسانی

در گزارش توسعه انسانی در انتشار سالانه  1994مفهوم امنیت انسانی برای اولین بار در سال 
ابعاد جدید برنامه توسعه سازمان ملل متحد ظاهر شد. فصل دوم گزارش مذکور با عنوان 
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اشاره و ، به ارزیابی الگوهای جدید عدم امنیت در کشورهای مختلف پرداخته امنیت انسانی
. در حقیقت، مفهوم امنیت محدود تفسیر شده استای بگونهکه مفهوم امنیت همواره  کندمی

به عنوان تامین امنیت قلمرو ملی در برابر تهدید خارجی، یا به عنوان حفاظت از منافع ملی 
ای فرض شده است. در در سیاست خارجی، و یا به عنوان امنیت جهانی در برابر تهدید هسته

، هرگز در مشروع مردم عادی در خصوص امنیت در زندگی روزمره خود هاینگرانیحالیکه 
( 22 :1994)گزارش توسعه انسانی،  .مفاهیم و نظریههای مربوط به امنیت جایی نداشته است

، امنیت انسانی اولاچهار ویژگی می پردازد: براساس گزارش مذکور به تعریف امنیت انسانی 
، کنندمییک دغدغه جهانی است که به شرایط زندگی مردم در هر کجای جهان که زندگی 

. جنایاتی مانند مواد مخدر، بیکاری، جرم و جنایت، شودمیجوامع غنی و فقیر، مربوط اعم از 
افزایش نقض جدی حقوق بشر ممکن است از یک نقطه به نقاط دیگر جهان به شدت متفاوت 
باشد، اما این تهدیدها در چشم اندازی واقع بینانه همه را تحت تاثیر قرار داده است. ثانیاً 

انسانی به یکدیگر وابسته هستند. قحطی، بیماری، آلودگی محیط زیست،  مؤلفه های امنیت
 توانندمینقومی، و فروپاشی اجتماعی دیگر های گیریقاچاق مواد مخدر، تروریسم، در

است که عواقب آنها ای بگونهمنزوی تصور شوند. پیوستگی این معضلات پیچیده های پدیده
، تضمین امنیت انسانی از طریق پیشگیری عدم امنیت به سراسر جهان کشیده شده است. ثالثاً

به مراتب آسان تر از مداخله برای تامین امنیت در شرایطی است که در آن تهدیدات نسبت 
به امنیت اتفاق افتاده است. همچنین مقابله با این تهدیدات امنیتی، پیش از ظهور آنها، هزینه 

محور است که به چگونگی زندگی -ردمکمتری دارد. چهارم، امنیت انسانی دکترینی م
، انتخاب آزادانه آنها، و میزان دسترسی مردم به فرصت های اجتماعی و سیاسی برابر هاانسان

ایمن ": اول، باشدمیبنابراین، امنیت انسانی دارای دو جنبه بنیادین  (22-23) .توجه دارد
گرسنگی، و سرکوب مردم بی بودن در برابر تهدیدات مزمن به حیات انسان مانند بیماری، 

محافظت از اختلالات غیر قابل پیش بینی آسیب زا در زندگی روزمره مردم "، و دوم، "پناه
 (23) ."مانند بلایای طبیعی

 
براساس از گزارش مذکور این نکته مشهود است که به عنوان مفهومی یکپارچه، امنیت انسانی 

یی در سطح هاتلاشامنیت انسانی را با نیاز به یک رویکردی فراگیر ایجاد شده است تا بتواند 
دهنده ابعاد تازه ای از مفهومی  شانبرای توسعه انسانی پیوند دهد. این پیوند نالمللی بین

است که از رویکرد محدود و قدیمی محمود به امنیت فیزیکی فراتر رفته و فهم از مفهوم 
لازم و ضروری های آگاهیویش و امنیت را به توسعه مشارکتی مردم در تعیین سرنوشت خ

. در این تغییرات و تفاسیر نوینی که در باره مفهوم امنیت شکل دهدمیبرای آن گسترش 
گرفته است، حداقل الزامات رفاهی و سعادت انسانی به عنوان اجزای ضروری مفهوم امنیت 
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یافتگی  . هنگامی که این عناصر اساسی توسعهشودمیدر معنایی فراگیر رسمیت شناخته 
برای سعادت انسان در نظر گرفته شود، یک بعد اجتماعی بسیار قدرتمندی به مفهوم افزوده 

ناشی از تامین  هاینگرانیهای سیاسی و . یعنی اینکه اگر قرار است انسان از ترسشودمی
شرایط زندگی همه مردم تغییراتی بنیادین را تجربه بایست مینیازهای اقتصادی رهایی یابد، 

رده تا نظمی عادلانه تر از پیش در جهان شکل گیرد. و برای این هدف، ارتقای سطح آگاه ک
مردم اجتناب ناپذیر است. در این نگرش، به اعتقاد این نویسنده، دکترین امنیت انسانی با 

، به شدت گره خورده است. مفهوم گیردمیمفهوم عدالتی که کل خانواده بشری را در بر 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زندگی -به هماهنگی میان همه ابعاد اجتماعیعدالت در اینجا 

تقریباً هر نوع ناراحتی غیرمنتظره "وابستگی دارد. در واقع، در این گزارش اذعان شده است که 
( به همین 89 :2001)پاریس،  ."تهدیدی برای امنیت انسانی فرد باشد تواندمیبرای مردم 

ناشی از تامین  هاینگرانیرهایی از "و  "ا شدن از ترسره"دلیل است که گزارش به 
 پردازد.های بنیادین صلحی دائمی در جهان میبه عنوان ستون "نیازهای بنیادین زندگی

این گزارش با شناسایی عناصر یک نظم جهانی امن و عادلانه، هفت نوع امنیت را به عنوان 
 :کندمیاجزای اصلی دکترین امنیت انسانی معرفی 

o امنیت اقتصادی 

o امنیت غذایی 

o  امنیت مربوط به حداقل نیازهای بهداشت عمومی 

o  امنیت زیست محیطی 

o امنیت شخصی 

o  امنیت اجتماعی 

o   امنیت سیاسی 

های آن این است که تا زمانی که مردم نه پیام برآمده از این تعریف امنیت انسانی و مؤلفه
 های اقتصادی، اجتماعی، زیستگرانیتر از همه از نهای سیاسی، بلکه مهمفقط از ترس

به صلح و ثباتی پایدار در جهان دست یافت. در این  توانمیمحیطی و هویتی رها نشوند، ن
های دسته آخر یعنی امنیت فردی و اجتماعی، با اخلاق سیاسی مربوط با ضرورت لیست، مؤلفه

 .شودمیو تامین  آمیزدمیهویتی  یهاتفاوتشناخت برابری 
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ات برای امنیت انسانی ممکن است منشأ جهانی داشته باشند و از این رو به آسانی تهدید
مرزهای ملی نفوذ کرده و  زندگی و امنیت مردم را در همه جا تحت تأثیر قرار دهد. گزارش 

 که به ترتیب عبارتند از: دهدمییادشده اینگونه تهدیدها را در شش دسته توضیح 

o رشد جمعیت کنترل نشده 
o بری در برخورداری از فرصت های اقتصادینابرا 
o  بیش از حدالمللی بینمهاجرت 
o تخریب محیط زیست 
o تولید و قاچاق مواد مخدر 
o  (34)المللی بیناشاعه تروریسم 

درخواست این گزارش با توجه به اهمیت حیاتی دکترین امنیت انسانی، از همه کشورها 
ناسبی برای جلوگیری و یا تضعیف تأثیرات های اقدام مهای همکاری و برنامهتا راه کندمی

این تهدیدات برای جامعه بشریت بیابند. این فراخوان نقطه تبدیل امنیت انسانی به عنوان 
ای ارادهفقط یک مفهوم به رویکردی عملی و امکان پذیر در تامین امنیت و مهمتر از آن 

دن این شانای به رسمیت کبرای یک اقدام سیاسی برای تحقق آن است. در برنامه اقدام بر
تعریف شده های شاخصدکترین امنیت انسانی، اول از همه، امنیت در برگیرنده یک سری 

قومی و مذهبی، های گیریشامل ناامنی غذایی، شغلی و درآمدی، نقض حقوق بشر، در
ا ( این هشداره38) .باشدمیالمللی بیننابرابری، و هزینه های نظامی ، و محیط های خطرناک 

پیشگیرانه متناسب با  هایسیاستبا جدیت مورد توجه قرار گرفته و  هاملتتوسط بایست می
این امتیاز مثبت دکترین امنیت بایست میآنها تدوین و به اجرا گذاشته شود. در عین حال، 

های هزینه تواندمیانسانی مورد توجه قرار گیرد که چگونه اجرای موفقیت آمیز این دکترین 
جهانی را کاهش داده و از سوی دیگر کارایی امنیتی فراگیر برای همه را افزایش  جامعه

های سیاست. گزارش یاد شده با در نظر گرفتن موانع اجتماعی امنیت انسانی، دهدمی
 کندمییکپارچگی اجتماعی را به عنوان سیاستی برای جلوگیری از بحران بیشتر آینده پیشنهاد 

. بدیهی است که در این گزارش تأثیرات تفسیر گذاردمیده دولت ها و مسئولیت آن را بر عه
لیبرال از وظیفه اخلاقی عوامل عقلانی در تضمین امنیت همه در بسط چنین طرح پیشگیرانه 

. این تأثیر زمانی مشهود است که این گزارش مردم را به مشارکت شودمیای بخوبی دیده 
در خواهد میامنیت انسانی فراخوانده و از آنها  کامل خود در تامین و دسترسی به اهداف

( بنابراین، در برنامه اقدام پیشنهاد 39) .دستیابی به این اهداف مهم با یکدیگر متحد شوند
که امنیت انسانی به عنوان چالشی کلیدی در قبال رویکردهای سنتی مورد تأیید قرار  شودمی
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اخلاقی افراد برای مشارکت فعال در امنیتی  گیرد. در عین حال، در قرن بیست و یکم، وظیفه
. در اینجا پرسشی که در پیش روی قرار کندمیهمگانی و در برگیرنده اهمیت شایانی پیدا 

این است که چنین مرکزیت توجه به امنیت انسانی توجیه خود را از کجا و چه دلایلی  گیردمی
 ؟ گیردمی

 و امنیت انسانی ساییامفهوم شن

بوده  هاتحلیلعی و بریده شده از متن انسان در فلسفه مدرن، نقطه رجوع همه مفهوم انتزا
است. این تمرکز ناشی از اهمیت بالایی است که به کرامت انسان به عنوان موجودی عقلانی 
با ظرفیت کامل برای تعیین چگونگی انجام زندگی خود بدون دخالت واسطه های بیرونی 

ارزش ترین اصلی، حق یک چنین انسانی به عنوان مدرن. در نظام اخلاقی شودمیداده 
، و در نتیجه بالاترین احترام را به این اصل از نظر  اولا شودمیاجتماعی به رسمیت شناخته 

انسان قائل گیری تصمیماستقلال در   ،حق زندگی، ثانیا حق حفاظت برای کرامت، و ثالثاً
مفهوم حقوق بشر، آخرین آنها یعنی استقلال در . از میان سه ویژگی ذاتی همراه با باشدمی

به عنوان ویژگی حیاتی انسان، در گفتمان سیاسی حقوق بشر و دموکراسی مورد گیری تصمیم
تاکید قرار گرفته است. موضوع استقلال فردی هویت انسان را به عنوان موجودی اصیل  

تا آزادانه فلسفه و اهداف  گیردیممورد شناسایی قرار داده و برای او این حق ذاتی را در نظر 
زندگی خود را تعیین کند. به سخن بهتر، انسان به عنوان آفریدگار عاقل مستقل که خود را 
از همه اشکال اقتدار بیرون از اراده خود رها ساخته است، نه تنها شایسته برخورداری از آزادی 

به اعتبار همان استقلال عقلایی  است، بلکه باید این توان را داشته باشد تاگیری تصمیمدر 
مسئولیت همه زندگی خود را نیز به  عهده گیرد.  به عقیده کانت، اصل استقلال عقلایی به 

فرمان عقل براساس انسان بالاترین اعتبار و ارزش را در مبارزه ای دائمی میان انجام وظیفه 
این نیروها متناسب با هویت  تا بتواند به نیکی دریابد کدامین دهدمیو تمایل به خودپرستی 

که انسان به دلیل  کنندمیانسانی او هستند. فیلسوفان عصر مدرن نیز از این عقیده پیروی 
شخصیت مستقل عقلایی خود دارای کرامت ذاتی است که هرگز نباید نادیده گرفته شود. 

رای انسانیت تا همواره از جانب وظیفه ب دهدمیهمین ارزش ذاتی انسان را در مقامی قرار 
 رفتار کرده و اهداف زندگی خود را تعریف کند. 

ناشی از استقلال عقلایی محل اختلاف متفکران گیری تصمیمبا این حال، موضوع اصالت 
آزادی اراده براساس هویت گیری شکلمدرن بوده است. در حالی که یک سنت فلسفی از 

هویت را در متن شرایط گیری شکل ، سنتی دیگرکندمیبرای همه آفریدگان عقلایی حمایت 
، جستجو کرده و از اینروی کندمیتاریخی و اجتماعی که در آن فردیت انسان مفهوم پیدا 
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متفکران فلسفه  مانند. بحث اینان، نمایدمیمتفاوت هویتی تعریف  هایویژگیرا  هاانسان
ه خویش و فضای هردر، این است که انسان مولود اراد و یا یوهانرمانتیک شامل هگل و 

. اگر به مردم در ادراک خویشتن شودمیاجتماعی است که در آن خود را می بیابد و شکوفا 
خویش، و اینکه چه کسی هستند، از همان استقلال عقلایی خویش بهره جویند، هر یک 
ممکن است فهم متفاوتی از خود با دیگران داشته باشند. بنابراین، از همان آغاز تامل کردن 

های هویت خود، مردم به روایتگیری شکلخصوص هستن خویش، و دریافت منابع در 
از  هاانسان، نقطه عزیمت هاتفاوتیابند. این گیری هویت منتهی دست میمتفاوتی از شکل

. آنان هرچند دارای اشتراکات انسانی مشابهی هستند، و شودمیهویتی یکپارچه و متحد 
، از نقطه نظر بیان خویش باشندمیاتی یکسانی برخوردار هرچند همگی از ارزش و کرامت ذ

هویتی برآمد  یهاتفاوت. این باشندمیخود نسبت به جهان با دیگران متفاوت های دیدگاهو 
مستمر درونی برای یافتن خویش  لاشیاز خویشتن خویش ماحصل ت هاانسانآگاهانه ادراک 

 هایگفتمانهمین دلیل است که جوامع با . به باشدمیو در عرصه اجتماعی بیان کردن آن 
ها احتمالی در رابطه با مختلف سیاسی و اجتماعی شکل گرفته و تکوین می یابند. سردرگمی

فهم و ادراک این اختلافات هویتی و الزاماتی که برای  امنیت انسانی دارد، ضرورت توضیحات 
 . آوردمیبیشتری را فراهم 

نه تنها جهان  تواندمیفهمی از خویشتن خویش که اساس برسنت اول توضیح دهنده هویت، 
اجتماعی، بلکه عواطف، تمایلات، احساسات، آرزوهای انسانی را تحت کنترل عقلانیت 

( در عین حال، با تکیه بر اصل انسانیت و ارزش 21 :1989)تیلور،  .مستقل انسان قرار دهد
جوی خویش در جهان و سازگاری با  و ، این نگرش فلسفی جستهاانسانذاتی و برابر همه 

داری را در اختیار انسان مستقل عقلایی قرار پذیری، شکوفایی و خویشتنآن، و نیز مسئولیت
، اما به کندمی. سنت فلسفی دیگر هرچند برابری ارزش و کرامت انسانی را تصدیق دهدمی

جه تاثیر آن بر دنبال راهی است که از طریق آن بتواند اصالت توسعه فردی، و در نتی
مختلف را توضیح دهد. این سنت، ویژگی هویتی را به عنوان ویژگی های گیری هویتشکل

 هاانسانکه همه  دهدمی. سنت سابق، فرض خود را بر این عقیده قرار داندمیاساسی انسان 
د، شایسته برخورداری از برابری هستن هاانساندارای کرامت یکسانی هستند، بنابراین هرچند 

هویتی  یهاتفاوت. کنندمیبه اعتبار همان حق برابر خود را در جهان متفاوت بیان و تعریف 
همه بر آمده از این حق تعریف آزادانه خویشتن خویش است. این باور طرفداران این سنت 

تا استدلال کنند که هویت با به رسمیت شناختن جهانی بودن  سازدمیفلسفی را متقاعد 
. این سنت فلسفی با تکیه بر گیردمیامت و برابری انسانی شکل . معنی به خود احترام به کر

عنوان منبع بنیادی در ظرفیت عقلایی و استقلال به هاانسانو برابری  "یکسانی"مفهوم 
برخاسته از  یهاتفاوتکه از  کندمیگیری خویشتن مدرن، تفسیری از هویت ارائه شکل
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. این سنت فلسفی امر یکسانی ارزش ذاتی و برابری حقوق دشومیپیشینه اصیل آنها حاصل 
متمایز های هویتواقعی بین  یهاتفاوتکه  کندمی، اما تأکید کندمیرا تصدیق  هاانسان

هویتی باید به رسمیت شناخته شوند. همچنین،  یهاتفاوتوجود دارد، و از این رو، برابری 
معیار های سنت فلسفی براساس که ضرورتا  هاییاین سنت فلسفی رفتار با افراد و گروه

هویتی های اصالت ، حمایت کرده و بر شناساییکنندمیفردگرایانه هویت خود را تعریف ن
 هایارزش. به طور خلاصه، و در تحلیل نهایی، سنت فکری اول از کثرت کندمیآنان تاکید 

. در باشدمیتکثر فرهنگی و بنابراین تمایل به پذیرش و احترام به  کندمیاخلاقی حمایت 
نیاز حیاتی "هویتی  یهاتفاوتحالی که سنت فلسفی دوم معتقد است که به رسمیت شناختن 

 .شودمیی متفاوت مخدوش و یا بطور کلی انکار هاهویتاست که بدون آن اساسا  "انسان
 (26 :1995)تیلور، 

حقوق بشر و حمایت از  و شمولجهانمتاثر از سنت فلسفی اول، سیاست احترام به کرامت 
های متمایز را نادیده بین افراد و فرهنگ یهاتفاوت، واقعیت هاانسانرفتار برابر با همه 
ار از بافت تاریخی که در آن هویت آنها شکل گرفته است منتزع  هاانسانانگاشته و در اصل 

نظریه فلسفی . برای جبران این نقیصه، که ممکن است به هویت زدایی منجر شود، سازدمی
هویت فردی، گروهی و ملی فضای  هایویژگیدوم با پیشنهاد سیاست به رسمیت شناختن 

. با تأکید بر این واقعیت که آوردمیمناسب تری برای احترام به حقوق و امنیت انسانی فراهم 
و شکوفا  کندمیور مشخصی رشد طهای فرهنگی و تاریخی مختلف، هویت فرد بدر زمینه

گیری شکلفرد  به های منحصرکه جنبه دهدمینگرش فلسفی دوم توضیح ، شودمی
از  ترمتفاوت باید مورد شناسایی رسمی و نهادین قرار گیرد تا گفتمانی فراگیرهای هویت

دکترین امنیت انسانی معنی پیدا کند. مفهوم هویت، در این نگرش، به نقطه اصلی رجوع در 
فردی و  یهاتفاوت. محور این ادعا این است که شودمیشناخت و تحلیل هویت تبدیل 

در یک زمینه اجتماعی  هاتفاوتنادیده گرفت، به ویژه در شرایطی که آن  توانمیگروهی را ن
 .کنندمیو سیاسی تبلور پیدا 

به مکملی ضروری برای دکترین  هاهویتدر رابطه با امنیت انسانی، موضوع شناسایی برابری 
-ع این است که اگر قرار باشد امنیت انسانی به عنوان رویکردی مردم. موضوشودمیتبدیل 

محور در نظر گرفته شود، که انسان را از هر نوع نگرانی سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی 
رها سازد، به رسمیت شناختن اصل انسانیت و اعتقاد برگرفته از آن به کرامت برابر همه 

. اما همین اصل انسانیت ای واقعیت را قابل باشدمیشهروندان، پیش شرط اصلی امنیت 
متفاوت از دیگران تعریف کند. دلیل این ای گونهکه هر فرد انسانی خود را به  سازدمیاذعان 
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عمیق ادراک خویشتن خویش سرچشمه گرفته و در های ریشهامر این است که هویت فرد از 
. بر این شودمیعی یافته و تکمیل مسیر تکامل خود از طریق تعامل با دیگران شکل اجتما

 هایسیاستهویتی راه را برای انکار دیگران هموار ساخته،  یهاتفاوتاساس، عدم شناسایی 
. به همین سازدمیسرکوب را توجیه کرده، و در نهایت صدمات جدی به امنیت شخص وارد 

نقطه مرکزی هویتی  یهاتفاوتدلیل در تعریف دکترین امنیت انسانی شناسایی برابری 
.  به عبارت دیگر، به رسمیت شناختن برابری باشدمیدر خصوص مفهوم امنیت  هاتحلیل
جامعه دموکراتیک سالم و سازنده ضروری است، گیری شکلهویتی نه تنها در  یهاتفاوت

امتناع از آن موجبات زیانهای غیر قابل جبرانی را به کسانی که هویت متفاوت آنها انکار شده 
( در این نگرش، برابری کرامت انسانی با سیاست 232 :1995)تیلور،  .کندمیارد است و
اصل برابری همه براساس آن امنیت انسانی براساس تا  یابدمیی حقوق بشر پیوند شمولجهان
ذاتی، که ی هاآزادیبه رسمیت شناخته شود. در واقع، ضرورت احترام به حقوق و  هاانسان

هویتی،  یهاتفاوت، با شناسایی شودمیی حقوق بشر را شامل لشموجهانمحتوای اصلی 
. سازدمیدکترین امنیت انسانی را به گفتمانی با معنا و موثر، و در عین حال، کارآمد تبدیل 

ی اصل برابری کرامت نادیده گرفته شود، درحقیقت همه معنای امنیت شمولجهانهرگاه 
 شمولجهانفلسفی پیشین با تکیه بر اعتبار گردد. بدیهی است که سنت انسان مخدوش می

. اما نهدمیهای لیبرال را بنا اصل برابری کرامت سنگ بنای سیاسی و اخلاقی در دموکراسی
. سازدمینگرش فلسفی دوم این سنگ بنای اخلاقی و سیاسی را به تحقق موثرتر نزدیک 

اخته شده و سپس اجرا زمانی که برابری حیثیت و حقوق بشر در سطح جهانی به رسمیت شن
 .کندمیزندگی معنای وجودی پیدا های جنبهشود، امنیت انسان در تمام 

 هایسیاستی متفاوت، در مقایسه با هاهویتبه رسمیت شناختن برابری  هایسیاست
فرد گرایی، اهمیتی به مراتب مهمتر اما گیج کننده تری برای امنیت انسان دارد.  شمولجهان

که امنیت انسانی بر حسب نیازهای هویتی انسانی  شودمیی بهتر قابل درک این اهمیت زمان
 .ی متنوع خود برجسته شودهاوابستگیو  هاهویتو با احترام به آزادی افراد برای داشتن 

گیری هویت، ها با در نظر داشتن پیشینه تاریخی و فرهنگی شکل( اینگونه سیاست2003)
. در این نگرش، تمرکز دهدمیو امنیت او را عمیقتر گسترش  فهم و ادراک حقوق انسان دامنه

، همواره "از کجا بدانم که چه کسی هستم"و  "من کیستم"تحقیق در باره پرسش هویتی 
ست. علاوه هاانسانی برابری ارزش و کرامت ذاتی شمولجهانتایید  هایسیاستفراتر از 

گیری هویت دخیل که در تمایز شکل های متفاوتی استبراین، این نگرش به دنبال زمینه
را به عنوان عاملی مکمل در برابری عملی ارزش  هاتفاوتبوده و از این منظر موضوع برابری 

ویژگی  هاوابستگیو ها هویتشناسایی، تنوع در  هایسیاست. با نگاهی به دهدمیها شانن
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دول از آن به منزله انکار که ع آیدمیاساسی انسان امری ضروری و اجتناب ناپذیر به حساب 
. بر این اساس، اگر بخواهیم به کنندمیهویت آنهایی است که متفاوت خود را تعریف 

تساوی تفاوت هویتی را بایست میی برابری ارزش و کرامت انسان اعتراف کنیم، شمولجهان
جا این است نیز به رسمیت شناخته و آنرا با گفتمان انسانیت همراه سازیم. عقیده اصلی در این

ست که اگر نادیده گرفته شده، یک هویت غالب یا دارای رای هاتفاوتکه دقیقاً این برابری 
، به حاشیه رانده شوندمیاکثریت با بر جامعه مسلط ساخته و همه آنهایی را که متفاوت دیده 

اشکال  ( نادیده گرفتن دیگران مایه و علت شدیدترین234 :1995)تیلور،  .کندمیو یا سرکوب 
ها، قومی و مذهبی، قتل عامهای گیریبی عدالتی است زیرا به معنی انکار هویت آنهاست. در

های هویتکه  شودمیها و کشتارهای سیستماتیک همه از این واقعیت ناشی نسل کشی
 . کنندمیمتفاوت دیگر را انکار های هویتغالب یا اکثریت، 

 
شناسایی  هایسیاستمیان دکترین امنیت انسانی و به طور خلاصه، باید پیوندی ناگسستنی 

برقرار گردد تا بتوان حقوق و امنیت انسانی را توضیح داده و از آن حفاظت به عمل  هاتفاوت
آورد. درحقیقت، دکترین امنیت انسانی به معنای نگرانی عمیق در مورد جهانی است که در 

هویتی نیز به  هایسیاستاست.  آن زندگی انسان مورد تهدیدهای مختلفی قرار گرفته
هویتی، و در نتیجه آن انکار، حذف، و سرکوب  یهاتفاوتمخاطرات حاصل از نادیده گرفتن 

دیگران نظارت دارد. اگر این سیاستها در راستای روابط علت و معلولی در نظر گرفته شوند، 
ها، نبردها، و اامنیاز نای  عمدهی متفاوت، علت اصلی بخش هاهویتعدم شناسایی یا انکار 

ی متفاوت باید به عنوان هاهویت. به همین دلیل شناسایی آیدمیجنگهای داخلی به حساب 
ترین مکمل ضروری برای امنیت انسانی مورد توجه قرار گیرد. از اینروی، از آنجایی که افراطی

، شودمیاشکال عدم امنیت انسانی در پاکسازی قومی، پاکسازی گروهی، و نسل کشی دیده 
لازم است که فضای اصلی تحقیق در چنین موارد غم انگیزی باید بر تشخیص چرایی عدم 

هایی که شناسایی هویت قربانیان متمرکز شود. برای درمان اساسی معضل عدم امنیت گروه
در خطر سرکوب و پاکسازی قرار دارند، دکترین امنیت انسانی باید مستلزم بررسی این واقعیت 

یا مذهبی متمایز مانند یهودیان در مورد  ی قومی، نژادی، فرهنگی وهاهویترا باشد که چ
. زندمینازیسم، مسلمانان اساسا به وجود می آیند و چه عواملی به برجسته شدن آنها دامن 
پوستان،  در مورد نسل کشی های معاصر در منطقه بالکان، نژادپرستی و وحشیانه در مورد سیاه

ی مختلف را که هاهویتهمان انکار بایست میهای قومی در روآندا، هو یا نسل کشی گرو
این جنایات را باعث شدند، مورد مطالعه قرار داد. اگر همه های زمینهبه طور سیستماتیک 

آدمیان شایسته برخورداری از احترام به تساوی حیثیت و ارزش ذاتی خود هستند، برابری 
ی حقوق شمولجهان. رهیافتهای شناسایی باشدمیناپذیر هویتی آنان نیز اجتناب  یهاتفاوت
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شناسایی تفاوت هویتی دو روی یک سکه  هایسیاستو  هاانسانذاتی و برابری همه 
. اگر هویت انسان، چه به صورت فردی یا گروهی، به درست شناخته نشده یا اصلا باشندمی

، و درحقیقت حق حیات "هاآنانکار هستن و هویت "آن  به رسمیت شناخته نشود، نتیجه
 . باشدمیالمللی بینآنهاست که علت اصلی عدم امنیت انسانی از سطوح فردی تا 
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 فصل پنجم

 ویت ملی و شرایط جهانی شدنه

 چکیده

 
 هایویژگیاز متن اجتماعی که درآن انسان  تواندمینهرنوع گفتگویی پیرامون هویت مدرن 

و یا  131بیانی فردی-نماید منفصل باشد. درواقع، هویت به معنی خودتی خود را بیان میهوی
قابل معنی و تحقق  شوندمیهای اجتماعی که در آن کارکردها ترسیم گروهی تنها در متن

هویت مدرن را در چارچوبه هویت  ها، حقوق، وهویت مدرن که از قرن هفدهم نقش .باشدمی
فرهنگی خاصی استوار بود که به -جغرافیاییهای پایه ذاشت، برملی به معرض نمایش گ

موجب آن ابراز و احراز هویت به ملیت به معنی نوین آن یعنی استقرار در چارچوبه مرزهای 
سرزمینی معینی همبستگی و وابستگی داشت. به همین دلیل هویت ملی همراه شد با 

استقلال ملی، حاکمیت های نظریهنی. مشترکات فرهنگی، و اغلب زبان ملی، برای خود بیا
 سرزمینی، و دولت ملی اجزای تحقق هویت ملی و حفظ و حراست از آن را بیان نمودند. 

شرایط جهانی شدن به معنی امکان پیوستگی و همبستگی میان مردمان مختلف بر ورای 
یری سرزمینی از یک طرف، و عدم امکان و توانایی دولت ملی برای جلوگهای محدودیت

تعاملات فرا مرزی از دیگر سو، عملا بنیادهای هویت ملی به معنای متعارف آن را به چالش 
کشیده است. درواقع در شرایط جهانی شدن و فروپاشی اهمیت هنجاری مفاهیم مبتنی بر 
سرزمین و یا ملیت، عملا تلاش برای تعریف، استقرار، و یا حفاظت از هویت ملی را با 

                                                 
131 Self-expression 
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همراه ساخته است. از اینروی در شرایط جهانی شدن، اجزا، اعماق، ای پیچیدههای بحران
هستن هویت ملی وابسته شده است به ادراک عمیق تحولات درحال ظهور، و به  ، وهاپیام

 بیانی در پهنه گیتی. -واسطه آن توانایی برای خود

به اشتراک  هویت مدرن، این داعیه راگیری های شکلریشهپس از مرور اجمالی  فصلاین 
شرایط جهانی شدن هویت ملی به توانایی فهم دقیق و صحیح جهت  که در گذاردمی

های جهانی، و توانایی برای مشارکت درآن، و از همه مهمتر قابلیت برای سمت و سو گیری
. اهمیت این بحث بویژه برای کشورهایی که کندمیدادن به شرایط آینده جهان بستگی پیدا 

 .    باشدمیرای شرایط گذار آماده نمایند حائز اهمیت باید خود را ب

 واژگانکلید 
وار، های معنایی، چارچوب کلیمواسطه، افقتماس شهودی، همپرسگی بی شرایط اجتماعی، 

 های اجتماعیروایت حیات، نقش

 طرح موضوع

دیت و توانایی شاید ساده ترین تعریفی که بتواند برای هویت بکار رود این است که آنرا را با فر
 از فرد بودن معادل قراردهد. یعنی معنی هویت در محدوده ای فراتر برای بیان خویش در

، سپس به سوی شده ادراک اعماق هستن خویش شروع خود ازگیری شکلآغازین مرحله 
طریق ارتباط با دیگران درسطح روابط اجتماعی توسعه  شکل بخشیدن به این هستن از

خویشتن خویش درسطح فردگرایانه  ویت نه تنها بازگوکننده دریافت فرد از. درواقع هیابدمی
رابطه با دیگران به معرض  بافت اجتماعی و در ،  بلکه بیان چنین دریافتی را درباشدمی

که  شودمیمعیارهایی همراه  . طبیعی است که این تعریف با شاخصه ها وگذاردمینمایش 
مثال  عنوانبه. سازدمیفرهنگی و اجتماعی همراه  یهاوتتفاهویتی را با  ادراک و ساختار

فرهنگ همراه شود. درسطح  با قومیت، نژاد، مذهب، جنسیت، زبان، و تواندمیهویت فردی 
. از این گیردمیبدون تفاوت بخود  اولیه دریافت خویشتن خویش، هویت ماهیتی یکسان و

کرامتی  و حرمت و شانن بوده و دارای مثال می گوییم همه ما انسا عنوانبهبابت است که 
یا ارزش انسانی که به هیچ وجه قابل چانه زنی و یا خرید  حرمت و شانیکسانی هستیم. این 

همه جای جهان مورد احترام قرار  همه شرایط و در بازار نیست باید همواره و در و فروش در
ف هویت را بخوبی توضیح گیرد. ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر این سطح اولیه تعری

و از لحاظ حیثیت و کرامت انسانی به هم برابرند.  شوندمیبشر آزاد زاده  تمامی افراد". دهدمی
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. "باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند و باشندمیهمگی دارای عقل و وجدان 
انسانی بوده  فردهر و قابل اطلاق به  شمولجهانطبیعی است که هویت در سطح فردی آن 
بعد اجتماعی آن، یعنی تحقق  . ولی دربخشدمیو مایه اصلی اصل عدم تبعیض را شکل 

. این سطح دوم شودمیمنحصر به فرد همراه  هایویژگیفردیت در روابط اجتماعی، هویت با 
بدون  تواندمیهرکس "نیز در ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر توضیح داده شده است: 

یا هر عقیده   دین، عقیده سیاسیونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، هیچ گ
وضعیت دیگر، از تمام حقوق و  یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر ،دیگر، و همچنین منشا ملی

بعد  . از به هم پیوستگی این دو"گرددمند بهرهی ذکرشده در این اعلامیه هاآزادیهمه 
 .  یابدمیجتماعی از خویشتن خویش هویت مفهوم معرفتی فردی و ا

پاسخ به سه پرسش بازشناسی کرد.  ای ساده درهبه گون توانمیهویت را  بنابراین عناصر
پرسش به هم آمیخته است: من که هستم و چگونه بدانم که  پرسش اول خود مشتمل بر دو

هویت  ایی ناشناخته ازهستم؟ پاسخ به این پرسش نیازمند سطح تماسی شهودی با لایه ه
با درون توضیح داد که  همپرسگی به شکل توانمیفردی خویش است. این سطح تماس را 

اثبات شهودی خویشتن خویش  و خویشتن خود را بیابد. ادراک کوشد میبه موجب آن فرد 
به خودانگاشتی فردی بیطرفانه دارد. تعریف هویت ماهیتی درونی و  در اولین عنصر عنوانبه

هدف فقط ادراک و احساس هستن خویش به برای یافتن این سطح از شناخت  بیان روسو در
)روسو،  .شودمیترین بعد حیاتی انسان را شامل  آرامش با خویش است؛ احساسی که شیرین

پدیدارشناسانه و آمیخته با هستن خویش است بدون  همپرسگی بنابراین 132(824 :2102
سوی شدن، یعنی ماهیتی اجتماعی به خود گرفتن، تعریف  اینکه هستن بتواند در سمت و

 هایارزشافق معانی و  یابد. یعنی ادراک خویش بدون سمت و سوی اجتماعی قرارگرفتن در
جمعی. این عنصر اولیه تعریف فاقد بعد تاریخی است. لذا ماهیتی بیطرفانه اخلاقی  گروهی و

قابل بحث در همه ادوار حیات انسانی که عاری از قضاوت اخلاقی بوده و  گیردمیبخود 
ولی تا تجسم  گیردمی. درواقع ویژگی انسانی ای است که با احساسی شهودی قوام باشدمی

احساس  ادراک وهویتی اجتماعی هنوز فاصله زیادی دارد. روسو این تلاش برای  یافتن در
مه سندیت و لاز تفسیر کرده و آنرا امری طبیعی و 133"به خویش داشتن عشق"بودن را 

                                                 
132 «Le sentiment de l’existence dépouillé de toute autre affection est par 

lui-même un sentiment précieux de contentement et de paix qui suffiroit 

seul pour rendre cette existence chère et douce à qui sauroit écarter de soi 

toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent sans cesse 

nous en distraire et en troubler ici bas la douceur »(. 
133 Amour do soi 
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به این دلیل که این احساسی ذاتی و اولیه است که همواره داند می موثق بودن ادراک فردی
 همپرسگیاعماق سکوت درون فرد او را به  ( گویی صدایی از363) .باشدمیبا انسان همراه 

.  ادبیات عرفانی فارسی این خواندمیبرای شناخت خویش قرا  واسطهبیصمیمانه و 
برای کشف و ادراک شهودی خویش را در قالب همزبانی تعریف  134بیواسطه اولیه همپرسگی

 "همدلی از هم زبانی خوش تراست"مثال مولانا جلال الدین رومی آنرا به  عنوانبه. کندمی
 "اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی "و یا "نه پیامم، نه کلامم، نه سلامم، نه علیکم"و یا 

منصور حلاج ترجمان دیگری از این صدای ( 1382یوان شمس، غزل شماره د). نمایدمیتعبیر 
درون برای یافتن اعماق هستن خویش را با آرزویی شورانگیزبرای ازمیان برداشتن منیت 

  135به مقام بقا برسد. توانمیکه درنتیجه آن با ادراک اصیل هویت خویش  دهدمیتوضیح 
 "من که هستم"ن منیت برای پاسخ یافتن به پرسش بودایی از میان برداشتن همیهای اندیشه

 همپرسگیگفتن درجایگاه  ؛ یعنی اینکه برای قرارکندمیمعرفی  "هیچ بودن"عنوان  را با
موانعی اصلی هستند که مسیر  "مال من"و یا  "من"بیواسطه برای ادراک خویش واژه های 

باشد اشاره کوتاهی هم به ( شاید مناسب 2005)لاما،  .سازندمیادراک خویش را مسدود 
  "یافتن خدا بدون مفهوم خدا"داشته باشیم که در بحث   "اکهارت"نگرش صوفیانه مسیحی 

خویشتن خویش است های لایهمی گوید که تنها از طریق فرورفتن در اعماق حقیقی ترین 
ماق پس باید به اع( 85: 5002)دمکوویچ،  136.شودمیکه عالم الهی به روی چشم انسان باز 

اینجاست که حالتی ادراکی و روشن برای دریافت  شناخت. در فرو رفت تا صدای درون را باز
 .شودمیهستن حقیقی خویش از درون باز 

شناخت شهودی درونی هستن خویش  از دوم تعریف هویت تبیین کننده چگونگی عبور عنصر
ا این عنصر هویتی به سوی هویت اجتماعی یافتن است. پرسش اصلی بنیادین در ارتباط ب

از ادراک خویشتن خویش  بیانی در محدوده ای فراتر خود بوده و توانایی در "در کجا هستم"
با خویش به سمت و سوی  واسطهبی. بنابراین دیالوگ را از سطح اولیه دهدمیتوضیح 

                                                 
134 Intimate contact with oneself or the intimate dialogue 
 بینی و بینک اِنّی ینازِعُنی/ فاَرْفعََ بلِطُْفِک اِنّیی مِناَلبَین 135
136 “It is through our coming to know the truest self that we are 

transformed into something divine". Eckhart’s notion of deiformity, a 

person’s conformity to this underlying reality of Godliness, is critical in 

his understanding . . . of the soul. 
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گیری شکل جایگاه اشتراک در در با به عبارت بهتر به سوی نوعی دیالوگ اجتماعی و "شدن"
  137.دهدمیروابط اجتماعی قرار 

 م    کر من اینست و همه شب سخنروزها ف
 موال دل خویشتنل از احافکه چرا غ

 ود؟    ه بر چدنم بهام، آمهدا آمزکج
 نمر ننمائی وطآخ رومیا مبه کج

محور تعاملات  فردیت را به حضور فعال درجنبه برجسته این دیالوگ هویتی این است که 
 که در همپرسگی. درحقیقت با اینسازدمیاجتماعی فراخوانده واو را به حق و تکلیف ملزم 

، فردیت لباس بازیگری اجتماعی باشدمییک با خویشتن خویش دتماس نز سطحی بالاتر از
. لذا شخصیت و بخشدیمهویت درونی را به هویتی بیرونی و میان گروهی ارتقا  و پوشیده 

ر . درحالیکه دگذاردمییا خصوصیات شخصی و منحصر به فرد خود را به معرض نمایش 
اجتماعی  همپرسگی شناختن خویشتن خویش است، در اول فرد درپی باز همپرسگی

همپرسگی  . اولیگیردمیهویتی فرد مورد شناسایی اجتماعی قرار -فرهنگی هایویژگی
با واسطه دیگران برای همپرسگی  خویش است، در حالیکه دومی شهودی با و واسطهبی

طریق  ، فرد خود را ازهمپرسگی تعریف و تثبیت جایگاه اجتماعی است. در سطح فردگرایانه
. درسطح اجتماعی این ادراک خواندمیخویش فرا  ادراکنگرشی عمیقا درونی و معتبر برای 

ت بالقوه یاین سطح خصوص . درشودمیحاصل و یا شناختن خویش از طریق تعامل با دیگران 
استعدادهای  تا بتواند کندمیفرد فرصت تحقق یافته و راه خود را به سوی شکوفایی باز 

درونی خود را به عنوان موجودی اجتماعی و پیوسته درحال شدن ارتقا بخشد. از این بابت 
به عبارت بهتر  ردیت، واست که سطح دوم دیالوگ ابزاری غیرقابل اجتناب برای شکوفایی ف

این تعامل اجتماعی افق معنایی  . طبیعی است که درباشدمیهویت اجتماعی گیری شکل
. به عبارت کندمیاجماع تطور پیدا  معنایی عینی و مبتنی برهای افق و شهودی به چارچوبه

ی تعریف انگیزش من برای خودم و رفتن به سوی تعامل میان من و شما برا"از  بهتر، با عبور
خود را به عنوان موجوداتی اجتماعی کشف کرده و یم توانمی "هویت اجتماعی و جمعی

 پتانسیل های خویش را به مرحله عمل درآوریم. 

 به درک رابطه میان احساس خویشتن خویش و تحقق  توانمیبا توجه به این توضیحات ، 
تر اجتماعی نزدیک شد. این بس در 138"تعامل ما با کلیم های خود"سپس ارزیابی مشترک  و

                                                 
137 Mediated/social dialogue or contact 
138 Social interlocutors  
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دیالوگ با خویش  واسطهبیهویت اجتماعی، فردیت را از حوزه گیری شکلمرحله تکاملی در 
طریق تعامل با دیگران هدایت کرده و در  به سمت تعریف و استقرار مفهومی از زندگی از

( 9619)ارتگا،  140.بخشدمیما ی گروهی ارتقا " را به حضور یک 139فردی "من"واقع 
. بنابراین، از شودمیبواسطه این رابطه اجتماعی با دیگران است که هویت اجتماعی ایجاد 

 تواندمیطریق قرارگرفتن در چارچوبه افق معنایی ساختاری جمعی است که هویت اجتماعی 
موجودی  عنوانبهتعریف شود. این درواقع یک ویژگی اساسی زندگی انسانی است که او را 

. تعامل آوردمیه معرفی کرده و احساس کامل انسان بودن را برای او فراهم تعامل کنند ذاتاً
ها مسئولیت، قبول حقوق و هانقشفردیت شهودی را به توانایی عمل اجتماعی، پذیرش 

 هاانسانهویت،  . در این تعریف ازنهدمیهویت اجتماعی را بنا های پایهتبدیل ساخته و 
طریق تعامل با دیگران به فردیت خود  که از شوندمیمتصور  ذاتاً همپرسهموجوداتی به لحاظ 

گری متقابل با دیگران، با توانایی . این ویژگی تعاملسازندمیرا به هویت اجتماعی تبدیل 
برای بیان فردیت تضادی ندارد بلکه جنبه اساسی و غیر قابل انکار تحقق آن است. فرد تنها 

را برقرار سازد. ای رابطهکه با دیگران چنین  کندمیوقتی احساس انسان عینی به خود پیدا 
نوعی مشروعیت  با تعامل احساس خویشتن خویش به هویت اجتماعی گسترش داده شده و

، جایی که افراد یکدیگر را به عنوان  شودمیبرای دستیابی به یک فضای مشترک ایجاد 
ص کننده خاص آنان ی که مشخیهاتفاوتعناصر یک هویت جمعی می شناسند و همچنین 

است را مورد تصدیق قرار می دهند. به بیان چارلز تیلور حیثیت وجودی انسان از این شخصیت 
آگاه است زیرا که این ویژگی مشخصه ادراک انسانی است. فهم انسان اساسا از  همپرسه

 ر( هرچند که د230 :1995)تیلور،  .دارد همپرسهجامعه ماهیتی  خودش و ادراک عینی آن در
مستند و معتبر با خودمان ایجاد می کنیم، در مسیر تکامل هستن ای رابطهتعامل شهودی 
سازنده به تعامل ای گونهگذاشتن به عرصه اجتماعی شدن آنرا با دیگران به  خویش یعنی پا

ی دیگران که با همان هدف در حال تعامل اجتماعی هستند، رابطه هاهویتمی گذاریم و با 
 کنیم.شخصیتی و هویتی برقرار می یهاتفاوتل برابری شناسایی متقاب

، بیندنمیعقلایی  رفتار از منظر و یکی از ابعاد مهم هویت اجتماعی این است که فرد را صرفا 
نگرد که همواره در تلاش برای موجودی تعامل گر می عنوانبهبلکه به سرشت طبیعی او 

اخلاقی مشترک به دیگران  هایارزشرکت کردن دیدگاه خویش برای امکان مشاتر گسترده
چرا که نوع خاصی از افق  دهدمی. این ویژگی عنصر سوم تعریف هویت را شکل باشدمی

رفتار های لایهکه به موجب آن گفتگوها درعمیقترین آورد میمعنایی اجتماعی را فراهم 

                                                 
139 A disengaged self  
140 “I am I and my circumstances. 
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ضیح این عنصر . پرسشی که ضرورت توشوندمیجمعی هماهنگی یافته و متقابلا پیشبرنده 
. این درک "به کجا می خواهم بروم"این است که آورد میتعریف هویت را فراهم  سوم در

اخلاقی  هایارزشتا درمورد آورد میهای هویت اجتماعی این فرصت را فراهم از ویژگی
مشترکی دست یافته شود. در حالی های دیدگاهمشترک و مفهوم زندگی خوب با همنوعان به 

ایط شهودی ادراک خویش تمایل داریم هستن خود را دریابیم و این دریافت ممکن شر که در
ای دیگر در می یابند، درآورد، دوگانگی و افتراق با دیگرانی که خود را به گونه است ما را از در

کدامین جایگاه اجتماعی با  خواهیم بدانیم درابعاد اجتماعی می در تحقق خویشتن خویش در
داشته باشیم.  همین ارتقای سطح ها ارزش دیدگاه مشترکی درخصوصیم انتومیدیگران 

 هایقضاوتکه در آن ما  پذیردمیادراک از فردیت خویش به ابعاد اجتماعی در فضای انجام 
 گیردمیخود را به معرض نمایش می گذاریم. بنابراین، تعامل اجتماعی ماهیتی اخلاقی بخود 

 تواندمیاجتماعی  هایویژگیامر است که چه مفهوم و زیرا همه تعامل در خصوص این 
فردی به سوی شکل  از ادراکشکوفایی انسانی را فراهم آورد. درحقیقت، عبور های زمینه

و ها خواستهکه در آن سلایق و  سازدمیای را فراهم گرفتن هویت اجتماعی پیش زمینه
گرایانه برای ارتقای املتعهای نهزمی. اگر پیش کندمیما معنا پیدا  هایآرماننظرات و 

 آیدمیبیانی فرهنگی و هویتی هرگز فراهم ن شکوفایی انسانی نادیده گرفته شود ، امکان خود
هستن و هویت دیگران را نادیده انگارد. خواهد میهویت  از برتری طلبانهاینکه گفتمانی  و

است. در اینجاست که باید  عدالتیعامل محرومیت اجتماعی و در نتیجه بیترین اصلیاین 
عمیق اخلاقی همراه  تأملاتهویتی اجتماعی با گیری شکلیکبار دیگر یادآوری نمود که 

 است. 

عنصر سوم در تعریف هویت توضیح دهنده فرهنگی با واسطه است که عملاً به جهت گیری 
تماعی انسان . زندگی اجکندمیزندگی اجتماعی ارتباط پیدا  مشترک در هایارزشفرد در فهم 

تا در روابط تعامل گرایانه با همنوعان خود قرار گیرد تا بتواند نه تنها به  سازدمیرا ملزم 
های شیوهشناختی متقابل از خویش و دیگران دست یابد، همچنین فرصت داشته باشد تا 

لا است که عمای بگونههمپرسگی  لازم برای زندگی با معنا را تعریف نماید. اهمیت تعامل و
و مشارکت فعال گیری شکلهای شیوهخود ، جامعه، و جهان و  بخش اعظمی از ادراک ما از

مبانی فردگرایانه و براساس صرفاً  توانمی. از اینروی مفهوم هویت را نگیردمی بر درآن را در
 141بریده از متن اجتماعی تعریف کرد چرا که حتی شناخت مستند و اصیل خویشتن خویش

فارغ از حوزه تعاملات  تواندمین، دهدمیق انسانی را به معنی معاصر آن تشکیل که مبانی حقو
. بنابراین باشد میرفتار عمو قبول ناظر بر مورد هایارزشاجتماعی، جایگاه افراد در آن، و نیز 
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مقتضای حوزه عمومی و  و بنا بر گیردمیهویت اجتماعی ماهیتی سیال بخود گیری شکل
سوم سازنده  هویت با عنصر اول  که این عنصررسد می. بنظر پذیردمی نیازهای آن تغییر

عالی  عنوانبهیعنی ادراک فردیت خویش در تناقض قرار گیرد. ولی اهمیت شکوفایی انسانی 
که مراحل  نمایدمیترین درجه فهم و ادراک انسان از خود و دیگران این ضرورت را ایجاد 

ز در تعامل با نیازهای حوزه عمومی و منافع جمعی قرار هویت اجتماعی اگیری شکلمتعالی 
ادراک  فرد را از متن اجتماعی و الزامات آن جدا ساخته و یا توانمیگیرد. به همین دلیل ن

خویش را از در تقابل با فهم جمعی و اجماعی قرار داد. های اصالت از واسطهبیشهودی 
واسطه درک کرده و یا تحقق آنرا به ادراک بینقطه نظر  زندگی انسان را صرفاً از توانمین

مفهوم انسان و زندگی با معنی  نمایندگی تقلیل داد به این دلیل که بخش بزرگی از هاینظام
وابسته  "ما"، یعنی تکیه به مفهوم مندنظام با باور فرد به عنوان بخشی از یک کل فراگیر و

 . "بنی آدم اعضای یک پیکرند....". باشدمی

اخلاقی چارچوبی در  همپرسگیاین نکته را نیز یادآوری کرد که خود مفهوم تعامل و  باید
، کندمیرفتاری که او را به انسان تبدیل  هایارزشقابل تصور است که در آن فرد با توجه به 

طریق ارتباطاتی که  . یعنی ازاندشدهبه لحاظ اجتماعی ساخته ها ارزش . ایننمایدمیتعریف 
هویتی و  هایویژگی، و از طریق شناخت متقابل برابری شودمیجامعه ایجاد  بین فرد و

 همپرسگییعنی تماس و  -واسطه . به عبارت دیگر درسطح بیکنندمیفرهنگی معنی پیدا 
احساس ارزشمند اخلاقی برای  -نزدیک با خویشتن خویش و برای ادراک هستن انفرادی 

میان درست و خطا و قضاوت پیرامون  تمیزح امکان این سط چرا که در شودمیانسان حاصل ن
چارچوب تعامل اجتماعی، یعنی شناخت بواسطه در افق معنایی جمعی  آن وجود ندارد. فقط در

است که فرد به سمت دستیابی به هویت خود ، به ویژه خودشناسی اخلاقی خود حرکت 
که  شودمیتعاملی انجام چارچوب  در طریق گفتگو و . درواقع ، روند خودشناسی ازکندمی

شناخت  فرآیندطریق این  امکان ارزیابی اخلاقی در خصوص زندگی با معنی را فراهم آورد. از
. از یابدمیخود، سپس تمایل برای بیان آن در حیات اجتماعی است که هویت انسانی تحقق 

لوگ ی اجتماعی، خواه خودشیفتگی و عدم تمایل به دیاهانقشاینروی منتزع شدن از 
اجتماعی، و خواه محروم ساختن دیگران از بیان موثق خویشتن خویش، صدمات غیر قابل 

. این بدان معناست که نه تنها هویت شخصی سازدمیهویت وارد گیری شکلجبرانی به 
همه  ، بلکه منشأ اصلی سوء تفاهم و درنتیجه طرد اجتماعی دیگران، و ازشودمیشکوفا ن

یا تبعیض  و . این عدم شناسایی باشدمیایی هویت اصیل دیگران عدم شناس و مهمتر تحقیر
. بنابراین هرچند ممکن است باشدمیعدالت در جامعه  قرارتعدم اس علت اصلی ایجاد ظلم و

موضوعات مهمی  های از طریق انعکاس انفرادی توسعه داده شود ، اما درنظرات و دیدگاه



 دکتر محمود مسائلی      214

سر شناخت متقابل امکان پذیر نیست. علاوه مانند هویت اجتماعی و حیات آن تعامل بر 
درون شبکه  در واربا تمایل به موضعی کلیماجتماعی،  گذاریسیاستنقطه نظر  از براین، و

. یعنی اینکه نرم آیدمیاجتماعی، مزایای سازنده ای برای زندگی اجتماعی فراهم  همپرسگی
تعریف  قی مشترکی ساخته واخلاهای ارزش ،گیردمیهای اجتماعی مورد توافق همه شکل 

عدالت اجتماعی مشخص  انصاف و ، قواعد بازی مبتنی برباشندمی آورالزام ذاتاًکه  شودمی
، و درنهایت نوعی شودمی، استانداردهای رفتاری قابل قبول برای همه تعریف شودمی

 142که غیرقابل گسست و فروپاشی است. آیدمی بوجود ریشه ملی–همبستگی اجتماعی

 ملی هویت –یت مدرن هو

: کشاندمیسه گانه تشکیل دهنده هویت، پرسش چهارمی را نیز به بحث هویت  تعریف عناصر
 پاسخ به سئوال بیشتر "؟کندمیاستمرار پیدا  تواندمیدر کدامین افق زمانی هویت اجتماعی "

راک فردی راه اد . اگر قرار است عبور ازکندمیبا عناصر دوم و سوم تعریف هویت ارتباط پیدا 
بیانی اجتماعی و قرارگرفتن در افق معانی هموار نماید، به حقیقت پیوستن عینی  را برای خود

آن منوط به افق زمانی است که درآن فردیت مستقل بتواند قابل ارایه بوده ونیز تثبیت شود. 
که درآن ادراک خویش نیاز به شرایط اجتماعی دارد  حیطه ای فراتر از درواقع سخن گفتن از

آزادی انتخاب و قابلیت های خود بتواند نقشهایی را ایفا نماید  مستقل وبا تکیه بر فرد بطور
حیات اجتماعی منجر شود. به سخن بهتر افق زمانی تحقق بخش هویت گیری شکلکه به 

انگیزش  اساسی فرد که به او فرصت وی هاآزادی حقوق و اجتماعی با شرایط برخورداری از
، همراه است. این شرایط خاص عصر مدرن است، یعنی عصر رهایی دهدمیب را به انتخا

( جمود فکری، 1طول تاریخ امتداد یافته بود:  بشری که درهایی رنجهمه  بخشی فرد انسانی از
(  انقیاد اجتماعی. بنابراین هویت اجتماعی قابل تعریف با شرایط پیش 3( تصلب آیینی، و 2

 مدرن پا به عرصه حیات گذاشته است.  عصر ی است که ازمدرن نیست بلکه گفتمان
 

زیرا راه رفت نمیدر شرایط پیش مدرن مفهوم هویت از درون مایه ذهن گرایانه آن فراتر 
و  143،هویت اجتماعی به دلیل انقیاد مذهبیگیری شکلبسط و توسعه فردگرایی به سوی 

در نظام سلسله  144پیش تعیین شده بواسطه آن جمود فکری از یک سو، و جایگاه اجتماعی از
مراتبی شرایط قرون وسطایی از دیگر سو، کاملا مسدود بود. تسلیم به تعالیم مذهبی، یعنی 
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، تنها راه برون رفت از زندگی ندشدمیبه آنچه که رهبران مذاهب ارکان دین تلقی  به باور
که به معنی عقیده  "ارتدکسی". واژه شدمیآغشته با گناه و رفتن به سوی رستگاری تلقی 

دکترین متابعت مذهبی در  ، روح اصلی حاکم برشدمینامیده  145درست و یا صراط مستقیم
مذهبی سنت گرا ملاحظه  هاینظام همانگونه که امروزه  درداد میقرون وسطی را تشکیل 

های یک جانبه و بدون پرسش برای قانع طریق موعظه هم ازها قرن . کلیسا در طیشودمی
ن باورمندان، وهم بواسطه اعمال زور و سرکوب، می کوشید به باورمندان بقبولاند که راه کرد

شامل مفهوم حیات،  اندیشندمیزندگی مذهبی چیست. بنابراین آنچه که مردم  اصلی در
اجتماعی، گرایشات، و نرم ها و رفتارها، همه باید مطابق با صراط  هایارزشفلسفه زندگی، 

بنابراین اعضای یک جامعه نیز باید اندیشه، توان فکری، قوه فهم و ادراک،  مستقیم دین باشد.
دینی  هایآیینخود را به  هایقضاوتتوانایی تجزیه و تحلیل، و معیارهای ارزش گذاری و 

فضای انقیاد مذهبی، اندیشه  تسلیم نمایند. در شودمیکه از سوی رهبران مذهب توضیح داده 
ز شعور و فهم انسانی اساسا قابل فهم و درنتیجه قابل قبول نیست. عقلایی مستقل برخاسته ا

نهادهای مذهبی نیز این ماموریت مقدس خود ساخته را دارند تا نقش رهایی بخشی از گناه 
عهده گیرند. به دلیل همان مقدس بودن صراط هسوی خداوند ب را از هاانسانو رستگاری 

توان فکری  تصورست توانمین آن، هیچکس اساسا زتعبد مذهبی ناشی ابه مستقیم، و الزام 
اند. در حیطه تقدس مستقل را داشته باشد. به عبارت بهتر تقدس و تعبد دو روی یک سکه

. پس باید این شودمیآن خدایی است که توسط رهبران مذهبی نمایندگی  همه چیز از
ش را به صراط مستقیم شده و تمام هستن و هویت خوی چرا پذیرا نمایندگی را بدون چون و

طول تاریخ همه کسانی که جسارت ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح داشتند که  تسلیم نمود. در
علمی خود های تئوریکلیسا مغایرت داشته می داشت، مانند گالیله که به دلیل های آموزه با

 خشم کلیسا را برانگیخت، بدعت گذار شناخته شده و محکوم شد.
 

 هایارزشاین نقطه نظر،  سیستم اخلاقی خاص خود را نیز بوجود آورد. ازانقیاد مذهبی 
مذهبی باشد. اینگونه نظام اخلاقی  هایآییناجتماعی و رفتارهای متناسب با آن، باید تابع 

، بنابراین تسلیم کامل با آنها نوعی فضیلت محسوب شودمیدینی حاصل  هایقرائتفقط از 
هویت نه فقط با تسلیم کامل به دکترین مذهبی صراط . در این نگرش موضوع شودمی

که شرایط زندگی  شودمی، از همه مهمتر تسلیم نوعی فضیلت تلقی یابدمیمستقیم مفهوم 
. فضیلت به عنوان انطباق زندگی و رفتار با اصول اخلاقی است که نمایدمیدینی را ترسیم 

که بشر دراصل تمایل به گناه دارد، . از آنجاییگیرندمیفقط از درون متون مقدس سرچشمه 

                                                 
145 Adherence to and obeying correct creeds in religion 



 دکتر محمود مسائلی      216

طبیعت او به غرور، حرص و طمع ورزی، شهوترانی، حسادت، شکم بارگی، خشم و غصب، و 
. انقیاد مذهبی با پرورش فضایل شودمی. لذا روز به روز از خدا دور کندمیتنبلی گرایش پیدا 

نگاه می دارد چرا که دینی در میان باورمندان به مذهب جامعه را درحال سلامتی و تعادل 
)باند،  .هفت گناه یادشده بالا قرار داده است خداوند هفت دروازه بهشت را ضامن رها شدن از

( فضایل مذهبی که درواقع بازتاب دهنده نرم های اجتماعی قابل قبول توسط مذهب 2017
لذا  دواندمیریشه ای عمیقی  ابعاد اسطوره ای و نیز کیهان شناسانه مذهبی نیز ، درباشدمی

یکدیگر  . متون مقدس اخلاق، فضیلت، و ایمان را ازآمیزدمیبا آسانی با باورمندی معتقدان 
فرمان خدا و تسلیم  تعبدگونه را به اطاعت مطلق از درنتیجه رفتار غیرقابل تفکیک دانسته و

 ب و. علاوه براین کاسمولوژی بهشت و دوزخ، ثواسازندمیبه صراط مستقیم منوط و وابسته 
انقیاد مذهبی )یعنی اندیشه و  ممات تنگناهای بیشتری بر حیات و عقاب، فرشتگان ناظر در

 .سازدمی رباور( و اطاعت آیینی ) یعنی تسلیم و فضیلت جویی( استوا
 

 طریق تامین نهادهای آن ضرورت آمیختگی سیاست از مذهب را نیز مذهب از حفاظت از
 و مخالفان تیول داری و حرمت و شانشی است دگراندی. از آنجاییکه ممکن نمایدمیایجاب 

عهده رمذهب را ب منافع آنرا برای روحانیون به خطر اندازند، نظام سیاسی باید وظیفه حراست از
جان  که امکان سلطه برداند می د. قدرت سیاسی نیز بخوبیشانگرفته و ناباوران را به بند بک

آرمانی گرانه فیزیکی قابل تضمین نیست. فرمول سرکوب اجبار مال مردم فقط توسط زور و و
حاکم دست در دست به نوعی همکاری متقابل دست  همان انقیاد مذهبی است. روحانی و

جان و مال  سو دیگر ند، و ازشانبه انقیاد و جمود بک هاانسانیک سو اندیشه  می یابند تا از
منافع مشترک به  سر زمین بر مردم را تحت کنترل خود گیرند. گویی اینکه خدای آسمان و

قرون  سراسر توافقی جامع برای به بند کشیدن اراده انسانی دست می یابند. به همین دلیل در
وسطی مقامات مذهبی و سیاسی با یکدیگر متحد بودند تا انقیاد درقبال دکترین کاتولیک را 

اصل "عنوان  یرز شانتضمین نمایند. برچسب زندیق زدن، شکنجه و زندانی ساختن نواندی
خدا بودن و  اختن مردم از حقوق اولیه با عنوان تسلیم امرنو محروم ش 146،"عدم همخوانی

. طبیعی ندشدمیمعامله برای روز حساب، اموری عادی و مقبول حتی برای خود مردم تلقی 
شرایط انقیاد مذهبی، اساسا هویت مستقل اجتماعی قابل فهم نیست چرا که باورمند  است در

اخلاقی برخاسته از آن ونیز ضرورت اتخاذ زندگی  هایفرمانبه دلایل اعتقادی مذهبی و  بنا
داشته  تواندمینمعامله ای مقدس با خدا، نگرشی برای هویت اجتماعی خود  عنوانبهفاضلانه 

 باشد. 
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که امکان هرنوع ارتقای سیستمی عمودی را برنمی  "پیش تعیین شده جایگاه اجتماعی از"
تکمیل کننده دکترین انقیاد مذهبی بود. مخصوصا پس از سقوط امپراتوری روم در قرن  تابید،

اروپا تثبیت نمود. این قدرت داعیه  پنجم ، کلیسا جایگاه خود را به عنوان قدرت غالب در
دینی را داشت. موضوع اصلی در اندیشه کلیسایی این های آموزه اصلاح اجتماعی براساس

بالاترین مرجع قدرت  عنوانبهبهشت هدایت شوند. پاپ  لی به سویشک بود که همه به هر
از طریق پیوستگی با این مرجع ها وفاداری. بنابراین کردمیضرورت متابعت از دین را تعیین 

. نهادهای شدمینظام سلسله مراتبی تعیین  تقلید ترسیم شده و منافع حاصل از آن نیز در
ب پس دهی، و مالیات معاف بودند و سیستم سیاسی مذهبی از هرنوع حساب و کتاب، حسا

حفظ و توسعه  یک سو، و نیز به دلیل خشم احتمالی رهبران مذهبی برای تخطی از فرامین از
این بافت اجتماعی،  قدرت خود از دیگر سو، با اینگونه سیستم تبعیض آمیز هماهنگ بودند.  در

 جانب خود برای جنگیدن با کفار از کلیسا براحتی می توانست طبقات حاکم ثروتمندان را
سیاسی جنگهای صلیبی  قدرت مذهبی و بسیج نماید. نمونه روشن این پیوستگی میان دو

گیری پس پادشاهان برای باز و ها هاست که به موجب آن  با رهبری پاپ اشراف، شاهزاد
 بیت المقدس هماهنگ شدند.

 

سیاست، اقتصاد، و  پیش تعیین شده دری از هانقشبنابراین دراین سیستم قرون وسطایی 
ی اجتماعی و جایگاه ها با هانقشپیوند بودند. دراصل  های مذهبی درجامعه با همان نقش

کنترل  . لذا به هیچ عنوان انتخابی و درشدمیتولد افراد و طبیعتا شرایط خانوادگی آنها تعیین 
، همان جایگاه والا ندشدمیجبا متولد افرادی که در طبقه بالای جامعه موسوم به ن افراد نبود.

، ندشدمیطبقه رعایا متولد  مثال از عنوانبهند و افرادی که کردمیرا به شکلی موروثی حفظ 
، یا ارباب داریتیولهمان موقعیت اجتماعی پایین باقی می مانند. سیستم نابرابر موسوم به  در

شهرت  اعتبار و ابید. بنابراین عناصرو رعیتی، امکان تحرک اجتماعی را بطور کلی برنمی ت
جایگاه خانوادگی، مقام دینی و وابستگی به کلیسا، وفاداری سیاسی، و درنهایت  ناشی از

ی اجتماعی و توجیح طبیعی بودن آنها بودند. مقربین هانقشمزدوری برای قدرت ارکان اصلی 
ند تا بتوانند امتیازات کردمیبه خدا به دلیل تقوای دینی القابی بزرگوارانه برای خود تعریف 

بافت سلسله مراتبی اجتماعی تثبیت نمایند. رهبریت قدرت سیاسی  ویژه ای برای خود در
ازآغازین  هانقش خود نگاهبان این امتیازات ویژه بود. دراین نظام سلسله مراتبی جایگاه ها و

های از اتی دراین جایگاهمراحل حیات تعیین شده و غیرقابل تغییر بود. تنها راه ایجاد تغییر
 پیش تعیین شده، پیوستن به کلیسا و یا گماشتگی قوای سیاسی بود. 
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جایگاه اجتماعی "، و "متابعت مذهبی"عامل تعیین کننده شرایط پیش مدرن یعنی  اتحاد دو
 توانمیانحصاری آنها ن ، معیارهای اصلی هستند که به سبب حضور"از پیش تعیین شده

شرایط پیش مدرن ارایه کرد. به عبارت  لی برای تعریف هویت اجتماعی درفرضیه قابل قبو
ساحت اندیشه و هم نقشهای اجتماعی دو  روشنتر، مصلوب الاختیار ساختن مردم هم در

 که امروزای بگونه باشندمیویژگی اصلی شرایط پیش مدرن بدون ارجاع به افقهای تاریخی 
در جوامع یم توانمیدن مردم را به وضوح شاند کهم اینگونه عوامل مسلط برای به انقیا

است که حیات هایی رنج مدرن نوید بخش رهایی از متعددی ملاحظه نماییم. بنابراین عصر
را تیره و تار ساخته بود. هویت اجتماعی همزاد عصر آزادی اندیشه  هاانسانلاهوتی و ناسوتی 

ت. آنچه که شرایط پیش مدرن را از در روابط اجتماعی اس خود بیانیو بواسطه آن امکان 
مدنی و سیاسی است، و آنچه ی هاآزادی، دقیقا همین برخورداری از سازدمیمدرن تفکیک 

، همان افق سازدمی ادراک ذهنی و شهودی خویشتن خویش متمایز که هویت اجتماعی را از
ین سبب هویت باورهای از پیش تعیین شده است. به هم عقیده و جبر رهایی بخشی انسان از

هرگونه تلاش برای اقناع و اجبار  انکار اجتماعی به استقرار فضای آزادی و آزادی خواهی و
قراردادن انسان  وابسته است. بی سبب نیست که مفهوم مدرن فقط با رهایی بخشی هویتی و

.  البته این به آن معنی نیست کندمیسیاسی اعاده معنی -همه تعاملات اجتماعی مرکز در
هویت و فردیت وجود نداشت. بلکه مقصود این است  شرایط پیش مدرن هیچ فهمی از در که

اجتماعی آن با موانع اصلی مواجه بود که  که در شرایط پیش مدرن احساس هویت و ابراز
. علاوه براین تصلب اعتقادات مذهبی و باورهای اجتماعی دادندنمیآزادانه را  خود بیانیاجازه 

هویت مستقل انسانی  فهم روشنی از ادراک وستند توانمینکه مردم اساسا بود ای گونهبه 
 به ظرفیت طبیعی انسان برای فهمیدن و ه اقرارشانخویش نداشتند. بنابراین هویت مدرن ن

برخورداری از  شده عقلی، خود بیانی اجتماعی، و استدلال کردن مستقل و آزاد، قوای آزاد
عبارت بهتر آزادی خواهی و تلاش برای ایجاد جامعه آزاد،  آزادی همراه با مسئولیت، یا به

عدالت اجتماعی، شیوه اداره  همراه است. روابط اجتماعی مدرن، تقسیم کارو وظایف مبتنی بر
تولید،  و تعهدات ناشی از آن، عقاید مرتبط با برابری، اخلاق کار و شمولجهانمطلوب، حقوق 

هویت مدرن  ردی، و امثالهم همه برآیندهای ظهوررضایت ف و همبستگی اجتماعی مبتنی بر
های نقش فکر، اندیشه، وجدان، باور، و ه فروریختن موانع )درشاناجتماعی است. هویت مدرن ن

 راه توسعه یافتگی و شکوفایی انسانی است.  اجتماعی( برسر
 

را برای نقطه شروع دوران مدرن است چرا که مبارزه ای  عنوانبهکلیسا  در اصلاحاتنهضت 
لاهوت آغاز کرد. براساس آیین  نقش واسطه گری طبقه روحانیت میان عالم ناسوت و انکار

سازمان کلیسایی اواخر قرون  سپس غسل تعمید که اهمیت مرکزی در کفاره و طلب عفو و
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بدو تولد آلوده با گناه ذاتی هستند چرا که آنان این گناه را از والدین  از هاانسانوسطی داشتند، 
اولیه خود یعنی آدم و حوا به ارث می برند. برای رهاسازی روح آنها کلیسا نقش راهنمایی و 

. این نقش از طریق آیین تواب سازی که شامل پشیمانی از گناه نمایدمیواسطه گری را ایفا 
به واسطه دوری از خدا، اعتراف، و پذیرش آیین تنبیهی بود که نسبت به درجه گناه از سوی 

با این آیین مردم می توانستند از گناه اولیه فارغ شده به عالم مومنان  147.شدمییین کشیش تع
کارانه کلیسای کاتولیک به چالش کشیده و همین جنبه کاسب اصلاحات وارد شوند. نهضت

 کرد. راه را برای رهایی سازی در ذهن و باور و اندیشه مردم باز
 
طریق تجربه مستقیم با خداوند دریافت  از آرای این نهضت هدف و پیام واقعی دین فقط 

. بنابراین بجای شعائر مذهبی باید پیام اصلی عالم قدسی، و بجای طبقه روحانی باید شودمی
به ظرفیت روحانی همه مردم، و بجای استناد به سنت باید به پیامبری و روح آن تکیه کرد. 

عقاب  م تجربه کند، بنابراین ثواب ومستقی خداوند را بطور تواندمیانسانی  از آنجاییکه هر
برآیندهای آن همه منوط به تصمیم آزادانه اوست. انقیاد مذهبی و سلسله مراتب دینی به این 

باید انکار شوند چرا که  گیرندمیی دین قرار هاپیاممقابل تعهد به فهم و ادراک  دلیل که در
(. برخلاف 1957مود است )لوتر، انقیاد بازدارنده فهم صحیح دینی و درواقع مایه اصلی ج

این دنیا و رسیدن به آخرت جستجو  از عبور برداشت و مفاهیم سنتی دین که رستگاری را در
معاش قابل  مرکز زندگی عادی و تلاش برای امرار وکائنات در ،  کاسمولوژی جهان کندمی

مرکزیت مفهوم  و منزلت انسانی نیز در همین حرمت و شان(. حتی 1989توضیح است )تیلور، 
انسانی قرار دارد چرا که انسان دارای ظرفیتی عقلایی برای فهمیدن و ارایه دلیل برای آن 

نظم و بریده از متن اجتماعی به عرصه گرایی بیت عقلایی انسان را از خویشیدارد. این ظرف
 ستفاده ازا تولید، تلاش برای خانواده، و تولید و باز و  . پس کارخواندمیحیات عینی فرا 

مواهب همین دنیا، فضایل دینی هستند که نقطه مرکزی اجرای اهداف الهی را به اجرا می 
مقیاس انسانی خویش خالق پیشرفت انسانی  مولد و درخواهد می هاانسانگذارند. خداوند از 

باشند چراکه خداوند خود خالق متعالی است. از این بابت، رستگاری دراختیار خود انسان است 
تعلق دارند. با دوست داشتن زندگی خویش و کارو  حرمت و شان به خود هاانسانچرا که 
به خدا نزدیک شویم. از اینروی داعیه عالم تقدس به دلیل همان پیامهای یم توانمیتلاش 

اعتبار است. تنها عالم تقدس آنی است  ادراک شوند، خالی از توانندمیدینی که توسط همه 
اعتبار خود قراردارد. انسانی که از قیود مذهبی رها شده است قادر با  زمرک که انسان در

                                                 
147 Sacrament of Penance including a tripartite component: Contrition, 

confession, and satisfaction, 
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سازماندهی آزادانه روابط خویش بدون مداخله سازمان و نهادهای مذهبی است. حال زمان 
مسیر روشنگری عقلایی قرار گیرند.  آن رسیده است که کل عقاید و دستگاه های مذهبی در

 همه امور باشد. عقلایی دارد و باید محور ی مستقل وانسان رها شده از قیود مذهبی هویت
 
جمود فکری و قیودی که هویت روحانی او را به بند کشیده بود، راه  با رهاسازی انسان از 

 هویت اجتماعی اوگیری شکل برای ادراک عینی و بازیگری اجتماعی، یا به عبارت دیگر
مفهوم هویت، آنرا با مفهوم  تریچیدههموار شد. عمده فلاسفه عصر مدرن با توضیح ابعاد پ

آزادی و منتجات آن شامل برابری و سکولاریزم نزدیک ساختند. جان لاک با دریافت اهمیت 
ت مطلق براساس آیین کلیسایی به سوی عقلایی ساختن و روشنگری یپرسش عبود از عبور

 هااندیشهمسیر  ته وموانع رشد و شکوفایی انسانی از سرراه برداش باورهای مذهبی، بسیاری از
برخورداری از موهبت آزادی انسانی هدایت کرد.  همیت مدرن درارا به سوی تثبیت مفهوم 

عرصه  اندیشه، مفهوم خداباوری با انسان باوری و آزادی  جریان اینگونه تحولات در در
ا اندیشه از طریق عقلانیت مستقل پیوند برقرار کرد. لاک در رساله اول درخصوص دولت، ب

به چالش کشیدن مفهوم پدرسالاری پادشاه به نیابت از سوی خدا برای رستگاری تابعان، 
 148.خود را دارد فرد انسانی ظرفیت مدیریت امور استدلال کرد که طبق قوانین الهی هر

سیاسی  مدنی وی هاآزادیاین ظرفیت فقط بواسطه شرایط برخورداری از  (193: 1960)لاک،
دبیانی -و آسیب به دیگران امکان پذیر است. پس لازمه تحقق خو به شرط عدم ایجاد ضرر

درواقع هویت اجتماعی ( 432) 149جامعه مدنی است. اجتماعی همان استقرار امور هویتی در
نه تنها تمرین  توانندمیبرخورداری از آزادی مردم  و جامعه مدنی لازم و ملزوم یکدیگرند. با

برای  مهربانی نسبت به یکدیگر رفتار جوانمردانه و دوست داشتن یکدیگر را داشته باشند،

                                                 
148 “i. Adam did not have any authority over his children, or dominion 

over the world, as is pretended, ii. If he had, his heirs had no right to it, 

iii. if his heirs had, there being no law of nature nor law of God that 

determines which is the right of succession, iv. If even Adam had such 

authority, there remains no authority to one above another, therefore v. it 

is impossible that the rulers should make any benefit, or to be the 

fountain of all power”.  
149 ...those who are united into one body with a common established law 

and judiciary to appeal to, with authority to decide controversies and 

punish offenders, are in  

• civil society with one another;  

whereas those who have no such common appeal are still in 

• the state of nature, each having to judge and to carry out the sentence, 

because there isn’t anyone else to do those things for him.  
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پیام واقعی دین ، نیکوکاری و عشق "چرا که  شودمیآنان به نوعی فضیلت اجتماعی تبدیل 
(  خوب بودن و جوانمردی احساسی طبیعی 6 :2013)لاک،  ."، نجابت روح و پاکی رفتار است

خداوند آنها را بوجود آورده است. ما باید  داند کهو می کندمیاست و انسان آنرا بخوبی ادراک 
ما را از این فضایل و  یی او ایمان داشته باشیم. باروهای غلط و خرافهاپیام به این خدا و

آزادی عقیده جایگزین  اینجاست که ایمان حقیقی مبتنی بر . درکندمیعشق و آرامش دور 
 .  شودمیمذهب  اجبار، تقید، و پذیرش مبتنی بر ترس از

حرمت و : با دریافت آوردمیبنابراین ایمان واقعی سه رکن حیاتی برای زندگی انسان فراهم 
عقلایی خود باید همواره مسئول و پاسخگو باشیم، تمایلات طبیعی به سوی عشق  شان

هویت مدرن توسط  هایویژگیورزی را پاس داریم، و همواره نیک خواه دیگران باشیم. این 
ابل ادراک است. وظیفه مذهب واقعی این است که این خصائص هویتی نوعی اخلاق طبیعی ق

اساسا از سیاست جدا باشد چرا که  بایستمیرا به آنان یادآوری نماید. لذا مذهب  هاانسان
کار مذهب اقناع برای رستگاری روح است درحالیکه امور اجتماعی و سیاست دربرگیرنده امور 

یکدیگر، مومن نگاهی آزادانه  عالم از با تفکیک در دو (06) 150.واقعی و نیازهای انسانی است
بنای آزادی اراده و تمایل  که حتی کلیسا برداند می نسبت به مذهب و نهادهای آن داشته و

مدنی و سیاسی ارکان اصلی جامعه سالم و رو به ی هاآزادیداوطلبانه افراد باید شکل گیرد.  
 حرکتی اصلی این جامعه است.  ل انسانی موتورهویت عقلایی مستق ، وباشندمیپیشرفت 

 
هویت  رهایی بخشی اندیشه و ارزشی پیش مدرن، وفاداری به آنها، و هاینظامفروریختن  با

و استقرار نظام ارزشی گیری شکلعدم  انسانی که مانع بیان آزادانه او در روابط اجتماعی، و نیز
تماعی بوجود آمد. پیامدهای این ساختار اج نوین  اجتماعی، نوعی خلاء هویتی در

بنیادهای اندیشه اجتماعی و ضرورت ایفای نقش اصلی انسان آزاد  عمیق درهای دگرگونی
ای رابطهدرآن، نکته ای است که در طرح هویت ملی باید مورد توجه قرارگیرد. درواقع باید 

هویت  یت مدرن وهویت مدرن، یعنی هو پیشبرنده میان ابعاد فردی و گروهی ظهور متقابل و
 کجا هستم، در ملی، برقرار شود. این که بدانم که هستم، چگونه بدانم که هستم، و

هویت مدرن همخوانی دارند. لذا پاسخ به آنها با مفهوم  با ظهور ماهیتاً یی هستند که هاپرسش
ه فردیت مستقل و آزادان آنجاییکه هویت مدرن مستلزم برخورداری از هویت ملازمه دارد. از

                                                 
150 The care of Souls cannot belong to the Civil Magistrate, because his 

Power consists only in outward force; but true and saving Religion 

consists in the inward persuasion of the Mind, without which nothing can 

be acceptable to God. And such is the nature of the Understanding, that it 

cannot be compelled to the belief of anything by outward force.  
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، سازوکارهای متناسب با تحقق آن یعنی احساس تعلق ملی باید فراهم آید. چگونه باشدمی
 ؟ توضیح داد توانمیرابطه میان این دو پدیده مدرن را  توانمی

 
سلسله مراتبی  و نظامعالم تقدس  متابعت از بر بنایوپاشیدن فضای پیش مدرن که  با فر

هویت  محقق ساختن فردیت مستقل، یا به عبارت بهتر کانو اماستوار بود،  از آنحاصل 
تعلقات، مفاهیم،  سر که درآن افراد بتوانند بر گرفتمیفضایی نوین شکل بایست میمدرن، 

ملیت  جامعه سیاسی مبتنی برگیری شکلمشترک تعامل و پیوند داشته باشند.  هایارزش و
قرون وسطایی -مدرن در شرایط پساترین ظرف تحقق هویت ملت، متناسب-فرضیات دولت و

پابرجا بماند، هویت ملی، یعنی ست توانمینبود. درحالیکه فرضیات مشترک ارزشی کهن دیگر 
این فضای  آزادی و برابری بهترین جایگزین بود. پشتیبانی از مبتنی بر هایارزشتوافق برسر 

اسی، حاکمیت سرزمینی، سی -با مفاهیم نوینی نظیر جامعه مدنی  آن نیز هایارزشنوین و 
مبنای هویت ملی تعریف شد. جامعه سیاسی مدرن می  نوین برهای وفاداری استقلال، و

کشور  رابطه میان بین ملت و نیز توانست پیوستگی لازم میان هویت مدرن، هویت ملی و
 برقرار نماید.

 
به حقیقت ملت -دولتگیری  شکل و  1648هرچند که این رابطه با معاهدات وستفالی در

این های اندیشهرمانتیک استمرار پیدا کرد. های اندیشه پیوست، تکامل آن تا پیدایش عصر
مؤلفه اصلی هویت آن ملت معرفی نمود  عنوانبهو یا بیان زبانی یک ملت را  "ملیت" عصر

ال تا آم سازدمی چراکه زبان لازمه حیاتی اعلام استقلال آنها می بود. زبان یک جامعه را قادر

استقلال فردی

شکل گیری 
ملیت

استقلال ملی 

 برخورداری ازآزادی

 فردیت مستقل

ملی -های گروهی وفاداری به ارزش  

 تعلق خاطربه سرزمین مادری

حاکمیت ملی –خودبیانی ملی   

 دولت مستقل ملی
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 عنوانبهحوزه زندگی محقق نمایند. زبان  مشترک در هایارزشبیان   و آرزوهای خود را بر
دیگر  یهاملتابرازهویت مستقل آزادانه  و مهمترین لازمه شناخت ملی و رابطه آن با 

ی حیاتی یک ملت را بیان داشته و پاسخ به آن را بر مبنای هاتواند پرسشمی. زبان باشدمی
سرزمین  احساس تعلق تاریخی به یک گروه دریات هویتی ملی فراهم آورد. همان مقتض

حافظه تاریخی آن، باور و تعلق به یک فرهنگ همگانی،  مادری، اسطوره های مشترک و
مبانی اقتصادی مشترک و حق ذاتی اسکان ، و حقوق و وظایف قانونگذاری شده برای همگان

پس زبان ملی . باشندمیامات تحقق هویت مدرن پذیری آزادانه در سرزمین مشترک، همه الز
. زبان روح ملی و ابزار باشدمیبعد انفرادی و هم گروهی آن  هویتی هم در خود بیانیابزار 

( ارزشمندترین 1999وان مثال هامبولت، ن)بع .پیوند دهنده هویت فردی و گروهی  است
 آرزوهایمشترک، و  هایارزشسرمایه یک ملت زبان آنان است چرا که زبان نماد روح ملی، 

محافظت کننده  ملیت و زبان ملی مایه و( 5200عنوان مثال هردر، )به 151.مردمان آن است
پیش  متقابلاًعنوان ملیت با یکدیگر تعامل  هویت مردمان آن است. هویت فردی و ملی زیر

یکدیگرند. عشق  ملزوم . از اینروی استقلال فردی و استقلال ملی لازم وکنندمیبرنده برقرار 
هویتی آزادانه  خود بیانیمایه حفاظت از هویت فردی است چرا که بواسطه آن  به وطن خمیر

  152.آیدمی به اجرا در
 

پیوند غیرقابل گسستی پیدا کرد با  "من که هستم"مدرن پرسش اساسی هویتی  عصر در
 دهد. اجزای این پیوند را توضیح تواندمی. نمودار زیر "ما که هستیم"پرسش 

                                                 
151 “What a treasure language is when kinship groups grow into tribes 

and nations. Even the smallest of nations…cherishes in and through its 

language the history, the poetry and songs about the great deeds of its 

forefathers. The language is its collective treasure " ."A people without 

its language of own is only half a nation…. To lose your native 

tongue…. is the worst badge of conquest." 
گیری هویت ملی ضرورتا با تحقق خودبیانی آزادانه رهایی شایان ذکراست که شکل  152

. به همین دلیل ملی گرایی همراه شد با ظهوررژیم های فاشیستی و بخشی همراه نبود

سرکوبگر. ولی به تدریج رابطه میان هویت مدرن وهویت ملی به سوی دمکراسی واستقرار 

 حقوق بشر تمایل پیدا نمود 
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 شرایط جهانی شدن هویت ملی در

 
در شرایط جهانی شدن مبانی سرزمینی هویت مدرن و فرضیات آن، یعنی بیان ملیت براساس 

شرایط فروپاشی  مشترک، به چالش کشیده شده است. اساسا در هایآرمانو  هایارزش
ست. طبیعی است اهمیت بنیادین مرزهای سرزمینی، مفهوم ملیت نیازمند بازاندیشی دقیقی ا

شرایط جهانی شدن، به دلیلی همان فرضیات  در الزامات مرتبط با آن نیز که هویت مدرن و
ترین دلیل برای مسلم واقع شود. ساده و  به آسانی مفروض تواندمینمفهوم،  سرزمین محور

این فرضیه این است که شرایط جهانی شدن با به چالش کشیدن هرنوع مفهوم مرزهای 
دولت سرزمینی، جغرافیای جهان را به  مبتنی برالمللی بینهای مؤلفهو اساسا  سرزمینی
را بر مبنای ها هویتبه آسانی  توانمیده است که به موجب آن نشانعمیقی کهای دگرگونی

مفاهیم جغرافیایی پیشین تعریف نمود.  خاصیت بی مرزسازی و شتاب روزافزون همبستگی 
ای پیچیدهبا معماهای  همسایگی را نیز ی معنی مجاورت ومتقابل شرایط جهانی شدن حت

گفت که کشور عراق در مجاورت ایران  توانمیمثال دقیقا ن عنوانبههمراه ساخته است. 
. چه بسا امروزه به دلیل انقلاب گذاردمیتاثیر  روکش است، ازاینروی تحولات همسایگی بر دو

به ایران مثلا ایالات متحده امریکا و یا چین مخابراتی و اطلاعاتی شاید مجاورترین کشور 
ابعاد  شرایط کشور ازجمله در هستند که به لحاظ سیاسی و اقتصادی بیشترین تاثیر را بر

شدن جهان گلوبال که برورای ای شبکههویتی فرهنگی می گذارند. درنتیجه همان ویژگی 
مرزهای تعریف شده توسط  از رامکان عبو ، وکندمیسرزمینی امتداد پیدا های محدودیت

جهانی درحال رشد سریع و تقریبا غیرقابل کنترل را برای افراد های آگاهی ها، نوعی ازدولت
ورای مرزهای ملی  مختلف برهای گروهپیرامون  دهدمیبوجود آورده است که به آنها اجازه 

 شدن بر ی فرهنگی درقبال همان امواج جهانیهاهویتسازماندهی کنند. علاوه براین 

ارزش ها، نگرش ها، باورها، و وفاداری هایی که بدون آنها خودبیانی هویتی ما مخدوش شده و نمی توانیم 
.کارکرد صحیح اجتماعی داشته باشیم

امکان پرسیدن وپاسخ دادن به سؤالات هویتی و آنچه که برای هویت های مدرن حائز اهمیت تام 
است، اینکه بالاترین ارزش چیست، چه چیزی حیاتی ترین با هویت ملی پیوند یافته است

درخارج ازافق معانی مشترک وارزش های اصیل ملی هویتی مورد توافق، امکان وفاداری به نظم 
و انسجام اجتماعی استوارو ریشه دارامکان پذیر نیست

در خارج ازاین افق . درخارج ازچارچوبه افق ملی پرسش های اساسی هویتی فرهنگی بی پاسخ می مانند
مفهومی نمی توان به عنوان فرد مستقل هویت آزادانه خود را بیان نماییم
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یک  عنوانبهجهانی شدن نه  هایی غیرقابل پیشگیری دارند. به سخن دیگربازتاب یکدیگر
نه به عنوان یک تئوری، نه فقط به منزله گسترش سرمایه داری  همگن سازی، و فرآیند

چارچوبه ملی کشورها اتفاق می افتد، بلکه  بازوهای آن، و نه پدیده ای که خارج از جهانی و
بنیادهای مفاهیم سرزمینی، مفهوم هویت را عمیقا  یک وضعیت تغییرات بنیادین در عنوانبه

 .سازدمی متاثر
 

ها، ای براساس افزایش روابط اجتماعی، فعالیتساده شرایط جهانی شدن بطور حال اگر
ای های ملی تعریف شود به گونهورای محدودیت بر جهان و سراسر تعاملات و ارتباطات در

جهان داشته  دیگر نقاط  درای  عمدهتاثیرات  تواندمیجهان  بخشی از ق ساده درکه یک اتفا
انسانی های آگاهی عمیق درهای دگرگونیهای جهانی شدن دربرگیرنده فرآیند باشد، یا اگر

غیرقابل  هاییچالشچارچوبه هویت ملی با  هویت مدرن در هایویژگینیز باشد، تعریف 
شرایط جهانی شدن مشخص نیست که  این است که در نظور. مشودمیپیش گیری مواجه 

حرکتی فرهنگ  . آیا مسیرکنندمی امواج جهانی شدن به کدامین سو سیر جوامع متاثر از
 سیر استمرار فردیت بیشتر ابراز و و سیاسی  مدنی وی هاآزادی جوامع به سمت برخورداری از

هویتی خاصی های گروه تفوق جهانی وبه نفع سرمایه داری  سو و ، یا اینکه سمت کندمی
به روشنی  هادگرگونی ، تعاملات، وهااندیشهاین حالت سیال روابط اجتماعی،  . درباشدمی

یا اینکه  ماندمیباقی  امواج تغییر مصون از مشخص نیست که وضعیت هویت ملی عاری و
معلوم  واقعاً.  بنابرین گیردمیبخود  دیگر هایفرهنگ و  هاهویت هایی را ازناگزیر بازتاب

 .رودمیبه کدامین سو  هاهویتنیست که دگرگونی در 
 

گیری جریانات جهانی است که موضوع هویت ملی از شرایط نامشخص سمت این متن و در
 فرهنگ جهانی حاکم سیر به سمت ادغام در ناگزیر بنیادهای سرزمینی خود رها گشته و

شرایط جهانی شدن  از ات خود برای بهره برداری موثریا به سوی بازبینی مفروض ، وکندمی
. حالت اول، یعنی انفعال، نمایدمیجریانات جهانی خود را آماده  موثر در فعال و حضور و

آنرا  برخاسته از هایارزش جریان است، هویت ملی و فهم آنچه که در ناتوانی از ناآگاهی، و
پیش  . این بزرگترین خطری است که درودشمیدرنهایت به وابستگی کشیده  به اضمحلال و

 هویتی نظیر های جدی فرهنگی وبروی ایران آینده قرار دارد؛ خطری که نه فقط آسی
 را نیز بردارد، بلکه حیات اقتصادی کشور های آینده را درنسل نسبت به یکدیگر وتفاوتی بی

 هم صحیح ازحالت دوم، یعنی ف . دردهدمیبه حالت عقب ماندگی و وابستگی سوق 
 بیان خویش در امکان حضور و جریانات جهانی، و و هادگرگونی موجود دراستعدادهای 

خاص خود را  هایویژگی موثر طورب فعالانه و توانندمی هاهویتهای مختلف جهانی، صحنه
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وظیفه  انسانی، وهای آگاهیبرای کمک به توسعه و تعمیق فرهنگ مسئولیت، گسترش 
یکدیگر به نمایش بگذارند. طبیعی است چنین حضوری امکان پاسخ  ت ازمراقب شمولجهان

متن خود  در گویی به نیازهای اقتصادی موثر، عدالت اجتماعی، و کاهش وابستگی را نیز
، یعنی گذردمیجهان  آنچه که در پروراند.  هویت فرهنگی درآینده ایران با فهم صحیح ازمی

سمت  ، و بواسطه آن تلاش برای مشارکت درسوی جریانات جهانی فهم دقیق سمت و
 انسانی بستگی دارد.        های گیری
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 فصل ششم

 153باورگراییهای نظریه

 چکیده

 
باورهای اعتقادی است که می کوشند با بررسی نفوذ هایی نظریهموضوع این فصل بررسی 

های ندان به وحی طبیعی، و یا اندیشه، و همچنین باورمالهیاتادیان، به  معتقدانذهن  بر
 ، و ترویجپیشبردتقویت احترام، برای  موثرای تکمیلی و درعین حال پشتوانه گرایانه، انسان

 یاین است که باورهای درونها نگرشاینگونه  در حقوق بشر فراهم آورند. فرضیه اصلی
تخلف از آن فضایل اعتقادی که  کندمیایجاد  تعهداتی اجتناب ناپذیر نسبت به حقوق دیگران

فرساید. به عبارت بهتر، باورمند به این سبب به حقوق دیگران را می آن اعتقاداتباورمندان به 
فرایض اعتقادی به عنوان  به عنوان مثال، ،که آنرا کوشداحترام گذاشته و برای پیشبرد آن می

گرا، فرضا فردی که پیرو یا ممکن است یک انسان. کندتصور میخود برای تقرب به خداوند 
 154های اخلاقی کانت است، تلاش برای پیشبرد حقوق دیگران را وظیفه اجتناب ناپذیراندیشه

سازد. اما در انسانی خود در نظر گیرد که کوتاهی در انجام آن او را از هویت انسانی خارج می

                                                 
153 Maximalism 

اییکه در نظر گرفت. اما از آنج "حداکثرگرایی"بنظرم ماکسیمالیسم را باید معادل واژه فارسی 

توان هدف این فصل توضیح این موضوع است که با رجوع به اصول اعتقادی خاصی می

آن رساند، عنوان باورگرایی را برای آن در  کارایی گفتمان حقوق بشر را به حداکثر ظرفیت

گفتمان رایج حقوق بشر  "گراییحداقل"های مینیمالیسم، یا نگرش نظر گرفتم تا بتواند کاستی

اخته و به عنوان گفتمانی تکمیلی در اجرای موثر آن نقش داشته باشد.را برطرف س  
154 Perfect duty for humanity 
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لهیاتی سرچشمه های باورمندی است که از درون اعتقادات ااین فصل تکیه اصلی بر نظریه
گیرند. هدف این است که با تکیه بر احترام به اعتقادات الهیاتی و دینی معتقدان، این می

توانند در پیشبرد موثر حقوق موضوع مورد تحلیل قرار گیرد که آیا اعتقادات قلبی و درونی می
 155بشر نقشی داشته باشند یا خیر.

 
، تعهدی عمیق درونیاعتقادات  ین است کهای که مورد تحلیل و توضیح قرار دارد افرضیه

که تلاش در جهت اجرای آن برای آنها  کندمیحقوق بشر را  باورمندان ایجاد احترام به به 
بدون اینکه به حضور سیستم قضایی و یا ضوابط اجرایی  ای اعتقادی است. بنابراین،فریضه

منوعان خود احترام گذاشته و ، آنها به حقوق ذاتی هرسمی برای اجرای حقوق بشر نیاز باشد
آنجاییکه  . ازآن باوری قلبی و درونی دارند کوشند، به این دلیل که بهدر اجرای موثر آنها می

های نظریهعنوان توانند می، کنندمیبه ماهیت امری اعتقادات مذهبی تکیه ها نظریهاینگونه 
. همین باشندمیاستوار  157"اصل قاعده و"د، به این سبب که بر نریبه خود گ را 156"آمره"

حقوق بشر که بر مبنای معرفت  شمولجهانبالطبع بدیلی برای گفتمان عام و  "آمره"ماهیت 
زام تدر درون افراد ال را دارد تواناین که آورد میبوجود  ،است شکل گرفتهشناسی متعارف 

. درحقیقت دسازه و آنها را به اجرای آن ملتزم دیبه احترام به حقوق بشر را شکل بخش
وقتی  حقوق بشر کندمیی را پیشنهاد شمولجهاننوعی نگرش  باورمندیمبتنی بر های نظریه

 و به نوعی از منابع امتداد داده،ها در فرهنگ ی خود راهاریشهکه  خواهد بودکارا و موثر 
م احترانقطه نظر اینان،  کمک بگیرد. از نیزحقوق بشر  الهیاتی و یا باورهای وحی طبیعی

 ه، و در نتیجهدرون تقویت کرد از توانمیرا و تلاش برای اجرا و پیشبرد آن حقوق بشر
پیش برد. به عبارت روشنتر، اگر قانون هرچه تقویت کرده و کاربردی و عملی آنرا های جنبه
باشد، میاخص، دارای دو بعد ماهوی و ظاهری  به طور ین حقوق بشریانوق ، وعام بطور

کرده و به پیش ، اجرای حقوق بشر را تقویت قانونبا تقویت بعد درونی  ندتوامی باورمندی
حقوق موثر اجرای  حکم مکملی بر در توانمی های باورمندی رابه همین دلیل، نظریه. ببرد

 بشر دانست.

                                                 
اعلامیه جهانی حقوق بشر این فرضیه را تصدیق کرده و بر ضرورت اجرای آن  18ماده  155

آزادی[وجدان و]آزادی[دین است؛ ]،آزادی اندیشه هر انسانی محق به داشتن"کند: تاکید می

این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب ]دین[، و آزادی علنی ]و آشکار[ کردن آئین و 

فاق دیگران، در قالب ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به ات

آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و 

 ."هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد
156 Imperative perspectives 
157 Maxim  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87
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 واژگانکلید 
 گرایی، تاملات درونی، ذوات عقلایی،های آمره، انسانباورگرایی، جهان بینی، نظریه

 گرا، حداکثرگرایی، اصل و قاعده، نگرش تحصلیهای تقلیلنظریه
 

 طرح موضوع
 

های دستگاهوجود که قانون نه تنها به دلیل  این بحث مطرح استاساساً در فلسفه حقوق 
را به  باورمندان، بلکه به دلیل جذابیت درونی آن که اجرایی مانند قوه قضائیه و نیروی پلیس

. در فلسفه گیردمی، به نحو مؤثری مورد احترام و اطاعت قرار کندمیمتقاعد  ی آناحترام درون
درونی حقوق در و تعهد که از اخلاق  محل بحث بوده است ایسنت دیرینه طبیعی حقوق

قانون . در این صورت کندمیقانون حمایت  158نگرش تحققیتفسیر  نگرش بیرونی و مقابل
بدون تکیه بر ابزارهای قهری  و، جدان آنهاو اعماق و تأثیرگذاری بر باورهای مردم از طریق

استدلال  ترین متفکری است که اینگونهاصلی. کانت دآیشده و به اجرا در میمحترم شمرده 
که تا زمانی که ایجاد قانون تابع  این استاستدلال  ساسا 159.را به حوزه دانش کشانده است

ها باشد، به نوبه خود تعهدی در نیعنی برآمده از اراده مستقل انسااصل عالی اخلاق باشد، 
به قانون  کند تا به عنوان وظیفه، یا عشقی ناب به بشریت،درون باورمندان به آن ایجاد می

 شته و در اجرای آن بکوشند.به عنوان گذا
 

بوده و با تاملات درونی و باورهای ، تا زمانی که قانون مورد علاقه مردم هادر اینگونه اندیشه
عمق و  وتثبیت شود،  هادر اعتقادات و جهان بینی آنآور الزامباشد، نیروی د پیونآنان هم

. تر خواهد بودجذابیت اجرایی آن برای مردم قانع کنندهتردید بی، تر گرددمحتوای آن غنی
و مامور اجرای  موضوع قانون هستند، بلکه منبع قانوننه تنها خودشان مردم  این نگرش،در

گرایانه دارد، اما امکان عملی و که هرچند ماهیتی آرمانعالی، متین تطابق . اباشندآن نیز می
با اراده کامل  خته خویش ورا به احترام به سا اجرایی شدن نیز دارد، و به همین دلیل مردم

 . خواندمیفرا 

                                                 
158 Positivism 

گرای کانت تعلق خاطر دارد. لاق وظیفهاین نویسنده از نقطه نظر فلسفی به دیدگاه اخ 159

تجربه طولانی تدریس فلسفه اخلاقی کانت در دانشگاه سنت پال کانادا این باورمندی به وظیفه 

های درونی را بیشتر تعالی بخشیده است. برای مطالعه بیشتر به جلد چهارم از مجموعه اندیشه

، از این نویسنده مراجعه رهاییاصل انسانیت: آرزویی دیرپا برای حقوق بشری با عنوان 

 نمایید.
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های خردمند پیرو این قانون هستند که هر یک از آنان همه ذات
دیگر هرگز، و نه همچون وسیله  باید با خویشتن و همگی )افراد(

ساده، بلکه همیشه و در عین حال به عنوان غایاتی مستقل رفتار 
های کند. از اینجاست که به برکت قوانین عینی مشترک، ذات

کنند. یعنی اینکه خردمند با یکدیگر پیوستگی منظم پیدا می
ت توان آنرا سرزمین غایاآید که میای( یا مملکتی پدید می)جامعه

های خردمند با ها، ارتباط همین ذاتنامید، زیرا مقصود این قانون
 :1785)کانت، باشد. یکدیگر به عنوان وسیله و اهداف نهایی می

433-4) 
 

آور در نظر نگرش به قانون برای آنانی که قانون را فارغ از اینگونه ابعاد درونی الزاماین 
کنند، به سختی قابل ادراک است. ضوعه تصور میگیرند و آنرا فقط از دید قانونگذاری مومی

الهام بسیار  ، برای اجرای آندرونی قانون های مبتنی بر باور، پذیرشطرفداران نظریهبرای 
منبع اصلی تراوش و شکل گیری قانون هستند، و به همین  هاانسان . برای اینان،است بخش
انسانی آنان است دوست داشته و با ارزش  حرمت وکه حافظ شده خود را  قانون ساخته دلیل

 الهام بخش نفوذ این نگرش به قانون  در نت هنوزکوشند. کارضایت خاطر در اجرای آن می
شود، ای که از غایات که در پرتو آزادی اراده او ممکن میهر ذات خردمند باید در جامعه"است: 

( در این بیان کاملاً مشهود 4-434) ."خویش را یا به عنوان عضو و یا حاکم قانونگذار بداند
که در تصمیم خود از هیچ  شودمیناشی  یعاقل ذواتاست که انطباق با قانون از اراده اصیل 

انسان،  وجودی طبیعت گوهر. استقلال عقلانی، به عنوان جویندبهره نمیعنصر غیرعقلانی 
. این اطاعت کندمیتعیین  را وظیفه دوست داشتن قانون و تبعیت از اراده خود را در برابر قانون

فرا به احترام به قانون مردم را درون صدای و از  ،کاملاً با اراده آزاد قانونگذار همراه است
با یکدیگر مطابقت دارند. این  آزادی ارادهدرونی و  در این حالت، صدایزیرا  خواندمی

در  .کندمیرا فراهم هماهنگی بین ابعاد عینی و ذهنی قانون است که زمینه اجرای مؤثر آن 
های رعین حال، خود را از راه آییندهمیشه باید چنان رفتار کرد اراده بتواند " این حالت

قرار تعامل متقابل  قانون همواره در( این دو بعد 4-434) ."رفتارش واضع قوانین عام بداند 
، انگیزدرا بر میقانون احترام عمیق و عشق به  در نگاه و باور انسان. نیروی درونی قانون، دارند

 گانقانون را برای هماجرای دستگاه مجری قانون، نیروی برونی قانون، یعنی در حالی که 
 .کندمیتضمین 
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. به سازدمیآور الزام ذات خردمند درونی و بیرونی قانون اجرای آنرا برای هر ترکیب دو بعد
به قاعده اصلی مبنای رفتار افراد از درون وفاداری  سخن دیگر، اصل ذهنی اراده با تاکید بر

. آوردمی، درحالیکه قانون وضع شده عینی ضمانت اجرایی همگانی آنرا فراهم شودمیآنان 
ه شاندومی ن همراه است.  در درون با ضمانت اجرااست که اولی دربرگیرنده قانون عملی 

ید با رجوع به مثالی بتوان ور قانون تعریف شده با سازوکارهای اجرایی بیرونی است. شاضح
به روشن شدن این بحث بیشتر کمک کرد. فرض کنید که درحال رانندگی در خیابانی هستید 

فردی که قانون  . حال اگر ازباشدمیساعت  کیلومتر در 60که درآن حداکثر سرعت مجاز شما 
 حضورها در خیاباناینکه پلیس  بپرسیم که چرا با وجود کندمیرعایت  را بخوبی و با اراده خود

که با تصورات ما متفاوت  ممکن است پاسخ مختلفی دهد ،کنیدرعایت می قانون را ،ندارد
از حد تعیین شده رانندگی کنیم ممکن است  بیشگوید که اگر با سرعتی می فرضاً. باشد

تصادفی پیش بیاید که منجر به خسارت و عوارض عمده برای خود راننده و یا دیگران شود. 
انون احترام گذاشته شود. قدرنظر داشتن این محاسبه برای جلوگیری از خسارت باید به  اب

که  استبه قانون وجود احتمالی پلیسی او احترام  لت اصلیع او پاسخ دهد کهممکن است 
این از  شانن تواندمید. پاسخ دیگر کنمیرا جریمه  گان متخلفدر جایی کمین کرده و رانند

مدار  قانون عنوانبهاو را شخصیت اجتماعی  احترام به قانون باشد که دهرانن یه برایفرض
در همه این موارد رعایت قانون  . انگیزداو بر میتحسین دیگران را به و درنتیجه تثبیت کرده 

پذیرد. در هر سه مورد مذکور هرچند که فرد با مبنای محاسباتی در ذهن فرد صورت می بر
گذارد، ولی اندک تامل در اصل محاسبه سود و زیان روشن احترام میاراده خویش به قانون 

آور درونی ضرورتا بر مبنای عشق به قانون شکل نگرفته است. بلکه سازد که قاعده الزاممی
باشند آن فرد را به احترام به قانون اجزای خارجی که درحقیقت تحقق بخش سود و زیان می

 سازند.ملزم می
 

اصل ذهنی اراده
حضور باور 

شخصی
قانون درونی رفتار

اصل عینی اراده
حضور قانون 

عمومی
قانون برونی رفتار
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این استدلال را  161و قاعده معروف اوامر مطلق 160ا تکیه بر اصل انسانیتاندیشه کانتی ب 
ای شکل گیرد که در همه حال و شرایط مردم بایست به گونهسازد که قانون میموجه می

اینصورت بدون در نظر داشتن هر  منبع اصلی قانون، خطاب قانون، و مجری آن باشند. در
آنرا در رفتارهای خود ملحوظ  کرده و در همه حال نوع منافع فردی و محاسبات سودگرایانه 

کنند. احترام به اصل قانون را با احترام و تعهدی غیرقابل تردید در رفتارهای خود دنبال می
در این حالت  162ها شکل گیرد تا اجرای قانون را تضمین نماید.و قاعده باید در درون انسان

سود و زیان و یا در نظر داشتن خسارتی به  صرفنظر از قضاوت دیگران و یا احتمال محاسبه
گیرد. در حقیقت قانون به این دلیل محترم شمرده خود و دیگران، قانون مورد احترام قرار می

اند. ثانیا به دلیل شود که اولا در وضع و تصویب آن افراد با اراده آزاد خویش نقش داشتهمی
راه یافته و از اینروی صرفنظر از هرگونه  انسانی بودن ماهیت خویش، قانون به درون باورها

گیرد. تواند برای فرد داشته باشد، مورد احترام او قرار میپیامد مثبت و یا منفی که می
نظر از ابعاد  گیرند که صرفباورمندان به قاعده  و الزام درونی این استدلال را درنظر می

شود، المللی اجرا میاخلی و یا بینبیرونی قانون که توسط پلیس، دادگاه، ضابطین قضایی د
ای شکل گیرد که به درون باورها و اعتقادات مردم راه یابد تا مردم بایستی قانون به  گونهمی

به قانون احترام بگذارند. این نه تنها در حیطه حقوق داخلی محل بحث است، بلکه در نظام 
ده است که به عنوان مثال بخشی الملل نیز گفتگوهای ارزشمندی در این زمینه انجام شبین

المللی دادگستری از های مشورتی گروهی از قضات دادگاه بینتوان در نظریهاز آنها را می
تنها در این صورت است که باورها و اعتقادات جایگزین اجرای  163وزه آلوارز یافت.خجمله 

تواند به دار زیر میشود. نموقهرآمیز قانون توسط عوامل بیرونی آن یعنی ضابطین قضایی می
 ها را نشان دهد.ای تفاوت میان این دیدگاهشکل مقایسه

 

 ماهیت قانون قاعده یا اصل اجرای قانون مکتب فکری

 محاسبه منافع عقلانیت ابزاری با اراده فردی اصالت سود

 انگیزش بیرونی شخصیت اجتماعی  اراده فردی  لیبرالیسم

 درونی -عشق ناب  اصل انسانیت  از روی اختیار اخلاقی لیبرالیسم

 

                                                 
160 Principle of humanity 
161 Categorical imperative  

 .1۵۵نگاه کنید به زیرنویس  162
163 Jose Alvarez. See advisory opinions of the ICJ in the Namibia Case, 

Reparation Case, and WHO and Egypt Cases. 



 233      هویت و معنی در فرهنگ حقوق بشر / جلد هشتم

 

 

های اجرای موثر حقوق بشر، موضوع بحث هواداران نسل افزون براهمیت اصل و قاعده در
ها از کتاب مجموعهدر جلد اول این . همانگونه که بوده استحقوق بشر نیز معاصرتر گفتمان 

د، نسل اول حقوق توضیح داده ش المللیمبانی آزادی و حق در نظریه سیاسی بینبا عنوان 
سنتی لیبرال برای  عنوانبهمدنی و سیاسی شکل گرفته و ی هاآزادی اساسبشر بر
عمیقی دوانده های ریشهاستبدادی در گفتمان حقوق بشر  هاینظامبخشی در مقابل رهایی

 اجتماعی را برابری و عدالتوضوعات نتوانسته است م نگرش حقوق بشریاست. ولی چنین 
های فرهنگی و هویتی و توانمندیها ارزش برابری شناسایی ابلا پیشبرنده بادر پیوندی متق

های دیدگاه نسل اول حقوق بشر که عمدتا منتقدان ملل مختلف تحقق بخشد. گروهی از
نسل گفتمان حقوق بشر ماهیتی ، معتقدند که کنندمنعکس می جوامع درحال توسعه را

متن شرایطی که  زهای واقعی مردم و ملل محروم را دردارد زیرا نتوانسته نیا 164گرایانهتقلیل
و تامین نیازهای مردم برای پیشبرد عدالت اجتماعی کنند، پاسخ گوید. در آن زندگی می

همزیستی و مشارکت با شرایط اقتصادی و اجتماعی ملل  گرا باید از درتقلیلهای نظریه
عملی موثر و را به معنی  ی اساسیهاوق بشری و آزادیحق اهیمد تا بتواند مفنمختلف درآی

آبرومندانه،   د. بنابراین حقوق بشر باید دربرگیرنده داشتن حداقل سرپناهنآن احراز نمای
شامیدنی سالم، غذای مکفی، و آهای بهداشتی و مرتبط با سلامتی، دسترسی به آب حمایت

الت اجتماعی، حقوق باشد. بدون عد های آسیب پذیربرای همه مردم و بویژه گروههوای سالم 
تکیه گاه محکمی در درون جوامع برای خود پیدا کند. همراه با  تواندمینمدنی و سیاسی 

مختلف باید از حقوق دمکراتیک حق تعیین  مردمان، اجتماعیعدالت ضرورت پیگیری 
باشند. از این نقطه  برخوردار نیز المللیبینحوزه داخلی و هم در پهنه  هم درخویش سرنوشت 

 های اصلی مالی و پولی، تجاری، و یا اطلاعات استراتژیکشرایطی که گلوگاه درو ظر، ن
، و برای حفظ منافع سرمایه داری جهانی شودمیکنترل المللی بینتوسط سیستم سلطه  جهان

، نسل اول حقوق بشر عملا ناکارآمد و خالی از گیرندمیمستبدان داخلی مورد حمایت قرار 
به معنی  وق بشرها حقگذاریسیاست که در کندمیعدالت اقتضا  محتوی است. ضرورت

لت خواهی قانون حقوق اعدالت خواهی و عدالت جویی مورد توجه قرار گیرد. اصل و قاعده عد
که مردم به آن باور داشته و در  آوردمیاجرا در  را بر مبنایی ریشه دارو قابل احترام و بشر

ای در ای مقایسهاینگونه استدلال را می توان بگونه. ندکوشراستای اجرا و پیشبرد آن می
 نمودار زیر مشاهده کرد.

 

                                                 
164 Reductionist perspectives.   
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 حق حیات و یا ممنوعیت حقوق بشر بنیادین و حیاتی حداقل گرایی
 وابستگی

و قاعده بی اعتنا به اصل 
 یزمسکولار -باورهای درونی 

عدالت اجتماعی  حقوقی که لازمه
  باشندمی

 شتحق دمکراتیک تعیین سرنو

قاعده گرایی مبتنی بر باور و 
 ایمان

 و همپرسه دارسکولاریزم ریشه

حقوقی لازمه عدالت اجتماعی و 
 راهکارهای موثر و عملی آن 

جستجوی معانی عمیق در حق 
  مفهوم زندگی

 
برای تامین عدالت اجتماعی، مردم باید مورد حمایت قرار گیرند و این ماموریتی است که 

ل وکه اص شودمی. بنابراین این ضرورت اقتضا تصدی امور کشورهاستهای معهده دولترب
باز ای گونههای، به و رقابت جویی برای تحقق خواسته بازار آزاد سازوکار مبتنی برلیبرال 
ه، و آنان را به آنان را شنید صدای ،شود تا بتوان محرومان را از حاشیه به متن آوردهتعریف 

اینصورت  . درحقوق بشر در تعیین سرنوشت خویش توانمند سازدعنوان شرکای واقعی گفتمان 
عدالت اجتماعی معنی پیدا منافع مردم محروم و تحقق نسبی است که مداخله برای پیشبرد 

 درحقیقت اعم ازشود. تر میهای مبتنی بر باور و اصل برجستهدر اینجا نقش نظریه. کندمی
د، یا تلقی شو حقوق بشر ضروری و تکمیل کنندهاینکه باور درونی مردم برای اجرای موثر 

های با رهیافت تضادرا شرط تحقق عدالت اجتماعی می دانند، در دولت که مداخله هایی نظریه
های ابعاد رسمی و کمتر قابل تحقق حقوق . بلکه محدودیتگیرندمیگرای لیبرال قرار نتقلیل
بل اتکای حقوق بشر راهم آورند. یک و راه برای اجرای عملی و قا را توسعه بخشیدهبشر 

 کنندمیهستند، تصور  و خودکامه سیاسی مستبد هاینظاماسیر  مثال ساده بزنیم. مردمی که 
. گذردمیاحترام برای حقوق مدنی و سیاسی آنان مبارزه برای که راه آزادی از استبداد از مسیر 

 تاریخی و مسیر رهایی بخشی ازالبته این فرض قابل اعتباری است بویژه اینکه رخدادهای 
حقوق نسل اول صورت  استقرارو  های اساسیآزادیتامین پایان برای ی بیاطریق مبارزه

این واقعیت را انکار کرد که برای مردم کشورهای  توانمیپذیرفته است.  با این وصف ن
 بیش از هرخواهی آزادیهای غیر دمکراتیک هستند، که اغلب گرفتار حکومتدرحال توسعه، 

چیز به حقوق دمکراتیک، عدالت اجتماعی، حق دسترسی به اطلاعات حیاتی، و حقوق 
، آزادی و باورها. آزادی از ترس برای بیان نقطه نظرات باشدمنوط و  وابسته می همبستگی

 ل و تحمیقهای خودسرانه، آزادی از شکنجه، آزادی از تحمیبازداشت از دستگیری و
ها، و آزادی برای به حداکثر رساندن زادی برخورداری از شایستگی، آگرایی آیینیجزم

این استدلال را بهتر  ی هستند کهبشر حقوقموضوعات هایی از ها، نمونهو قابلیت هاظرفیت
 ها همچنین این توانایی را دارند تا توضیح دهند چرامی توانند توضیح دهند. همین استدلال

نه تنها در مشارکت در گفتمان حقوق بشر، بلکه در اجرای  توانندمی باورگراییهای نظریه
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های مبتنی بر همچنین این توانایی را از همه مهمتر اینکه نظریه. کنندموثرتر آن مشارکت 
های آیینی گرایی میان نسل اول و دوم حقوق بشر که این گفتمان را با جدالدارند تا از دوگانه

لبه کرده و افق نوینی را برای توانمند ساختن مردم فراهم های سیاسی همراه با آن غو رقابت
 آورد.

 

 
 

برخورداری از  مکملی برای به حداکثر رساندن توانایی مردم درتواند می  باورگراییبنابراین 
. به همین دلیل نظریه مذکور باشد و نیز کمک به اجرای موثر حقوق بشر ی اساسیهاآزادی

و استحکام توانایی ، بلکه به نداردحقوق بشر جاری و مسلط تمان با گف یو ضرورتا تعارض ذاتاً
، همان از همه مهمتراما . کندمیکمک در پاسخ به نیازهای واقعی و اجرای موثرتر آنها آن 

مقابل  دیدن و در سیاه و سفیدگرای و عبور از ها برای غلبه بر دوگانهتوانایی اینگونه نظریه
تحقق گفتمان حقوق بشر و بالابردن  نتیجه هموار ساختن ، و دریکدیگر سنگربندی کردن

 ساختن اجرای حقوق بشر ترموثر ای که داعیهنظریه. چنین باشدمیبخش آن ظرفیت رهایی
 از دررا  مختلف، باورهای فرهنگی، و اساسا تکثر هایارزشتواند را دارد، بطور بالقوه می

، پیش هد. علاوه براینبکاردهای حذفی نیز ه و از تضادها و برخووردتعامل با یکدیگر درآ
ت جامعه را نیز یظرف های این نظریه این قابلیت را دارد تا با توانمند ساختن باورمندانفرض

 افزایش دهد.  بیشتر و کارآمدتر برای عملی ساختن اهداف حقوق بشری
 

 اجرای حقوق بشر وباورگرایی 

 

به  و الهیمختلف  هاینظامجوه اشتراک میان وبر نظریه  از نقطه نظر باورهای دینی، این
جهت دستیابی به توافقی پویا برای  همپرسگیبرای برقراری  ن توانایی آنهاحداکثر رساند

اهتمام مختلف  باورمنداندر میان ، از همه مهمتر اجرای موثر آن، احترام به حقوق بشر

آزادی های مدنی و •
سیاسی 

عدم مداخله •

حداقل گرایی 

آزادی های اقتصادی و •
اجتماعی

مداخله برای عدالت•

حداکثر گرایی
به حداکثر رساندن •
توانایی مردم

اجرای موثر و کارآمد •

اصل و قاعده
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سل اول حقوق بشر با توضیح دهنده ن جاریدر حالی است که رویکردهای این . ورزدمی
 عامی را کوشند گفتمان یکسان ومی ،هویتی و فرهنگی یهاتفاوتاهمیت  نادیده انگاشتن

هرنوع چالشی میان نقطه نظرهای مختلف امکان احتمالی ند که به موجب آن کنمعرفی 
درجه ممکن کاهش یابد. به به حداقل مربوط به باورهای الهی )و یا مبتنی بر وحی طبیعی( 

که از باورهای اعتقادی را  اینان. نامندهای حداقل گرایی مین دلیل هم آنها را نظریههمی
از حیطه مباحث حقوق بشری حذف و اهمیت اساسی برای بسیاری از مردم برخوردار است، 

های در حقیقت، نظریه .سازندمین آرا جایگزین  165ایگفتمان مبتنی بر عقلانیت رویه
ی اجماع میان مردم بوجود آورند که فاقد هر نوع ریشه در باورها و گرا می کوشند نوعحداقل
و اصل مبتنی بر قاعده های نظریهاین در حالی است که  های درون گرایی باشد.ویژگی

عمیق حقوق  ، سطوح پیچیده وهاتفاوتبا انکار اهمیت  ایرویه عقلانیتکه کنند استدلال می
های غیر قابل تردید جوامع چشم واقعیت ده انگاشته و براساسی را نادیی هاآزادی بنیادین و

 شمولجهانعام و  نگرشیمدرن ریشه دارد بر  فلسفه تحصلی . این تفکر که دربنددمیفرو 
های هویتی و ها و تفاوتویژگیحقوق بشر ایقان دارد که به موجب آن اصولا  ازگفتمان
اینگونه آنچه که از در نتیجه ست . را از صحنه معادلات اجتماعی طرد نموده ا فرهنگی 

 ماند،علوم اجتماعی بطور عام، و حقوق بشر بطور خاص، باقی می شمولجهانهای نظریه
های توانند با نظریهنمینوعی فرهنگ تک گفتمانی است که به موجب آن همه کسانی که 

گفتمان  ساسا، برشوندمیدگراندیش تلقی  عنوانبه به تعبیری ، ومسلط سازگار باشند
از دایره شمول برخورداری  یی که در مرکز آن گفتمان وجود دارد،"شما"و  "ما" گرایدوگانه

داعیه برتری  با تکیه بر "ما". درواقع گفتمان شوندمیاز حقوق فرهنگی و هویتی حذف 
و ستیزه  ،اخلاق، و پرخاشگری غیرعقلایی، بی"شما"عقلایی، اخلاقی، و تمدنی در مقابل 

 "دیگری"های هویتی متفاوت آنها را به عنوان ار گرفته و نادیده انگاشتن داعیهقرجو، 
همه آنهایی که نتوانند خود را در این نگرش مسلط، . کندتوجیه میرا  نامتناسب و ناسازگار 

به لحاظ فرهنگی و  آنهایی که هماهنگ کنند، و ی متمدن تک ساحت"ما"با نظام فکری 
به  شانحتی هویت ،به حاشیه رانده شده بایستمیهستند از ما متفاوت  هویتی، البته اعتقادی،

  کلی انکار شود.

 

                                                 
شود. این گرا نیز گفته میمنظور نوعی عقلانیت است که به آن عقلانیت ارتباطی و یا عمل 165

الاذهانی جلوه وجودی پیدا کرده و این توان را دارد تا از نوعی از عقلانیت است که بطور بین

موضوعات اساسی که ممکن است موجبات جدایی میان مردم در مورد موضوعات هویتی و 

آورد.  این واژه معادل انگلیسی شود، جلوگیری به عمل میباعث میفرهنگی را 

procedural reason  باشد.می 
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و نادیده ، مختلف ملل مردم و اصیلهای هویت عدم شناساییبا توجه به اشکال مختلف 
 باورگراییهای نظریهحق تعیین سرنوشت، همچنین فرهنگی، و  یهاتفاوتانگاشتن 

ی متفاوت و هاهویتصدای از طریق آنها بازگشایند که  را اندازهای نوینیچشمکوشند می
عنوان همه آنها که بواسطه جنسیت، نژاد، هویت، فرهنگ، قومیت و یا رنگ پوست برچسب 

نقاط  آید تافضایی بوجود میشنیده شود. به این ترتیب  ،به آنها داده شده است  "دیگری"
ک صدایی آن گفتمان را از ت ا دریافته واجرایی حقوق بشر ر ناتوانی عمده هایضعف و بخش

 به عنوان مبتنی بر قاعده راهای نظریه. به همین دلیل باید به سوی همپرسگی هدایت کرد
 متفاوت از  "دیگری"دانست که با عنوان  گانیدیدهستم موثر برای شنیدن صدای  بدیلی

های هزانگیها نظریهاینگونه ، اند. درعین حالدایره شمول گفتمان حقوق بشر حذف شده
آورد، که به نوبه خود نه میبوجود  برای همه مکاتب فکری انتقادی ای هم برای خودسازنده

کند، بلکه آنرا به فرصتی برای یادگیری متقابل نیز تبدیل تنها فضای همپرسگی را تقویت می
برای تعامل بستری مستعد  این است که . نتیجه حاصل از این رویکرد به حقوق بشرسازدمی

از یکسو به اجرای شود که میحقوق بشر ایجاد  های مختلف دربارهگفتمانمیان پیوندی و هم
برای مفهوم زندگی با معنی را کند، و از دیگر سو موثرتر و کارآمد حقوق بشر کمک می

 .دهدمیعمق و غنای بیشتری  تو به حیات بشری سازد،تر می تر و حیاتیمردمان برجسته
 

مبتنی بر قاعده به درستی های نظریهکه اگر مفاهیم اصلی  دنکته را هم باید یادآور ش این
که کل  و تفارق آرا بیشماری تبدیل شد دیگرمنشأ منازعات ممکن است ادراک نشوند، خود 

 شودمیاین ضرورت ادراک  ,. بنابرایندهداعتباری و نابودی قرار میگفتمان را در معرض بی
قاعده یکی را انتخاب  ی برنمبتهای اندیشهو  شمولجهانعام و های نظریهز میان که آیا باید ا

این دو نظرگاه به ظاهر متعارض  در شرایطی توانمی، یا اینکه ه و دیگری را انکار نمودکرد
 نمیان دو جریا همپرسگیدرآورد. انتخاب دوم، یعنی  پرسگیو هم تعاملنوعی  را با هم از در

ظرفیت بسیار  باورگراییهای دیشهنکه اآموزد مهم را می، این یحقوق بشر متفاوتبه ظاهر 
نیز را  ضرورتدرعین حال این  .دندار هافرهنگو  اعتقاداتبودن قدرتمندی برای درک نسبی

به گفتمانی از جهانی بودن حقوق بشر دست  توانمیکه  سازندجاری میاندیشه  در مرکز
بر خلاف  شیده، امانقد کبه فردگرایی انتزاعی را  دیدگاهلب تص توان آنرا دارد تایافت که 

تعامل و راه را برای  کند،به یکباره انکار میگرایی که در مواردی گفتمان حقوق بشر را نسبی
قاعده در ابتدای امر گفتمان جهانی  مبتنی برهای نظریه ،. از اینرویهمپرسگی هموار نماید

به نوعی کوشد می، درعین حال کندجرای موثر آن تاکید میو بر ا تایید کرده حقوق بشر را
د. شاید بتوان گفت که این نمایجوامع مختلف کمک  این گفتمان درپذیرش به تقویت 

شمولی با این تفاوت که جهان ، اماگیرندمیگرایی قرار حیطه نسبی به نوعی درها نظریه
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جه به فرضیات هویتی و فرهنگی اجرای آن با توحقوق بشر را احترام گذاشته و برای 
 .کوشندمی

 

 فرضیات اصلی 

  
ها این نظریه میان یهاتفاوتابتدا ، باید درمورد نظر باورگراییهای برای درک روشنتر فرضیه

های مشکلات و پیچیدگی تا بتوان به کمک آن  های حداقل گرایانه را توضیح دادو نگرش
 رد.حقوق بشر را بهتر و دقیقتر درک ک

ظاهری و های جنبهکه در ورای  سازنداین فرضیه را مطرح می اساسا باورگراهای ظریهن
انگیزد، که ضرورت احترام به قانون را بر میهای درونی انگیزشی باید به قانون هر نوعشکلی 

منظور این است که هر قانونی از دو بعد و یا اجزای درونی و تجلیات  .توجه داشته باشیم
دهد، با پذیرش قلبی شود. بعد درونی قانون که ماهیت آنرا تشکیل میل میبیرونی تشکی

قانون از سوی مردم همراه است زیرا که آنها در باورها و اعتقادات خود، خواه الهی باشد و 
خواه غیر الهی، آنرا مطابق با اراده خویش و ضرورتی برای تامین نیازهای خود در نظر گرفته 

ورزند. بعد بیرونی قانون در برگیرنده عناصر و اجزای آن اهتمام می و به احترام و اجرای
ای است که توسط قوه قانونگذاری ساخته شده است، اما ممکن است ضرورتا از اراده سازنده

های اغلب کشورهایی که گذاریآزادانه و باورهای مردم سرچشمه نگرفته باشد. نه تنها قانون
گیرند، شوند در زمره اینگونه قوانین قرار میمامیت خواه اداره میهای اقتدارگرا و تتوسط رژیم

های دمکراتیک نیز ضرورتا قانون در همه موارد بازتاب دهنده اراده آزاد مردم که از در رژیم
طریق مشارکت آنها تامین شده است، نیست. به همین دلیل، برقراری پیوندی میان دو بعد 

آن  کارآمدهای ماهوی قانون و همچنین بر اجرای د، بر کاستیتواندرونی و بیرونی قانون می
ترین شرایط، با کمترین درجه ضرورت ضابط گرایانهموثر باشد. در اینصورت، و در آرمان

دار در جامعه کمک کند. یک مثال تواند در شکل بخشیدن به نظمی ریشهقضایی قانون می
که دموکراسی  سازداین بحث را مطرح می باورگراییحوزه سیاست،  را در نظر بگیریم. در

معنی و کاربرد . نیست و منحصر اطلاق و انتخابات صوری به سیستم رای گیریصرفا 
تواند محدود شود. نیز نمیجوامع مختلف  های دموکراتیک درحتی به تاسیس نهاددمکراسی 

ای با روح آن بگونهها و باورهای فرهنگی یک جامعه درآمیزد، و بلکه دمکراسی باید با ارزش
پیوند باشد که آنها در رفتارها و اقدامات اجتماعی باورهای و اعتقادات مردم هماهنگ و هم

خویش بر اساس باور داشتن به دمکراسی رفتار کنند. دمکراسی، بنابراین، نوعی فرهنگ 
رفتاری است و با باورهای مردم آمیختگی غیرقابل گسست دارد. به همین دلیل معنی و 

های رایج است. دمکراسی به مفهوم دمکراسی به مراتب عمیقتر از ترجمان لیبرال دمکراسی
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معنی برقراری فضای مشارکتی فعالی است که مردم از طریق آن معانی و فلسفه حیات 
کنند.  ای مشارکتی با دیگران تعریف میآزاد خویش و بگونه اجتماعی خود را با تکیه بر اراده

گیرد و از طریق همپرسگی با آدمیان مکراسی از اراده آزاد انسانی سرچشمه میبنابراین روح د
خردمند کالبد خود را تعریف و تعیین می کند. بنابراین، هرچه هست برآمده روح قانون و اراده 

به همین دلیل، از نقطه نظر  166.توان از باورها جدا ساختمردم است. این اراده را نمی
اید به عنوان بخشی مهم و یک اصل با باورها و فرهنگ مردم درآمیخته ، دمکراسی بباورگرایی

های فرهنگی که به آن اعتقاد دارند و روحی و رشد کند. مردم نیز به واسطه تبعیت از ارزش
گذارند و حقوق دموکراتیک و فلسفه که در آنها جریان دارد، به حقوق دیگران احترام می

 کنند.خود ارج نهاده و به آن عمل می دموکراسی را در تعاملات اجتماعی
 

به قانون و  ی سادهدر نگاهکمک کند.  باورگراییی ممکن است به ادراک روشنتر مثال دیگر
 نه به عنوان یک فرهنگ مدیریت مطلوب جامعه، ویا حتی دموکراسی به عنوان تنها شکلی از 

فرآیندهای  د دموکراتیک بهکه اکثر قوانین و قواع شوداغلب مشاهده می، رفتاری برای مردم
که ارتباط کمتری با روح اجتماعی و نیازهای واقعی  اندشدهبدیل های آیینی تجزم شکلی و

و به این ترتیب قواعد ، گسیخته یدر نتیجه رابطه آنها با بطن و متن اجتماعمردم دارند. 
نوان شیوه مدیریت های مردم و جوامع را آنگونه که به عنیازتوانند نمیدموکراتیک ضرورتاً 
مردم  های حکومتی غیردمکراتیک،هنگامی که در نظام. اند، در بر گیرندمطلوب تعریف شده

های هرچند که مردم در پای صندوق، شوندکشیده میبه اشکال مختلف به بسیج عامه پسند 
ایش رای حضور پیدا میکنند تا مشروعیت نظام سیاسی مورد نظر خود را تایید نمایند، این نم

 هاانساندر ارتباط با دیگر  آنها و جایگاه و موقعیت هاامه پسند ضرورتاً باز گو کننده نیازع
آقای محمد جواد ظریف، به همراه دیگر حاکمان ایران امروز، از مدافعان این شکل نیست. 

همواره الگوی حکومتی ایران امروز  ویسطحی و به غایت فریبنده مفهوم دمکراسی است. 
ده از خواست مردم تعریف کرده و کوشیده است در نزد جهانیان حکومت اسلامی را را برآم

 مشروع و برآمده از اراده آزاد مردم معرفی کند. 
 

                                                 
166 Deliberative democracy 

های مبتنی بر رای گیری صرف، در این الگویی از دمکراسی است که برخلاف دمکراسی

را افاده  های رای معنی وجودی خودابعاد مکانیکی و تعداد آرای ریخته شده در صندوق

گیرد، در همه ادوار حیات خود در کند. بلکه دمکراسی نه فقط از أراده مردم سرچشمه مینمی

 کنترل ارادی آگاهانه مردم قراردارد.
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خواهی را به چالش های فریبنده دمکراسی های مبتنی بر قاعده و اصل، این نمایشنظریه
در رابطه با  بایستمی کوانین کشور و همچنین قواعد دمکراتیق کشند. به نظر اینان،می

اجتماعی خود تعریف شود. اگر قانونی این خاستگاه اجتماعی را از دست های پایهها و ریشه
، به قواعد خشک و بریده از متنی تبدیل می شود که تنها راه برای برانگیختن احترام به بدهد
توانند با روح های قضایی است که هرگز نمیهای قهری تحمیلی و ضابطهکاربرد روش آن 

جوامع برای ادامه حیات با معنی و همراه که است  در حالیاین . قانون سازگاری داشته باشند
آزاد مردمی به عنوان بزرگترین پشتوانه حکومت ناگزیر باید روح قانون یعنی  داشتن اراده

ضابطه باورمندی مردم را با خود همراه داشته باشند. هرگاه این روح قانون فراموش شود، 
گیرد و این روشی است که ضرورتا قادر به قضایی ماموریت اجرای قانون را به عهده می

آن قوانین با  پاسخگویی به نیازهای اجتماعی نیست. ایران امروز را در نظر بگیریم که در
توانند نیازهای اجتماعی در عصر عقلانیت اراده آزاد مردم بیگانه بوده، و از هم مهمتر نمی

ها را را پاسخگو باشند. اینگونه قوانین موجبات تباهی اجتماعی و انواع بیشمار مصیبت مدرن
کوشد روح قوانین خود را با برای مردم باعث شده است. البته هرچند حکومت اسلامی می

توانند پیوندی سازنده با ها نمیهای دینی توضیح دهد، به دلیل اینکه اینگونه آموزهآموزه
شوند. حکومت برقرار نمایند، به اشکال مختلف توسط مردم نادیده گرفته می باورهای مردم

آن قوانین  کند مردم را به متابعت باهای قهر آمیز سعی مینیز به نوبه خود با کاربرد روش
طلبد، اما به دلیل وادار سازد. این نگرش به قانون، هرچند توجیهات مذهبی را به استعانت می

با اصل اراده آزاد مردم و باورهای آنها دارد، قادر به جلب نظر مردم نیست.  تضادهای ذاتی که
های گویی در عصر فرهیختگی خرد انسانی، و در شرایطی که بنیادهای جزمی گرای نظام

قرون وسطایی فرو ریخته است، حکومت اسلام همچنان بر انطباق قوانین با مذهب اصرار پا 
گرای متحجر به مفهوم حکومت داری و مفهوم قانون سفشارد. نتیجه این نگرش واپمی

تواند باشد. حکومت هم قادر به کنترل های گسترده اجتماعی نمیچیزی بیش از نابسامانی
 جامعه بر طبق معیارهای دینی نیست. 

 
تضادهای ماهوی قوانین غیر مرتبط با باورهای مردم با اشاره به همین  باورگراییهای نظریه

کنند نیازها و انتظارات پیوسته در حال دگرگونی و تکامل از دیگر سو، استدلال می از یکسو، و
های ماهوی وجود دارد که مانع از پذیرش آنها توسط که اساسا در ذات قوانین موجود نارسایی

از دست های اجتماعی ن همبستگی خود را با خاستگاهیانوق درحقیقت، اینگونه شود.مردم می
در نتیجه مردم قانون توانند برای مردم مشروعیت داشته باشند. یجه گویی نمی، و در نتداده

و با اجبار  به دلیلبلکه  ،گذارندمیحرمت  باورداشتن به اهداف مندرج در آنهارا نه از ناحیه 
گذارند. آید آن قوانین را زیر پا میاکراه به آنها را پذیرفته، اما در هر فرصتی که به دست می
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شود، فقط نوعی کد گذاری اقتدارگونه آنچه که قوانین حکومتی اسلامی نامیده می در واقع
در تواند داشته باشد. است که هیچ ارتباط و سنخیتی با مردم و مطالبات و نیازهای آنها نمی

های مختلفی که برای یک زندگی عادی برای مردم ایجاد شده افزون بر مصیبتنتیجه، 
همین نارسایی ذاتی قوانین  است. گرفتار ب، اضطراب و آشفتگینوعی عذادر جامعه است، 

آنها با  ممکن است در جوامع توسعه یافته و دمکراتیک هم مشاهده شود، هرچند که مقایسه
 قوانین تحمیلی جمهوری اسلامی اصطلاح قیاس مع الفارق است. 

 
اجتماعی بطور عام، و قوانین  باره قوانین درالمللی بینها سند معتبر دهحال در نظر بگیریم که 

ها در قبال حقوق مردم خود را بوجود آمده است تا بتوانند رفتار دولتحقوق بشری  المللیبین
اصلی که تقریبا تمام کشورهای جهان اسناد  تنظیم نمایند. افزون براین، در نظر داشته باشیم

گذاری داخلی قانون فرآینددر و  ،کردهرا امضا و تأیید  المللی بشربین حقوقتشکیل دهنده 
های . اینگونه کشورها به لحاظ تعهدات حقوقی در قبال عهدنامهاندبه تصویب رسانده نیزخود 

با همه این  .اندتقدم بخشیده خودقوانین حقوق بشری را به قوانین داخلی  پذیرفته شده خود،
ال مختلف صدای مردمان بوده و به اشکحقوق بشر  انها  بزرگترین ناقضکشورهمین  ،احوال

المللی حقوق انگارند. جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مثال، میثاق بینخود را نادیده می
آور پذیرفته است. حتی در توجیه حضور  المللی تعهدمدنی و سیاسی را به عنوان یک سند بین

هدی را برای خود در جامعه ایرانی به عنوان یک نیروی سیاسی، همواره از متون مقدس شوا
کند. اما همین حکومت به ضرورت احترام به مردم به عنوان اشرف مخلوقات معرفی می

اصطلاح پاسدار حرمت انسانی، از هیچ جنایتی در حق مردم برای بقای خود ابایی ندارد. 
یک چنین تخلفاتی، هر چند که با درجات نازلی، در جوامع دمکراتیک نیز اتفاق  ،شوربختانه

مواضع خود را به احترام به حقوق بشر عیان المللی بیندر صحنه  این کشورها اغلب افتد.می
 .کنندمیدر عمل جامعه را با همان ابزارهای زور و زر و تزویر کنترل  سازند، در حالیکهمی

 ی بیگناه هستند. هاانسان گفتمان حقوق بشر،اصلی  قربانیان شرایط،دراین 
 

 های همراه با ذات قانونگذاری، و بویژه قوانین حقوق بشری، را اینگونه نارسایی باورگرایی
ای را به اجرای موثر حقوق های تکمیل کنندهبرجسته ساخته و برای عبور از آنها به دیدگاه

 های تکمیلی مبتنی بر باور بهخواند. فرضیه اساسی نیز این است که این دیدگاهبشر فرا می
اند، قابلیت شگرفی دارند تا میزان ر درون مردم دواندههایی داصول و قواعدی که ریشه

مقبولیت و مشروعیت قوانین حقوق بشری را افزایش داده، و درجه التزام به اجرای آنها را به 
حداکثر برسانند. به همین دلیل، به حداکثر رساندن ظرفیت حقوق بشر را به عنوان بدیلی در 

گیرند. از نقطه نظر شکل گیری قوانین بشر در نظر میگرا و انتزاعی حقوق لیبرابر نگرش تقل
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منظور . کنندتوصیه میاستقرایی را  هایروشقیاسی،  هایروشبه جای مورد نیاز جوامع، نیز 
ها باید به سوی بریده از متن شرایط واقعی اجتماعی، نگرشبه جای وضع قانون این است که 

مردم، قوانینی وضع و مشکلات  هادرد و هانیاز با شناساییقوانینی تغییر جهت پیدا کنند که 
های بدیلی در ها خاتمه بخشند. باید دیدگاهشوند که بتوانند به الگوهای تاریخی رنج انسان

تا به اجرای کارآمدتر آن قوانین  دنرا تکوین کن موجودقوانین توانند میکه  نظر گرفته شوند
، می قیاسی و استقرایی هایروش هایی میانبرقراری پیوندبه این ترتیب با  یاری رسانند.

دست یافت که بتوانند به عنوان مکملی بر قواعد موجود، نه تنها آنها در قوانینی به  بایست
 باشند. نیز تر و موثرتر آمدکارمسیر توجه و اقبال مردم قرار دهند، 

 
 نه )مینمالیسم(گرایاگرا، و یا حداقلهای تقلیلنگرشو  های مبتنی بر قاعدهنظریهبین 

شود که به هایی اطلاق میگرا به دیدگاهنگرش حداقل دیگری نیز وجود دارد. یهاتفاوت
گیرند، موضوعات اخلاقی که در حیطه همان فلسفه تحصلی قرار نمی ازتحصلی قانون  جدایی

تمایل دارند. به عنوان مثال، ممکن است گفته شود که قانون موضوعه ماحصل قواعد 
باشد. ای سکولار توسعه یافته است، میعقلایی، یعنی خردی جمعی که در پهنه اجتماعی

نگرش که اغلب . این ای داشته باشندبنابراین باورهای فردی نباید در آنها هیچگونه مداخله
ای از علوم اجتماعی و های گستردههم اشتهار دارد، و امروزه بر بخش های متعارفبه نظریه

گرایی، و یا آنچه خود، معانی و مفاهیم درون در معنای حقوقی ا کرده است،انسانی احاطه پید
در این نظرگاه که در آن اغلب به . سازدجدا می قانون شود، را از گسترهکه اخلاق نامیده می

شود، در حیطه عمومی، یعنی جایگاه خرد علمی و قابل جدایی دین از سیاست نیز اشاره می
وانین باید همگی از خرد جمعی سرچشمه گیرند. ذات خرد جمعی آزمایش تجربی انسان، ق

تواند هر نوع باور و نگرشی که فرضیات آن نیز به دلیل گستره عقلایی اجتماعی خود نمی
تواند و نباید برتابد. در حقیقت این دو نتواند با دیگران به اشتراک گذاشته شود، را نمی

قوق بشر، و باورها و قوانین اخلاقی، از دو جایگاه انداز، یعنی قوانین اجتماعی شامل حچشم
توان آنها را در پیوند قرار گیرند. بنابراین، به سختی میمعرفت شناسانه متفاوتی سرچشمه می

 داد. 
 

 هایاستدلالاند، بر پایه گرایانه شکل گرفتهقوانین حقوق بشری که با چشم انداز حداقل
اند. در این ی قراردادی نشات گرفتهمعرفت شناسود از خ کنند کهعقلایی مشروعیت پیدا می

است. براین اساس،  استواررضایت  مکاتب معرفت شناسی، ارزش و اعتبار هر نوع دانشی بر
که برای  گیردمیو مورد پذیرش قرار  هنگامی به رسمیت شناخته شدهیک حقیقت اجتماعی 

، جود داشته باشد. به همین ترتیببوده و نوعی اجماع در مورد آن وقابل درک مردم  عموم
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خود را با بقیه  هایپیش فرضباید بتواند هر حقیقت اجتماعی، مانند قوانین حقوق بشری، 
بنابراین باید همه زوائد را از گفتمان حقوق بشر زدود، و در حقیقت مردم به اشتراک بگذارد. 

در بل درک و فهم باشد، و هایی تقلیل داد تا برای همگان قاشان وجودی آنها را به زمینه
بتواند احترام همه مردم را با خود همراه سازد. از این نقطه نظر، باورهای دینی و دیگر نتیجه، 

توانند در حیطه خرد جمعی و عقلانیت عمومی قرار گیرند، نباید جایگاهی اعتقاداتی که نمی
رایانه در توضیح پیش گهای حداقلدر گفتمان حقوق بشر داشته باشند. از اینروی، نظریه

ش پذیر قت قابلحقی انداز تنهاآمیزند. در این چشمهای خود با فلسفه حقوق تحققی میفرض
برای مردم  و اشتراک نظر ، آزمایش،علمی مانند مشاهده هایشیوهاست که از طریق  آنی

علمی  ضرورتا قابل اثبات فردگرایانه باورهای اخلاقی از آنجاییکهفهم باشد. درک و قابل 
قانونی معتبر است . نقشی داشته باشند توانندمیبه حقیقت هم ن بخشیدننیستند، در شکل 

، و فقط بر اساس رضایت قراردادی اخلاقی و حتی فرهنگی خود گسیختههای پایهکه از 
 .مردم تعریف شده باشد

 
ک صحیح هایی در ادراها در فرضیات مورد نظر، باز هم سردرگمیعلی رغم همه این تفاوت

ها به هیچ عنوان بنیادهای حقوق بشر و فرضیات شود. اینگونه نظریهمشاهده می باورگرایی
کنند. بلکه استدلال آنها این است که حقوق بشر جاری که تمایل گرای آنرا انکار نمیتقلیل

تواند حمایت درونی و به شنیدن صدای درون و باورهای مردم ندارد، در مقام اجرا کمتر می
اطنی مردم را از آن خود سازد. به همین دلیل باید به قدرت نهفته در باورهای مردم بازگشته ب

و از آنها به عنوان اصول تکمیلی حقوق بشر برای اجرای بهتر و کارآمدتر ساختن اجرای آن 
را مورد  هاحق ذاتی انسان مقدمه خوداعلامیه جهانی حقوق بشر در استعانت جست. اگر 

ها ذات و فطرت انسان دررا  بشرحقوق های ریشهکه  است به این معنی ،دهدمیتصدیق قرار 
 و از طریق آزمایش و مشاهده توسط ابزارهای علمیکند. اینگونه حقوق ذاتی جستجو می

و آزادی با تولد  وق بشر با ذات انسانی آمیخته است،حق ند.اندازه گیری نیست اثبات و قابل
توان به قرارداد در حالی که فلسفه وجودی آنها را نمی گذاردمیانسان و پا به عرصه وجود 

گرایی فلسفه تحصلی تقلیل داد. بنابراین، اینگونه حقوق با هستن انسان همراه هستند. از 
اندازهای خود از مفهوم حیات، فلسفه زندگی خود را ممکن است ها در چشمآنجاییکه انسان

الهامات درونی، تمایلات طبیعی، و نیز باورها و اعتقادات علاوه بر عقلانیت جمعی با تکیه بر 
. این ها تهی و مبرا باشد. تواند از این پیش زمینهخود تعریف نمایند، مفهوم حق و قانون نمی

های فرضیهبه همین دلیل  دهند.میمورد توجه قرار نگرا های حداقلی است که نظریهموضوع
دلیل نیست که علی رغم وجود معاهدات شود. بیمیآنان از ماهیت و گوهر وجودی عاری 

ها اغلب آنها المللی حاص از آنها، نه تنها دولتالمللی مرتبط با حقوق بشر و تعهدات بینبین
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ای از مردم نیز خود را به رعایت حقوق دیگران سازند، پارههای خود میرا قربانی سیاست
به چالش  باورگراییهای نظریهاز سوی است که دارند. بنابر اینگونه دلایل متعهد نگه نمی

 .شوندکشیده می
 

را  بطور عام، و قوانین حقوق بشر بطور خاص، اصولا معتقدند که قانون باورگراهای نظریه
 ها،با باورها، جهان بینی پیوندباید در ارتباط با اخلاقیات و باورهای مردم درک کرد. از طریق 

قانون حقوق بشر گوهر وجودی . دآورخود را به دست میاعتبار و فرهنگ مردم است که قانون 
 تواندمیراین، نببنا و باور دارند جستجو کند،در آنچه مردم باید را خود و مشروعیت قانون 

و سابقه تاریخی مردم را  ها،سلیقههای ارزشی فرهنگی، تمایلات طبیعی، نظام، نقطه نظرات
طولانی استعمار را در روح و جان  هایسالند رنج تلخ د. حقوق بشری که نتواانگارنادیده 

، در اصل قادر به جلب رضایت تواندمیو با آن ارتباط بر قرار کند ن در نظر گیردمورد  مردم
از نظریه پردازان پیشین  167باف  لئوناردوهای اندیشه. در این خصوص صاحبان حق نیست

عالم ربانی برزیلی، او در برابر کلیسای قابل توجه است. به عنوان یک الهیات رهایی بخش 
الهی  در تعالیم جهانی ای دارد. کلیسای کاتولیکات گستردهاعتراض محور-اروپا کاتولیک

ین در حالی مذهب محدود شده است. ا این محور –اروپایی های جنبه ، تنها به  آرائ ومسیح
ایی که توسط کلیسا حمایت اروپاز استعمار  متمادی هایسالاست که مردم آمریکای لاتین 

 بینند. هویت لاتینی خویش را از دست رفته می در رنج و عذاب بوده و باورها وشد، و توجیه می
 

های آیینی ی بر علیه یکسوگرایی نظریهدیگری که در این خصوص فریاد اعتراض عالم الهی
تو این ضرورت را . توکلیسای کاتولیک آفریقایی است  متکلم 168توتو ددسمون دادسر  مذهبی

است که در طول  واقعی خویش ت که آفریقا امروزه نیازمند بازشناسی هویتیمطرح ساخ
است و منابع طبیعی را از دست داده  ، هویت،تاریخ شاملهمه چیز خود،  متمادی هایسال

است.  او معتقد است  شده به استعمار جدید وابستهای که حتی برای یک زندگی عادی بگونه
خاتمه دهد. این  تاریخی ی بی پایانهارنجاین به  نیاز دارد تاحقوق بشری  ی امروز بهاآفریق

و دردهای تاریخی را به  موضوعات پیچیدهدر حالی است که گفتمان جاری حقوق بشر این 
هرگز قادر انگارد، جدا میهای فرهنگی و باورها، و رسوم مردم هویتدلیل اینکه قانون را از 

زهای مردم نیست. حقوق بشر جاری به دلیل نداشتن ریشه در تاریخ و باورهای به تامین نیا
 .شده استبی روح تبدیل  مردم، به قانونی

 

                                                 
167Leonardo Boff 
168 Desmond Mpilo Tutu (1931-2021). 
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که شامل تمامی حقوق  به حقوق بشر شمولجهان یدر عین اعتقاد به لزوم نگرش باورگرایی
تعیین لیست  تعریف وکه برای  کندتاکید می، باشدمیامعه بشری جقابل قبول و فهم برای 

ای که حقیقتاً بتوانند با پذیرش عمومی موضوعات بسیار متنوع و پیچیده حقوق بشری بگونه
مراجعه به باورهای عمومی، باید با ، های فرهنگی و تاریخی همراه باشندمردم و در درون متن

 هایهنظری. خود را نزدیک سازندفرهنگی و اخلاقیات های ارزشو  اعتقادی و باورها،منابع 
حقوق بشری هستند که در  اجرایی ساختنبا این اعتقاد در پی کمک به تکوین و  باورگرایی

 سرتاسر جامعه بشری قابل ارائه بوده و دوام داشته باشد.

 باورگراییهای گرایی را از نظریههای حداقلکه پیش فرضاین دو نگرش  دیگری کهتفاوت 
بودن قوانین را به معنی عدم سکولار  شین، مفهومدیدگاه پیکه دارد، این است دور نگه می

کند. این مشارکت باورهای دینی در برانگیختن معتقدان برای احترام به حقوق بشر تفسیر می
درحالی است که گفتمان حقوق بشر بطور واضح اعتقاد به مذاهب را جزو حقوق ذاتی مردم 

نه به معنای مقابله و انکار مذهب،  کند. در حقیقت، سکولاریزمبر شمرده و بر آن تاکید می
آنها برای بیان خویشتن خویش می های خاص ضدیت در برابر راه باورها و فرهنگ مردم و

پذیرد که مردم حتی باید از حقوق ذاتی خود در انتخاب عقاید باشد. گفتمان حقوق بشر می
عبادات خود برخوردار مذهبی، خروج از آن عقاید، گرویدن به مذهبی دیگر، و اجرای مناسک و 

تواند به التزام دهد که باورهای دینی مردم میباشند. این تاکید گفتمان حقوق بشر نشان می
آنها به احترام به حقوق بشر موثر بوده، و حتی آنها را قانع سازد که اجرای حقوق بشر برای 

وق همان خدای هایی است که همگی مخلای مذهبی برای احترام به حقوق انسانآنها فرضیه
 باشند. البته این حق برخورداری از باورهای اعتقادییگانه بوده و در برابر چشمان از برابر می

ها همراه بوده، و معتقدان به باورهای گذاریو سیاستعمومی  نباید با مداخله در حیطهمردمان 
داشته باشند. و اعتقادی نباید سعی در قانع ساختن دیگران برای پذیرش باورهای مورد نظر 

هایی روی آورند به روش گیردمیز فضای در سپهر عمومی که جامعه در آن شکل ینکه اایا 
مردم را مورد خطر تفرقه و یا دشمنی و خصومت نسبت به  که همزیستی مسالمت آمیز

 به ی که در قالب قواعد اقتدارگونهمذهباعتقادات وقتی  حالتدر این  یکدیگر تبدیل سازد.
آزادانه را دنبال  سازد تا اهداف خاصی بجز عبودیتجامعه خود را نزدیک می مومیسپهر ع

بایست می سکولار است که . به همین خاطردنشومیها و منازعات خود منشأ اختلاف کند،
تنها معیاری باشد که جایگاه اعتقادات مردم در جامعه را تعیین کند. اهمیت سکولاریزم تا 

باورهای اعتقادی مردم باورمند، بر جدایی آن از سیاست ای محافظت از بر بدانجاست که حتی
. زیرا که سیاست عرصه و هنر ورزد تا از فرو افتادن آن به تباهی جلوگیری کنداصرار می

های مدیریت های اجتماعی است، و برای این منظور با شیوهگذاری برای سیاست گرایی عمل
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اعتقادات مذهبی خود را از حیطه مدیریتی خود و  مدرن همراه باشد. یک مدیر باید
های های آن جدا سازد. اما همان مدیر اگر از اعتقاداتی برخوردار باشد که آموزهمسئولیت

خواهی، و مردم دوستی را در وجدان او قرار دهد، اخلاقی صداقت، شرافت، درستی، عدالت
قضایی و ساز و کارهای کنترل کننده های خود را بدون نیاز به ضابطین همان مدیر مسئولیت

 دهد. به بهترین شکل ممکن انجام می
 

توضیح داد. در هم را منشأ قانون موضوع  توانمیبه عنوان تفاوتی دیگر میان این دو نگرش 
 باورگراییهای نظریهدرحالیکه  .قانون بیان کننده اراده قانونگذار است گرایی،دیدگاه حداقل

های تاریخی ها، باورها، و زمینه، فرهنگولود دلایل و تعاملات اجتماعیمحصول و م قانون را
تواند خود را از گذار باشد، نمیابراین قانون حتی اگر هم مولود اراده قانونن. بدانندمی مردمان

در تعریف و  ن بطور عام، قانونگذار در تدوین قانو های تاثیر گذار مبرا سازد.این پی زمینه
 قرنها طیدر آنچه و عواطف مردم،  به احساسات بایستمی ی بطور خاص، بشر حقوققوانین 

است،  قرار گرفتهو تعدی و اینکه همواره حقوق اساسی آنها مورد تعدی  ،گذشته است آنها بر
محصول تعاملات و برآیند عقل بایست می بنابراین، قوانین حقوق بشری  توجه داشته باشد.

های تاریخی مردم بیگانه ی که با دردها و رنجقانونگذار صرفاراده و نه  انسان باشداجتماعی 
که  کندمیپیدا  ی حقیقی و مرتبط با نیازهای اجتماعیتنها در صورتی محتواقانون . باشدمی

 مردم خود آنرا بیان داشته، و خود موضوع واقعی قانون باشند. قانون تنها در صورتی توسط
تعاملات اجتماعی آنان در پیدایش باورها، تجربیات زندگی، و ه ک شودمیمردم پذیرفته و اجرا 

با مراجعه  های مبتنی بر قاعدهنظریهگفت که  توانمیآن نقش پررنگی داشته باشد. از این رو 
 .بردرا نیز به پیش میمکرر به آرا و حقوق مردم تقویت و حمایت از عدالت اجتماعی 

 
یست مورد توجه قرار گیرد این است که در دفاع از می باموضع اختلاف برانگیز دیگری که 

موضوعاتی از گرایی های حداقلمردم، نظریه  صلح و آرامش برای همهضرورت حفاظت از 
پرهیز  شود، مانند اعتقادات مذهبی، و دشمنی میان مردم می اختلافاتکه منجر به بروز 

گرایی فرهنگی ت مذهبی و یا نسبیی که از موضوعانقاط افتراق کند. اینان با کنار نهادنمی
اعتقادات و باورهای  دانند که گیرند، قوانین حقوق بشری را شامل آنهایی میسرچشمه می

معتقدند  باورگراییهای نظریه ها،نقطه مقابل این استدلال درمردم در آن نقشی نداشته باشد. 
حاصل قهرآمیز قوانین  نظم و ثبات ظاهری که در نتیجه اجرای که علیرغم وجود آرامش و

ها اما یک چنین قوانینی از نیازهای اجتماعی و موضوعات مربوط به عدالت فاصله، شوندمی
، اجرا شودتهدید، تطمیع، سلطه و سرکوب دارد. قانون ممکن است با ترغیب و تشویق، و یا 

واقعی آرامش که صلح ، این در حالیست قوانینی با باورهای مردم نسبتی ندارد. چنین  اما یک
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برابری نه فقط  دربرگیرنده . در این منظر، عدالت یابدمیتحقق  اجتماعیدر سایه عدالت تنها 
مردم،  های هویتی و فرهنگیتفاوتشناختن مردم، از همه مهمتر شامل برای همه  هافرصت

 و تصدیق گذشته مردمانی است که در طول تاریخ به طرق مختلف، شنیدن شرح احوالات آنها
با  مفهوم بهزیستی باورگراهای نظریه، همین استدلال ادامه . دراندشدهسرکوب  استعمار و

های نظریه که مورد تأکیدمادی و ظاهری خوشبختی مفهوم را در برابر معنی حیات انسانی 
خوشبختی و برخورداری از حیات با معنی هنگامی معنا پیدا  .دهندمیقرار  ،است گراییحداقل

مردم برای بیان هویتی خود مورد شناسایی قرار دهد. تامین نیازهای واقعی  بتواند کند کهمی
این نیازها هنگامی امکان پذیر است که قوانین حقوق بشر با باورها و اصول اعتقادی مردم 

 پیوند پیدا کند.
 

به هر طریق ممکن  قوانین حقوق بشری کنند که گرا تاکید میهای حداقلنظریهو نهایتا، 
المللی خود برای اجرای . بنابراین اگر کشور خاصی نسبت به تعهدات بیناجرا شود بایستمی

های سیاسی کشور و المللی قصور ورزد، و این کوتاهی بخشی از برنامهقواعد حقوق بشر بین
مورد تحریم، محاصره قانون شکن باید  کشوردر نتیجه برآمده از اراده حاکمیتی آن باشد، 

و اساسأ هر روش قابل اجرای دیگری قرار  ،یاست هویج و چماق، تطمیع، تهدیداقتصادی، س
المللی بیناین رویکرد در سطح گیرد تا به تمکین در برابر قوانین حقوق بشری تسلیم شود. 

قهر  هایروشاین  کننداستدلال میکه گرفته است نظران قرار  مورد انتقاد کثیری از صاحب
، در عین حال، و از نظر است ساخته تهیخود از روح و معنا و محتوای لی الملبینآمیز، قوانین 

بنظر . اندکشیده شدهو بی معنایی و پوچی تفاوتی بی های داخلی نیز جوامع بهگذاریسیاست
باورها و با روح جامعه، نقطه نظر الزامات درونی تشکیل دهنده آن قوانین از  منتقدان، اینگونه

توانند داشته باشند . نتیجه اند زیرا هیچ تعاملی با جامعه و مردم نمیشده بیگاهو نیازهای آن 
های . دولتشودمی عدم تعهدی سازنده نسبت به اینگونه قوانین پیدا وتفاوتی بیاین است که 

خاص خود را به دور از توجه به خیر عمومی دنبال منافع متصدی امور کشورها و مردم 
 مردم از های طاقت فرسایعدالت اجتماعی و رنجموضوعات  ، حساسیت نسبت بهکنندمی

ی و و دلسوزگیرد، اندیشی جای اخلاق مراقبت را میی و عاقبت، محافظه کاردرومیدست 
، هاواکنشی سازنده نسبت به این کاستی. در شودناپدید میمهرورزی از فرهنگ عمومی جامعه 

های آن مبذول داشته، از اینروی قانون را یامهای قانون و پتوجهات را به اصالت باورگرایی
کند. در اینصورت است که مردم با آزادی در توان آن برای پیشبرد خیر عمومی ارزیابی می
زیرا روح قانون را با نیازهای انسانی  کننداراده و استقلال فکری در مقابل قانون تمکین می

 . یابندخویش در هماهنگی و توافق می
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که منابع عقلائی  خلاصه کردبه این صورت  توانمیرا  باورگرایی نظراتنقطه خلاصه 
آلام و  توانمیوجود دارند که  با مراجعه به آنها برای قانون و قواعد حقوق بشری متفاوتی 

است که با مراجعه  به  باورهای  گونه قواعد اینتأکید بر این . انسان امروزی را پاسخ داد هارنج
هویت که مردم  هاییشیوهمردم و  ی، احساسات و آراهابینیی، جهان فرهنگی و اعتقاد

کارآمد و مؤثر ساخت.  شمول جهانای را بگونهحقوق بشر  توانمی ،کنندمی خویش را بیان
 مردمتر برای با معنا یحیاتهای قواعد حقوق بشر است که ابعاد و جنبهاین  موزون ترکیب با

های مورد نظر افراد انسانی با های فردگرایانه، ارزشگاه آزادیهر. کندمفهوم و معنا پیدا می
موضوعات امنیت شخصی، تمایلات طبیعی و احساسات و عواطف، و همچنین تعهدات 

ی موزون با یکدیگر قرار گیرند، نگرشی به قانون و قواعد ترکیب در 169اجتماعی و قناعت مادی
را با پذیرش درونی مردم همراه حقوق بشری تعریف می شوند که گفتمان حقوق بشری 

کنند که اصول و باورهای ها استدلال میسازد. به همین دلیل، طرفداران اینگونه نظریهمی
تقویت و کارآمدی  بهبه عنوان یک نیروی تکوینی اعتقادی مردم  این قابلیت را دارد تا 

  گفتمان جاری حقوق بشر کمک کند.
 

خوانند تا بجای تکیه بر گستردگی ه حقوق بشر را فرا میاساسا معتقدان ب هانظریه اینگونه
تواند در باورها هایی که حقوق بشر میصوری قواعد حقوق بشری، به عمق و معنی و ریشه

های مبتنی بر نظریه اندازچشمدر تواند توجه کافی داشته باشند. و هویت فرهنگی مردم می
های که در امتداد واقعیت ابط علیّ باشدو رو هاپیامحاوی بایست می، حقوق بشر قاعده

بخش های رهایی، گفتمان پیامصورت ،درغیراین اند.اجتماعی و نیازها و انتظارات توسعه یافته
ماند که هرچند صدای بلندی دارد، به طبل تو خالی می دهد، و به اصطلاحخود را از دست می

باشد. این گفتمان قادر به توضیح مردم میاما از درون تهی و عاری از فایده برای تسکین آلام 
ای هایی که چهرهضرورت معنا شناختی در مفهوم حیات نیست، و از اینروی در پیشنهاد روش

پی بنابراین، همه توجهات باید به  برای مردم ترسیم نماید، ناتوان است. 170از زندگی خوب
شمولی و جهان کمّی تا اینکه بر گسترشی معطوف باشد حقوق بشرقواعد کیفی ساختن 

در  171داگ هامرشولد ی از دبیر کل اسبق سازمان ملل متحدمعنادار . تعبیرنمایندآن  صوری
تمام  توانمی بودکه گفته  شودمیهای حقوق بشری سازمان نقل مورد تعدد قطعنامه

د این قواعدرحالیکه  ها تزئین کرد،قطعنامه را با آن متحد دیوارهای مقر اصلی سازمان ملل
 حقوق بشری مکتوب شده چیزی بجز نوشتارهایی بر روی کاغذها نیستند؛ قواعدی غیرقابل

                                                 
169 Material Subsistence 
170 Good life as opposed to the life goods. 
171Dag Hammarskjöld (1905-1961).  
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با . مفید برای تغییرات بنیادین در شرایط زندگی مردم ستم دیده یو تقریبا خالی از آثار الزام
کند تا می ، تلاش های مبتنی بر قاعدهنظریهتوجه به این موضوعات و نقدهاست که 

عینی و واقعی قرار نیازهای  طریقی در پیوند بابه ها را گذاریقانونمتنی و های غیرنظریه
حقوق دانست فلسفه علّی به  یرا نگرش های مبتنی بر قاعدهنظریه توانمی ی،از این رودهد. 

الگوهای تاریخی و  ، آلامهارنجبه نیازها،  بشر تنها از طریق پاسخگویی که در آن حقوق
در باز گشودن افقهای معنایی نوین بر روی زندگی مردم معنی پیدا  ستمگری تعریف شده، و

 کند.می
 

های جذابیت تواندمی های مبتنی بر قاعدهنظریههم حیات اجتماعی دیگر های زمینهدر 
ها با اینگونه نظریهجنبش زنان موضوعات مربوط به در  . به عنوان مثال،داشته باشد خاصی

های دهند، اما همواره مورد ستمی از مردمان را تشکیل میطرح این حقیقت که زنان نیم
تواند الگوی آنها مورد شناسایی قرار نگرفته است، می تاریخی بوده و هویت خاص و زنانه

های پیشین در برابر فعالان حقوق بشر باز اندازی متفاوت از شیوهتئوریکی نوین و چشم
با کمک ضابطه صرفا  توانمیحقوق بشر را نگونه که پیشتر توضیح داده شد، همانگشاید. 
های درونی قواعد حقوق بشری برای پیشبرد بایست به ویژگیمیبلکه  ،به اجرا درآوردقضایی 

استاد فلسفه  172کریستین کورسگاردحقوق زنان توجهات را مبذول داشت. در این ارتباط 
درونی درگیر در عوامل ریق تنها از طقانون اساسا  که دهمی توضیحاخلاق دانشگاه هاروارد 

های که منبع الهام اندیشهکانت ( 1996)کورسگارد، شود. میبرانگیخته  شکل گیری آن
بسیاری از متفکران کنونی حقوق بشر است، در طرح اهمیت ابعاد و عوامل درونی شکل 

به معنی  173ه شدن،رانگیختدهنده قواعد و معیارهای رفتار اجتماعی، وجه تفکیکی میان ب
که دارای ابعاد درونی است، برقرار  174داشتن برای انجام عملی و انگیزش یرونی کلمه،ب

به نظر او نیت خوب برای اقدام به عملی براساس اصل انسانیت از انگیزش داشتن . سازدمی
بایست شود و دقیقا همین انگیزش است که میدرونی، یعنی تعهدی ناب به بشریت شروع می

  175درستی و یا نادرستی عمل باشد. معیار قضاوت در باره
 

                                                 
172Christine Korsgaard 
173Stimulation 
174Motivation 

اصل "های حقوق بشری از این نویسنده با عنوان نگاه کنید به جلد چهارم از اندیشه 175

 های بدیل.المللی نظریهچاپ اندیشکده بین "انسانیت در حقوق بشر: آرزویی دیرپا برای رهایی
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تعامل اجتماعی ملل  الگوهایو  هاسنتفرهنگ،  باورگراییهای نظریهبه همین ترتیب، 
مورد مردم را  ات طبیعی، گرایشخوانندهای حقوق بشری فرا میرا به حوزه اندیشهمختلف 

سعه و تکوین گفتمان تو و همه آنها را به عنوان عوامل مؤثر اجتماعی در دهند،توجه قرار می
 گیردمیشکل از حقوق بشر برای آنها بدین ترتیب گفتمانی  .دهندمیحقوق بشر مشارکت 

نیز المللی بینبلکه از نقطه نظر  تواند پاسخگو باشد،میکه نه تنها نیازهای داخلی جوامع را 
رهنگی جوامع و ف نیازهای اجتماعیگفتمان حقوق بشر را با  حائز اهمیت شایانی است زیرا که

، توضیح اخلاق جهانیخود با عنوان  در مقدمه کتاب 176هانس کونگ کند.مختلف تعریف می
این توانایی را دارد تا  باورگرایی گرفتار شده است.رنج و عذاب  ها بهدهد که حیات انسانمی

نی انسا جوامع . شایدها به این معضلات پیچیده پایان بخشدارزش انسانحرمت و با دفاع از 
حاصل از رنج و عذاب  های شایانی داشته است، امابه لحاظ مادی پیشرفت عصر مدرن

به معنی  177،باید بین پیشرفتاند. ها توسعه یافتهمعنایی حیات نیز به موازات آن پیشرفتبی
ها به عنوان ایجاد شرایطی برای رشد و شکوفایی انسان 178،و توسعهمادی و اقتصادی کلمه، 

مادی و اقتصادی ، و توسعه علم و فناوری پیشرفت  وجود داشته باشد. های جدیتفاوت
و مظاهر آن های اقتصادی نیست. پیشرفت همه جانبه انسانی ضرورتا متضمن توسعه یافتگی

ای، مراکز آموزشی و بهداشتی، های حمل و نقل شهری و جادهشامل زیرساختارها، شبکه
اند. اما ضرورتا تسکین رنجهای بشری موثر بودهبیتردید در و غیره  ،مراکز صنعتیایجاد 

  .دو شکوفایی را نوید دهنتوسعه  حیات با معنی، زندگی خوب واحساس اند نتوانسته
 

درجات رضایت خاطر تا درجه نسبی بالایی در مقایسه با ادوار به همین ترتیب، شاید  که 
های ساختاری هم در سطوح لتیعداپیشین حیات انسانی افزایش یافته باشد. اما به دلیل بی

ی که باید در اختیار همه مردم انصاف در توزیع منابع و امکانات المللی، و فقدانملی و هم بین
های عظیمی همراه خاطر نیز با نابرابری و بویژه اقشار آسیب پذیر قرار گیرد، اینگونه رضایت

 ساختهبحرانی جهان را گرفتار امروزه عملا ، و معنی زندگی محتوا زوال اهمیت. با از است
در پی ، بحران گونهبا درک این باورگرایی. عبور از آن به سادگی امکان پذیر نیستاست که 

با ، حضور یابدمردم همه ابعاد زندگی  باشد، در و پویا زنده که استنگرشی بر حقوق بشر 
 ، توسعه دادهاجراری، خود مردم قانونگذاو توسط  در پیوند قرار گیرد،فرهنگ و باورهای آنها 

فاصله  های مبتنی بر قاعدهنظریه، فکری با مشارکت دادن باورهای مردم در این نظام شود.
ت کیفی کوشند، میها و باورهاو با تأثیرپذیری از فرهنگ از میان برداشتهو عمل را  نظریهبین 

                                                 
176Hans Küng 
177Progress 
178Development 
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حقوق نامه مقاوله . البته اعلامیه جهانی حقوق بشر ودهندنظام حقوق بشری افزایش گفتمان 
 صریحاً گفتمان حقوق بشر  بر پیشبردهم بر تأثیر باورهای مردم  1966سال مدنی و سیاسی 

 179.انددر مواد متعددی به این موضوع پرداخته اذعان داشته و
 

 ها و موضوعاتمثال

 
توسط اسلامی که  به اعلامیه حقوق بشرتوان ، میباورگراهای از دیدگاهبه عنوان اولین نمونه 

. در این قاهره انتشار یافت، مراجعه کرددر  1990در سال که نمایندگان کشورهای اسلامی 
 پس از بازنگری،و  شدهاقتباس  را از اعلامیه جهانی حقوق بشر مواد و موضوعاتیاعلامیه 

اسلامی در پیوند قرار داده و سپس به عنوان نگرشی بدیل برای جوامع  هایندیشهبا اآنها را 
هایی از این اعلامیه به سادگی مورد تحلیل مناسب است بخش می معرفی کرده است.اسلا

هایی ، حقوق بنیادین و آزادیاعلامیه  مذکور 1از ماده  پاراگراف الفاز  2قرار گیرد. بخش 
به عنوان بخشی غیر قابل را   اندمورد شناسایی و تصدیق قرار گرفته اعلامیه جهانیکه در 
ها از نظر کرامت انسانی و تعهدات و همه انسان". است مورد تاکیداسلام  تعالیم درانکار 

های اساسی بدون هیچ گونه تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، زبان، عقیده، جنسیت، مسئولیت
وجه   . در این"مذهب، وابستگی سیاسی، موقعیت اجتماعی یا سایر ملاحظات برابر هستند

گیرد. اولین نکته این است که کته مورد توجه قرار میمشترک میان دو اعلامیه مذکور، دو ن
ها باور دارند. بنابراین، اعلامیه حقوق بشر نهر دو اعلامیه بر حرمت و کرامت ذاتی همه انسا

اسلامی، حداقل از این زاویه دید، با اعلامیه جهانی همراه است که  هر انسانی باید براساس 
 باز تاکیدیای شناخته شده برخوردار باشد. اما این ههمان حرمت ذاتی از حقوق و برابری

ای بر اعلام رسمی توان آنرا نشانهها. ازاینروی، میاست بر عقیده حرمت ذاتی همه انسان
اعلامیه قاهره بر مشارکت اعتقادی و دینی در گفتمان حقوق بشر دانست. دومین نکته این 

وق ذاتی، تعهدات و مسئولیت برای حفاظت بر حق باز تاکیداست که اعلامیه قاهره علاوه بر 
شناسایی حقوق ذاتی بطریقی یادآوری  باز تکرارکند. درحقیقت، این از آن را نیز یادآوری می

منحصرأ  ضرورتا و هاانسانحقوق بنیادین  کند که، به باور معتقدان به اعلامیه قاهره،می
به طور قطعی این  اسلام نیز انتدیاعلامیه جهانی تصریح شده بلکه  د که درنمواردی نیست

علاوه براین، همان ماده یک گام فراتر برداشته و تاکید می . کندمیرا تأیید  هاآزادیحقوق و 
. این اصرار "دین حق ضامن ارتقای چنین کرامتی در مسیر تمامیت انسانی است"کند که 

این عقیده است که  حرمت انسانی، یادآور برای فراخواندن دین به عنوان ضامن حفاظت از

                                                 
179UDHR, preamble, 22, 27, 29 & (1996) ICCPR, 27 
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 1بند دوم از همان ماده  باور اعتقادی می تواند ظرفیت اجرایی حقوق بشر را افزایش دهد.
ها تابع خدا همه انسان"بازهم وزن دیگری به این ضرورت افزایش حقوق بشر افزوده است: 

 ."هستند ... هیچ کس بر دیگری برتری ندارد مگر براساس تقوا و نیکی
 

تلاشی است برای بیان این داعیه که اعلامیه حقوق بشر اسلامی به لحاظ  2 مادهبند اول 
زندگی "ها را پاس دارد. تواند احترام به حقوق ذاتی و حرمت انساناجرایی بهتر و موثرتر می

موهبتی خدادادی است و حق حیات برای هر انسانی تضمین شده است. حفظ این حق در 
و سلب حیات جز به دلیل شرعی  کشورهاست،و  ،اد، جوامعبرابر هرگونه تعدی بر عهده افر

گرایانه اعلامیه حقوق بشر را به تاکید بر وظیفه جامعه و کشورها دامنه حداقل ."حرام است
دهد. دامنه این حداکثر سوی به حداکثر رساندن ظرفیت عملی و اجرایی حقوق بشر سوق می

، حفاظت از حیات انسانی را با وظایف مذهبی سازی تا بدانجاست که در بند سوم از همان ماده
حفظ جان انسان در طول مدتی که خداوند اراده "در پیوندی غیر قابل تردید قرار داده است. 

بنابراین، معتقدان به اسلام وظیفه  ."ای است که شرع مقرر کرده استکرده است، وظیفه
تواند خود را مسلمان بداند، اگر یدارند از حقوق بشر حفاظت به عمل آورند. در واقع، فرد نم

 از در انجام این وظیفه کوتاهی ورزد.
 

ح نظری وسط نتوانسته است از و تاکید بر حفاظت از آن، حرمت ذاتیاین شناسایی به هرحال، 
شریعت قوانین به دلیل تفاسیری که از متن  حقوق بشر مورد تاکید ، زیرا اجرایفراتر رود

یل عدم وجود فرهنگ و نهادهای دمکراتیک در کشورهای و به دل گیرند،سرچشمه می
ها را باید در مهمترین این چالش .های اساسی بوده همراه استاسلامی، با موانع و چالش

ذاتی حقوق  مذکور اعلامیه 24ماده حقیقت، در تاکید بر اجرای قوانین شریعت در نظر گرفت.
تصدیق به این ترتیب محدود می سازد. ت را به آنچه در شریعت آمده اسی اساسی هاآزادیو 

حداکثرگرایانه با رهیافتی  ، راکه از اعلامیه جهانی اقتباس شده است حقوق ذاتی و تاکید بر
راه حل عملی برای اجرای موثرتر شریعت آمیزد تا به باور خود از طریق اجرای قوانین می

از یک طرف  شود زیراروبرو می قضاتی ذاتیتنا اما این پیشنهاد با. حقوق بشر پیشنهاد کند
ماهیت  از طرف دیگر تعریف، دکنمیتأیید را تصدیق و  هاانسانبنیادی و اساسی ی هاآزادی

همانگونه که پیشتر توضیح . دهدقرار میشریعت  در اختیار هاآزادی حقوق و این و چیستی
قوانین شریعت تنها  کند. اگر قرار استنیز بروز می 2داده شد، یک چنین تناقضی در ماده 

های خاصی باشد، آیا این مجوز داشتن برای سلب حیات توجیه دینی برای گرفتن جان انسان
اعلامیه جهانی حقوق بشر، یا  ها به شرح مندرج دردر تضاد ماهوی با حقوق ذاتی انسان

 المللی حقوق مدنی و سیاسی، نیست؟پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین
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برابری حرمت وا  6ماده سازد. نین شریعت تناقض دیگری را نیز مطرح میدخالت دادن قوا 
زن از نظر کرامت انسانی با مرد برابر است "را تصدیق کرده است. زن و مرد ارزش انسانی 

حتی این نگرش را سعی کرده است توانایی  ."و دارای حقوقی است که از آن برخوردار است
ای شخصیت مدنی و استقلال مالی و حق حفظ نام و نسب او دار"آن را به حداکثر برساند. 

تواند احترام به حقوق ذاتی و اجرای موثر آنرا تردید این نگرش در تئوری می. بی"خود است
، که از نظر حقوق اجتماعی عملی تر سازد. اما بازهم با تضادهای ماهوی مواجه است زیرا

نشان  5پذیرفته است. ماده نوعی نابرابری را  ،باشندها حیاتی میبرای برخورداری از آن آزادی
زن و مرد حق ازدواج دارند و هیچ محدودیتی ناشی از نژاد، رنگ یا ملیت "از این تضاد دارد: 

. در حقیقت، در موضوع ازدواج و تشکیل "مانع از برخورداری آنها از این حق نخواهد شد
ملیت محدود ساخته است. غایب  خانواده، عدم تحمل محدودیت را فقط به نژاد، رنگ یا

اعلامیه قاهره این  بزرگ در شناسایی این حق اجتماعی محدودیت مذهبی است. بنابراین،
ها به دلیل انسان بودن خود، که با برخورداری از شان و انگارد که انسانحقیقت را نادیده می

دی غیر قابل گسست حرمت ذاتی همراه است، حقوقی دارند که با مفهوم انسان بودن در پیون
قرار دارند. بنابراین، چنین حقوقی ذاتی هستند. اینگونه نیست که به کسی اعطا شده و یا از 

یعنی اینکه تنها محدودیت ممکن . او به دلیل جنسیت، مذهب، فرهنگ، و یا نژاد سلب شود
شری امکان ها شناخته شده قانونی، تنها از طریق همان قوانین حقوق بدر برخورداری از آزادی

های قانونی به قوانین شریعت را تنها معیار اعمال محدودیت پذیر است. اما اعلامیه قاهره
)تاکید از نویسنده است( حق تردد آزاد و  چارچوب شرعهر کس در "رسمیت شناخته است. 

انتخاب محل سکونت خود را چه در داخل و چه در خارج از کشورش دارد و در صورت اذیت 
( آیا این به آن معنی نیست که کسانی 12دارد در کشور دیگری پناهنده شود )ماده  و آزار حق

شوند، اما که به ادیان دیگر اعتقاد دارند، و یا حتی کسانی که به نوعی مسلمان نامیده می
شوند؟ آیا کسانی که به دلیل اعتقادات تمایلی به شریعت ندارند، از حقوق ذاتی خود محروم می

ورهایی که به اصطلاح حکومت اسلامی در آنجا حاکم است، انواع آزارها در مذهبی در کش
شود حق تردد آزاد و یا پناهندگی به کشوری دیگر را ندارند؟ یا حتی اگر مورد آنها اعمال می

به کشوری دیگر پناه ببرند، دولت آن کشور نباید او را مورد حمایت قرار دهد؟  همان ماده 
ریعت به عنوان تنها معیار برخورداری از حق پناهندگی، در بخش دوم ش تاکید بربعد از  12

کند که کشور مذکور باید امنیت او را حفظ کند. اما این تکلیف برای کشور پذیرنده تصدیق می
پناهنده تا جایی امکان پذیر است که اساسا پناهنده در چارچوب قوانین شریعت اقدام کرده 

 باشد. 
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برخورداری از حقوق بنیادین را مورد شناسایی و  20تا  18مواد دارد.  بازهم تناقضات ادامه
به عنوان نقض و آنرا  را منعشکنجه  انجامنگاهی پیشرفته  با 20ده تایید قرار داده است. ما

ها، تبعید بدون دلیل مشروع دستگیری یا محدود کردن آزادی"گیرد: در نظر میقوق انسانی ح
ت شکنجه جسمی یا روانی یا هر نوع تحقیر، ظلم و اهانت به او یا مجازات مجاز نیست. تح

در کشورهایی که خود را به مفاد این گر قضایی برخورد با شکنجه فرآیند. اما "جایز نیست
آلود است. امروزه شکنجه کردن مخالفان امری عادی در اکثر اند، ابهاماعلامیه متعهد ساخته

جمهوری اسلامی باشد. اسلامی در آنجا حاکم میکشورهایی است که به اصطلاح حکومت 
ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اردن، و عراق غایبان اصلی در 

المللی علیه شکنجه و رفتارهای غیر انسانی نامه بینمیان کشورهای اسلامی در پذیرش مقاوله
براساس دیانت اسلام مورد تصدیق و تحقیرآمیز هستند. حال چگونه است که منع شکنجه را 

 19همچنین ماده  نامه منع شکنجه بوجود نیاورد؟ای برای پیوستن به مقاولهقرار داد، اما اراده
توان سازد. به درستی چگونه میمنوط  میبه موضع  شریعت ممنوع، اما آنرا هرنوع تنبیه را 

حقوق بشر را توضیح داده و  گرایی ظرفیتاین تناقضات موجود در این نگرش مدعی حداکثر
حقوق بشر اسلامی هنگامی که اعلامیه  است که شاید به خاطر چنین تناقضاتییا توجیه کرد؟ 

تا برای کنفرانس حقوق  شدتسلیم  1992سازمان ملل در سال  المللبینه کمیسیون حقوق ب
 کاملابوطه و به بحث گذاشته شود، توسط حقوق دانان کمیسیون مرآماده  1993بشر وین در 

. در انکار اعتبار این اعلامیه دقیقا همان تضادهای ذاتی و اساسی در نظر گرفته شد، رد شد
توانست به پیشبرد حقوق بشر در جوامع هرچند که اعلامیه حاوی عناصر مثبتی نیز بود و می

 مسلمان موثر باشد.
 

پس یافت، اما نتوانست تهیه و سبرخلاف اعلامیه قاهره که با ابتکار عمل عربستان سعودی 
 ایسال پیش اعلامیه 50کلیسای کاتولیک در حدود المللی قرار گیرد، مورد پذیرش جامعه بین

 181و به صورت یک بخشنامه پاپی  180"صلح در زمین"با عنوان  1963آوریل  11را در 
 منتشر کرد. هرچند که این بخشنامه از طرف پاپ و خطاب به مسیحیان مؤمن نگاشته شده

دامنه مشارکت ایمان مسیحی در تقویت و تعمیق توان میبه محتوای آن،  یبا نگاه د، امابو
. حیطه این اعلامیه تا بدانجا را از آن به روشنی استنباط کرداعلامیه جهانی حقوق بشر 

منظور این است که اعلامیه پاپی دامنه د. رومسیحی هم فراتر می گسترده ایست که از جهان
، فراتر شمولی داردتمایل به جهان که 182از رویکرد وحدت مسیحیشری را تعهدات حقوق ب

                                                 
180Pacem in terris 
181Papal Encyclical 
182Ecumenical Approach 
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یی که از رفتارهای غیر انسانی هاانساناین اعلامیه، همه  در. تر تعمیم داده استو گسترده
 تامل کردننها را به آو  هدداخطاب قرار  را ،در عذاب هستند دارندبر آنان روا می انکه دیگر

که دربرگیرنده حقیقت، عدالت، خیرخواهی و  خواندکره زمین فرا میبر روی در باره صلحی 
شمولی حقوق بشر با در این اعلامیه پاپی نگرش جهانباشد.  برای همگان آزادی

ای هماهنگ با یکدیگر آمیخته حداکثرگرایی برآمده از اعتقادات مسیحی کاتولیک به گونه
ی به حداکثر رساندن ظرفیت حقوق بشر شده و توانسته است بدون هر نوع تضادی آنرا برا

که  اجتماعی هایبه جایگاهدو عاملی هستند که عدالت اجتماعی معرفی نماید. خیرخواهی و 
را به نمایش  رویکرد باورگراییاین رو یک  و از شده استمردم در آن قرار دارند مرتبط 

 . گذاردمی
 

 یهای حقوق بشرلاحظات و بحثکه جهان متأثر از شرایط اوج جنگ سرد بود، م 1963در 
شرق و غرب قرار گرفت.  میان های ایدئولوژیک و استراتژیکرقابت تحت تاثیرهم به نوعی 
 کلیسای کاتولیک با در نظر داشتن اصلاحاتی در دکترین کلیسایی، سعی کرد در آن شرایط،

نی و الهیاتی نوینی را به جهانیان معرفی کند که هرچند از مبانی دی اجتماعی هایاندیشه
های مذهبی گرفتند، و خطاب به مومنان مسیحی بودند، اما فراتر از محدودیتسرچشمه می

این بود که نگرش  های نوینی برای جهانیان باشند. توانستند حاوی پیامو یا سیاسی می
 ی سازگار شدند، در عین اینکه با موضوعاتحقوق بشر اعتقادات الهیاتی با مبانیآمیز صلح

های آزادیضرورت برخورداری از و  عمومی، ، خیرخواهیجویی ، حقیقتاجتماعی التعد
بود که  های خود ملحوظ داشتند. کلیسای کاتولیک بر این باوراساسی را نیز در متن پیام

در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید  شمولی که به شکل جهانانسانی  حرمت و شان
کلیسا نیز قرار گیرد، و همزمان بر مبانی قابل اعتماد اخلاقی ایید ت ت، مورد بازساقرار گرفته 

به  درحالیکه اعلامیه پاپی ی،. ازاین روگیرندمیباور های مسیحی سرچشمه قرار گیرد که از 
دکترین با ادغام آن با ، کردتاکید میشمول جاری و جهانصلح جهانی مبتنی بر حقوق بشر 
صلح جهانی  بشر نیز تاکید داشت تا بتواند مفاهیم مربوط به کلیسایی برای اجرای موثر حقوق

ای است که این شیوه. اجتماعی همراه سازد حقیقت جویی و عدالتبراساس حقوق بشر را با 
تواند ظرفیت حقوق بشر را با کمک ایمان مسیحی به حداکثر برساند، در عین اینکه دامنه می

 باشد.مسیحیت، بلکه کل اعضای خانواده بشری میشمول آن در برگیرنده نه فقط مومنان به 
 

های ظهور هشاندر زمره اولین نبایست میبخشنامه پاپی را  با توجه به این توضیحات، آن
های حقوق بشر دانست که البته از ظرفیت در ارتباط با بحث های مبتنی بر قاعدهنظریه

شنامه ضمن تأکید بر احترام به . در این بخباشدمیهنجارسازی قابل توجهی هم برخوردار 
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در بایست میبشر ابنای که حیات اجتماعی  دوشمی ییاد آور ،بنیادیی هاآزادیحقوق و 
یادآوری به مؤمنان مسیحی قرار گیرد. درحقیقت، نیز  حقوق طبیعیهای نظریههماهنگی با 

 بیعی حاویباشد. قوانین طبا قوانین طبیعی هماهنگ بایست میکه حقوق بشر واقعی  شده
به همین دلیل اعتباری برای جهانیان برای خود کسب و  باشندشمول میجهانمضامینی 

کنند. مدل اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز برای اجرای موثر باید با آن مضامین حقوق می
گرایی این هماهنگی طبیعی خود را سازگار سازد. اما از آنجاییکه به دلیل ویژگی حداقل حداقل

این ماموریت تاریخی برای به حداکثر رساندن غفلت قرار گرفته است، کلیسا  ردبق موو تطا
کلیسای های آموزه قوانین طبیعی مطابق ییکهز آنجاگیرد. اعهده میر ظرفیت حقوق بشر را ب

 . موثر باشندجهانی حقوق بشر  یدر تکوین آرا تواندمید، نالهی دار یآرا ریشه در ککاتولی
 

لحاظ سیاسی قابل توجه به نظر میرسد این است که در این بخشنامه از طرفی آنچه که به 
برای دستیابی به حقوق بشر دیرپای لیبرال و فردگرایانه  یهاسنتنیاز جامعه جهانی را به 

از طرف دیگر چشم بینا و وجدان حساسی نسبت  مورد توجه قرار گرفته است، فراگیر یصلح
ن وو تفاسیر سوسیالیستی که از مت گشوده تا بتواند با تکیه بر آراءباز به ابعاد اجتماعی زندگی 

به شکلی موثر همراه جویی و حقیقت  اجتماعی عدالت، موضوعات دنشومیمسیحی استخراج 
اعتقادات دینی برای افزایش گرا و شمولی حداقلاین ترکیب جهان. با خطاب قرار دهند

را  ییهمه آنهاکوشید نه تنها مسیحیان، بلکه ظرفیت اجرایی گفتمان حقوق بشر، کلیسا می
 استقرار اند، در همراهی بایکدیگر قرار دهد و آنها را برایبه ستوه آمدهها عدالتیکه از بی 

را برای انداز نوینی چشم. آن بخشنامه متفق سازدعدالت و دستیابی به نظم اخلاقی جهان 
رهایی کهن مدارس مذهبی های موزهآ هایمحدودیتگشود تا خود را تشکیلات کلیسایی 

مرتبط با عصر روشنگری و مدرن های اندیشهسازنده با  تتعاملا بهو به نوعی بخشیده 
برانگیزد. مهمترین پیامد یک چنین نگرشی به نقش باورهای دینی در گفتمان حقوق بشر، 

 التعداستقرار  تواند با طرح موضوعات مربوط به ضرورت تلاش برایاین است که می
خروج کلیسا از تنگناها و جمود فکری مدارس  ، بهپیشرفتهاجتماعی  اجتماعی و تغییرات

کلیسا را به سمت تعامل، آشتی، گفتگو و همکاری با  یاری رسانده، و در نتیجه مذهبی
توان  های دینیهد. این تغییرات در بینش و آرمانروشنگری سوق دگرایی عقلهای اندیشه

یی که  در گوشه و کنار دنیا محروم  و مظلوم واقع هاانسانع از حقوق دفا قابل توجهی در
 .دارد ، اندشده
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بهترین  شماری ازکه در عالم ربانی  وفیلسوف و نظریه پرداز اجتماعی، 183مایکل پری
های مبتنی بر ی امریکا تدریس کرده است، یکی از بهترین نظریه پردازان دیدگاههادانشگاه

مندان قرار داده در اختیار علاقهها و مقالات متعددی که . در کتاباشدبقاعده و اصل می
بحث مورد که دقیقا در چهارچوب  داردمیحقوق بشر عرضه گفتمان ، تعریفی متفاوت از است

به عنوان ذواتی عقلایی، اما در عین حال  ااساسها را انسان. او گیردمیقرار  نظر در این فصل
وجودی آنان به دلیل قرار گرفتن در دایره الهی تقدیس  ه دامنهک گیرددر نظر میمقدس 

ها مقدس است زیرا همه آنها مخلوقات خداوند تامین شده است. بنابراین، وجود همه انسان
و حیات اجتماعی آنها  هاانساناو تقدیس را امری میداند که با هستی در حقیقت، . باشندمی

از این زاویه را موجودی مقدس میداند. ای آفریدهو هر انسان  هر یآمیخته است و از این رو
 که – آیدسخنی به میان میانسانی  حرمت و شاناحترام به ضرورت از  هنگامی که دید،
انسان  هستیاز تقدیس  حرمت و شان این اهمیت –ست هاانسان برابری تصدیق مبنای خود

دارد، یکسان  کرامتیحرمت و ، داردمقدس هستنی . انسان آفریده خداست، گیردمیسرچشمه 
باشند. این نگرشی است که اصل و از این زاویه دید همه با هم بدون هرنوع تبعیضی برابر می

 . تواند توضیح دهدها را میبنیادین برابری انسان
 

انسان  ارزشحرمت و که  شودمییادآور ، پری به انجیل و از نگاه یک مسیحی مؤمن ارجاعبا 
که اساس حیات و مفهوم انسان در  گیردمی سرچشمهاز آنجا  وجود مقدسبه عنوان یک م

. شاید به نوعی دیگر مشابه این رأی در شده استارتباط با شکوه و عظمت خداوند تعریف 
که انسان اشرف مخلوقات است.  هم به لحاظ تئوریک مورد تصدیق قرار گرفته استاسلام 

استدلال  184چهار پرسش :حقوق بشر آرمان عنوانبا  1998سال  پری در کتاب معروف خود در
ده و مورد تصدیق ش بر اساس همان تقدیس وجودی آنها هاانسانکه اگر برابری  کندمی

، به عنوان بخشی از گفتمان حقوق بشر که  در بیانیه جهانی هم آمده است، قرار گیرداحترام 
 دلیلبلکه به ، عصر روشنگریانتزاعی های اندیشهنه به خاطر  تصدیق و شناسایییک چنین 

به دلیل قرار  حرمت و شانهمه آنهاست. این انسان است که منبع برابری  حرمت و شان
حرمت و . به عبارت دیگر، برای تعریف مبنای شودتامین می الهی با شکوه گرفتن در دایره

ونی به عوامل دربایست میتشکیل دهند آن انسانی به جای توجه به عوامل بیرونی  شان
معتقد است که این بلکه  ،کندمیخارجی را انکار ن عوامل. قابل توجه اینکه او مراجعه کرد

هستند که توان بالاتری برای رساندن مردم به فهم و ادراک ضرورت احترام  باورهای درونی
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تنها چشم انداز قابل فهم  حرمت و شانمسیحی های آموزه براساسالبته  به یکدیگر را دارند.
 . کنندتامین میحقوق بشر را ضرورت احترام به  برای

 
بخش اول، هر انسانی  براساس .حقوق بشر دو بخش داردای در باره هر نوع اندیشهاز نظر او 

و به خاطر مقدس بودن از  ،مقدس استای آفریده -بشریخانواده اعضای همه  یعنی -
حرمت مطلق و قطعی است. امری  حرمت و شانو این  ،درونی برخوردار است حرمت و شان

معامله در  قابل مذاکره و و به هیچ عنوانو ارزش انسانی است  تشکیل دهنده اعتبار و شان
عالیترین ارزشی است که انسان  حرمت و شانمادی نیست.  تبازار و در معرض تعاملا

یا ها اعطا شده و حرمت و کرامت چیزی نیست که به انسان. شودتوصیف میآن  اب تواندمی
که به او  صفت و کیفیت، دارائی و یا حالتی خاص در انسان نیست. همانند از آنها گرفته شود

اساسا مفهوم انسان  اساس حیات انسان است و بدون آن حرمت و شانبلکه  اعطا شده باشد.
شکوه  پیوستگی با. از نظر او انسان که به واسطه کندمفهوم پیدا  معنی و تواندبودن نمی

 است که به درستیارزشی  دارای چنان وزن و اعتبار و ،استشده  مردهمقدس شخداوند 
و باورها و  هاتلاشهدف تمامی باید که  . این ارزش انسانی استاستحقاق آن را دارد

برخوردار هستند  حرمت و شان از این هاانسانقرار گیرد.  ها برای حقوق ذاتی بشراستدلال
ساخته پیوند همآنها را با شکوه خود  مفهوم انسان بودنیده و مقدس آفر خداوند آنها را یراز

دون بدر همه شرایط و بدون استثناء، بایست می هاانسانذاتی همه کرامت  شناساییاست. 
 های اجرایی آن فراهم آید.زمینهبه رسمیت شناخته شده و  همه آنهابرای  قید و شرط

 
، خداوند پیوندی انسان بابه دلیل هم ست کها این یحقوق بشرهای اندیشهبعد دوم 

گذارد تا انتخاب آزاد میها گیری تصمیمرا در قرار گرفته و او پیش روی انسان  ی درهایزینهگ
همواره مد  هاانسان حرمت و شاناحترام به برابری و  نتخابدرست را داشته باشد. در این ا

. از گیردمیصورت تجویزی به خود انسانی  حرمت و شانگیرد. در این مورد دوم، مینظر 
بنیادی را در سراسر دنیا  هایو آزادی حقوق ارج نهاده شود، هاانسانبرابری باید این رو اگر 

و  باشند،ها آفریدگانی مقدس میانسان زیرا دادبا آن ابعاد جهانی مورد پذیرش و تأکید قرار 
اجتماعی محترم شمرده شده و ت تعاملاآنها باید در همه  انسانی حرمت و شان از اینروی

منزوی گردد همان تقدسی که  . اگر انسان از عرصه تعاملات اجتماعی خارج ومراعات شود
. با وجود این همه خواهد بودبی محتوا  و هم مفهومی تهی کندمیرا توجیه  او حرمت و شان

نیز و  و شانحرمت ها به عنوان آفریدگان ستایش شده خداوند، اعتبار برای ارزش انسان
ویژگی مایکل پری های اساسی و حقوق ذاتی همه آنها باید مورد احترام قرار گیرد. آزادی

انسان موجودی است که هدفمند آفریده شده گیرد. دیگری نیز برای این دیدگاه در نظر می
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که  ییاز آنجا مطابقت دهد.خلقت اهداف خود را با اهداف عالم ، بنابراین باید همواره است
 منظمارتباط با این جهان باید خود را در انسان هم  ،جهان دارای نظم و هدفی مشخص است

اهداف نهفته  نظر به اینکه. همواره آنرا در همه جهات زندگی به پیش ببردتعریف و و هدفمند 
ی هدفمند هم در تعقیب هاانسان ،هستنداجتماعی عدالت  فراخوانی الهی بهقوانین طبیعی در 

با احترام به حقوق همنوعان خود عدالت را همواره رعایت  بایستمیدر زندگی د اهداف خو
 . کنند

 
اعلامیه  شمولیبا الگوی جهان را نظریه مبتنی بر اعتقاداتپری ینگونه اندیشه است که درا

در پیوند قرار داده و آنرا به عنوان بعدی تکمیلی برای افزایش کارایی  جهانی حقوق بشر
اساسا تفکر در باره ارزش و حرمت باور دارد که او در عین حال گیرد. نظر میحقوق بشر در 

که به دلیل قرار گرفتن در دایره شود مربوط می بودن هستی اوقدس ویژگی مانسان به ذاتی 
نابرابر اشکال  کوشدمیپری طرح این نظریه باورگرایانه، . با جلال خداوند حاصل شده است

اند را به چالش کشیده، و از این طریق مذهبی شکل گرفتهدس تقکه بر مبنای طبقاتی 
همه  براساس آن مبانی. الگوهای ناپیدای قدرت را به اتکا به همان مبانی مذهبی انکار کند

که به دلیل  کرامت ذاتی خوددر برخورداری از ، و درنتیجه هستند در نزد خدا برابر هاانسان
است، باید مورد احترام  قرار گیرند. یک چنین نگرشی  قرار گرفتن در دایره الهی حاصل شده

را  185عینی و اجتماعی برابریضرورت برقراری  با خود، همه مردم یکسان حرمت و شان به
را تکمیل و کاربرد موثر آنرا حقوق بشر  شمولگفتمان جهانتواند سازد که میضروری می
گفتمان حقوق شمولی جهانه اگرچه ک منظور او از طرح این دیدگاه این است تسریع نماید.

 با استفاده از آراء مسیحی باشد،میقابل استناد  هاانسان همهو برای  پذیرفته شده است،بشر 
 . آورد تعمیق بخشیده و با اعتماد بیشتری به اجرا درتوان آنرا هرچه بیشتر می
 

منان درخواست از مو و کندمیحضرت مسیح اشاره  مصلوب شدندر ادامه پری به واقعه 
، و فرمانی به یاران خویش داد هبه پیامی که در آن لحظات بر زبان پیامبر جاری شد کندمی

دهد که با تکیه بر این باور، پری توضیح میهمدیگر را دوست داشته باشید.  توجه نمایند:
محتوای  .ستهاانسانهمه به برابری  مندیقوام باوردوام و موجب همدیگر دوست داشتن 

های خشک و نه با تقریر چهارچوب گیردمیشکل همدیگر یات اجتماعی با دوست داشتن ح
توصیه . عیسی به یاران خویش برآمده از فرضیات مبتنی بر قرارداد اجتماعی قوانین بی روح

م و به خاطر شما رمن شما را دوست دا"د همانگونه که نهمدیگر را دوست داشته باش کرد تا
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فراهم  اندیشه ی از. مطابق این تفسیر پیشرفته مسیحی، فضای"دهمدست می جانم را از
و  ،دامنه، عمق توانندمیکه یابند دست میچنان ظرفیتی اعتقادات دینی به د که در آن یآمی

 د. نغنای بیشتری به گفتمان جهانی حقوق بشر بده
 

ی که کیفیت تعالیم مسیحی ظرفیت کشف این گستره و عمق را دارد به نحوبه نظر پری، 
 هاانسانو برابری به حقوق احترام سازد که در آن میاعتقاداتی  زندگی سرشار از باورها و

تنها به این خاطر نیست  هاانساناحترام به حقوق  بنابراین،. دباشنترین همه اعتقادات میاصلی
 یل است که. بلکه به این دلاست مورد شناسایی قرار گرفتهکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر 

 ه باشند، به یکدیگرهمدیگر را دوست داشت بایستمیبا باورهای اعتقادی همه مردم مطابق 
مشکلات ، را دوست دارند. مردمان همدیگر پیوسته در پیشبرد آن بکوشندو بگذارند، احترام 

 های یکدگر، در رنجشریک هستند یها، در غمکنندو تگناهای زندگی یکدیگر را درک می
 فریدگان خداوند است کهآو این دوست داشتن  ،کنندمیمشارکت  ها، در شادیسایندفریم

برای آور الزام این آرمان.  سازدمیو نهادینه  بخشیدهکامل ترا  هاانساناحترام به برابری 
 یپاسخ همدیگربلکه دوست داشتن  ،نیست دینیالهی و  ، تنها یک باورهمدیگردوست داشتن 

 یمذهبکند این است که باورهای نکته مهمی که پری یادآوری می. استی به نیازهای انسان
عذاب و از ترس  نیز مورد توجه قرار داد. آیا بهتر نیست که بجای از منظر دیگریتوان میرا 

به پایین، به باورهای فرامین و دستور از بالا  ، التزام به پذیرفتنو یا شوق پاداش ،عقاب
 دگان خداوند باور داشته و با نگاهیداشتن یکدیگر به عنوان آفری مذهبی از زاویه دید دوست

ست هاانسانهرچند که دوست داشتن  پیام الهی برای همه  به آن خود را متعهد سازیم؟انسانی 
دینی و آسمانی  یفحوای و – باشندیا ن باشند میابراهی ادیان به معتقد اینکه از صرفنظر –

تبدیل شود که امکان به یک عنصر اجتماعی بسیار قوی تواند یمدر عین حال این پیام  ،دارد
به عنوان باوری اعتقادی، . پاسخی موثر به بسیاری از معضلات اجتماعی را در خود مستتر دارد

کرده  درکحقوق بشر را  گفتمان توانندمیبهتر  آرمانو با این  دارند،همدیگر را دوست  مردم
 .سازنداهم آنرا فرعملی های اجرای زمینهو 
 

 ،کشیش برجسته، استاد فلسفه 186هانس کونگها، نقش این نظریه در ادامهحال مناسب است 
. علاوه بر انتقاد گیردمورد بررسی قرار ، را نیز به اختصار و البته از منتقدان کلیسای کاتولیک

سله سل ،شده است کونگآنچه که باعث شهرت  ،کلیسای کاتولیکگرایانه جزم هایسیاستاز 
است. به دعوت پارلمان مذاهب جهان،  انجام داده اخلاق جهانی ی است که در زمینهکارهای
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در گفتمان  تواندمیدرباره نقشی که مذهب  187اخلاق جهانیهانس کونگ کتابی را به نام 
. توصیه او به کسانی پیروان گفتمان غالب حقوق بشر ایفا کند، تهیه کردجهانی حقوق بشر 

شود تا آنها  باز رهبران ادیان برای همکاری و گفتگو با  های نوینیافقکه  هستند این است
تلف بیاموزند چگونه خبه مومنان ادیان م با درکی صحیح از حقوق بشر مورد قبول جهانیان،

 ی که به ادیانی دیگر اعتقاد دارند، و یا اصلا به هیچ دینی باور ندارند،با دیگرانمی توان 
تمان ج حقوق بشر گف ظرفیت رهایی بخشداشته باشند. از نظر او آمیز زندگی مسالمت

تا بتوان افق نوینی ترکیب و همراه شود  اعتقادیمفاهیم  یست با موضوعات مربوط بهبامی
گفتمان حقوق بشر اعتقاد اساسأ به  کونگذکر است که  شایانگشود.  بازآینده بشریت  برای

وان جهان را اداره کرد. اما در عین حال یادآوری تکند که با مذهب نمیداشته و تصدیق می
بی توجهی  باشد که مهمترین آنهاهایی در رنج میحقوق بشر از نارساییکه گفتمان کند می

هرگاه . اساس بحث او این است باشدهای فرهنگی و هویتی مردمان مختلف میویژگی
هرج  به سویجهان به سرعت  نمایند،انکار و کتمان  راگفتمان حقوق بشر  کسانی بخواهند

 هایه. او درواقع در برابر نظریشودکشیده می های استبدادینظاماستقرار و  ،نظمیبیومرج، 
تقدم بخشیدن به گفتمان و اولویت را بر  کردهموضع گیری  ی حقوق بشرگراینسبی
ای انسانی رفتارها را بر مبانی معیاره توانمیدهد تا از طریق آن می شمول حقوق بشرجهان

ضرورت برای  یلیرغم دفاع از گفتمان رایج حقوق بشر، کونگ حداقل دلااما علی . تنظیم کرد
دهد. اما منظور او از نقش ارائه میحقوق بشری  نقش باورهای اعتقادی در توسعه و تکوین

مذهب  یهاسنتبه آداب و شعائر و  ادیان و باورهای اعتقادی به ادیان به معنی تکیه صرف
. برای کشاندناگرایانه ادیان و اعتقادات را به کانون توجهات میتوان و ظرفیت مع ست، بلکهنی

کوشد این ، میجهان را مدیریت کرد توانمیبا مذهب ن کند کهاستدلال مینمونه وقتی 
بهره برداری از توان بالقوه ای که در متن  باکه توجهات نزدیک سازد  مرکز نظریه را به 
گیری باورها وجود ای که در شکلشوق و اشتیاق عارفانه دلیلو به  ،قرار داردایمان دینی 

 . آوردنظم اجتماعی فراهم  های قابل اعتمادی برای حقوق بشر درپایه توانمی دارد،
 

دو دلیل برای ضرورت مشارکت اعتقادات دینی و کونگ اندازها، در پرتو این چشم
اولین دلیل این است گیرد. جرای حقوق بشر در نظر میگرایانه در توسعه و تقویت امعنویت

روابط اجتماعی در پاسخی برای تنظیم رفتارها حقوق بشری تا حدی توانسته است  هرچندکه 
های گفتمان حقوق بشر فقط بخشی از نیازهای مردم و پیش فرضبا این حال فراهم آورد، 
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های اعتقادی باور م جهان با نظاماند. درحقیقت، بخش بزرگی از مردجوامع را پوشش داده
 دینی هاینظام باورمند بهمردمان  توان از نظر دور نگه داشت که. این واقعیت را نمیدارند

توانند در اجرای موثر های خود را افزایش دهند، میوجود دارند که اگر بخوبی آگاهیمتفاوتی 
که به نوعی رای جوامعی ب توصیه اوبه همین دلیل، . نقش مهمی ایفا کنندحقوق بشر 

گیرند این خود در نظر میمعنویت گرائی را درون روابط اجتماعی موضوعات معنای زندگی و 
هایی اعتقادات آنها وجود دارد، در پی یافتن راهمثبتی که در  استعدادهای است که با توجه به

گفتمان و ارتقای  گرایانه آن اعتقادات را در خدمت توسعهتواند ظرفیت انسانمیکه باشند 
. به عبارت دیگر از نگاه او منابع حقوق بشر فقط منابع عقلائی قرار دهدمسلط حقوق بشری 

توانند گرایی خود میهای سرشار از معنویت. منابع تفکر دینی نیز با پیامدوره روشنگری نیستند
لیت را دارند تا های حقوق بشری یاری رسانند، از همه مهتر این قابنه فقط به غنای اندیشه

 حقوق بشر داشته باشند.  کارآمدمشارکت شایانی در اجرای 
 

برای ضرورت فراخواندن اعتقادات معنوی در مشارکت حقوق بشر این است که این  دلیل دوم
است. کونگ کمتر موفقیت داشته جوامع معاصر  وضوعاتگفتمان در پاسخ به معضلات و م

را برای آوری الزامقواعدی  اندحقوق بشر نتوانسته های کنونینگرشکه  کنداستدلال می
مشکل در قابل اجرا باشند. در سراسر جهان دفاع از حقوق بشر ایجاد کنند که بطور قطعی 

منوط  به شرایطی و انتزاعی بوده وفرضی آن قواعد ناتوانی حقوق بشری این است که 
های خود در دفاع از مردم ستم ناییدر صورت عدم استقرار آنها، این گفتمان تواکه  باشندمی

ها های حقوق بشری بر دیدگاهدهد. به عنوان مثال، اساس فلسفی اندیشهدیده را از دست می
ها، و اند که ممکن است ضرورتا با نیازها، نگرانیهای عقلایی قرار گرفتهو پیش فرض

ها خود بانی استدلالهایی را برای پشتیانتظارات مردم مطابقت نداشته باشد. کونگ مثال
د عاین قوا . اماآسمان بدون خداوند از قواعد مختلفی پر شودسازد. تصور کنید که مطرح می

 ،حرمت و شان مدعی دفاع ازنیستند. او معتقد است که هرگونه گفتمانی که آور الزامضرورتا 
های ی برای داعیهثابت قابل اتکا و اعتمادهای پایهبرابری انسانی است باید بتواند  حقوق و

خود را ایجاد کند که برای هر فرد انسانی براساس اعتقادات درونی آنها قابل درک و فهم 
های قابل اعتمادی که قابلیت باشد. در حقیقت، برای بنا نهادن گفتمان حقوق بشر بر ستون

 یتقابلدر نظر گرفت که گفتمان قطعی را بایست می هاهبه جای فرضیاجرا هم داشته باشند، 
وانند در باورها و اعتقادات مردم تتردید میهای اجرایی بیی داشته باشد. این قابلیتاجرای

به باور کونگ باید فعالانه و خلاقانه برای ایجاد فضایی تلاش  یاز این رو ریشه داشته باشند.
هزاران اعتقادی دیگر که طی  هایسیستم دینی یا هاینظامکرد در آن جمعیت انبوه معتقدان 

مشارکت  حقوق بشر شمولیبتوانند در جهان، و در جهان حضور دارند ،اندگرفتهسال شکل 
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بسیاری  دهدمی شانهای دنیای امروز نهمانگونه که واقعیت در غیر اینصورت،داشته باشند. 
، در تئوری، حقوق بشر گفتمانهرچند البته  .اندشدهرانده گفتمان اجتماعی از مردم به حاشیه 

جاری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش مؤثری  گفتماندر  کند، امامیز آنها حمایت ا
کند که جهان در حالت اضطراب به داشته باشند. به همین دلیل، او استدلال می توانندمین

به متن جامعه و استفاده از توان  رانده شده . برای بازگرداندن این جمعیت به حاشیهبردسر می
توانایی اعتقادات دینی برای آگاه نگه داشتن به  بایستمیو جذب مشارکت  بالقوه آنان

مسیحیت برای کونگ و البته  ،مراجعه کرد باورمندان به حقوق بشر و تعهد آنها به اجرای آن
های اعتقادی سیستم شایان ذکر است که به نظر کونگ همه تواند این نقش را ایفا کند.می

. توانند در گفتمان حقوق بشر مشارکتی فعال داشته باشندرند و میداچنین توان و ظرفیتی را 
 هاینظامیافتن چنین ظرفیت مشارکت، کمک و تقویت گفتمان جهانی حقوق بشر که در 

نیز های باورگرایی نظریهاز طرف . تکوینی نامید رشینگ توانمیاعتقادی وجود دارد را 
 عنوان مناسبی باشد. تواندمی
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